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خطابه غدير در آيينه شعر 


مرحوم ژوليده نيشابوري


( بخش 1 ) 

اشعار مرحوم ژوليده ي نيشابوري 

ِبسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

اَلْحَمْدُلِلَّهِ الَّذى عَلا فى تَوَحُّدِهِ وَدَنا فى تَفَرُّدِهِ وَجَلَّ فى سُلْطانِهِ وَعَظُمَ فى اَرْكانِهِ، وَاَحاطَ بِكُلِّ شَىْ ءٍ عِلْماً وَ هُوَ فى مَكانِهِ

وَ قَهَرَ جَميعَ الْخَلْقِ بِقُدْرَتِهِ وَ بُرْهانِهِ، حَميداً لَمْ يَزَلْ، مَحْموداً لايَزالُ (وَ مَجيداً لايَزولُ، وَمُبْدِئاً وَمُعيداً وَ كُلُّ أَمْرٍ إِلَيْهِ يَعُودُ). بارِئُ الْمَسْمُوكاتِ وَداحِى الْمَدْحُوّاتِ وَ جَبّارُالْأَرَضينَ وَالسّماواتِ، قُدُّوسٌ سُبُّوحٌ، رَبُّ الْمَلائكَةِ وَالرُّوحِ - به فرموده خاتم الانبياء 

به وادي خم طبق امر خدا

شد آماده منبر ولي از جهاز 

خلايق به گِردش، نبي بر فراز

به ابلاغ امر خداي كريم 

محمد در آن اجتماع عظيم

چنان غنچه اي لعل لب باز كرد 

سخن را بدين گونه آغاز كرد

ستايش سزاوار ذات خداست 

كه يكتا و تنها و هستي نماست

خدايي كه بر ملك هستي ملوك 

بود دولت سبط و سير و سلوك

خدايي كه هستي همه زان اوست 

حيات و مماتش بر فرمان اوست

احاطه است او كران تا كران 

كه او چيره باشد به پيوندگان

بود رحمتش بر جهاني شمول 

به خوان عطايش سعادت وصول

خدايي كه در انتقام عذاب 

به فرداي محشر بود بي شتاب

بود مؤمنين را به كف اختيار 

به خلق جهان است پروردگار

ستايش به هر حال او را سزاست 

كه او آفريينده ي ماسِواست اَلْعاصِمُ لِلصّالِحينَ، وَالْمُوَفِّقُ لِلْمُفْلِحينَ، وَ مَوْلَى الْمُؤْمِنينَ وَرَبُّ الْعالَمينَ. الَّذِى اسْتَحَقَّ مِنْ كُلِّ مَنْ خَلَقَ أَنْ يَشْكُرَهُ وَيَحْمَدَهُ (عَلى كُلِّ حالٍ). أَحْمَدُهُ كَثيراً وَأَشْكُرُهُ دائماً عَلَى السَّرّاءِ والضَّرّاءِ وَالشِّدَّةِ وَالرَّخاءِ. 

پس








او را بود اين نيايش زمن 

سپاس فراوان ستايش زمن

هرآنچه كه فرمان دهد آن كنم 

اطاعت از او از دل و جان كنم

به خشنوديش برگ و بر مي دهم 

كه در خط تسليم سَر مي دهم

چنان شايقم من به فرمانبري

كه ترسان از اويم در داوري

كه او كبريايي است هستي نشان 

زمكرش نماند كسي در امان

كه عدلش شامل بيش و كم 

كه بركس از او ره ندارد ستم 


( بخش 2 ) 

وَأُقِرُّلَهُ عَلى نَفْسى بِالْعُبُودِيَّةِ وَ أَشْهَدُ لَهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ، وَأُؤَدّى ما أَوْحى بِهِ إِلَىَّ حَذَراً مِنْ أَنْ لا أَفْعَلَ فَتَحِلَّ بى مِنْهُ قارِعَةٌ لايَدْفَعُها عَنّى أَحَدٌ وَإِنْ عَظُمَتْ حيلَتُهُ وَصَفَتْ خُلَّتُهُ - لاإِلاهَ إِلاَّهُوَ - لاَِنَّهُ قَدْأَعْلَمَنى أَنِّى إِنْ لَمْ أُبَلِّغْ ما أَنْزَلَ إِلَىَّ (فى حَقِّ عَلِىٍ) فَما بَلَّغْتُ رِسالَتَهُ، وَقَدْ ضَمِنَ لى تَبارَكَ وَتَعالَى الْعِصْمَةَ (مِنَ النّاسِ) وَ هُوَاللَّهُ الْكافِى الْكَريمُ. گواهي دهد جمله اعضاي من

كه من عبد، اوست مولاي من

هر آنچه وظيفه شدم عهد دار

به وحي خداوند ليل و النهار

به انجام اكنون رسانم كه من

بشيرم من ازقادر ذو المنن

مبادا عذابي رساند مرا

كه نتوان كسي زو رهاند مرا

اگرچه مرا ذات حق هست اوست

عِنانِ همه هَستيم دستِ اوست

خدايي كه وَحيش به من مُنجَلي است

كه فرمانِ او بهرِ نصبِ علي است

اگر سَرپيچم زِفرمانِ او

ننوشيده ام مي به پيمانِ او

ندا آمد از سوي ربِ جليل 

كه فرمود بر من چنين جَبرَئيل

به من گشت اعلامِ اَمري خطير

كه گويم شما را به خُمِّ غَدير

نسازي اگر احياي فرمان 

برينكردي تو تكميل، پيغمبري

بگو آنچه گفتيم و از كس مترس 

كه پشت و پناهت خدا هست و بس

هم اكنون شما را كنم با خبر

كه نخل رسالت شود باربَر

زِجبرئيل شد وحي بر من سه بار 

كه






اجرا كنم امر پروردگار

به من امر شد تا كه در اين مكان 

سفيد و سيه را بگويم عَيان

به هر كس منم رهبر راستين

بود جاي من را علي جانشين

خدا داده در دستِ او حكمِ تام

كه باشد پس از من شما را امام

به من نسبتش هست ز امرِاِلَه

چو هارون و موسي در اين جايگاه

كه از بعد من نيست پيغمبري

كه بر امت خود كند رهبري

كه بعد از خدا و نبي بر شما

بُوَد او به حق رهبري ره گشا

خدا كرده اين آيه نازل به من

كه او مي دهد دينِ كامل به من

علي بعد من بر شمايان ولي ست 

كه نور حق از قلبِ او منجلي است

هر آنكس كه برپا بدارد نماز

ولي شما هست در امتياز

وَلي شما با هزاران خضوع 

ببخشد گدا را به حال ركوع

نگيني كه بر ملك هستي سَر است 

كه زينت فرا بهر انگشتر است

مُسلَّم بُوَد اين عمل بر شما

علي داد انگشترش بر گدا

گواهي دهم من به علم يقين

كه بين شما از يسار و يمين

خدا دوست تر از علي نيست، 

نيست شما را به جز او ولي نيست، 

ملامت بود در جهان كارشان

دل من بود خون زِ آزارشان

يكي مي زند سنگ بر سر مرا 

بخواند يكي زود باور مرا

كه اينها همه بهر من منجلي است

كه پاداش خويشي من با علي است

تمايل بر او ميل ذات خداست

پذيرش از او اصل جلب رضاست

خدايي كه خوانده پيمبر مرا 

علي را نموده برادر مرا

دوباره به من وحي شد از خدا

كه اي عقلِ كُل، خاتمُ الانبياء

به ابلاغ امر خدا كن شتاب 

كز ابلاغ آن مي شوي كامياب

بر اين راستا جاي تأخير نيست

كه سر پيچي از آن زِتدبير نيست

اگر امر ما را نسازي





بيان 

رسالت نكردي بي حق بي گمان

بگو آنچه گفتيم از بيش و كم

نگهدارت خالقِ ذوالنِّعَم

هم اكنون شما را پيام آورم

پيام آور از جانب داورم 


(بخش 3 )

فَاعْلَمُوا مَعاشِرَ النّاسِ (ذالِكَ فيهِ وَافْهَموهُ وَاعْلَمُوا) أَنَّ اللَّهَ قَدْ نَصَبَهُ لَكُمْ وَلِيّاً وَإِماماً فَرَضَ طاعَتَهُ عَلَى الْمُهاجِرينَ وَ الْأَنْصارِ وَ عَلَى التّابِعينَ لَهُمْ بِإِحْسانٍ، وَ عَلَى الْبادى وَ الْحاضِرِ، وَ عَلَى الْعَجَمِىِّ وَ الْعَرَبىِّ، وَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلوكِ، وَ الصَّغيرِ وَ الْكَبيرِ، وَ عَلَى الْأَبْيَضِ وَالأَسْوَدِ، وَ عَلى كُلِّ مُوَحِّدٍ، ماضٍ حُكْمُهُ، جازٍ قَوْلُهُ، نافِذٌ أَمْرُهُ. بدانيد كه اين آيه در شأن اوست 

كه هم اول و آخر او نكوست

به ژرفاي دل درك مطلب كنيد

اطاعت از اين گفته ي رب كنيد

كه ما را به فرمان پروردگار 

بُوَد اين علي صاحب اختيار

به هر جا بُوَد جاي من، جاي اوست

كه اصل رسالت تَوَلّاي اوست

به خِيل مهاجر به انصار خويش 

كه آگه ضميرند از نوش نيش

به صحرا بود هر كه چادر نشين

عجم يا عرب از يسار و يمين

به آزرده و بَرده، خُرد و كِبار

به آب و به خاك و به باد و به نار

به زرد و به سرخ و سياه و سفيد 

به آنچه خدا در جهان آفريد

اطاعت از او بر بدي غالب است 

تَوَلّاي او بر همه واجب است

در اين آخرين اجتماع عظيم

به امر خداوند حي قديم

بُوَد آخرين بار اي مرد و زن

كه لب مي گشايم به نقدِ سخن

به فرمان پروردگار مجيد

همه گوش باشيد و گردن نهيد

بگويم شما را كه داناستَم

به هركس كه من مير و مولاستَم

علي بعد من مير و مولاي اوست 

كه تأئيد هستي به امضاي اوست

چو هستي بُوَد پاي بستِ علي

امامت بُوَد نازِ شصتِ علي

امامت بُوَد عين پيغمبري

كه بر






نسل من مي كند همسري

امامت گران هديه ي پربهاست

كه بر قلب هر شيعه فرمان رواست

دوامش بود تا صف رستخيز

به نزد خدا و پيمبر عزيز لاحَلالَ إِلاّ ما أَحَلَّهُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَهُمْ، وَلاحَرامَ إِلاّ ما حَرَّمَهُ اللَّهُ (عَلَيْكُمْ) وَ رَسُولُهُ وَ هُمْ، وَاللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَرَّفَنِى الْحَلالَ وَالْحَرامَ وَأَنَا أَفْضَيْتُ بِما عَلَّمَنى رَبِّى مِنْ كِتابِهِ وَحَلالِهِ وَ حَرامِهِ إِلَيْهِ . هر آنچه خداوند عالي مقام

سپرده به من از حلال و حرام

همه در يدِ قدرتِ اين عليست

كه از نور او عالمي منجليست

هم اكنون شما را بشارت دهم

بشارت به دركِ عبادت دهم

شماريد او را كه او برتر است

علي بينِ خوبانِ عالم سَراَست

زِ دانش هر آنچه خدا داده ام

خدا داده را بَر علي داده ام

به پرهيزگاري علي اَقدَم است

كه او در حريم خدا مَحرَم است

علي رهبر و سرپرست شماست

به حل مُهِّمات دستِ خداست

شما را كند او به حق رهبري

بود راستين حُجّت داوري أَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ (لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَى الْايمانِ بى أَحَدٌ)، وَ الَّذى فَدى رَسُولَ اللّهِ بِنَفْسِهِ، وَ الَّذى كانَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ وَ لا أَحَدَ يَعْبُدُاللّهَ مَعَ رَسُولِهِ مِنَ الرِّجالِ غَيْرُهُ. به ايمان نظيرش به عالم مجو

كسي گوي سبقت نبرده از او

علي آنكه خوابيد جاي رسول

كه ايمن بماند زِ قوم جهول

علي اولين فاتح سرفراز

بُوَد هَمرَهِ من به گاهِ نماز

ابر مرد تاريخ كوشيدن است

كه كارش خدا را پرستيدن است

علي در طاعت به گرمي بسفت 

كه در جاي من شام هجرت بخفت

پذيرفت جان را فدايم كند

زچنگال دشمن رهايم كند

بزرگش شماريد زيرا خدا

پذيرفته او را كند پيشوا

بود او امام و رضايش به جاست 

كه جلب رضايش، رضاي خداست

به عالم هرآنكس به او منكر است

اگر چه مسلمان بُوَد كافر است

نگردد





به حق توبه ي او قبول

شفاعت از او گر نمايد رسول

نيامرزد او را خداي كريم

دهد كيفرش با عذابي اليم

به همراه او باش و خائف مباش

علي را به عالم مخالف مباش

بسوزد در آتش به امر خدا

هر آنكس كه باشد زِ خَطَّش جدا وَمَنْ شَكَّ فى واحِدٍ مِنَ الْأَئمَّةِ فَقَدْ شَكَّ فِى الْكُلِّ مِنْهُمْ، وَالشَاكُّ فينا فِى النّارِ. چو قدر علي را نسنجيده است

قبول رسالت نگرديده است

امامت پس از من از آنِ عليست 

كه نور امامان از او منجليست

كه رَدِّ علي رَدِّ آنان بُوَد 

مرا در مثل اين علي، جان بُوَد

زِ جبرئيل آمد مرا اين پيام

كه برتو فرستد خدايت سلام

هر آنكس بود با علي در ستيز

بُوَد خار، نزد خداي عزيز مَعاشِرَالنّاسِ، إِنَّ عَلِيّاً وَالطَّيِّبينَ مِنْ وُلْدى (مِنْ صُلْبِهِ) هُمُ الثِّقْلُ الْأَصْغَرُ، وَالْقُرْآنُ الثِّقْلُ الْأَكْبَرُ، فَكُلُّ واحِدٍ مِنْهُما مُنْبِئٌ عَنْ صاحِبِهِ وَ مُوافِقٌ لَهُ، لَنْ يَفْتَرِقا حَتّى يَرِدا عَلَىَ الْحَوْضَ. هر آنكس كه هستم منش سرپرست

بود سرپرستش علي تا كه هست

بود او وصي و برادر به من

به ارشاد امت برابر به من

كه بر او ولايت خدا داده است

كه او رهبري پاك و آزاده است

علي پاك و از خلق عالم سراست

كه از نسل او يازده گوهر است

به وقت پرستش به وقت سپاس

خدا راز قرآن و عترت شناس

كه قرآن و عترت از اين اتصال

بود بين آنان جدايي محال أَلا إِنَّهُ لا «أَميرَالْمُؤْمِنينَ» غَيْرَ أَخى هذا، أَلا لا تَحِلُّ إِمْرَةُ الْمُؤْمِنينَ بَعْدى لاَِحَدٍ غَيْرِهِ. خطابم بود بر شما مسلمين

اميري جز او نيست بر مؤمنين

اميري علي را به عالم سزاست

كه اين واژه خواندن به غيرش خطاست

سر از خط او در جهان بر ندار

كه امرش بود امر پروردگار 


( بخش 4 ) 

ثم قال: «ايهاالنَّاسُ، مَنْ اَوْلى بِكُمْ






مِنْ اَنْفُسِكُمْ؟ قالوا: اَللَّهُ و رَسُولُه.ُ فَقالَ: اَلا من كُنْتُ مَوْلاهُ فَهذا عَلىٌّ مَوْلاهُ، اَللَّهُمَّ والِ مَنْ والاهُ و عادِ مَنْ عاداهُ وَانْصُرْمَنْ نَصَرَهُ واخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ.



چو اين دُر ناياب احمد بسفت

سپس رو به امت همي كرد و گفت

چه كس از شما بر شما برتر است

به گفتند الله و پيغمبر است

چو دندان شكن يافت احمد جواب

چنين كرد با امت خود خطاب

برآنكس كه او را منم سرپرست 

علي سرپرستش بود تا كه هست

دعا كرد و فرمود با كردگار

كه اي در جهان صاحب اختيار

علي بعد من جانشين من است

وصي و برادر قرين من است

به هر كس كه با او ستيزد ستيز

كه او مي دهد نيك از بد تَمييز 

كه او بنده خالص خالق است

به فرمانبري خدا شايق است

علي حافظ دين و قرآن بود

كه عارف زمعيار ايمان بود

كسي كه بحق ناز دارد عليست

ز بيراهت باز دارد عليست

همانا بحق او بود مقتدا

هدايتگران را بود پيشوا اَللَّهُمَّ إِنَّكَ أَنْزَلْتَ الْآيَةَ فى عَلِىّ وَلِيِّكَ عِنْدَتَبْيينِ ذالِكَ وَنَصْبِكَ إِيّاهُ لِهذَا الْيَوْمِ: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتى وَ رَضيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ ديناً)، (وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَالْإِسْلامِ ديناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرينَ) اَللَّهُمَّ إِنِّى أُشْهِدُكَ أَنِّى قَدْ بَلَّغْتُ 

ولايت كه كردي مرا واصلش

الهي تو خود كرده اي ام نازلش

كه اين آيه را لطف تو شامل است

كه دين شما با علي كامل است

تو گفتي بگو در بر خاص و عام

كه شد با علي نعمت ما تمام

چو شيرين ز پيغام ما كام شد

پسند خدا دين اسلام شد

كه اسلام دين جهاني بود

كه هم در عيان و نهاني بود

بدانيد شكّي در اين گفته نيست

جز اسلام ديني پذيرفته نيست

هرآنكس كه سرپيچد از





دين 

من ز آداب و اعمال آئين من

عذابي مسلم بر او وافر است

به فردا ز دررنده و كافر است 


( بخش 5 ) 

مَعاشِرَالنّاسِ! إِنَّما أَكْمَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ دينَكُمْ بِإِمامَتِهِ. فَمَنْ لَمْ يَأْتَمَّ بِهِ وَ بِمَنْ يَقُومُ مَقامَهُ مِنْ وُلْدى مِنْ صُلْبِهِ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ وَالْعَرْضِ عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَأُولئِكَ الَّذينَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ (فِى الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ) وَ فِى النّارِ هُمْ خالِدُونَ، (لايُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَلاهُمْ يُنْظَرونَ)

مَعاشِرَالنّاسِ! هذا عَلِىُّ، أَنْصَرُكُمْ لى وَأَحَقُّكُمْ بى وَأَقْرَبُكُمْ إِلَىَّ وَأَعَزُّكُمْ عَلَىَّ، وَاللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَأَنَاعَنْهُ راضِيانِ. وَ ما نَزَلَتْ آيَةُ رِضاً (فى الْقُرْآنِ) إِلاّ فيهِ، وَلا خاطَبَ اللَّهُ الَّذينَ آمَنُوا إِلاّ بَدَأ بِهِ، وَلانَزَلَتْ آيَةُ مَدْحٍ فِى الْقُرْآنِ إِلاّ فيهِ، وَلا شَهِدَ اللَّهُ بِالْجَنَّةِ فى (هَلْ أَتى عَلَى الْاِنْسانِ) إِلاّلَهُ، وَلا أَنْزَلَها فى سِواهُ وَلامَدَحَ بِها غَيْرَهُ پس از من امامت از آن عليست 

كه تكميل دين خدا را وليست

ولايت زنسل علي منجليست

امامان بر حق زنسل عليست

كسانيكه از او بپيچند سر

روند از جهالت به راهي دگر

زيانكار نفس و ز در رانده اند

به فرداي محشر به گِل مانده اند

به هنگام جمع حساب حصول

عبادت از آنان نگردد قبول

بود رد او رد ذات احد

در آتش مخلد بود تا ابد

علي از شمايان به وقت خطر

عزيز است و يار است و نزديكتر

خدا نسيت يك دم جدا از علي

كه هستيم هر دو رضا از علي

به قرآن سخن هر كجا از رضاست

به شأن علي چون علي مقتداست

به هر كجا خدا گويد از مؤمنين

بود اين علي مؤمن اولين

كسي كه به قرآن خدايش ستود

بدانيد غير از علي كس نبود

به وصفش خدا داده قدر و بها

برات بهشت از براي شما

بود هل اتي شاهد او سخن

كه نازل به شأن علي شد نه من

شما را كنون بخت همسنگر است

كه






همچون مني پاك پيغمبر است

وصيم علي و علي مقتداست

امامان بعد از علي اوصياست مَعاشِرَ النّاسِ! إِنَّ إِبْليسَ أَخْرَجَ آدَمَ مِنَ الْجَنَّةِ بِالْحَسَدِ، فَلا تَحْسُدُوهُ فَتَحْبِطَ أَعْمالُكُمْ وَتَزِلَّ أَقْدامُكُمْ، فَإِنَّ آدَمَ أُهْبِطَ إِلَى الْأَرضِ بِخَطيئَةٍ واحِدَةٍ، وَهُوَ صَفْوَةُاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ، وَ كَيْفَ بِكُمْ وَ أَنْتُمْ أَنْتُمْ وَ مِنْكُمْ أَعْداءُاللَّهِ، أَلا وَ إِنَّهُ لايُبْغِضُ عَلِيّاً إِلاّشَقِىٌّ، وَ لا يُوالى عَلِيّاً إِلاَّ تَقِىٌّ، وَ لايُؤْمِنُ بِهِ إِلاّ مُؤْمِنٌ مُخْلِصٌ وَ فى عَلِىٍ - وَاللَّهِ - نَزَلَتْ سُورَةُ الْعَصْر: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمانِ الرَّحيمِ، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفى خُسْرٍ) (إِلاّ عَليّاً الّذى آمَنَ وَ رَضِىَ بِالْحَقِّ وَالصَّبْرِ). مَعاشِرَالنّاسِ! قَدِ اسْتَشْهَدْتُ اللَّهَ وَ بَلَّغْتُكُمْ رِسالَتى وَ ما عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبينُ

مَعاشِرَالنّاسِ! (إتَّقُوااللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَ لاتَموتُنَّ إِلاّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُون). مورزيد رشكي به حق حبيب

كه شيطان بود مسير فريب

كه در گوش آدم سخنها بخواند

كه او را زگلزار جنت براند

كه ورزيدن رشك طغيان كند

كه پا را به كردار لغزان كند

كه مانند آدم به امر حبيب

سقوط از فرازت بود بر نشيب

شمايان شمائيد واين آشناست

كه خصم خدا در ميان شماست

بگويم به هركس كه باشد عزيز 

كند با علي بي سعادت ستيز

نخواهد علي را كس سرپرست

كه اين كار نايد زهر بت پرست

علي سرپرست است و غمخوار 

و يار به پرهيزكار و به هر رستگار

هرآنكس كه بي نقص و آلايش است

به زير لوايش در آسايش است

به حق خداي جهان آفرين

كه والعصر قرآن به خلق زمين

كه پيدا به ما اين عبارت بود

بشر بي علي در خسارت بود 

به جز صالحان ولايت مرام

نخوانند او را پس از من امام

همه در زيانند غير از علي

به بيراهه رانند غير از علي

گواهم بود ذات ناديده ام

كه پيغام او را رسانيده ام

كه كار رسولان





به پوشيدن است

پيام خدا را رسانيدن است

به تقوا بكوشيد در بندگي

كه بر تو ببخشد برازندگي 


( بخش 6 ) 

(باِللَّهِ ما عَنى بِهذِهِ الْآيَة ِإِلاَّقَوْماً مِنْ أَصْحابى أَعْرِفُهُمْ بِأَسْمائِهِمْ وَأَنْسابِهِمْ، وَقَدْ أُمِرْتُ بِالصَّفْحِ عَنْهُمْ فَلْيَعْمَلْ كُلُّ امْرِئٍ عَلى مايَجِدُ لِعَلِىّ فى قَلْبِهِ مِنَ الْحُبِّ وَالْبُغْضِ). مَعاشِرَالنّاسِ! النُّورُ مِنَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مَسْلوكٌ فِىَّ ثُمَّ فى عَلِىِّ بْنِ أَبى طالِبٍ، ثُمَّ فِىالنَّسْلِ مِنْهُ إِلَى الْقائِمِ الْمَهْدِىِّ الَّذى يَأْخُذُ بِحَقِّ اللَّهِ وَ بِكُلِّ حَقّ هُوَ لَنا زاصحاب خود در كمين علي

شناسم من از منكرين علي

ولي رازشان منم پرده پوش

كه هر نيش نيش است و هر نوش نوش

عيار عمل بسته به ياري است

كه از حب و بغض علي جاري است

بدانيد اي راهيان حضور

كه نور علي آمد از من ظهور

بود نور من نور عزوجل

كه در روشنايي ندارد خلل

از اين نور باشد به فتحاً قريب

امامان بعد از علي را نصيب

تجلي اين نور با يك مرام

به مهدي موعود گردد تمام

امامي كه حق خدا و رسول

كند از عدو عدل و دادش وصول مَعاشِرَالنّاسِ!

أُنْذِرُكُمْ أَنّي رَسُولُ اللَّهِ قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِىَ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مِتُّ أَوْقُتِلْتُ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ؟ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّاللَّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِى اللَّهُ الشّاكِرينَ (الصّابِرينَ) كنون بر شمايم رسول خدا

شد شهره بر خاتم الانبياء

رسولان پيشين حق بر حق اند

همه تابع قادر مطلقند

مبادا پس از من عقب گردتان

شود باعث بدترين دردتان

زاسلامتان از شما مرد و زن

مبادا گذاريد منت به من

كه يك منّتي جهان خار

تا نكند جمله اعمالتان را تباه مَعاشِرَالنّاسِ! لاتَمُنُّوا عَلَىَّ بِإِسْلامِكُمْ، بَلْ لاتَمُنُّوا عَلَى اللَّهِ فَيُحْبِطَ عَمَلَكُمْ وَ يَسْخَطَ عَلَيْكُمْ وَ يَبْتَلِيَكُمْ بِشُواظٍ مِنْ نارٍ وَ نُحاسٍ، إِنَّ رَبَّكُمْ لَبِاالْمِرْصاد. مَعاشِرَالنّاسِ! إِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ بَعْدى أَئمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى النّارِ وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ لايُنْصَرونَ هرآنكس شود منتش






بارور

شود آتش دوزخش شعله ور

بگويم شما را به علم يقين

هماره خدايت بود در كمين

دهم آگهي بر شما بعد من

بود پيشوايانتان در زمن

كه سازند از راه بيراهتان

به تزوير و نيرنگ گمراهتان

كه اين قوم جاني ترين دشمن است

كه بيزار زآنان خدا و من است

كه آنان به همراه هم پايشان

به فردا به دوزخ بود جايشان

كه هستند جزء صحاب صحيف

كه تنها كسي نيست آن را حريف

كنون بر صحيفه ببايد نظر

كه اعمال ما را شما رد ثمر

به شاهي مبدل به وقت درود

شود اين امامت به زودي زود

كه خشم الهي به غارتگران

سپس باز نفرين بر غاصبان

كه بر منكرين ولايت مدام

جهنم بود آتشش مستدام

كه بر انس و جن روز محشر سزاست

كه بر حق علي و علي با خداست إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَرَنى وَ نَهانى، وَقَدْ أَمَرْتُ عَلِيّاً وَنَهَيْتُهُ (بِأَمْرِهِ). فَعِلْمُ الْأَمْرِ وَ النَّهُىِ لَدَيْهِ، فَاسْمَعُوا لاَِمْرِهِ تَسْلَمُوا وَ أَطيعُوهُ تَهْتَدُوا وَ انْتَهُوا لِنَهْيِهِ تَرشُدُوا، (وَصيرُوا إِلى مُرادِهِ) وَ لا تَتَفَرَّقْ بِكُمُ السُّبُلُ عَنْ سَبيلِهِ. پس از من به فرمان رب جلي 

بود اين مهم دست مولا علي

به فرمان او جمله گردن نهيد

كه او هست بر حق مراد مريد

اطاعت از او برشما در شمار

بود بازدارنده از كيد نار

پيچيد سر را زفرمان او

كه كافر بود روي گردان او

هرآنكس بر اهدافش آرد پناه

به گمراهيش ره نپويد گناه

به فرمان ذات خداي حكيم

صراط علي هست خود مستقيم

كه راه من از بعد من راه اوست

امامان پس از او دل آگاه اوست

بود يازده تن به صد احتشام

پس از اين علي پيشوا و امام

پس از حمد بي حد رسول امين

علي را نشان داد بر مسلمين

بگفتا كه سر نزد حق سوده ام

چنانچه خدا خواست آن بوده ام

به شأن امامان بود بعد





من

همي امر و نهي خداي زمن

كه آنان همه اولياي درند

به بود و نبود شما رهبرند 


( بخش 7 ) 

مَعاشِرَالنّاسِ! أَنَا صِراطُ اللَّهِ الْمُسْتَقيمُ الَّذى أَمَرَكُمْ بِاتِّباعِهِ، ثُمَّ عَلِىٌّ مِنْ بَعْدى. ثُمَّ وُلْدى مِنْ صُلْبِهِ أَئِمَّةُ (الْهُدى)، يَهْدونَ إِلَى الْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلونَ طبق فرمان خداوند حكيم

بر شما هستم صراط المستقيم

بعد من راه علي راه منست

راه فرزندان آگاه منست

يازده تن بعد او باشد امام

پيشوايان بشر از خاص و عام

پس قرائت كرد آن نيكو خصال

سوره حمد خداي لايزال

گفت سر بر درگه حق سوده ام

چون خدا را شامل اين سوره ام

هست در شأن امامان بعد من

طبق فرمان خداي ذي منن

امامان امين ره و آگهند

ستيزندگان جملگي گمرهند أَلا إِنَّ أَوْلِيائَهُمُ الَّذينَ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ فى كِتابِهِ، فَقالَ عَزَّوَجَلَّ: (لاتَجِدُ قَوْماً يُؤمِنُونَ ِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حادَّاللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كانُوا آبائَهُمْ أَوْ أَبْنائَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشيرَتَهُمْ، أُولئِكَ كَتَبَ فى قُلوبِهِمُ الْإيمانَ) إِلى آخِرالآيَةِ. خدا گفته در وصف ايمانيان

كه هستند ايمن به حصن امان

كساني ميان شمايند 

سرندكه آيات حق را گل باورند

كه آنان خدا را نكو بنده اند

به ايثار و رحمت برازنده اند

هرآنكس علي را محب دل است

عيارش به نزد خداوند كامل است

بود چونكه پاكيزه او را سرشت

قدم مي گذارد به باغ بهشت

به توصيفشان هست سنگ محك

سلام فرشته درود ملك

درآييد اينك به باغ بهشت

مپيچيد سر از خط سرنوشت

كه اين نازشست خدا و نبي است

كه باغ جنان از محب عليست

گراميست پاداش پروردگار

كه بر حق بود صاحب ذوالفقار

در آتش بود بي گمان منزلش

بود هر كه بغض علي در دلش

زبانه كشد آتش از بهرشان

كه آتش كند ناله از قهرشان

اگر امتي را در آتش برند

كه او را به اعمال كيفر دهند

ه نفرين برآيد






زدل آه شان

به آنان كه كردند گمراهشان

شما سفره ي قهر حق چيده ايد

زخشم الهي نترسيده ايد

بسوزيد آن سان كه دل سوختيد

سخن برخلاف حق آموختيد


( بخش 8 ) 

أَلا إِنَّ خاتَمَ الْأَئِمَةِ مِنَّا الْقائِمَ الْمَهْدِىَّ. أَلا إِنَّهُ الظّاهِرُ عَلَى الدِّينِ. أَلا إِنَّهُ الْمُنْتَقِمُ مِنَ الظّالِمينَ. أَلا إِنَّهُ فاتِحُ الْحُصُونِ وَهادِمُها، أَلا إِنَّهُ غالِبُ كُلِّ قَبيلَةٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ وَ هاديها أَلا إِنَّهُ الْمُدْرِكُ بِكُلِّ ثارٍ لاَِوْلِياءِ اللَّهِ شما را به مهدي بشارت دهم

به نامش صفا بر عبارت دهم

بود مشتق از اسم من اسم او

بود روح من زينت جسم او

اطاعت از او اطاعت داور است

كه او بر شما آخرين رهبر است

زبُن بركند نجل ظلم و فساد

جهان را نمايد پر عدل و داد

جهان را ز عدلش مسخر كند

كه بيدادگر خاك بر سر كند

كند پاك و پاكيزه روي زمين

به نابودي جمله ي مشركين

كه پيمانه ها او بگيرد بكف

ز صهباي هستي ز درياي ژرف

به هر كس به معيار انجام كار

دهد مزد و پاداش در روزگار

زسوي خدا برگزيده است او

به عين اليقين هم رسيده است او

كلام متينَش كلام خداست

ز آيات آنچه نشانه به جاست 


( بخش 9 ) 

مَعاشِرَالنّاسِ! إِنّى قَدْبَيَّنْتُ لَكُمْ وَأَفْهَمْتُكُمْ، وَ هذا عَلِىٌ يُفْهِمُكُمْ بَعْدى. أَلا وَ إِنِّى عِنْدَ انْقِضاءِ خُطْبَتى أَدْعُوكُمْ إِلى مُصافَقَتى عَلى بَيْعَتِهِ وَ الإِقْرارِ بِهِ، ثُمَّ مُصافَقَتِهِ بَعْدى. أَلا وَ إِنَّى قَدْ بايَعْتُ اللَّهَ وَ عَلِىٌّ قَدْ بايَعَنى. وَ أَنَا آخِذُكُمْ بِالْبَيْعَةِ لَهُ عَنِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ (إِنَّ الَّذينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللَّهَ، يَدُاللَّهِ فَوْقَ أَيْديهِمْ. فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلى نَفْسِهِ، وَ مَنْ أَوْفى بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتيهِ أَجْراً عَظيماً) 

به غير از علي نيست در روزگار

نماينده ذات پروردگار

كه آنچه بگويد خدايي بود

سخن هاي او كبرايي بود

نشاني بود او ز هستي نشان

كه آيات حق دارد از او نشان

علي خود نشان خدا ديدن است

به عالم سزاوار باليدن است

كه اين گفته كردگار شماست

علي صاحب اختيار







شماست

ظهورش بود همچو من بي گمان

براي شما حرف پيشينيان

دهم آگهي من به خرد و كبار

بود بعد من حجت كردگار

كه آئينه كبريايي عليست

به قلب شما روشنايي عليست

به پيروزي او نيابي تو دست

كه او را نباشد به عالم شكست

بدانيد تنها علي در زمين

ولي خدا هست بر مؤمنين

به كار خلايق علي داورست

كه در داوري از خلايق سراست

در باب قدر علي سفته ام

كه آنچه خدا گفته من گفته ام

علي هست رهواره رهتان

كند از بد و خوب آگاهتان

كنون وقت آن شد كه همت كنيد

علي را شنا سيده بيعت كنيد

بود بر شما او پس از من امام

كه سرپيچي از امر او شد حرام

كه بالاترين دست، دست خداس

تولي راه او را علي رهنماست

دل و جانتان مي شود منجلي

ببنديد پيمان اگر با علي

كه پيمان او را خدا طالب است

كه بر هر پليدي علي غالب است

هرآنكس به عالم شود يار او 

خدا مي شود يار و غمخوار او 


(جديد 10)

أَلا وَ إِنَّ رَأْسَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ أَنْ تَنْتَهُوا إِلى قَوْلى وَ تُبَلِّغُوهُ مَنْ لَمْ يَحْضُرْ وَ تَأْمُروُهُ بِقَبُولِهِ عَنِّى وَ تَنْهَوْهُ عَنْ مُخالَفَتِهِ، فَإِنَّهُ أَمْرٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ مِنِّى وَ لا أَمْرَ بِمَعْروفٍ وَ لا نَهْىَ عَنْ مُنْكَرٍ إِلاَّ مَعَ إِمامٍ مَعْصومٍ مَعاشِرَالنّاسِ! الْقُرْآنُ يُعَرِّفُكُمْ أَنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ بَعْدِهِ وُلْدُهُ وَ عَرَّفْتُكُمْ إِنَّهُمْ مِنِّى وَ مِنْهُ تو را امر معروف كوشش سزاست

كه در امر منكر پژوهش سزاست

ولايت سرآغاز سنجيدن است

كه مزد پيامم رسانيدن است

مخاطب شمائيد اي حاضرين

كه آنرا رسانيد به غائبين

به آنكه نداند سفارش كنيد

كه با من در اين امر سازش كنيد

بكوشيد و باشيد نزد خدا

نگه دار اين خطبه پربها

شما آنچه گفتم به آيندگان

رسانيد از من به ملك جهان

كه گفتار من گفته خالق است

خوش






آنكس كه بر درك او شائق است

كه امر به معروف و منكر از اوست

علي ساقي و نص كوثر از اوست

نو را هيچ كاري نگردد درست

بدون امامان ز روز نخست

امامان همه نسل پاك عليست 

كه قرآن به تعبيرشان منجليست 




( بخش 11 ) 

مَعاشِرَالنّاسِ! إِنَّكُمْ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُصافِقُونى بِكَفٍ واحِدٍ فى وَقْتٍ واحِدٍ، وَ قَدْ أَمَرَنِىَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَنْ آخُذَ مِنْ أَلْسِنَتِكُمُ الْإِقْرارَ بِما عَقَّدْتُ لِعَلِىّ َأميرِالْمُؤْمنينَ، وَ لِمَنْ جاءَ بَعْدَهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ مِنّى وَ مِنْهُ عَلى ما أَعْلَمْتُكُمْ أَنَّ ذُرِّيَّتى مِنْ صُلْبِهِ. فَقُولُوا بِأَجْمَعِكُمْ: «إِنّا سامِعُونَ

مُطيعُونَ راضُونَ مُنْقادُونَ لِما بَلَّغْتَ عَنْ رَبِّنا وَ رَبِّكَ فى أَمْرِ إِمامِنا عَلِىّ أَميرِالْمُؤْمِنينَ وَ مَنْ وُلِدَ مِنْ صُلْبِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ نُبايِعُكَ عَلى ذالِكَ بِقُلوُبِنا وَ أَنْفُسِنا وَ أَلْسِنَتِنا وَ أَيْديناعلى ذلِكَ نَحْيى وَ عَلَيْهِ نَموتُ وَ عَلَيْهِ نُبْعَثُ. شما را بيعت فراخوانده ام

فرا چون كتاب خدا خوانده ام

دهيد از صفا دست در دست من

كه هستِ علي هست از هستِ من

ببنديد پيمان كه محكم كند

به حق، حق او را مسلم كند

امامان بعد از علي رهبرند

كه ذريه من به هر سنگرند

هرآنكس كه از من كند پيروي 

خدا اجر او را دهد معنوي

همه يكصدا در جواب نبي

به بيعت فشردند دست علي

بگفتند از جان و دل تابعيم

به عهدي كه بستيم ما صادقيم

همه با ولايت نفس مي كشيم

ولايت شعار از ره بنشينيم

بميريم ما با ولاي علي

كه هستي عالم فداي علي

زگفتار تو اي رسول خدا

شدي سوي توحيدمان رهنما

به دست و زبان جمله همت كنيم

كه با روح و جان تو تبعيت كنيم

چو اقرار زآنان پيمبر گرفت

زتو نخل اسلام ما برگرفت

به غير از گروهي كه جاني شدند

همه پيرو راه ثاني شدند مَعاشِرَالنّاسِ! ماتَقُولونَ؟ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ كُلَّ صَوْتٍ وَ






خافِيَةَ كُلِّ نَفْسٍ، (فَمَنِ اهْتَدى فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها) وَ مَنْ بايَعَ فَإِنَّما يُبايِعُ اللَّهَ، (يَدُاللَّهِ فَوْقَ أَيْديهِمْ) سپس لعل لب را نبي باز كرد 

چنين آخر خطبه آغاز كرد

شما امت خاتم الانبياء

چه گوييد در پيشگاه خدا

خداي كه ناخوانده را خوانده است

به كنه صفاتش خرد مانده است

هرآنكس كه فرمانش اجرا كند

به خيرش در لطف حق واكند

مرو بي علي راه، گمراهي است

كه راه علي، راه آگاهي است

علي را بيعت بسي محتواست

زهي بيعتش بيعت با خداست

علي دست حق است در آستين

كه دست خدا هست بالاترين

بدين سان علي گشت بر ما امام

نبي كرد بر خلق حجت تمام

به آنان كه بردند فرمان او

دعا كرد پيغمبر راستگو

طلب كرد آمرزش اين و آن

ز خلّاق يكتا و هستي نشان پايان


صغير اصفهاني


(1)

اشعار آقاي صغير اصفهاني 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمانِ الرَّحيمِ

اَلْحَمْدُلِلَّهِ الَّذى عَلا فى تَوَحُّدِهِ وَدَنا فى تَفَرُّدِهِ وَ جَلَّ فى سُلْطانِهِ وَعَظُمَ فى اَرْكانِهِ، وَ اَحاطَ بِكُلِّ شَىْ ءٍ عِلْماً وَ هُوَ فى مَكانِهِ وَ قَهَرَ جَميعَ الْخَلْقِ بِقُدْرَتِهِ وَ بُرْهانِهِ، حَميداً لَمْ يَزَلْ، مَحْموداً لايَزالُ (وَ مَجيداً لايَزولُ، وَمُبْدِئاً وَمُعيداً وَ كُلُّ أَمْرٍ إِلَيْهِ يَعُودُ). بارِئُ الْمَسْمُوكاتِ وَداحِى الْمَدْحُوّاتِ وَجَبّارُالْأَرَضينَ وَالسّماواتِ، قُدُّوسٌ سُبُّوحٌ، رَبُّ الْمَلائكَةِ وَالرُّوحِ، مُتَفَضِّلٌ عَلى جَميعِ مَنْ بَرَأَهُ، مُتَطَوِّلٌ عَلى جَميعِ مَنْ أَنْشَأَهُ يَلْحَظُ كُلَّ عَيْنٍ وَالْعُيُونُ لاتَراهُ. كَريم ٌ حَليمٌ ذُوأَناتٍ، قَدْ وَسِعَ كُلَّ شَىْ ءٍ رَحْمَتُهُ وَ مَنَّ عَلَيْهِمْ بِنِعْمَتِهِ. 

بود حمد مخصوص ذاتي چنين

همش در توحّد كمال علّو

جليل است در عزت و شأن خويش

به اشيا محيط است و در عين حال

سر عجز دارند خلقان فرو

بزرگي كه او را فنا و زوال

بپا آسمانها بفرمان اوست

هم او هست قدّوس و سبّوح نيز

بود فضل و اكرام او متصّل 

هر







آنكس كه با اوست نزديكتر

ببيند همه ديده ها را عيان

كريم است بر هر كس آن بي نظير

بمنّت رهين جمله از نعمتش

كه او راست اوصاف ذاتي قرين

همش در تفرد كمال دنو

بزرگ است ذاتش در اركان خويش

بود در مكان خود آن بي مثال

بَرِ قُدرت و پيش برهان او

نبوده است و باشد هم او را محال

زمين در فضا، گوي چوگان اوست

مَلَك هست مخلوق وي روح نيز

بر آنانكه بينندش از چشم دل

زلطفش بود بيشتر بهره ور

ولي خود زِ هر ديده باشد نهان

حليم است بر بندگان ديرگير

گرفته فرا هر چه را رحمتش 


(2) 

لاَعْجَلُ بِانْتِقامِهِ، وَلايُبادِرُ إِلَيْهِمْ بِمَا اسْتَحَقُّوا مِنْ عَذابِهِ قَدْ فَهِمَ السَّرائِرَ وَ عَلِمَ الضَّمائِرَ، وَلَمْ تَخْفَ عَلَيْهِ اَلْمَكْنوناتُ ولا اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْخَفِيّاتُ. لَهُ الْإِحاطَةُ بِكُلِّ شَىْ ءٍ، والغَلَبَةُ على كُلِّ شَى ءٍ والقُوَّةُ فى كُلِّ شَئٍ والقُدْرَةُ عَلى كُلِّ شَئٍ وَلَيْسَ مِثْلَهُ شَىْ ءٌ. وَ هُوَ مُنْشِئُ الشَّىْ ءِ حينَ لاشَىْ ءَ دائمٌ حَىٌّ وَ قائمٌ بِالْقِسْطِ، لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزيزُالْحَكيمُ. جَلَّ عَنْ أَنْ تُدْرِكَهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَ هُوَاللَّطيفُ الْخَبيرُ. لايَلْحَقُ أَحَدٌ وَصْفَهُ مِنْ مُعايَنَةٍ، وَلايَجِدُ أَحَدٌ كَيْفَ هُوَمِنْ سِرٍ وَ عَلانِيَةٍ إِلاّ بِمادَلَّ عَزَّوَجَلَّ عَلى نَفْسِهِ. نباشد شتابنده در انتقام

بود با خبراز سرائر همه

بر او نيست پوشيده هر مختفي

بر اشيا تمام آن سميع بصير

نباشد چو او شي و اشيا همه

جز آن دائمِ قائمِ دادگر

عزيزاست و عزت سزاوار اوست

اجلّ است ما را زدرك بصر

لطيف و خبير است و زاوصاف آن

بجز با صفاتي كه خود را ستودسزاي گنه كار ندهد تمام

بود مطّلع بر ضمائر همه

نگردد بر او مشتبه هر خفي

محيط است و غالب قويّ و قدير

نبوده وَزوگشته پيدا همه

جهان را نباشد خدايِ دگر

حكيم است شايسته هر كار اوست

بصيراست ما را






بديد و نظر

كسي نيست آگه نهان و عيان

نيارد كسي وصف ذاتش نمود 


(3) 

وَأَشْهَدُ أَنَّهُ اَللَّهُ ألَّذى مَلَأَ الدَّهْرَ قُدْسُهُ، وَالَّذى يَغْشَى الْأَبَدَ نُورُهُ، وَالَّذى يُنْفِذُ أَمْرَهُ كيف بِلامُشاوَرَةِ مُشيرٍ وَلامَعَهُ شَريكٌ فى تَقْديرِهِ وَلايُعاوَنُ فى تَدْبيرِهِ. صَوَّرَ مَا ابْتَدَعَ عَلى غَيْرِ مِثالٍ، وَ خَلَقَ ما خَلَقَ بِلامَعُونَةٍ مِنْ أَحَدٍ وَ لا تَكَلُّفٍ وَ لاَ احْتِيالٍ. أَنْشَأَها فَكانَتْ وَ بَرَأَها فَبانَتْ. فَهُوَاللَّهُ الَّذى لا إِلاهَ إِلاَّ هُوالمُتْقِنُ الصَّنْعَةَ، اَلْحَسَنُ الصَّنيعَةِ، الْعَدْلُ الَّذى لايَجُوُر، وَالْأَكْرَمُ الَّذى تَرْجِعُ إِلَيْهِ الْأُمُورُ. وَأَشْهَدُ أَنَّهُ اللَّهُ الَّذى تَواضَعَ كُلُّ شَىْ ءٍ لِعَظَمَتِهِ، وَذَلَّ كُلُّ شَىْ ءٍ لِعِزَّتِهِ وَ اسْتَسْلَمَ كُلُّ شَىْ ءٍ لِقُدْرَتِهِ، وَخَضَعَ كُلُّ شَىْ ءٍ لِهَيْبَتِهِ. 

گواهي دهم اينكه باشد جهان

منزّه خداوندگاري كه او

بود نافذ الامر آن بي نظير

شريكيش در امر تقديرنيست

بدايع كه از صنعش آمد عيان

چو ايجاد فرمود بي كم و كاست

نه دشوار بود آفرينش بر او

به يك خواستن هر چه ميخواست كرد

نباشد خداوندگاري جز او

از آن دادگر ظلم و جور است دور

گواهي دهم اينكه هست آن خدا

همه در بر هيبتش در خضوع

پر از قدس آن قادر غيب دان

ابد را گرفته است نورش فرو

مشاور نخواهد ندارد مُشير

تفاوت مراورا به تدبير نيست

نبودش مثالي كه سازد چنان

در ايجاد خود ياري از كس نخواست

نه درصنعت خويش بد حيله جو

بناي وجود اين چنين راست كرد

كه صنعش حكيمانه است و نِكو

بود هم بدو بازگشت اُمور

چنان كش تواضع كند ماسوي

قرين خضوع و رهين خشوع 


(4) 

مَلِكُ الْاَمْلاكِ وَ مُفَلِّكُ الْأَفْلاكِ وَمُسَخِّرُالشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ كُلٌّ يَجْرى لاَِجَلٍ مُسَمّىً. يُكَوِّرُالَّليْلَ عَلَى النَّهارِ وَيُكَوِّرُالنَّهارَ عَلَى الَّليْلِ يَطْلُبُهُ حَثيثاً. قاصِمُ كُلِّ جَبّارٍ عَنيدٍ وَ مُهْلِكُ كُلِّ شَيْطانٍ مَريدٍ. لَمْ يَكُنْ لَهُ ضِدٌّ وَلا مَعَهُ نِدٌّ أَحَدٌ صَمَدٌ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْواً أَحَدٌ. إلاهٌ واحِدٌ وَرَبٌّ ماجِدٌ يَشاءُ فَيُمْضي، وَيُريدُ فَيَقْضي،







وَيَعْلَمُ فَيُحْصي، وَيُميتُ وَيُحْيي، وَيُفْقِرُ وَيُغْني، وَيُضْحِكُ وَيُبْكي، (وَيُدْني وَ يُقْصي) وَيَمْنَعُ وَ يُعْطى لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَىْ ءٍ قَدير. 

بود مالك او جمله املاك را

مسخر بفرمان او مهر و ماه 

بپوشد گهي شب بروز آن حكيم

كند روز را شب شتابان طلب

از او هر ستمكار دون را شكست

نه او را بود ضدّ و ندّي كز آن

نه كس زاده از او نه از كس بزاد

يگانه خداوند ليل و نهار

بخواهد پس آنگاه امضا شود

بداند همه چيزو اِحصا كند

هم از اوست فقر و هم از او غِنا

از او دور و نزديك را اعتبار

هم او مالك ملك و اشيا همه

كند هر چه او خوب و زيبا بود 

بگردش درآورده افلاك را

كه سرگرم سِيرَند تا وعده گاه

گهي روز بر شب زصنع قديم

بود همچنين روز جوياي شب

وزوگشته هر ديو بدخوي پست

مر او را رسد در خدايي زيان

نه همتائي او را قرين اوفتاد

بزرگ است و بر خلق پروردگار

هم آن را كه او خواست مجري شود

بميراند و باز اِحيا كند

هم از او رسد خنده هم زو بكا

وزو قبض و بسط عطا برقرار

بحمدش تروخشك گويا همه

بهر چيز ذاتش توانا بود 


(5) 

يُولِجُ الَّليْلَ فِى النَّهارِ وَ يُولِجُ النَّهارَ فىِ الَّليْلِ، لاإِلهَ إِلاّهُوَالْعَزيزُ الْغَفّارُ. مُسْتَجيبُ الدُّعاءِ وَمُجْزِلُ الْعَطاءِ، مُحْصِى الْأَنْفاسِ وَ رَبُّ الْجِنَّةِ وَ النّاسِ، الَّذى لايُشْكِلُ عَلَيْهِ شَىْ ءٌ، وَ لا يُضجِرُهُ صُراخُ الْمُسْتَصْرِخينَ وَ لا يُبْرِمُهُ إِلْحاحُ الْمُلِحّينَ. اَلْعاصِمُ لِلصّالِحينَ، وَالْمُوَفِّقُ لِلْمُفْلِحينَ، وَ مَوْلَى الْمُؤْمِنينَ وَرَبُّ الْعالَمينَ. الَّذِى اسْتَحَقَّ مِنْ كُلِّ مَنْ خَلَقَ أَنْ يَشْكُرَهُ وَيَحْمَدَهُ (عَلى كُلِّ حالٍ) أَحْمَدُهُ كَثيراً وَأَشْكُرُهُ دائماً عَلَى السَّرّاءِ والضَّرّاءِ وَالشِّدَّةِ وَالرَّخاءِ وَأُومِنُ بِهِ و بِمَلائكَتِهِ وكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ. أَسْمَعُ لاَِمْرِهِ وَاُطيعُ وَأُبادِرُ إِلى






كُلِّ ما يَرْضاهُ وَ أَسْتَسْلِمُ لِماقَضاهُ، رَغْبَةً فى طاعَتِهِ وَ خَوْفاً مِنْ عُقُوبَتِهِ. بترتيب آن ذات گيتي فروز

خدائي نباشد جزآن پادشاه 

دعاها بدرگاه او مستجاب

نفسهاي خلقش بود در شمار

نه چيزي باو مشكل اندر اُمور

نه اصرار كس سازد او را ملول

بتوفيق او رستگاران سعيد

خدائيكه هر بنده بايد زجان

چه گاه رفاه و چه وقت تعب

من آن ذات بي مثل را مومنم

مُقّرم به آياتش از جز و كُلّ

كنم امر او را بجان استماع

گرايم بدان گفت و كردار وِراي

بجان خواستار رضاي وِيم

به رغبت بود طاعتش پيشه ام

كند روز داخل به شب، شب به روز

كه بخشد همي بندگان را گناه 

زلطف عميمش جهان كامياب

بجن و به اِنس است پروردگار

نه زالحاح كس باشد او را نفور

بود حافظ و يار اهل قبول

بمولائيش اهل عالم عبيد

گذارد سپاس و كند حمد آن

چه هنگام سختي چه روز طرب

به آيات و احكام او موقفم

همش بر ملائك همش بر رسل

مطيعم بفرموده آن مُطاع

كه باشد پسنديده نزد خداي

كه تسليم امر و قضاي وِيم

ز خوف عقابش در انديشه ام 




(6) 

لاَِنَّهُ اللَّهُ الَّذى لايُؤْمَنُ مَكْرُهُ وَلايُخافُ جَورُه.ُوَأُقِرُّلَهُ عَلى نَفْسى بِالْعُبُودِيَّةِ وَ أَشْهَدُ لَهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ، وَأُؤَدّى ما أَوْحى بِهِ إِلَىَّ حَذَراً مِنْ أَنْ لا أَفْعَلَ فَتَحِلَّ بى مِنْهُ قارِعَةٌ لايَدْفَعُها عَنّى أَحَدٌ وَإِنْ عَظُمَتْ حيلَتُهُ وَصَفَتْ خُلَّتُهُ - لاإِلاهَ إِلاَّهُوَ - لاَِنَّهُ قَدْأَعْلَمَنى أَنِّى إِنْ لَمْ أُبَلِّغْ ما أَنْزَلَ إِلَىَّ (فى حَقِّ عَلِىٍ) فَما بَلَّغْتُ رِسالَتَهُ، وَقَدْ ضَمِنَ لى تَبارَكَ وَتَعالَى الْعِصْمَةَ (مِنَ النّاسِ) وَ هُوَاللَّهُ الْكافِى الْكَريمُ. فَأَوْحى إِلَىَّ:

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمان ِالرَّحيمِ، يا أَيُهَاالرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ - فى عَلِىٍ يَعْنى فِى الْخِلاَفَةِ لِعَلِىِّ بْنِ أَبى طالِبٍ - وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ






مِنَ النّاسِ. چه او پادشاهيست كز مكر آن

نبايست بودن ز جورش مخوف

من او را بجان عبد فرمان گذار 

بمردم كنم وحي او را ادا

بلائي كه گراو فرستد بمن

اگر چه به تدبير و مكر و حيل

كنون هستم از امر ديان دين

كه آن وحي را گر نسازم ادا

خداوند خود ضامن من بود

كفايت كند از كرم او زمن

بنام خداوند كون و مكان

الا اي فرستاده بر گو جلي

وگر آنچه داني نگوئي تمام

نگهدار دل را زبيم و هراس

نباشد كسي ايمن اندر جهان

كه او را عادلست و عطوف و رئوف

گواهم كه او هست پروردگار

كه بر خود ندارم بلايش روا

كسش دفع نتواند اندر زمن

مرآن چاره جو را نباشد بدل

مكلّف به ابلاغ وحيي چنين

رسالت نياورده باشم بجا

نگهدارم از كيد دشمن بود

كنون من از آن وحي رانم سخن

كه او هست بخشنده و مهربان

زما آنچه داني بحق علي

نبُردستي از ما بخلقان پيام

كه حقّت نگهدارد از شرّ ناس 


(7) 

مَعاشِرَالنّاسِ، ما قَصَّرْتُ فى تَبْليغِ ما أَنْزَلَ اللَّهُ تَعالى إِلَىَّ، وَ أَنَا أُبَيِّنُ لَكُمْ سَبَبَ هذِهِ الْآيَةِ: إِنَّ جَبْرئيلَ هَبَطَ إِلَىَّ مِراراً ثَلاثاً يَأْمُرُنى عَنِ السَّلامِ رَبّى - وَ هُوالسَّلامُ - أَنْ أَقُومَ فى هذَا الْمَشْهَدِ فَأُعْلِمَ كُلَّ أَبْيَضَ وَأَسْوَدَ: أَنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبى طالِبٍ أَخى وَ وَصِيّى وَ خَليفَتى (عَلى أُمَّتى) وَالْإِمامُ مِنْ بَعْدى، الَّذى مَحَلُّهُ مِنّى مَحَلُّ هارُونَ مِنْ مُوسى إِلاَّ أَنَّهُ لانَبِىَّ بَعْدى وَهُوَ وَلِيُّكُمْ بَعْدَاللَّهِ وَ رَسُولِهِ، وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ تَبارَكَ وَ تَعالى عَلَىَّ بِذالِكَ آيَةً مِنْ كِتابِهِ (هِىَ). 

من اي قوم در دعوت از آگهي

بمن هر چه نازل شد از كردگار

بدين آيه اين شد سبب كز جَليل

بياورد امر از حقم اين چنين 

نمايم سفيد و سيه را خبر

علي آنكه باشد برادر مرا

هم






او جانشين باشد از بعد من

زمن دارد آن رتبه و آن مقام

بمن ختم شد امر پيغمبري

بدانيد بعد از رسول و الآه

به تحقيق اين آيه مستطاب

نكردم به حقّ شما كوتهي

نمودم بيان بر شما آشكار

سه ره گشت نازل بمن جَبرئيل

كه سازم قيام اندرين سرزمين

كه پور ابوطالب آن نامور

وصي باشد و يار و ياور مرا

هم او امتم را امام زمن

كه هارون زموسي عليه السلام

ولي راست بعد از نبي سروري

ولي شما اوست بي اشتباه

بدان امر راجع بود در كتاب 


(8) 

(إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَالَّذينَ آمَنُواالَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاة وَيُؤْتونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ)، وَ عَلِىُّ بْنُ أَبى طالِبٍ الَّذى أَقامَ الصَّلاةَ

وَ آتَى الزَّكاةَ وَهُوَ راكِعٌ يُريدُاللَّهَ عَزَّوَجَلَّ فى كُلِّ حالٍ وَسَأَلْتُ جَبْرَئيلَ أَنْ يَسْتَعْفِىَ لِىَ (السَّلامَ) عَنْ تَبْليغِ ذالِكَ إِليْكُمْ - أَيُّهَاالنّاسُ - لِعِلْمى بِقِلَّةِ الْمُتَّقينَ وَكَثْرَةِ الْمُنافِقينَ وَإِدغالِ اللّائمينَ وَ حِيَلِ الْمُسْتَهْزِئينَ بِالْإِسْلامِ، الَّذينَ وَصَفَهُمُ اللَّهُ فى كِتابِهِ بِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مالَيْسَ فى قُلوبِهِمْ، وَيَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَ هُوَ عِنْدَاللَّهِ عَظيمٌ. 

وليّ شما حق بود با رسول

بدارند برپا نماز از خضوع

كسي جز علي در ركوع صَلات

زجبريل من خواستم تا كه آن

كه شايد در اين قوم پر اختلاف

چو دانم كه دلها بكين مدغم است

هم آگاهم از مكر اهل گناه

كساني كه اوصاف آنان خدا

كه رانند دين را همي بر زبان

بگيرند آسان مر اين ماجرا 

هم آنان كه كردند ايمان قبول

دهندة زكوتند اندر ركوع

نداده است مر سائلان را زكات

كند مسئلت از خداي جهان

ز تبليغ اين امر گردم معاف

منافق فراوان و مومن كم است

هم از حيله و طعن هر دين تباه

بقرآن نموده است اينسان ادا 

وليكن ندارند در دل نهان

ولي بس بزرگست نزد خدا

رساندند بيحد اذيت بمن

مرا بود دائم ملازم علي

اُذُن نام من كرده بر






من گمان

برايم روا داشتند اين مقال

از آنها كساني به عصيان تنند

نهندش اُذُن نام يعني كه او

بگو اين اُذُن راست خوبي قرين

بخواهم اگر نام ايشان برم

بخواهم دهم جمله را گر نشان

اگر پرده خواهم ز مطلب گشود

ولي دائماً من بيزدان قسم

خود اينها نسازد خدا را رضا

دگر باره آن مستلزم بيكران

كه بوديم همراز با بوالحسن

باو من مصاحب خفي و جلي

همي رفتشان اينكه هستم چنان

پس اين آيه نازل شد از ذوالجلال

رسول خدا را اذيت كنند

علي را دهد گوش بر گفتگو

كه ايمان بحق دارد و مومنين

همه نامها بر زبان آورم

به يك يك اشارت كنم بيگمان

توانم به آنها دلالت نمود

بديشان نمودم سلوك از كرم

مگر گويم آن وحي را برملا

بدين آيه از لعل شد در فشان 


(10) 

(يا أَيُّهَاالرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ - فى حَقِّ عَلِىّ - وَ انْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ) فَاعْلَمُوا

مَعاشِرَ النّاسِ (ذالِكَ فيهِ وَافْهَموهُ وَاعْلَمُوا) أَنَّ اللَّهَ قَدْ نَصَبَهُ لَكُمْ وَلِيّاً وَإِماماً فَرَضَ طاعَتَهُ عَلَى الْمُهاجِرينَ وَالْأَنْصارِ وَ عَلَى التّابِعينَ لَهُمْ بِإِحْسانٍ، وَ عَلَى الْبادى وَالْحاضِرِ، وَ عَلَى الْعَجَمِىِّ وَالْعَرَبىِّ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلوكِ وَالصَّغيرِ وَالْكَبيرِ، وَ عَلَى الْأَبْيَضِ وَالأَسْوَدِ، وَ عَلى كُلِّ

مُوَحِّدٍ، ماضٍ حُكْمُهُ، جازٍ قَوْلُهُ، نافِذٌ أَمْرُهُ، مَلْعونٌ مَنْ خالَفَهُ مَرْحومٌ مَنْ تَبِعَهُ وَ صَدَّقَهُ، فَقَدْ غَفَرَاللَّهُ لَهُ وَلِمَنْ سَمِعَ مِنْهُ وَ أَطاعَ لَهُ. رسان اي پيمبر بخلق آشكار

بحق علي آنچه فرمان ماست

وگر آن عمل را نياري بجا

نگهداردت حق زشرّكَسان

بدانيد اي مسلمين برشما

مهاجرچو انصار يك تار مو

هم آنان كه هستند تابع زجان

هم آنانكه هستند صحرانشين

زخلق جهان از عجم و از عرب

صغير و كبير سفيد و سياه

علي هست حكمش بامضا قرين

هر آنكس كه او را مخالف شود

باوهر كه تابع شود بي سخن

كند هر






كه تصديق او را خدا

هم از آنكه تصديق وي بشنود

ترا آنچه نازل شد از كردگار

عمل كن بدستور بي كم و كاست

نكردستي امر رسالت ادا

تو حكم خدا را بمردم رسان

وليّ و امام اوست زامر خدا

نبايد بپيچند سَر زِ امر او

بر آنها به نيكوئي اندرجهان

هم آنكس كه در شهر باشد مكين

چه مملوك و چه خواجة ذو حسب

دگر هر موحد بذات اِلآه

بود نافذ الامر در امر دين

زحق مورد خشم و لعنت بود

فرو گيردش رحمت ذوالمنن

نمايد از او عفو جرم و خطا

بصدق دل او را مصدّق شود 


(11) 

مَعاشِرَالنّاسِ! إِنَّهُ آخِرُ مَقامٍ أَقُومُهُ فى هذا الْمَشْهَدِ، فَاسْمَعوا وَ أَطيعوا وَ انْقادوا لاَِمْرِ(اللَّهِ) رَبِّكُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ هُوَ مَوْلاكُمْ وَ إِلاهُكُمْ، ثُمَّ مِنْ دونِهِ رَسولُهُ وَنَبِيُهُ الُْمخاطِبُ لَكُمْ، ثُمَّ مِنْ بَعْدى عَلىٌّ وَلِيُّكُمْ وَ إِمامُكُمْ بِأَمْرِاللَّهِ رَبِّكُمْ، ثُمَّ الْإِمامَةُ فى ذُرِّيَّتى مِنْ وُلْدِهِ إِلى يَوْمٍ تَلْقَوْنَ اللَّهَ وَرَسولَهُ لاحَلالَ إِلاّ ما أَحَلَّهُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَهُمْ، وَلاحَرامَ إِلاّ ما حَرَّمَهُ اللَّهُ (عَلَيْكُمْ) وَ رَسُولُهُ وَ هُمْ، وَاللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَرَّفَنِى الْحَلالَ وَالْحَرامَ وَأَنَا أَفْضَيْتُ بِما عَلَّمَنى رَبِّى مِنْ كِتابِهِ وَحَلالِهِ وَ حَرامِهِ إِلَيْه. بدانيد اي مردم اين سرزمين

سخن بشنويد و بصدق ضمير

شما را خداوند ليل و نهار

پس آنگه رسولش محمد ولي است

خود اين حكم از جانب كبرياست

امامت پس آنگاه بي گفتگو

خود انجامد اين تا قيامت بطول

حلالي نباشد بجز آن حلال

حرامي نباشد بجز آن حرام

خدا هر حلال و حرامي بمن

بمن هر چه آموخت حق از كتاب

بود بهر من محضر آخرين

شويد از خداوند فرمان پذير

ولي و اِلآه است و پروردگار

پس از او ولي مر شما را علي است

كه معبود و پروردگار شماست

بود در نژاد من از نسل او

كه باشد رضاي خدا و رسول








كه ما را حلال آمد از ذوالجلال

كه از حق حرام است بر خاص و عام

نشان داد و من نيز بر بوالحسن

بياموختم جمله بر بو تراب 


(12)

مَعاشِرَالنّاسِ (فَضِّلُوهُ). مامِنْ عِلْمٍ إِلاَّ وَقَدْ أَحْصاهُ اللَّهُ فِىَّ، وَ كُلُّ عِلْمٍ عُلِّمْتُ فَقَدْ أَحْصَيْتُهُ فى إِمامِ الْمُتَّقينَ، وَما مِنْ عِلْمٍ إِلاّ وَقَدْ عَلَّمْتُهُ عَلِيّاً، وَ هُوَ الْإِمامُ الْمُبينُ (الَّذى ذَكَرَهُ اللَّهُ فى سُورَةِ يس: (وَ كُلَّ شَىْ ءٍ أَحْصَيْناهُ فى إِمامٍ مُبينٍ). مَعاشِرَالنَّاسِ، لاتَضِلُّوا عَنْه ُوَلاتَنْفِرُوا مِنْهُ، وَلاتَسْتَنْكِفُوا عَنْ وِلايَتِهِ، فَهُوَالَّذى يَهدي إِلَى الْحَقِّ وَيَعْمَلُ بِهِ، وَيُزْهِقُ الْباطِلَ وَيَنْهى عَنْهُ، وَلاتَأْخُذُهُ فِى اللَّهِ لَوْمَةُ لائِمٍ. أَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ (لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَى الْايمانِ بى أَحَدٌ)، وَالَّذى فَدى رَسُولَ اللّهِ بِنَفْسِهِ، وَالَّذى كانَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ وَلا أَحَدَ يَعْبُدُاللّهَ مَعَ رَسُولِهِ مِنَ الرِّجالِ غَيْرُه ُ. 

دگر نيست علمي جز آن كش خدا

من آنرا كه دانستم از كردگار

جزآن هيچ علمي نباشد يقين

امام مبيني كه يزدان فرد

مگرديد اي مردم از راه او

نپيچيد سر از تولّاي وي

بحق هادي است و دليل فِرق

شود باطل از كوشش او تباه

بحِلمَش ملامت ندارد اثر

علي باشد آنكس كه اول قبول

هم او باشد آنكس كه بهرخدا

گهي با پيمبر خدا را ستود

شمرده است در من بمحض عطا

بقلب علي جمله دادم شمار

كه آن هست در اين امام مبين

بياسين زدانائيش وصف كرد

مجوئيد دوري زدرگاه او

هدايت بيابيد از راي وي

كند هر عمل هست بر طبق حق

هم از آن كند نهي بيگاه و گاه

كه او راست حكم خدا در نظر

نموده است دين خدا و رسول

نموده است جان بر پيمبر فدا

كه با او دگر كس زمردان نبود 


(13) 

مَعاشِرَالنّاسِ، فَضِّلُوهُ فَقَدْ اللّهُ، وَاقْبَلُوهُ فَقَدْ نَصَبَهُ اللّهُ. مَعاشِرَالنّاسِ، إِنَّهُ إِمامٌ مِنَ اللّهِ، وَلَنْ يَتُوبَ اللّهُ عَلى أَحَدٍ أَنْكَرَ وِلايَتَهُ وَلَنْ يَغْفِرَ لَهُ، حَتْماً عَلَى اللَّهِ أَنْ يَفْعَلَ ذالِكَ بِمَنْ خالَفَ أَمْرَهُ وَأَنْ يُعَذِّبَهُ عَذاباً نُكْراً أَبَدَا الْآبادِ وَ دَهْرَ الدُّهورِ. فَاحْذَرُوا أَنْ







تُخالِفوهُ. فَتَصْلُوا ناراً وَقودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكافِرينَ مَعاشِرَالنّاسِ، بى - وَاللَّهِ - بَشَّرَالْأَوَّلُونَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلينَ، وَأَنَا - (وَاللَّهِ) - خاتَمُ الْأَنْبِياءِ وَالْمُرْسَلينَ والْحُجَّةُ عَلى جَميعِ الَْمخْلوقينَ مِنْ أَهْلِ السَّماواتِ وَالْأَرَضينَ. دهيد اي طوايف بر او برتري

پذيريد او را كه نصب از خداست

بدانيد اي مردم از خاص و عام

نه هرگز بغفران كسي درخور است

بلي هرگز او را نبخشد خدا

بود بر خدا تا كند اين عمل

سزاي چنين كس عذابيست سخت

بترسيد از اين كش مخالف شويد

چه آتش كه از جنس ناس و حجر

مهياست آن آتش پرشرار

بمن اي خلايق بيزدان قسم

منم اشرف و خاتم الانبياء

كه حق برتري دادش و سروري

پذيرفتنش فرض بر ما سواست

كه از جانب حق بود او امام

كه اندرولايت بدو منكراست

كه حتم است بر منكرش اين جزا

بدان كو بورزد بحيدر دغل

كه دايم دچار است آن تيره بخت

بدو نگرويد و در آتش رويد

بفرمان يزدان شود شعله ور

كه از قوم كافر برآرد دمار

رسل مژده دادند خود بر امم

منم حجت حق بارض و سما 


(14) 

فَمَنْ شَكَّ فى ذالِكَ فَقَدْ كَفَرَ كُفْرَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى وَ مَنْ شَكَّ فى شَىْ ءٍ مِنْ قَوْلى هذا فَقَدْ شَكَّ فى كُلِّ ما أُنْزِلَ إِلَىَّ، وَمَنْ شَكَّ فى واحِدٍ مِنَ الْأَئمَّةِ فَقَدْ شَكَّ فِى الْكُلِّ مِنْهُمْ، وَالشَاكُّ فينا فِى النّارِ. مَعاشِرَالنّاسِ، حَبانِىَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِهذِهِ الْفَضيلَةِ مَنّاً مِنْهُ عَلَىَّ وَ إِحْساناً مِنْهُ إِلَىَّ وَلا إِلاهَ إِلاّهُوَ، أَلا لَهُ الْحَمْدُ مِنِّى َبَدَ الْآبِدينَ وَدَهْرَالدّاهِرينَ وَ عَلى كُلِّ حالٍ. مَعاشِرَالنّاسِ، فَضِّلُوا عَلِيّاً فَإِنَّهُ أَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدى مِنْ ذَكَرٍ و أُنْثى ما أَنْزَلَ اللَّهُ الرِّزْقَ وَبَقِىَ الْخَلْقُ. مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَغْضُوبٌ مَغْضُوبٌ مَنْ رَدَّ عَلَىَّ قَوْلى هذا وَلَمْ يُوافِقْهُ. كند هر كه شك كافر است آنچنان

هر آنكس كه در






جزئي از اين كلام

شك آرنده در كل تبليغ من

بدانيد مردم كه بر من خدا

بمن كرده لطفي چنين بي غرض

نباشد خدائي بجز آن خدا

مرا حضرتش ملجا و مأمن است

دهيد اي گروه از پي سروري 

كه بعد از من است افضل آن پاكجان

بما رزق نازل كند كردگار

يقين است ملعون و مغضوب حق 

كه بودند در جاهليت كسان

شك آرد شك آورده در آن تمام

به تحقيق دارد در آتش وطن

بداد اين فضيلت بمحض عطا

كه او احسان او را نباشد عوض

كه دايم زمن باد بر او ثنا

سپاسش به هر حال ورد من است

علي را بهر برتري، برتري 

زخلق از اُناث و ذكور جهان

بما آفرينش بود برقرار

بدين قول هر كس زند طعن و دق 


(15) 

أَلا إِنَّ جَبْرئيلَ خَبَّرنى عَنِ اللَّهِ تَعالى بِذالِكَ وَيَقُولُ: «مَنْ عادى عَلِيّاً وَلَمْ يَتَوَلَّهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَتى وَ غَضَبى»، (وَلْتَنْظُرْنَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوااللَّهَ - أَنْ تُخالِفُوهُ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها - إِنَّ اللَّهَ خَبيرٌ بِما تَعْمَلُونَ). مَعاشِرَ النَّاسِ، إِنَّهُ جَنْبُ اللَّهِ الَّذى ذَكَرَ فى كِتابِهِ العَزيزِ، فَقالَ تعالى (مُخْبِراً عَمَّنْ يُخالِفُهُ):(أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَتا عَلى ما فَرَّطْت فى جَنْبِ اللَّهِ). مَعاشِرَالنّاسِ، تَدَبَّرُوا الْقُرْآنَ وَ افْهَمُوا آياتِهِ وَانْظُرُوا إِلى مُحْكَماتِهِ َلاتَتَّبِعوا مُتَشابِهَهُ، فَوَاللَّهِ لَنْ يُبَيِّنَ لَكُمْ زواجِرَهُ وَلَنْ يُوضِحَ لَكُمْ تَفْسيرَهُ إِلاَّ الَّذى أَنَا آخِذٌ بِيَدِهِ وَمُصْعِدُهُ إِلىَّ وَشائلٌ بِعَضُدِهِ (وَ رافِعُهُ بِيَدَىَّ) وَ مُعْلِمُكُمْ. 

مرا داده جبرئيل از حق خبر

هم آن كش، نَه مهر علي در دلست

پس امروز هر كس ببيند چه پيش

بترسيد از حق كه با حكم او

كه لغزد از آن پاي رفتارتان

بدين سر بيابيد ايقوم راه

بقرآن خبر داده كاندر جزا

كه در حق جنب الله از غافلي 

بقرآن گراييد باري زجان

بفهميد زِ آيات آن






خيروشرّ

كلامي كه در آن تشابُه بود

بيزدان قسم هرگز از بهر كس

كه بهر شما آورد در بيان

مگر اينكه در دست من دست اوست

گرفتم از او بازوي زورمند

بسوي خود آوردم او را فراز 

كه هر كس بود با علي كينه ور

زمن خشم و لعنت بر او شامل است

فرستاده از بهر فرداي خويش

مخالف شويد و بپيچيد رو

خدا هست آگه زكردار تان

علي هست جَنبُ اللّهي كش الآه

بگويد عدويش كه واحسرتا

به تفريط كوشيدم و بد دلي

تدبر كنيد و تأمّل در آن 

بداريد بر محكماتش نظر 

بدان كس نبايد كه تابع شود

نباشد چنين رتبه در دسترس

زامرو زنهي و ز تفسير آن

كه بينيد او را چه دشمن چه دوست

به پيش نظرها نمودم بلند

نمودم از او ظاهر اين امتياز 


(16)

أَنَّ مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَهذا عَلِىٌ مَوْلاهُ، وَ هُوَ عَلِىُّ بْنُ أَبى طالِبٍ أَخى وَ وَصِيّى، وَ مُوالاتُهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ أَنْزَلَها عَلَىَّ. مَعاشِرَالنّاسِ، إِنَّ عَلِيّاً وَالطَّيِّبينَ مِنْ وُلْدى (مِنْ صُلْبِهِ) هُمُ الثِّقْلُ الْأَصْغَرُ، وَالْقُرْآنُ الثِّقْلُ الْأَكْبَرُ، فَكُلُّ واحِدٍ مِنْهُما مُنْبِئٌ عَنْ صاحِبِهِ وَ مُوافِقٌ

لَهُ، لَنْ يَفْتَرِقا حَتّى يَرِدا عَلَىَ الْحَوْضَ. أَلا إِنَّهُمْ أُمَناءُ اللَّهِ فى خَلْقِهِ وَ حُكّامُهُ فى أَرْضِهِ. أَلاوَقَدْ أَدَّيْتُ، أَلاوَقَدْ بَلَّغْتُ، أَلاوَقَدْ أَسْمَعْتُ

أَلاوَقَدْ أَوْضَحْتُ، أَلا وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قالَ وَ أَنَا قُلْتُ عَنِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ، أَلاإِنَّهُ لا «أَميرَالْمُؤْمِنينَ» غَيْرَ أَخى هذا، أَلا لاتَحِلُّ إِمْرَةُ الْمُؤْمِنينَ بَعْدى لاَِحَدٍ غَيْرِهِ. 

به هر كس كه مولامنم 

بي سخن علي پور طالب آن باوفا

مُوالات او هست حكم جليل

بدانيد ايمردم اين ارجمند

كه ايشان چو قرآن بحق رهبرند

دهند اين دو هر يك از آن دو خبر

نگردند هرگز جدا بي سخن

زقول نبي اين بيان متين

كه آن مظهر عدل پروردگار

خود از نسل ختم رسولان بود

كه فرموده






او تا بروز جزا

گر آيد كسي با كتاب دگر

در او آنچه بايست موجود نيست

امينهاي حقند در خلق او

آنچه بايد نمايم ادا

الا آنچه بايستم ابلاغ آن

الا آنچه بود از پيام و سروش

الاآنچه محتاج توضيح بود

الا از خدا بود و بس هر سخن

بود نيز اين قول ربّ قدير

روا نيست اين رتبه بر هيچ كس

علي هست مولاي او همچو من

بود هم وصي، هم برادر مرا

كه آورد آن را بمن جبرئيل

وزاولاد من نيز پاكان چند

دو ثقلند ليك اكبر و اصغرند

مخالف نباشند با يك دگر

لب كوثر آيند تا نزد من

نموده است روشن باهل يقين

امام زمان خاتم هشت و چار

كتابش بتحقيق قرآن بود

نگردند اين هر دو از هم جدا

منافيست با اين حديث و خبر

بود غير ومهدي موعود نيست

باحكام او حكمران مو بمو

ادا كردم از جزء و كل بر شما

نمودم بوفق بلاغت بيان

رساندم شما را يكايك بگوش

نمودم بفهم شما وانمود

شنيديد در نصب حيدر زمن

كه باشد علي مومنان را امير

پس از من علي راست شايان و بس 


(17) 

ثم قال: «ايهاالنَّاسُ، مَنْ اَوْلى بِكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ؟ قالوا: اَللَّهُ و رَسُولُه. فَقالَ: اَلا من كُنْتُ مَوْلاهُ فَهذا عَلىٌّ مَوْلاهُ، اَللَّهُمَّ والِ مَنْ والاهُ و عادِ مَنْ عاداهُ وَانْصُرْمَنْ نَصَرَهُ واخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ ُمَعاشِرَالنّاسِ، هذا عَلِىٌّ أخى وَ وَصيىّ وَ واعي عِلْمى، وَ خَليفَتى فى اُمَّتى عَلى مَنْ آمَنَ بى وَعَلى تَفْسيرِ كِتابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَالدّاعي إِلَيْهِ وَالْعامِلُ بِمايَرْضاهُ وَالُْمحارِبُ لاَِعْدائهِ وَالْمُوالي عَلى طاعَتِه وَالنّاهي عَنْ مَعْصِيَتِهِ. إِنَّهُ خَليفَةُ رَسُولِ اللّهِ وَ أَميرُالْمُؤْمِنينَ وَالْإمامُ الْهادي مِنَ اللَّهِ، وَ قاتِلُ النّاكِثينَ وَالْقاسِطينَ وَالْمارِقينَ بِأَمْرِاللَّهِ. يَقُولُ اللَّهُ: (مايُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ). بِأَمْرِكَ يارَبِّ أَقولُ. ببازوي حيدرزد آنگاه دست

بنحوي كه پاي شه اوليا

بگفتا پس اي قوم اين بوالحسن

مرا طرف علم






است و هم جانشين

بقرآن بود داعي و در عمل

باعداي حق است در كار زار

كند نهي هر بنده را از گناه

زند قوم پيمان شكن را به تيغ

هم آنانكه از دين برون ميروند

مبدّل نميگردد از من سخن

برآوردش آن سيد حق پرست

قرين گشت با زانوي مصطفي

وصي و برادر بود بهر من

مفسر بود بر كتاب مبين

مطيع خداوند عزّ و جلّ 

مطيعان او را بود دوستدار

بود جانشين رسول اِلآه

كُشد هرستمكار را بي دريغ

قتيل وي از حكم حق ميشوند

كه قول اِلآه است گفتار من 


(18) 

اَلَّلهُمَّ والِ مَنْ والاهُ وَعادِ مَنْ عاداهُ (وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ) وَالْعَنْ مَنْ أَنْكَرَهُ وَاغْضِبْ عَلى مَنْ جَحَدَ حَقَّهُ. اَللَّهُمَّ إِنَّكَ أَنْزَلْتَ الْآيَةَ فى عَلِىّ وَلِيِّكَ عِنْدَتَبْيينِ ذالِكَ وَنَصْبِكَ إِيّاهُ لِهذَا الْيَوْمِ: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتى وَ رَضيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ ديناً)، (وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَالْإِسْلامِ ديناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرينَ) اَللَّهُمَّ إِنِّى أُشْهِدُكَ أَنِّى قَدْ بَلَّغْتُ. مَعاشِرَالنّاسِ، إِنَّما أَكْمَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ دينَكُمْ بِإِمامَتِهِ. فَمَنْ لَمْ يَأْتَمَّ بِهِ وَبِمَنْ يَقُومُ مَقامَهُ مِنْ وُلْدى مِنْ صُلْبِهِ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ. 

خدايا هر آنكس شدش دوستدار

هر آنكس كه با او كند دشمني 

شدش هر كه منكر تواَش خواركن

غضب كن بر آن دشمن زشت خو

خدايا تو اين مژده ام داده اي

كه باشد امامت براي علي 

گواهي باعمال من موبمو

به نصب علي دين براي عباد

بمولائي اين امام همام

چو با او شد آغاز وانجامشان

همين است آن دين كه اندر كتاب

بفرمودي آن كس كه آيين و كيش

از او نيست هرگز قبول و يقين

خدايا توئي شاهد حال من

بدانيد مردم بامر خدا

قبول خدا گشت آئينتان

پس آنكس كه نشناسد او را امام

ز ولد من و صلب او طيبين

ُتواَش






دوستدار و به او با ش يار

تُواَش باش خصم اي خداي غني 

بلعن خود او را گرفتار كن

كه ناحق شود منكر حقّ او 

توام اين بشارت فرستاده اي

تو را آنكه هست از شرافت ولي 

تو ديدي بيان من ونصب او

تو كامل نمودي ز روي و داد

تو نعمت نمودي بخلقت تمام

رضا گشتي از دين اسلامشان

نمودي براي قبول انتخاب

گزيند جز اسلام از بهر خويش

بود در قيامت وي از خاسرين

كه راندم به ابلاغ وَحيت سخن

علي گشت چون بر شما پيشوا

شد اكمل به يمنِ علي دينتان

هم او را كه بر اوست قائم مقام

كه هادي بخلقند تا يوم دين 


(19) 

وَالْعَرْضِ عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَأُولئِكَ الَّذينَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ (فِى الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ) وَ فِى النّارِهُمْ خالِدُونَ، (لايُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَلاهُمْ يُنْظَرونَ) مَعاشِرَالنّاسِ، هذا عَلِىُّ، أَنْصَرُكُمْ لى وَأَحَقُّكُمْ بى وَأَقْرَبُكُمْ إِلَىَّ وَأَعَزُّكُمْ عَلَىَّ، وَاللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَأَنَاعَنْهُ راضِيانِ. وَ ما نَزَلَتْ آيَةُ رِضاً (فى الْقُرْآنِ) إِلاّ فيهِ، وَلا خاطَبَ اللَّهُ الَّذينَ آمَنُوا إِلاّ بَدَأ بِهِ، وَلانَزَلَتْ آيَةُ مَدْحٍ فِى الْقُرْآنِ إِلاّ فيهِ، وَلا شَهِدَ اللَّهُ بِالْجَنَّةِ فى (هَلْ أَتى عَلَى الْاِنْسانِ) إِلاّلَهُ، وَلا أَنْزَلَها فى سِواهُ وَلامَدَحَ بِها غَيْرَهُ. مَعاشِرَالنّاسِ، هُوَ ناصِرُ دينِ اللَّه. 

همان روز كز بنده عرض عمل

پس آنان بود پست كردارشان

نگردد بر آنها خفيف ازشرر

بود مردم اين صفدر نامور

ز هر گونه حق هست آن باوفا

ز هرگونه قربي بود بي گمان

ز هر گونه عزت بگيتي رواست

خداوند راضي است از بوالحسن

نشد آيتي نازل اندر رضا

نيامد زحق مومنين را خِطاب

نشد آيه در مدح نازل كه آن

نه حق داده جز بهر آن مقتدا

نه اين سوره جزا و كسي را به شأن

علي مردم از روي صدق و صفا

شود بر خداوند عزّ وجلّ

بود دائماً جاي در نارشان

ميفتد بدانها زرحمت






نظر

بِمَن ياريش از شما بيشتر

بِمَن خود سزاوارتر از شما

بِمَن از شما اقرب آن پاك جان

فزون عزتش پيش من از شما است

وزاوراضيم چون خداوند، مَن

مگر اينكه بُد در حق مرتضي

كه اول مخاطب نشد بو تراب

ندادي شئون علي را نشان

گواهي بفردوس در هل أتي

نه جز مدح او مدح كس اندرآن

بود يارو ياور بدين خدا 




(20) 

و الُْمجادِلُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، وَ هُوَالتَّقِىُّ النَّقِىُّ الْهادِى الْمَهْدِىُّ نَبِيُّكُمْ خَيْرُ نَبىٍ وَ وَصِيُّكُمْ خَيْرُ وَصِىٍ (وَبَنُوهُ خَيْرُالْأَوْصِياءِ) مَعاشِرَالنّاسِ، ذُرِّيَّةُ كُلِّ نَبِىّ مِنْ صُلْبِهِ، وَ ذُرِّيَّتى مِنْ صُلْبِ (أَميرِالْمُؤْمِنينَ) عَلِىّ مَعاشِرَ النّاسِ، إِنَّ إِبْليسَ أَخْرَجَ آدَمَ مِنَ الْجَنَّةِ بِالْحَسَدِ، فَلا تَحْسُدُوهُ فَتَحْبِطَ أَعْمالُكُمْ وَتَزِلَّ أَقْدامُكُمْ، فَإِنَّ آدَمَ أُهْبِطَ إِلَى الْأَرضِ بِخَطيئَةٍ واحِدَةٍ، وَهُوَ صَفْوَةُاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ، وَكَيْفَ بِكُمْ وَأَنْتُمْ أَنْتُمْ وَ مِنْكُمْ أَعْداءُاللَّهِ، أَلاوَإِنَّهُ لايُبْغِضُ عَلِيّاً إِلاّشَقِىٌّ، وَلا يُوالى عَلِيّاً إِلاَّ تَقِىٌّ، وَلايُؤْمِنُ بِهِ إِلاّمُؤْمِنٌ مُخْلِصٌ. كند بهر خشنودي ذوالجلال

بپرهيزو پاكيست ذاتش قرين

فرستادة حق بسوي شما

وصي شما نيز بهتر وصي است

ز صلب وِيند اوصياء خلف

بدانيد مردم نژاد رسل

نژاد من از صلب پاك علي است

نمود از حسد مردم ابليس دون

نباشيد پس با علي رشك مند

شود پست كردار و اعمالتان

ز فردوس آدم بحكم اِلآه

بحالي كز امكان حقش برگزيد

چون از يك گنه او ببرد اين ملال

بسي از شما جنس اهريمنند

الانيست خصم علي جز شقي

نيارد در آفاق بي گفتگو

بفرمان من با مخالف جدال

هم او هادي و مهدي از ربّ دين

بود بهتر از جملة انبياء

ميان من و اين وصي فرق نيست

همه بهتر از اوصياء سلف

خود از صلب آنهاست از جزء و كلّ

كز ايشان چو آئينه دين منجلي است

زباغ جنان بوالبشر را برون

كه بينيد از آن رشك مندي گزند

بلغزد قدم بد شود حالتان

بسوي زمين آمد از يك گناه

چنينش سزاي گنه






در رسيد

شما چون شمائيد چونست حال

بيزدان زاهريمني دشمنند

ندارد ولايش بجز متّقي 

بجز مومن خالص ايمان باو 


(21) 

وَ فى عَلِىٍ - وَاللَّهِ - نَزَلَتْ سُورَةُ الْعَصْر: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمانِ الرَّحيمِ، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفى خُسْرٍ) (إِلاّ عَليّاً الّذى آمَنَ وَ رَضِىَ بِالْحَقِّ وَالصَّبْرِ). مَعاشِرَالنّاسِ، قَدِ اسْتَشْهَدْتُ اللَّهَ وَبَلَّغْتُكُمْ رِسالَتى وَ ما عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّالْبَلاغُ الْمُبينُ مَعاشِرَالنّاسِ، (إتَّقُوااللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَلاتَموتُنَّ إِلاّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مَعاشِرَالنّاسِ، (آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَالنَّورِ الَّذى أُنْزِلَ مَعَهُ مِنْ قَبْلِ أَن نَطْمِس وُجُوهاً فَنَرُدَّها عَلى أَدْبارِها أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَما لَعَنَّا أَصْحابَ السَّبْتِ). (باِللَّهِ ما عَنى بِهذِهِ الْآيَة ِإِلاَّقَوْماً مِنْ أَصْحابى أَعْرِفُهُمْ بِأَسْمائِهِمْ وَأَنْسابِهِمْ، وَقَدْ أُمِرْتُ بِالصَّفْحِ عَنْهُمْ فَلْيَعْمَلْ كُلُّ امْرِئٍ عَلى مايَجِدُ لِعَلِىّ فى قَلْبِهِ مِنَ الْحُبِّ وَالْبُغْضِ). مَعاشِرَالنّاسِ، النُّورُ مِنَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مَسْلوكٌ فِىَّ ثُمَّ فى عَلِىِّ بْنِ أَبى طالِبٍ، ثُمَّ فِىالنَّسْلِ مِنْهُ إِلَى الْقائِمِ الْمَهْدِىِّ الَّذى يَأْخُذُ بِحَقِّ اللَّهِ وَ بِكُلِّ حَقّ هُوَ لَن لاَِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ. 

بيزدان قسم كز خداي جهان

بنام خداوند روزي رسان

به والعصر پس لعل لب بر گشود

بگفتا پس اي قوم حق را گواه

رساندم شما را فروع و اصول

الا اي گروه از صِغار و كِبار

جز اسلام بر مذهبي نگرويد

بياريد ايقوم ايمان بجان

هم آريد ايمان بشخص رسول

از آن پيش كز قهر از هر كسي

بگردند آنها بسوي قفا

ز حق مردم آن نور در من بتافت

پس آن را بود نسل وي مستقر

امامي كه حق خداوند و ما

عليراست والعصر نازل به شأن

كه او هست بر مومنين مهربان

الي آخر آن را قرائت نمود

گرفتم به تبليغ امر اِلآه 

جز اين هم نباشد براي رسول

خدا ترس باشيد و پرهيزكار

نه با دين ديگر زدنيا رويد

بذات خداوندگار جهان

هم آن نوركان يافت با وي نزول

شود محو و






ناچيز روها بسي 

بود اين چنين منكران را سزا

پس آنگه علي از من آن نور يافت

الي القائم المهدي المنتظر

بگيرد زاعدا بامر خدا 


(22) 

قَدْ جَعَلَنا حُجَّةً عَلَى الْمُقَصِّرينَ وَالْمعُانِدينَ وَالُْمخالِفينَ وَالْخائِنينَ وَالْآثِمينَ وَالّظَالِمينَ وَالْغاصِبينَ مِنْ جَميعِ الْعالَمينَ. مَعاشِرَالنّاسِ، أُنْذِرُكُمْ أَنّي رَسُولُ اللَّهِ قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِىَ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مِتُّ أَوْقُتِلْتُ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ؟ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّاللَّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِى اللَّهُ الشّاكِرينَ (الصّابِرينَ) أَلاوَإِنَّ عَلِيّاً هُوَالْمَوْصُوفُ بِالصَّبْرِ وَالشُّكْرِ، ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ وُلْدي مِنْ صُلْبِهِ. مَعاشِرَالنّاسِ، لاتَمُنُّوا عَلَىَّ بِإِسْلامِكُمْ، بَلْ لاتَمُنُّوا عَلَى اللَّهِ فَيُحْبِطَ عَمَلَكُمْ وَيَسْخَطَ عَلَيْكُمْ وَ يَبْتَلِيَكُمْ بِشُواظٍ مِنْ نارٍ وَنُحاسٍ، إِنَّ رَبَّكُمْ لَبِا الْمِرْصاد. به تحقيق ما را خداوندگار

به تقصير كاران و خصمان دين

گنه كارها و ستم پيشگان

به اعلام بيم آور اي مسلمين

مرا كرده مبعوث حق، بر شما

زمن پس سرآيد اگر روزگار

بكرديد آيا با عقابتان

پس آنكس كه گرداند رو در قفا

بزودي خداوند عزوجل

بدانيد مردم علي بي قصور

پس از وي زِ ولد من و صلب او

زاسلامتان گر كه مرد رهيد

كه گرديد از اين خيال غلط

شما را عذابش نمايد هلاك

بداد از كرم حجت خود قرار

باهل تخلف دگر خائنين

كه دارند جا در تمام جهان

كنم باز آگاهتان اين چنين

چو پيش از من و بعثت انبياء

شَوم كشته يا در صف كارزار

شود منقلب حال و آدابتان

ازآن نيست هرگز زيان برخدا

دهد شاكرين را جزاي عمل

بود هم صبور و بود هم شكور

بدين وصف با شند و اين طبع و خو

بيزدان مبايد كه منت نهيد

خداوند را مستحق سخط 

بود در كمين گاه آن ذات پاك 


(23) 

مَعاشِرَالنّاسِ، إِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ بَعْدى أَئمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى النّارِ وَيَوْمَ الْقِيامَةِ لايُنْصَرونَ. مَعاشِرَالنّاسِ، إِنَّ اللَّهَ وَأَنَا بَريئانِ مِنْهُمْ مَعاشِرَالنّاسِ، إِنَّهُمْ وَأَنْصارَهُمْ وَأَتْباعَهُمْ وَأَشْياعَهُمْ فِى الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النّارِ وَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ أَلا إِنَّهُمْ أَصْحابُ الصَّحيفَةِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ فى صَحيفَتِهِ!! مَعاشِرَالنّاسِ، إِنِّى أَدَعُها إِمامَةً وَ وِراثَةً (فى عَقِبى إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ) وَقَدْ







بَلَّغْتُ ما أُمِرتُ بِتَبْليغِهِ حُجَّةً عَلى كُلِّ حاضِرٍ وَغائبٍ. 

بدانيد مردم امامان چند

بخوانند مر خلق را سوي نار

بدانيد مردم از اين خود سري

همانا خود و جمله اشياعشان

شوند از تبه كاري خود مقيم

چه بسيار بد جايگاهي بُود

همان نابكاران حيلت شعار

ببايست هر يك پي خير و شر

چنين گفت راوي كه صدق بيان

بگشتند اهل صحيفه زكيش

جز اشخاص معدودي از اهل دين

رساندم شما را پي انتباه

كه آن هست حجت ز روي يقين

پس از من بزودي بدعوت تنند

ندارند در عرصه حشر يار

من و كردگاريم از آنها بَري 

چه انصار آنها، چه اتباعشان

به بيغوله پست اندر جحيم

كه آن جاي اهل تكبر شود

كه گشتند با هم صحيفه نگار

نمائيد در نامه خود نظر

ازآن سرور آمد بزودي عيان

ببردند اُمّت بهمراه خويش

كه بودند نائل بنور يقين

چنين حكم محكم كه بود از الآه

به هر حاضر و غائب از اهل دين 


(24) 

وَ عَلى كُلِّ أَحَدٍ مِمَّنْ شَهِدَ أَوْلَمْ يَشْهَدْ، وُلِدَ أَوْلَمْ يُولَدْ، فَلْيُبَلِّغِ الْحاضِرُ الْغائِبَ وَالْوالِدُ الْوَلَدَ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ. وَسَيَجْعَلُونَ الْإِمامَةَ بَعْدى مُلْكاً وَ اغْتِصاباً، (أَلا لَعَنَ اللَّهُ الْغاصِبينَ الْمُغْتَصبينَ)، وَعِنْدَها سَيَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلانِ (مَنْ يَفْرَغُ) وَيُرْسِلُ عَلَيْكُما شُواظٌ مِنْ نارٍ وَنُحاسٌ فَلاتَنْتَصِرانِ مَعاشِرَالنّاسِ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَكُمْ عَلى ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّى يَميزَالْخَبيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ. مَعاشِرَالنّاسِ، إِنَّهُ ما مِنْ قَرْيَةٍ إِلاّ وَاللَّهُ مُهْلِكُها بِتَكْذيبِها قَبْلَ يَوْمِ الْقِيامَةِ وَ مُمَلِّكُهَا الْإِمامَ الْمَهْدِىَّ وَاللَّهُ مُصَدِّقٌ وَعْدَه. هم از بهر هر كس بود درشهود

هم آنانكه زائيده از مادرند

از اين امر بايد بهر بوم و بر

پدر گويد آن را بفرزند نيز

چه رود اين امامت كه باشد زِ ما 

بغضب اوفتد در كف غاصبين

بهر غاصب و مغتصب بي گمان

در






اين حال رود از براي شما

شما را فرستد خداوندگار

بسي نيز از مسّ بگداخته 

بدانيد مردم، خداي جهان 

چنين رفته تقدير از بي نياز

هم از مصلحت آن مبّرا زِ عيب

بدانيد مردم كه در روزگار

مقدر كند امر تخريب آن

كند همچنان نيز حالي هلاك

كند ظالمانرا چنين حق عقاب

هم آنانكه يابند زين پس وجود

و يا خود بصلب و رحم اندرند

كه حاضر بغائب رساند خبر

شود تا بپا عرصة رستخيز

شود مملكت در ميان شما

پذيرد خلل آن زمان شرع و دين

كند خشم و لعنت خداي جهان

پديد آيد اي انس و جن ابتلا

بسي شعله ازآتش پر شرار

كه دفعش نباشد زكس ساخته

نمايد بهر حالتان، امتحان

كه يابد ز ناپاك پاك، امتياز

شما را نكرده است دانا به غيب

نبوده است يك قريه كش كردگار

مگر در مكافات تكذيب آن 

ندارد هرآن قريه از ظلم باك

كه فرموده خود ذكر آن در كتاب 


(25) 

مَعاشِرَالنّاسِ، قَدْ ضَلَّ قَبْلَكُمْ أَكْثَرُالْأَوَّلينَ، وَاللَّهُ لَقَدْ أَهْلَكَ الْأَوَّلينَ، وَ هُوَ مُهْلِكُ الْآخِرينَ. قالَ اللَّه تَعالى: (أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلينَ، ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ

الْآخِرينَ، كذالِكَ نَفْعَلُ بِالُْمجْرِمينَ، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبينَ) مَعاشِرَالنّاسِ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَرَنى وَنَهانى، وَقَدْ أَمَرْتُ عَلِيّاً وَنَهَيْتُهُ (بِأَمْرِهِ). فَعِلْمُ الْأَمْرِ وَالنَّهُىِ لَدَيْهِ، فَاسْمَعُوا لاَِمْرِهِ تَسْلَمُوا وَأَطيعُوهُ تَهْتَدُوا وَانْتَهُوا لِنَهْيِهِ تَرشُدُوا، (وَصيرُوا إِلى مُرادِهِ) وَلا تَتَفَرَّقْ بِكُمُ السُّبُلُ عَنْ سَبيلِهِ. مَعاشِرَالنّاسِ، أَنَا صِراطُ اللَّهِ الْمُسْتَقيمُ الَّذى أَمَرَكُمْ بِاتِّباعِهِ، ثُمَّ عَلِىٌّ مِنْ بَعْدى. ثُمَّ وُلْدى مِنْ صُلْبِهِ أَئِمَّةُ (الْهُدى)، يَهْدونَ إِلَى الْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلونَ. شما را امام و ولي اين علي است

بود او مواعيد حق و خدا

چه بسيار پيش از شما در جهان

خداوند كرد اولين را هلاك

خداوند اي مردم از راه وحي 

علي نيز در امر و نهي، من است

بدانست او امر و نهي خداي

هدايت بيابيد ازين






پيشوا

به اِرشاد او بر خوريد از رشاد

مبادا كند راههاي دگر

خدا را محقق منم راه راست

مرا راه حق است حيدر زپي 

هدايت نمايند آنان بحق

كه آگاه بر هر خفي و جلي است

مواعيد خود را نمايد وفا

نمودند ره گم ز پيشينيان

جهان را كند ز آخرين نيز پاك

مرا كرد امر و مرا كرد نهي 

همان امر و نهي كه از ذوالمن است

بياريد پس امر و نهيش بجاي 

پذيريد نهيش زهر ناروا

بپوئيد از وي طريق مراد

شما را از اين راه سالم بِدَر

زِمن پيروي فرض بهر شماست

پس از او نژاد من از صلب وي

عدالت گذارند اندر فِرَق 


(26)

ثُمَّ قَرَأَ: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمانِ الرَّحيمِ الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِ الْعالَمينَ...» إِلى آخِرِها وَقالَ: فِىَّ نَزَلَتْ وَفيهِمْ (وَاللَّهِ) نَزَلَتْ، وَلَهُمْ عَمَّتْ وَإِيَّاهُمْ خَصَّتْ أُولئكَ أَوْلِياءُاللَّهِ الَّذينَ لاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَحْزَنونَ، أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغالِبُونَ. أَلا إِنَّ أَعْدائَهُمْ هُمُ السُّفَهاءُ الْغاوُونَ إِخْوانُ الشَّياطينِ يوحى بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُروراً. أَلا إِنَّ أَوْلِيائَهُمُ الَّذينَ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ فى كِتابِهِ، فَقالَ عَزَّوَجَلَّ: (لاتَجِدُ قَوْماً يُؤمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حادَّاللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَلَوْكانُوا آبائَهُمْ أَوْأَبْنائَهُمْ أَوْإِخْوانَهُمْ أَوْعَشيرَتَهُمْ، أُولئِكَ كَتَبَ فى قُلوبِهِمُ الْإيمانَ) إِلى آخِرالآيَةِ. 

پس از لعل لب آن شه انس و جان

پس آنگاه فرمود در من خدا

هم اين سوره اندر علي نازلست

زدرگاه يزدان چنين لطف خاص

خدا را همان اولياء عظام

الا حزب حق راست فتح و ظفر

الا با علي دشمنند آن كسان

همان سركشاني كز اخوانشان

زگفتار بيجا بيان گزاف

بدانيد هستند احبابشان

در احوال آنقوم دور از ثواب

نمي يابي آنقوم را اهل دين

محبّند با آن گروه جهول

الي آخر اين آيه را شاه دين

بفرمود پس با نداي جلي

شد از سوره فاتحه دُرفشان

مراين سوره نازل نمود از سما

هم اولاد او






را چو او شامل است

بمن دارد و آل من اختصاص

كه از خوف و حزنند ايمن تمام

بر احزاب غالب بود سربسر

كه اهل شقاقند اندر جهان

شياطين رسد وحي بر جانشان

كز آنها نخيزد بجز اختلاف

كسانيكه حق داده زآنها نشان

چنين ذكر فرموده اندر كتاب

بحشر و خداوند صاحب يقين

كه هستند خصم خدا و رسول

فروخواند آن لحظه بر مسلمين

بحق محبان آل علي 


(27)

أَلا إِنَّ أَوْلِيائَهُمُ الْمُؤْمِنونَ الَّذينَ وَصَفَهُمُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فَقالَ: (الَّذينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إيمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدونَ)

(أَلا إِنَّ أَوْلِيائَهُمُ الَّذينَ آمَنُوا وَلَمْ يَرْتابوا). أَلا إِنّجهنم أَوْلِيائَهُمُ الَّذينَ يدْخُلونَ الْجَنَّةَ بِسَلامٍ آمِنينَ، تَتَلَقّاهُمُ الْمَلائِكَةُ بِالتَّسْليمِ يَقُولونَ: سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلوها خالِدينَ. أَلا إِنَّ أَوْلِيائَهُمْ، لَهُمُ الْجَنَّةُ يُرْزَقونَ فيها بِغَيْرِ حِسابٍ أَلا إِنَّ أَعْدائَهُمُ الَّذينَ يَصْلَونَ سَعيراً. أَلا إِنَّ أَعْدائَهُمُ الَّذينَ يَسْمَعونَ لِجَهَنَّمَ شَهيقاً وَ هِىَ تَفورُ وَ يَرَوْنَ لَهازَفيراً. أَلا إِنَّ أَعْدائَهُمُ الَّذينَ قالَ اللَّهُ فيهِمْ: (كُلَّما دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَها) الآية. أَلا إِنَّ أَعْدائَهُمُ الَّذينَ قالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ.



اَلا دوستداران ايشان زجاه

كسانيكه دارند ايمان و هم

كشانند در ايمني رخت خويش

الا دوستداران اين اوصيا

شود مسكن امن جنّاتشان

بگويند بعد از درود و سلام

بمانيد جاويد در اين سرا

الا دوستداران آن رهبران

نمايند منزل بدون حساب

بدانيد اعداي آن اوليإ

بگردند واصل به نارِ سعير

بدانيد اعداي آن سروران

كه بينيد از حق عذاب اليم

بحالي كه آتش بود شعله زا

در آن هر گروهي كه داخل شوند

الي آخر آن شاه گردون جناب

دگرباره فرمود زِ اعدايشان

شُدَستند موصوف وصف اِلآه

نپوشند بر آن لباس ستم

بگيرند راه هدايت به پيش 

همان مرد مانند كاندرجزا

بود با ملايك ملاقاتشان

بپاكي درآييد در اين مقام

مصون از زوال و مُعاف از فنا

همان ناجيانند كاندر جَنان

كز آنها خبرداده حق در كتاب

همان ها لكانند كاندر جزا

كه بدخواه






را بدرسد ناگزير

همان منكرانند و اِستمگران

كنند استماع شهيق از جحيم

زَفيرش دل و جان برآرد زجا

بلعن هم از غيظ قائل شوند

بيان كرد اين آيه را از كتاب

بقرآن چنين داده يزدان نشان 


(28) 

(كُلَّما أُلْقِىَ فيها فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُها أَلَمْ يَأتِكُمْ نَذيرٌ، قالوا بَلى قَدْ جاءَنا نَذيرٌ فَكَذَّبْنا وَ قُلنا مانَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَىْ ءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلاّ فى ضَلالٍ كَبيرٍ) إِلى قَوله: (أَلافَسُحْقاً لاَِصْحابِ السَّعيرِ) أَلا إِنَّ أَوْلِيائَهُمُ الَّذينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبيرٌ. مَعاشِرَالنَاسِ شَتّانَ مابَيْنَ السَّعيرِ وَالْأَجْرِ الْكَبيرِ. (مَعاشِرَالنّاسِ)، عَدُوُّنا مَنْ ذَمَّهُ اللَّهُ وَلَعَنَهُ، وَ وَلِيُّنا (كُلُّ) مَنْ مَدَحَهُ اللَّهُ وَ أَحَبَّهُ. مَعاشِرَ النّاسِ، أَلاوَإِنّى (أَنَا) النَّذيرُ و عَلِىٌّ الْبَشيرُ. (مَعاشِرَالنّاسِ)، أَلا وَ إِنِّى مُنْذِرٌ وَ عَلِىٌّ هادٍ. مَعاشِرَ النّاس (أَلا) وَ إِنّى نَبىٌّ وَ عَلِىٌّ وَصِيّى. (مَعاشِرَالنّاسِ، أَلاوَإِنِّى رَسولٌ وَ عَلِىٌّ الْإِمامُ وَالْوَصِىُّ مِنْ بَعْدى، وَالْأَئِمَّةُ مِنْ بَعْدِهِ وُلْدُهُ. أَلاوَإِنّى والِدُهُمْ وَهُمْ يَخْرُجونَ مِنْ صُلْبِهِ) أَلا إِنَّ خاتَمَ الْأَئِمَةِ مِنَّا الْقائِمَ الْمَهْدِىَّ. أَلا إِنَّهُ الظّاهِرُ عَلَى الدِّينِ. أَلا إِنَّهُ الْمُنْتَقِمُ مِنَ الظّالِمينَ. أَلا إِنَّهُ فاتِحُ الْحُصُونِ وَهادِمُها. 

كه درياي آتش چه آيد بموج

بپرسندشان خازنان جحيم

مر اين آيه را نيز تا انتها

دگر باره در حق احبابشان

كساني كه هستند خالي زِ رَيب

زحق در خور لطف و آمرزشند

بدانيد مردم جحيم و جنان

كسي دشمن ماست كورا خدا

بود دوست ما را كسي كش و دُوُ

بدانيد مردم براي شما

منم مردم از حق، نبي و بشير

بدانيد ختم امامان پاك 

بدانيد او هست غالب به دين 

بدانيد او فاتح قلعه هاست

در اُفتند اَعدا در آن فوج فوج

شما را كس آيا نداده است بيم 

بيان كرد آندم رسول خدا 

زِ مرجان بدين آيه شد دُرفشان

ز پروردگارند ترسان به غَيب 

به اَجر كبير الهي






خوشند

بسي فرقها دارد اندرميان

مذمت فرستاد و لعنت سزا

محب است و مداح زانعام وجود 

منم بيم آور علي رهنما 

علي هست بر من وصي و ظهير

بود مهدي قائم آنجان پاك 

كِشد در جهان كيفر از ظالمين 

از او منهدم ظلم را هر بناست 


(29) 

أَلا إِنَّهُ غالِبُ كُلِّ قَبيلَةٍمِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ وَهاديها.أَلاإِنَّهُ الْمُدْرِكُ بِكُلِّ ثارٍ لاَِوْلِياءِاللَّهِ. أَلا إِنَّهُ النّاصِرُ لِدينِ اللَّهِ. أَلا إِنَّهُ الْغَرّافُ مِنْ بَحْرٍ عَميقٍ. أَلا إِنَّهُ يَسِمُ كُلَّ ذى فَضْلٍ بِفَضْلِهِ وَ كُلَّ ذى جَهْلٍ بِجَهْلِهِ. أَلا إِنَّهُ خِيَرَةُاللَّهِ وَ مُخْتارُهُ. أَلا إِنَّهُ وارِثُ كُلِّ عِلْمٍ وَالُْمحيطُ بِكُلِّ فَهْمٍ. أَلا إِنَّهُ الُْمخْبِرُ عَنْ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ الْمُشَيِّدُ لاَِمْرِ آياتِهِ. أَلا إِنَّهُ الرَّشيدُ السَّديدُ. أَلا إِنَّهُ الْمُفَوَّضُ إِلَيْهِ أَلا إِنَّهُ قَدْ بَشَّرَ بِهِ مَنْ سَلَفَ مِنَ الْقُرونِ بَيْنَ يَدَيْهِ. أَلا إِنَّهُ الْباقي حُجَّةً وَلاحُجَّةَ بَعْدَهُ وَلا حَقَّ إِلاّ مَعَهُ وَلانُورَ إِلاّعِنْدَه. 

بدانيد اندر قبائل به تيغ 

بدانيد او مينمايد قيام 

بدانيد او ناصر دين بود

بدانيد آن طرفه بحر شگرف

بدانيد او آگه است از كسان 

بدانيد بنموده پروردگار

بدانيد هست از صمير بسيط 

بدانيد آن رهنماي بشر 

كند در جهان آن امام همام 

بدانيد آن ذو رشاد رَشيد 

بدانيد بر اوست تفويض امر 

بدانيد بگذشتگان خبير

بدانيد آن شاه در روزگار

نباشد دگر بعد از او حجتي 

نه حقي مگر اينكه با او بود

بود قاتل مشركين بي دريغ

بخونخواهي اولياءِ عِظام 

مُروّج به احكام آيين بود 

همي آب گيرد ز درياف ژرف 

كه در فضل و جهلند هر يك چسان

وِرا انتخاب و وِرا اختيار

بهر علم هم وارث و هم محيط

دهد از خداوندگارش خبر

به بيداري امر ايمان قيام 

بود در امور استوار و سديد

برون كار از دست زيد است و






عمرو

شدند از وجود شريفش بشير 

بود حجت باقي كردگار 

جز اونيست كس را چنين رَتبتي 

نه نوري مگر اينكه زان رو بود 


(30) 

أَلا إِنَّهُ لاغالِبَ لَهُ وَلامَنْصورَ عَلَيْهِ. أَلاوَإِنَّهُ وَلِىُ اللَّهِ فى أَرْضِهِ وَحَكَمُهُ فى خَلْقِهِ، وَأَمينُهُ فى سِرِّهِ وَ علانِيَتِهِ مَعاشِرَالنّاسِ إِنّى قَدْبَيَّنْتُ لَكُمْ وَأَفْهَمْتُكُمْ، وَ هذا عَلِىٌ يُفْهِمُكُمْ بَعْدى. أَلاوَإِنِّى عِنْدَ انْقِضاءِ خُطْبَتى أَدْعُوكُمْ إِلى مُصافَقَتى عَلى بَيْعَتِهِ وَ الإِقْرارِبِهِ، ثُمَّ مُصافَقَتِهِ بَعْدى. أَلاوَإِنَّى قَدْ بايَعْتُ اللَّهَ وَ عَلِىٌّ قَدْ بايَعَنى. وَأَنَا آخِذُكُمْ بِالْبَيْعَةِ لَهُ عَنِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ (إِنَّ الَّذينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللَّهَ، يَدُاللَّهِ فَوْقَ أَيْديهِمْ. فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلى نَفْسِهِ، وَ مَنْ أَوْفى بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتيهِ أَجْراً عَظيماً) مَعاشِرَالنّاسِ، إِنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مِنْ شَعائرِاللَّه. 

بدانيد كس نيست غالب بر او 

بدانيد هست او وليِّ خدا

حَكَم خلق را باشد از ذوالمنن

من اي مردم احكام پروردگار 

مرا بود هر امر و نهيي زدين 

هم از بعد من اين علي بر شما 

شما را چو اين خطبه اتمام يافت 

بياريد رسم تحيّت بجا 

پس آنگه پي بيعت آن امام 

بدانيد من بيعتم با خداست 

من از جانب حق در اين امر عام 

پس آن كس كه اين عهد را بشكند 

الي آخر آن شاه ملك ادب 

دگر باره فرمود از كردگار

نه منصور ميگردد او را عدو

جز او را در زمين نيست فرمانروا

امين است حق را بسرّ و علن 

نمودم براي شما آشكار

بفهم شما كردم آن را قرين 

بفهماند آن را كه باشد روا

بهمدستي من ببايد شتافت 

ز منصوب گرديدن مرتضي 

نمائيد آماده خود را تمام 

علي بيعتش با من از ابتداست 

كنم اخذ بيعت ز امت تمام

بنفس خود البته استم كند

بدين






آيه شِكَّر فشان شد ز لب

بود حجّ و عمره در آيين شعار 


(31)

(فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِاعْتَمَرَ فَلاجُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما) الآيَة. مَعاشِرَالنّاسِ، حُجُّواالْبَيْتَ فَماوَرَدَهُ أَهْلُ بَيْتٍ إِلاَّ اسْتَغْنَوْا وَ أُبْشِروا، وَلاتَخَلَّفوا عَنْهُ إِلاّبَتَرُوا وَ افْتَقَرُوا مَعاشِرَالنّاسِ، ماوَقَفَ بِالْمَوْقِفِ مُؤْمِنٌ إِلاَّغَفَرَاللَّهُ لَهُ ماسَلَفَ مِنْ ذَنْبِهِ إِلى وَقْتِهِ ذالِكَ، فَإِذا انْقَضَتْ حَجَّتُهُ اسْتَأْنَفَ عَمَلَهُ. مَعاشِرَالنَّاسِ، الْحُجّاجُ مُعانُونَ وَ نَفَقاتُهُمْ مُخَلَّفَةٌ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ لايُضيعُ أَجْرَالُْمحْسِنينَ. مَعاشِرَالنّاسِ، حُجُّوا الْبَيْتَ بِكَمالِ الدّينِ وَالتَّفَقُّهِ، وَلاتَنْصَرِفُوا عَنِ الْمشَاهِدِإِلاّ بِتَوْبَةٍ وَ إِقْلاعٍ. مَعاشِرَالنّاسِ، أَقيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ. 

پس آن بنده گو حج بجا آورد

مر اين آيه را نيز سلطان دين

دگر ره بفرمود مردم زحج

در آن اهل بيتي نكرده ورود

هم از آن تخلف نورزيده اند

درآن هيچ مومن توقف نكرد

مگر آنكه بخشيد تا آنزمان

چو از حج بانجام فرمان رسيد

بدانيد مردم ز روي يقين

در اين ره نمايند چون صرفِ مال 

نه ضايع كند اجر آنان خداي 

بكوشيد در حج بيت اي گروه

هم انفاق اندر ره دين كنيد

مگرديد دور از مشاهد مگر

شما را شود عفو حق مقترن

بداريد بر پاي مردم صلات

وراز عمره گوي سعادت بَرد

ز لعل لب افشاند دُرّ ثمين

بيابيد در كعبه فتح و فرج

كه ننموده حق بي نيازش زجود 

مگر اينكه محتاج گرديده اند

بانجام دستور يزدان فرد

گناهان او را خداي جهان

پس اعمالش اينجا بپايان رسيد 

كه يزدان به حجاج باشد معين

دهدشان عوض حضرت ذوالجلال

كه آرند اعمال نيكو بجاي 

به بخشيد دين را كمال و شكوه 

از اينراه ترويج آيين كنيد

زماني كه از توبه گيريد اثر

گناهانتان را كند ريشه كن

نباشيد از مانعين زكات 


(32) 

كَما أَمَرَكُمُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ، فَإِنْ طالَ عَلَيْكُمُ الْأَمَدُ فَقَصَّرْتُمْ أَوْنَسِيتُمْ فَعَلِىٌّ وَلِيُّكُمْ وَمُبَيِّنٌ لَكُمْ، الَّذى نَصَبَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لَكُمْ بَعْدى أَمينَ خَلْقِهِ. إِنَّهُ مِنِّى وَ أَنَا مِنْهُ، وَ هُوَ وَ مَنْ تَخْلُفُ ِمِنْ ذُرِّيَّتى يُخْبِرونَكُمْ







بِماتَسْأَلوُنَ عَنْهُ وَيُبَيِّنُونَ لَكُمْ ما لاتَعْلَمُونَ. أَلا إِنَّ الْحَلالَ وَالْحَرامَ أَكْثَرُمِنْ أَنْ أُحصِيَهُما وَأُعَرِّفَهُما فَآمُرَ بِالْحَلالِ وَ اَنهَى عَنِ الْحَرامِ فى مَقامٍ واحِدٍ، فَأُمِرْتُ أَنْ آخُذَ الْبَيْعَةَ مِنْكُمْ وَالصَّفْقَةَ لَكُمْ بِقَبُولِ ماجِئْتُ بِهِ عَنِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فى عَلِىٍ أميرِالْمُؤْمِنينَ وَالأَوْصِياءِ مِنْ بَعْدِهِ الَّذينَ هُمْ مِنِّى وَمِنْهُ. نماييد از روي رغبت عمل 

وگر بُرد طول زمان هوشتان

پس احكام حق را مبيّن علي است

دگر آنكه حق آفريد ازمنش

دگر آنكه بدهد شما را خبر

بدانيد باشد حلال و حرام 

چو يك شناساندن اين و آن

به اخذِ حلال و به رّدِ حرام

مرا كرده مأمور پس بر شما

پذيريد از من به حُسن قبول 

هم از بعد او پيشوايان چند

بامر خداوند عزّ و جلّ 

زكوتاهي آن شد فراموشتان

ز حق بعد من او شما را وليست

بود روح من در مبارك تنش

چو پرسيد از مُعلَن و مُستَتَر

از آن پيش كانرا شمارم تمام

برونست از حدّ شرح و بيان

شما را كنم امر دريك مقام

پي بيعت و صفقت اينك خدا

عَنِ اللهِ ما في عَلّيٍ اَقولُ 

كه از صلب او وز نژاد منند 


(33)

إمامَةٌ فيهِمْ قائِمَةٌ، خاتِمُها الْمَهْدىُّ إِلى يَوْمٍ يَلْقَى اللَّهَ الَّذى يُقَدِّرُ وَ يَقْضي مَعاشِرَالنّاسِ، وَ كُلُّ حَلالٍ دَلَلْتُكُمْ عَلَيْهِ وَكُلُّ حَرامٍ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَإِنِّى لَمْ أَرْجِعْ عَنْ ذالِكَ وَ لَمْ أُبَدِّلْ. أَلا فَاذْكُرُوا ذالِكَ وَاحْفَظُوهُ وَ تَواصَوْابِهِ، وَلا تُبَدِّلُوهُ وَلاتُغَيِّرُوهُ أَلا وَ إِنِّى اُجَدِّدُالْقَوْلَ: أَلا فَأَقيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأْمُرُوا بِالْمَعْروفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ. أَلاوَإِنَّ رَأْسَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ أَنْ تَنْتَهُوا إِلى قَوْلى وَتُبَلِّغُوهُ مَنْ لَمْ يَحْضُرْ وَ تَأْمُروُهُ بِقَبُولِهِ عَنِّى وَتَنْهَوْهُ عَنْ مُخالَفَتِهِ، فَإِنَّهُ أَمْرٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَمِنِّى. از آنها يكي مهديِ قائم است

امامي كه در ملك روي زمين

شما را من اي مردم از






ذوالجلال

هم از هر حرامي بگوش شما

من از آنچه گفتم نگرديده ام

پس آگاه باشيد و ياد آوريد

خبر ز آنچه گفتم بياران دهيد

بدايند مردم دگر باره من 

الا پس بداريد برپا نماز

زاموال، حق مساكين دهيد

ز امربمعروف در انتباه

هم از نهي منكر مداريد دست

خود امر بمعروفتان را كمال

هم ابلاغ فرمان و گفتار من

همش امر كردن با خذو قبول

مراين امرهست از خداوند و من

كه تا حشر دوران او دائم است

بحق ميكند حكم، آن بي قرين

دلالت نمودم سوي هر حلال

فرو خواندم آيات نهي از خدا

ز تبديل بر آن پسنديده ام

بخاطر بيان مرا بسپريد

نه تبديل و تغيير بر آن دهيد

به تجديد مطلب برانم سخن

تقرب بجوييد با بي نياز

زكوتش بدستور آئين دهيد

نورزيد غفلت به بيگاه و گاه

زسستي مياريد بر دين شكست

نيوشيدن از من بود اين مقال

بدانكو نباشد در اين انجمن

همش نهي كردن زردّ و نكوُل

بهرشيخ و شاب و بهر مردو زن 


(34) 

وَلا أَمْرَ بِمَعْروفٍ وَلا نَهْىَ عَنْ مُنْكَرٍ إِلاَّمَعَ إِمامٍ مَعْصومٍ مَعاشِرَالنّاسِ، الْقُرْآنُ يُعَرِّفُكُمْ أَنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ بَعْدِهِ وُلْدُهُ وَعَرَّفْتُكُمْ إِنَّهُمْ مِنِّى وَمِنْهُ، حَيْثُ يَقُولُ اللَّهُ فى كِتابِهِ: (وَ جَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فى عَقِبِهِ). وَقُلْتُ: «لَنْ تَضِلُّوا ما إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِما». مَعاشِرَ النّاسِ، التَّقْوى، التَّقْوى، وَاحْذَرُوا السّاعَةَ كَما قالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: (إِنَّ زَلْزَلَةَ السّاعَةِ شَىْ ءٌ عَظيمٌ). اُذْكُرُوا الْمَماتَ (وَالْمَعادَ) وَالْحِسابَ وَالْمَوازينَ وَالُْمحاسَبَةَ بَيْنَ يَدَىْ رَبِّ الْعالَمينَ وَالثَّوابَ وَالْعِقابَ فَمَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ أُثيبَ عَلَيْها وَ مَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَيْسَ لَهُ فِى الجِنانِ نَصيبٌ. خود اين امرو اين نهي ازشما

بود حكمفرما در اين دستگاه 

كتاب خدا باشد اي مسلمين

كه بعد از علي از نژاد علي 

من اين نيز گفتم كه اندر جهان

خداوند دربارة بوتراب

ولايت كه هستي بدان قائم است

بگفتم من البته هرگز شما

ولي تا بقرآن






و عترت زجان

پي ايمني مردم اندر معاد

حذر زان تزلزل نمائيد و بيم 

بخاطر بياريد مرگ و حساب

هم از اينكه باشد حساب كسان

هم از اينكه هر كس شود بهره ياب

پس آن كس كه آيد بفعل نكو

هم آنكو بيايد بكردار زشت

نباشد بدلخواه هر كس روا

امامي كه خود هست دور از گناه 

شما را معرف زروي يقين 

شما را امامند و حق را ولي 

ز نسل منند و علي آن مهان

چنين ذكر فرموده اندر كتاب

در اعقاب او باقي و دائم است

نگرديد گمره زدين خدا

شما را تمسك بود در جهان 

به تقوي بتقوي كنيد اعتماد 

كه خوانده خداي عظيمش عظيم

ز ميزان اعمال و هول عذاب 

حضور خداوندگار جهان 

يكي از ثواب و يكي از عقاب 

به نيكي جزا داده خواهد شد او

نصيبي ندارد زباغ بهشت


(35) 

مَعاشِرَالنّاسِ، إِنَّكُمْ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُصافِقُونى بِكَفٍ واحِدٍ فى وَقْتٍ واحِدٍ، وَقَدْ أَمَرَنِىَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَنْ آخُذَ مِنْ أَلْسِنَتِكُمُ الْإِقْرارَ بِما عَقَّدْتُ لِعَلِىّ أَميرِالْمُؤْمنينَ، وَلِمَنْ جاءَ بَعْدَهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ مِنّى وَ مِنْهُ عَلى ما أَعْلَمْتُكُمْ أَنَّ ذُرِّيَّتى مِنْ صُلْبِهِ. فَقُولُوا بِأَجْمَعِكُمْ: «إِنّا سامِعُونَ مُطيعُونَ راضُونَ مُنْقادُونَ لِما بَلَّغْتَ عَنْ رَبِّنا وَرَبِّك فى أَمْرِ إِمامِنا عَلِىّ أَميرِالْمُؤْمِنينَ وَ مَنْ وُلِدَ مِنْ صُلْبِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ نُبايِعُكَ عَلى ذالِكَ بِقُلوُبِنا وَأَنْفُسِنا وَأَلْسِنَتِنا وَأَيْديناعلى ذالِكَ نَحْيى عَلَيْهِ نَموتُ وَ عَلَيْهِ نُبْعَثُ. وَلانُغَيِّرُ وَلانُبَدِّلُ، وَلا نَشُكُّ (وَلانَجْحَدُ). 

شما بيش از آنيد اي مسلمين

بيك دست در صفقه كوشا شوم

خداوند عزوجل اين زمان

بدان عقد منصب كه فاش و جلي

سپردم امارت در امت به وي 

امامان زنسل من و صلب او

شما را بگفتم ببانگ بلند

سراسر بگوييد از خاص و عام

مطيعيم در امرو راضي بدان

زحق آنچه گفتي بما موبمو

زصلب وي آن اولياء عظام

بدلهايمان هم






بجانهايمان

نه پيچيم از اين امر روي ثبات

چه در موقع بعث يوم النّشور

نه تغيير و تبديل بر آن دهيم

كه من با همه اندرين سرزمين

بهمدستي اينك مهيا شوم

همي خواهد اقرارتان هر زبان

به بستم من اينجا براي علي

پس آنانكه آيند او را زپي 

كز آنان نمودم بسي گفتگو

كه ذريه من ز صلب وِيَند

نموديم ما استماع كلام

پذيراي فرمان يزدان بجان

كه آن در علي بود و اولاد او

بدانها نماييم بيعت تمام

دگر دستها و زبانهايمان

چه اندر حيات و چه اندر ممات

كه هر كس برآرد سر از خاك گور

نه بر شكّ و رَيب از خطا دل نهيم 


(36)

وَلانَرْتابُ، وَلا نَرْجِعُ عَنِ الْعَهْدِ وَلا نَنْقُضُ الْميثاقَ. وَعَظْتَنا بِوَعْظِ اللَّهِ فى عَلِىّ أَميرِالْمؤْمِنينَ وَالْأَئِمَّةِ الَّذينَ ذَكَرْتَ مِنْ ذُرِّيتِكَ مِنْ وُلْدِهِ بَعْدَهُ، الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَ مَنْ نَصَبَهُ اللَّهُ بَعْدَهُما. فَالْعَهْدُ وَالْميثاقُ لَهُمْ مَأْخُوذٌ مِنَّا مِنْ قُلُوبِنا وَأَنْفُسِنا وَأَلْسِنَتِنا وَضَمائِرِنا وَأَيْدينا. مَنْ أَدْرَكَها بِيَدِهِ وَ إِلاَّ فَقَدْ أَقَرَّ بِلِسانِهِ، وَلا نَبْتَغي بِذالِكَ بَدَلاً وَلايَرَى اللَّهُ مِنْ أَنْفُسِنا حِوَلاً. نَحْنُ نُؤَدّي ذالِكَ عَنْكَ الّدانى والقاصى مِنْ اَوْلادِنا واَهالينا، وَ نُشْهِدُاللَّهَ بِذالِكَ وَ كَفى بِاللَّهِ شَهيداً وَأَنْتَ عَلَيْنا بِهِ شَهيدٌ». مَعاشِرَالنّاسِ، ماتَقُولونَ؟ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ كُلَّ صَوْتٍ وَ خافِيَةَ كُلِّ نَفْسٍ، (فَمَنِ اهْتَدى فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها) وَمَنْ بايَعَ فَإِنَّما يُبايِعُ اللَّهَ، (يَدُاللَّهِ فَوْقَ أَيْديهِمْ). 

نه از عهد خود روي گردان شويم

اطاعت كنيم از خدا و رسول

پذيريم نيز امر اولاد وي

بخلق جهان رهنما و ولي

كه آيند بعد از حسين و حسن

گَهِ اخذ ميثاق در امر دين

ز دلها و جانها زبانهاي ما

زما هر كه با اين دو بيعت نمود

مر آن را نجوييم هرگز بدل

گرفتيم بر خود خدا را گواه

تو هم باش بر ما گواه






و دگر

چه باشند پنهان و چه بر ملا

خود از هر گواهي خدا اكبر است

چه دانيد اي مسلمين برزبان

به تحقيق حق عالم هر صدا است

پس آن كو براه هدايت رود

هر آنكس كه گمره شد از ابلهي

پس آن كس كه بيعت كند در عيان

بدين بيعت آنكو شود پاي بست

مصمم نه بر نقض پيمان شويم

نماييم امر علي را قبول

كه آيند او را يكايك زپي 

زنسل تو و صلب پاك علي 

جگرگوشه هاي علي آن دو تن

براي علي سرور مومنين

هم از بيعت دست و آراي ما

مُقّرگشت و نيز از زبانشان ستود

نه بينيم در خود خلاف از حِول

كه كافي است بهر شهادت الآه

هر آنكوست فرمانبَر از دادگر

ملايك جنود و عبيد خدا

بدين نكته هر بنده مستحضر است

كه باشد خداوند آگه از آن

بر او كشف اسرار نفس شماست

وِرا رستگاري مسلم شود

خود از بهر او باشد آن گمرهي 

بود بيعتش با خدا در نهان 

وِرا دست حق است بالاي دست 


(37) 

مَعاشِرَالنّاسِ، فَبايِعُوا اللَّهَ وَ بايِعُونى وَبايِعُوا عَلِيّاً أَميرَالْمُؤْمِنينَ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَالْأَئِمَّةَ (مِنْهُمْ فِى الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ) كَلِمَةً باقِيَةً. يُهْلِكُ اللَّهُ مَنْ غَدَرَ وَ يَرْحَمُ مَنْ وَ فى، (وَ مَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلى نَفْسِهِ وَ مَنْ أَوْفى بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتيهِ أَجْراً عَظيماً). مَعاشِرَالنّاسِ، قُولُوا الَّذى قُلْتُ لَكُمْ وَسَلِّمُوا عَلى عَلىّ بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنينَ، وَقُولُوا: (سَمِعْنا وَ أَطَعْنا غُفْرانَكَ رَبَّنا وَ إِلَيْكَ الْمَصيرُ)، وَ قُولوا:

(اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذى هَدانا لِهذا وَ ما كُنّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلا أَنْ هَدانَا اللَّهُ) الآية. مَعاشِرَالنّاسِ، إِنَّ فَضائِلَ عَلىِّ بْنِ أَبى طالِبٍ عِنْدَاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ - وَ قَدْ أَنْزَلَهافِى الْقُرْآن. 

بترسيد مردم زحق وز يقين

علي سرور مومنين پس حسن

پس آن پيشوايان كه در روزگار

كند هر كه حيلت خداوند پاك

گرفت آنكه راه وفا را به پيش








پس آنكه از جحد بشكست عهد

بدين آيه باز آن شه انس و جان

دگر ره بگفت اي گروه آنچه من

دهيد از سر ميل و رغبت سلام

بگوييد يا رب بيان رسول

نموديم اطاعت زفرمان تو

بسوي تو اي خالق انس و جان

بگوييد حمد است خاص خداي

هدايت يقين شامل ما نبود

علي را فضائل به نزد خداست

بتحقيق آن از خداي حميد

بنماييد بيعت بسالار دين

پس از اوحسين آن دو فرزند من

ولايت در آنها بود پايدار

نمايد به تحقيق او را هلاك

در رحمت حق گشايد بخويش

به اِشكستِ نفس خود او كرده جهد

زياقوت لب گشت گوهر فشان

بگفتم بگوئيد و بر بوالحسن

كه او مومنين راست ميروامام

شنيديم و كرديم از وي قبول

كنون از تو خواهيم غفران تو

بود بازگشتِ همه بندگان

كه ما را بدين راه شد رهنماي

خداوند مان گرنه ره مي نمود

زفضل علي باخبر كبرياست

شده نازل اندر كتاب مجيد 


(38) 

أَكْثَرُ مِنْ أَنْ أُحْصِيَها فى مَقامٍ واحِدٍ، فَمَنْ أَنْبَاَكُمْ بِها وَ عَرَفَها فَصَدِّقُوهُ مَعاشِرَالنّاسِ، مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ عَلِيّاً وَ الْأَئِمَةَ الَّذينَ ذَكرْتُهُمْ فَقَدْ فازَفَوْزاً عَظيماً. مَعاشِرَالنَّاسِ، السّابِقُونَإِلى مُبايَعَتِهِ وَ مُوالاتِهِ و التَّسْليمِ عَلَيْهِ بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنينَأُولئكَ هُمُ الْفائزُونَ فى جَنّاتِ النَّعيمِ. مَعاشِرَالنّاسِ، قُولُوا ما يَرْضَى اللَّهُ بِهِ عَنْكُمْ مِنَ الْقَوْلِ، فَإِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَ مَنْ فِى الْأَرْضِ جَميعاً فَلَنْ يَضُرَّاللَّهَ شَيْئاً اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنينَ (بِما أَدَّيْتُ وَأَمَرْتُ) وَاغْضِبْ عَلَى (الْجاحِدينَ) الْكافِرينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمينَ. 

بود بيشتر زآنكه دريك مقام

پس آن را كه از آن فضايل خبر

نورزيد انكار تحقيق وي 

بدانيد اي مردم آن كو قبول

پس امر علي و آن امامان كه من

رهد از عذاب و شود رستگار

بدانيد اي مسلمين آن كسان

بگيرند پيشي كنند اهتمام

اميرش بدانند بر مومنين

بگوييد اي مسلمين آن سخن

اگر چه شما و آنچه اندر زمين

بكفر و






ضلالت برآرند سر

خدايا ببخشاي بر مومنين

ستايش بدان ذات پاكي نثار

براي شما من شمارم تمام

بدادم من و گشت صاحب نظر

نماييد البته تصديق وي 

كند حكم يزدان و امر رسول 

بِراندم در اوصاف آنان سخن

بود فارغ از هول روز شمار

كه در بيعت مرتضي اين زمان

هم اندر تولي هم اندر سلام

بود جايگهشان بهشت برين

كه خشنود گردد از آن ذوالمنن

ز جن و زانسند از ساكنين

خداوند را نيست هرگز ضرر

بكن كافران را هلاك قرين

كه مر عالمين راست پروردگار پايان 




جنتي


بخش اوّل 

« خطابه غدير » حمد، بر آن خالق يكتا سزاست

او كه در يكتائيش جلَّ علاست 

گرچه خود تنهاست آن بي منتهي

ليك نزديك است او بر ما سوي 

او بود در سلطنت صاحب جلال

پايه هاي خلقتش اندر كمال 

علم او در برگرفته، هر چه هست

لامكان باشد، نه بالا و نه پست 

قدرتش چيره به هر چه آفريد

صاحب برهان، هماره او حميد 

دائماً محمود باشد آن نكو 

نيست پاياني براي مجد او 

اوّل و انجام هر چيزي از اوست

باز گردد كلّ هستي سوي دوست 

كردگار آسمان، گستر زمين

حكمران هر دو خود، هم آن و اين 

او ز هر نقصان و هر عيبي بري

ساحت قدسش نمايد سروري 

او ملائك را چه نيكو پروراند

روح را هم خود به راه خويش خواند 

چشمه ي فضلش، هميشه جاري است

نعمتش بر خلق هر دم ساري است 

چشمها بيند به يك لحظه نگاه

ديدگان بر او ندارد هيچ راه 

او كريم است و شكيب و بردبار

رحمتش بر كلّ هستي استوار 

در عطاي نعمتش منّت نهد

منتقم باشد، ولي مهلت دهد 

در عذاب كفر ورزانِ شرور

از سر لطفش همي باشد صبور 

او بود آگه به اسرار نهان

خوب مي داند درون روح







و جان 

باطن هر چيز بر او آشكار

نيست پنهان هيچ امري نزد يار 

هر چه در عالم بُوَد در نزد اوست

آنكه بر هر چيز غالب شد هموست 

هستي از نيروي او دارد قوام

قدرت او چيره باشد نا تمام 

هيچ مثلي و همانندي نديد

از عدم آورد خلقت را پديد 

از فنا و نيستي باشد بري

شيوه اش باشد عدالت گستري 

هيچ معبودي نباشد از قديم

غير او چون او عزيز است و حكيم 

او اجل باشد ز درك ديدگان

هست بينا بر نگاه بندگان

صاحب لطف است بر مخلوق خويش

او خبر دارد ز بعد و حال و پيش 

هيچ كس از ديدن و سعي و خطا

پي نخواهد برد بر وصف خدا 

هم نداند هيچ مخلوقي كه چون؟

او بود آ گه ز اسرار درون 

يا چگونه از علن دارد خبر؟

جز كه خود راهي نمايد بر بشر 

من گواهي مي دهم «الله» اوست

دهر شد لبريز از تقديس دوست 

امتداد نور او تا انتها

امر او نافذ بود بي رهنما 

ني شريكي هست در تقدير او

ني كسي يار است در تدبير او 

صورت هستي از او شد در وجود

هيچ الگويي براي او نبود 

اين همه زيبايي و نقش و نگار

در وجود آورد او بي هيچ يار 

بهر هستي هيچگه رنجي نخورد

در مسير چاره جويي ره نبرد 

نشأت عالم از آن جان جهان

اوست هستي بخش بر كون و مكان 

او بُوَد «الله» غير از او دگر

هيچ معبودي نيايد در نظر 

صنع او همواره باشد استوار

صنعتش زيبا بود پروردگار 

دادگر باشد ستم كي مي كند

اوست اكرم، امر نزد او رود 

شاهدم بر او كه هر چه ما سوي ست

آن فروتن در بزرگي خداست 

در مقام عزّ





آن عزّت مدار

كلّ هستي هست پست و رام و خوار 

قدرتش تسليم كرده هر چه هست

هيبتش هر فوق را آرد به پست 

پادشاه هستي و گردون سپهر

رام باشد از وجودش ماه و مهر 

مهر و ماه اندر مدار خود روان

تا اجل ها شان رسد در كهكشان 

روز در شب، شب به روز آرد نگار

شد شتابان روز اندر شام تار 

هر كه سركش باشد و اهل ستم

تار و پودش را بر آرد او به هم 

هر كسي كو هست شيطان شرور

مُهلكش مي دارد و از خير دور لاشريك است و بر او ضدّي نبد

اوست يكتا، بي نياز از غير خود 

لَم يَلِد باشد وَ لَم يُولَد همو

غير آن يكتا، تو يكتايي مجو 

او خداي واحد و پروردگار

هم عطا بخشي نمايد بي شمار 

هر چه خواهد نيك انجامش دهد

عزم آرد، حكم آن را آورد او بداند 

هر چه را دانستني است

مي شمارد آنچه را بشمردني است 

زندگي و مرگ باشد در يدش

فقر و ثروت از جناب حضرتش 

گاه خندان، گاه گريان دارد او

گاه دور و گاه نزديك آرد او 

منع و هم بخشش از آن او بود

پادشاهي و ثنا او را سزد 

خير و نيكي جمله در دستان اوست

قدرت مطلق همه از آن اوست 

با سپيدي پرده شب مي درد

روز را در ظلمت شب مي برد 

نيست معبودي بجز آن ارجمند

نام غفّاري بر او آيد پسند 

استجابت آورد او بر دعا

هر كه را خواهد فزون دارد عطا 

هر نَفَس را در شمارش آورد

هم پري، هم مردمان را پرورد 

نزد او هر مشكلي آسان نمود

از تمنّا كي پريشاني نمود 

گرچه اصرار بشر باشد چو كوه 

هيچگه او را





نيارد بر ستوه 

او نگهدارنده ي هر صالح است

ياريش بر بندگان مفلح است 

مؤمنان را اوست صاحب اختيار

بر دو عالم او بود پروردگار 

در همه حالت بود بر او درود

لايق حمد و سپاس است آن وجود 

حمد بي پايان بر آرم بر زبان

گويم او را من سپاس جاودان 

برخوش و ناخوش كه آرد او به كام

هم به وقت سختي و هم سهل و رام 

بر خداي لم يزل دارم يقين

بر ملائك، بر كتب، بر مرسلين 

گوش بر فرمان او با گوش جان

طاعت امرش كنم در هر زمان 

مي شتابم سوي آنچه او رضاست

مي پذيرم حكم او حكمش قضاست 

سخت مشتاقم اطاعت دارمش

خائفم چون سخت باشد كيفرش 

نيست كس از مكر او اندر امان

كي ز عدل اوست ترسي در ميان 


بخش دوّم 

فاش گويم لاف باطل كي زنم

بنده حقّم نه مأمور تنم 

من گواهم او بود پروردگار

مي رسانم وحي حق را آشكار 

گر عذاب او فرود آيد مرا

كي تواند كس برون آرد مرا 

گرچه آن كس بُد توانش بس بزرگ

دوستي اش خالص آيد هم سترگ 

نيست معبودي به جز او چون به من

وحي كرده، با شما گويم سخن 

گر نگويم آنچه نازل كرده است

آنچه در حقّ علي فرموده است 

در رسالت كوتهي بنموده ام 

راه را تا نيمه اش پيموده ام 

گفت با من حضرت باري تعال

خاطرت آسوده باشد زين مقال 

من تو را از مكر مردم ضامنم

از اذيّت هاي آنان ايمنم 

او كفايت مي كند در هر مجال

او بود بخشنده قبل از هر سؤال

وحي شد بر من ز بالا اينچنين

آيه اي از سوي ربّ العالمين 

نام او نام سرآغاز سخن

مهربان، بخشنده باشد ربّ من 

اي پيمبر آنچه






نازل شد بخوان

ليك آگه باش و اين نكته بدان

گر نگويي آنچه در حقّ علي است

گوئيا امر رسالت منتفي است 

ليك جانت را ضمانت مي دهيم

از بد مردم امانت مي دهيم 

هان مردم آنچه مأمورم بدان

كي كنم تقصير در ابلاغ آن 

سرّ آن را فاش گويم گوشدار

جبرئيل آمد سه بار از نزد يار 

از سوي ربّ سلام آمد پيام

آن خدايي كه همو باشد سلام 

تا به پا خيزم به اعلامي بلند

باز گويم اين پيام سودمند 

بهر هر خلقي ز مخلوق اله

گرچه باشد او سپيد و يا سياه 

اين علي ابن ابيطالب بُوَد

جانشين من به فرمان احد 

او وصّي و هم بردار بر من است

جامه ي سبز امامت بر تن است 

در مقامش نيك تمثيلي زنم

او چو هارون است و موسايش منم 

ليك من هستم چو ختم المرسلين

هيچ پيغمبر نيايد بعد از اين 

او ولي مي باشد از سوي خدا 

بعد اَلله و پيمبر بر شما 

شأنش آمد از سوي پروردگار

آيتي اندر كتاب كردگار 

بر شما باشد خدا وانگه نبي

سرپرست و صاحبِ حقّ و ولي 

مؤمني هم كو يقميون الصلوﺓ

در ركوعش داده انگشتر زكات 

باز گويم بر شما اين نكته باز 

از علي برپا بود امر نماز 

در ركوعش بر فقيري مستمند

اوست بخشنده ي نگيني ارجمند 

بر خداي صاحب عزّ و جلال

پيروي مي دارد او «في كُلّ حال» 

خواستم اينجا ز جبريل اين كلام

كو اجازت گيرد از رب سلام 

تا معافم دارد از ابلاغ آن

چون شناسم اندرون جمعتان 

اهل تقوي و يقين در قلّتند

آن منافقهاي دون در كثرتند 

وآن ملامت پيشگان سخره گر

نيستم از مكر آنان بي خبر 

وصف ايشان را خدايم بر شمرد

در كتاب خود





از آنان نام برد 

آنچه مي رانند بر لبهاي خود

در درون جان و دلهاشان نَبُد 

ساده پندارند هر امري كه آن

هست در نزد تعالي بس گران 

بارها بر من اذّيت رانده اند

نام من را با «اُذُن» هم خوانده اند 

چون علي همراهيش با من فزون

در گذشته بوده و باشد كنون 

رويكرد من به او زين آيتم

او هوا خواه و پذيرا آيدم 

تا كه آمد از سوي عزّ وجل

آيه اي محكم پيامي مستدل 

سخت پيغمبر ز خود رنجانده اند

نام او را «زود باور» خوانده اند 

گو اذن همواره بر خير شماست

مطمئن بر اهل ايمان و خداست 

گر بخواهم نام ايشان را برم

يا كه بر آنان اشارت آورم 

يا كه مردم را بخوانم سويشان

مي توانستم و ليكن مردمان 

بر خدا سوگند گويم، از كرم

دم نياوردم فرو بستم لبم 

ليك نا خشنود باشد رب من

گر نخوانم آنچه نازل شد به من 

آنچه در حقّ علي آمد فرود

خواند احمد باز اين آيت كه بود 

اي پيمبر آنچه نازل شد بخوان

ليك آگه باش و اين نكته بدان 

گر نخواني آنچه گفتيم اي رسول

كي رسالت از تو مي باشد قبول 

ليك جانت را ضمانت مي دهيم

از بد مردم امانت مي دهيم 




بخش سوّم

هوش داريد اين سخن را چون نكوست

آيه در شأن علي آمد ز دوست 

هم بفهميد و بدانيد اين پيام

اوست صاحب اختيار و هم امام 

طاعت امرش خدايم طالب است

بهر انصار و مهاجر واجب است 

هم بر آناني كه حق را مي خرند

پيروي از راه ايشان مي برند 

بر سپيد و بر سياه و بر صغير 

مرد و زن، هر برده و آزاد و پير 

بر عرب، بر اعجمي، صحرا نشين








بر همه يكتا پرستان زمين 

لازم الاجراست فرمان امير

نافذ الامر است گفتارش پذير 

مورد نفرين و لعن حق بود

هر كه با او ساز ناسازي زند 

ابر رحمت بارش آرد بر سرش

پيروش را آنكه دارد باورش 

از گناهانش خدا خواهد گذشت

آنكه طاعت كردش و دمساز گشت 

اي خلايق آخرين بار است من

در چنين جمعيّتي گويم سخن 

گوش داريد و اطاعت آوريد

از فرامين خدا فرمان بريد 

ذوالجلال و صاحب عزّت خداست

او همان معبود و مولاي شماست 

بعد از او پيغمبر و مولا منم

وانگه از مولا علي دم مي زنم 

اوست بعد من امام مسلمين

اين بود دستور ربّ العالمين 

از علي آيند نسلي ارجمند

بعد از او ايشان امام امّتند 

اين سخن جاري است تا روز حساب

روز ديدار رسول مستطاب 

نيست حكم هر حرام و هر حلال

جز كه فرمايد خدي ذوالجلال 

يا كه من گويم شما را حكم آن

قول من قول خداي مهربان 

ربّ من آموخت بر من در كتاب

تا شناسم راه باطل از صواب 

بر علي آموختم آن را تمام

تا جدا گرداند او حِلّّ و حرام 

آنكه برتر باشد اندر روزگار

احترامش دار و برتر مي شمار 

هيچ علمي نيست غير از آنكه در

سينه ام باشد به لطف دادگر 

هر چه بود از اوّلين و آخرين

بر شمردم بر امام المتّقين 

بر علي دادم تمام علم خويش

دانشم از او نه كم باشد نه بيش 

او براي هر مسلمان پيشواست

روشني بخش به عالم مرتضي ست 

ياد او در سوره ياسين ببين

آيه اي از سوي حقّ بي قرين 

«كُلَّّ شَيءٍ» را چو خواهي علم آن

در امامي كه مبين باشد بخوان 

از تولّاي علي رخ بر متاب

كي كند عاقل فرار از آفتاب 

هر





كه از حد ولايش دور شد

چشم روح و جان او بي نور شد 

او به سوي حق هدايت مي كند

با عمل آن را حمايت مي كند 

نادرستي از علي دارد شكست

چون بگيرد پرچم «يَنهي» به دست 

در مسير حق بود او استوار

از ملامت گر نيايد هيچ كار 

اوّلين مؤمن به الله و رسول

اين سخن در غير او نايد قبول 

جاي احمد خفت در آن شام سرد

جان فداي احمد مختار كرد 

در كنارم بوده از روز نخست

در عبادت كس از او پيشي نجست 

«اَوَّلُ النّاسَ صَلاﺓً» او بُوَد

اولين همراه با من او بود 

در شب هجرت به امر كردگار

خفت اندر بسترم آن شام تار 

جان من بر جان خود برتر گزيد

حق ورا منصوب كرد و برگزيد 

او بُوَد برتر، نكويش مي شمار

اوست بر پا از سوي پروردگار 

آي مردم گوش داريد اين پيام

او بود از جانب خالق، امام 

منكرش را توبه كي دارد اثر

از يم آمرزش حق بي ثمر 

بر خدا حتم است تا كيفر كند

هر كه را ساز مخالف مي زند 

با عذابي دردناك و ماندگار

تا جهاني هست و باقي روزگار 

منكران او به آتش همدمند

هيزم آن نار سنگ و مردمند 

آتشي سخت است و جان سوز و گران

شد مهيّا از براي كافران 

بر ظهورم انبيا بر قوم خويش 

مژده مي دانند نامم را ز پيش 

بر خداي خالق يكتا قسم

آخرين پيغمبر و مرسل منم 

حجّتم بر خلق عالم، اجمعين

هم به اهل آسمانها، هم زمين 

هر كه شك دارد بود كفرش جلي

كفر او باشد ز كفر جاهلي 

هركسي باور ندارد اين سخن

شك كند در هر چه نازل شد به من 

آن كه ناباور بود در





يك امام

نيست مؤمن بر امامان همام 

هر كه شك دارد به حقّ هشت و چار

خود به پاي خود برد خود را به نار 

اين فضيلت را خداي ذوالمنن

از روي احسان خود داده به من 

چون خدا باشد كس ديگر كجاست

بانگ «اِلّاهُو» ز هر ذرّه به پاست 

در همه حالات تا روز ابد

حمد من مخصوص آن ذات احد 

پاس داريد اين علي را چون نكوست

برترين مردمان بعد از من اوست 

برتر از هر مرد و زن در روزگار

تا كه روزي هست و خلقت ماندگار 

دور بادا دور باد از لطف رب

منكر قولم بُوَد بهرش غضب 

جبرئيل آمد خبر آورد باز

از سوي پروردگار بي نياز 

هر كه باشد دشمن مولا علي

يا كه او را نشمرد بر خود ولي 

مورد نفرين و لعن من مدام

قهر و خشم من بر او بُد مستدام 

هر كه بايد در درونش بنگرد

تا چه با خود بهر محشر مي برد 

از گناه و معصيت خود را رهيد

از خداي خويشتن پروا بريد 

دست از دامان مولا بر ندار

تا نلغزد گامهاي استوار 

چون خداوند است كو دارد خبر

از عملهاتان چه خير است و چه شر 

در جوار حق بود جاي علي

اين سخن در مُنْزَل حق منجلي 

گفت با من حق تعالي اين پيام

دشمنش در رشك و آهي نا تمام 

روز رستاخيز روز حسرت است

دشمن مولا علي در ذلّت است 

چون كه وصفش را خداوند عليم 

گفت «جَنبِ الله» ذر ذكر حكيم 

نيك در مفهوم قرآن بنگريد

ژرف آيات خدا را پي بريد 

محكم آيات حق نور ره است

پيرو آيات شبهه گمره است 

بر خدا سوگند تبيان او بود

آگه از تفسير قرآن او بود 

او كه دستش





را به بالا برده ام

او كه وصفش بر شما بشمرده ام 

هر كه من مولاي اويم اين علي

باشد او را صاحب امر و ولي 

او وصي و هم برادر باشدم

حكم مولا از سوي حق آمدم 

ثقل اصغر او و فرزندان او

ثقل اكبر را به جز قرآن مگو 

هر يك از اين دو تو را گويد خبر

آن يكي از اين و اين از آن دگر 

اين دو هرگز نيستند از هم جدا 

تا قيامت در كنار حوض ما 

اهل بيت من امينان حقند

در زمينش حاكمان مطلقند 

آه گفتم آنچه مي بايست گفت

گاه بيداري نمي بايست خفت 

نقل كردم آنچه بشنيدم ز رب

روز روشن آمد و بگريخت شب 

بازگويم قول ربّ العالمين

نيست غير از او امير المؤمنين 

بعد من بر مؤمنان باشد امير

اي___ن بُوَد وح__ي الهي در غ_دير 




بخش چهارم 

گفت آنگه خاتم پيغمبران 

كيست برتر از شما بر نفستان 

پا سخش دادند: «الله و رسول»

گفت احمد گوش داريد و قبول 

هر كه من مولاي اويم اين علي

باشد او را صاحب امر و ولي 

دوستش را دوست مي دار اي اله

دشمني با دشمن او را بخواه 

يار باش و همره ياران وي

بي ثمر كن آنكه در خذ لان وي 

هم برادر بر من است و هم وصي

دانشم را شد نگهبان اين علي 

او خليفه بعد من در امّتم

جانشين من براي دعوتم 

او بود بر مؤمنان چون آفتاب

بعد من عالِم به تفسير كتاب 

رهنما و داعي حق مرتضي ست

مرتضي عامل به آنچه حق رضاست 

شيرحق، حامي طاعات رب است

ناهي منكر به هر روز و شب است 

او بود پيغمبرش را جانشين

او بود هادي، اميرالمؤمنين 

اوست در راه خدا پيكارگر

با گروه ناكث






بيداد گر 

قا سطين آنها كه روگردانده اند

با كجي از راستان جا مانده اند 

ما رقين باشند از دين رفتگان

نيستند از مكر او اندر امان 

گفت رب با من كلامي مستدل

قول من هرگز نخواهد شد بدل 

اي خدا با امر تو گويم سخن

با ندايي از نهان خويشتن 

دوستداران علي را دوست دار

دشمنان حضرتش دشمن بدار 

از سوي خود ياورش ياري نما

هر كه بر خذلان وي شد كن رها 

منكرانش را ز مهر خود بران

خشم خود را بر دل آنان نشان 

اي خداي من تو نازل كرده اي

در حق او آيتي آورده اي 

بهر نصب او به عنوان ولي

يا كه تبيين مقامات علي 

دينتان امروز كامل كرده ام

نعمت خود را تمام آورده ام 

برگزيدم بر شما اسلام را

گوش جان داريد اين اعلام را 

هر كسي جويد به جز اسلام دين

آن كه باشد تا ابد دين مبين 

هرگز از او نا پذيرم اين بدان

او بُوَد در آخرت از خاسران 

بار الها باش خود بر من گواه

وحي را ابلاغ كردم اي اله 




بخش پنجم 

از سوي آن حضرت صاحب جلال

با امامت دينتان شد در كمال 

هر كه راهش را ز راه مرتضي

يا ز راه نسل او دارد جدا 

آن اماماني كه از صلب منند

پيشواياني كه يك جان و تنند 

جانشيناني كه تا روز ابد

پيرويشان واجب آمد از صمد 

حبط گرداند خدا كردار او

نار باشد پاسخ رفتار او 

هيچ تخفيفي نيابد در عذاب

مهلتش چون كاخ امّيدش خراب 

اين علي ياورترين يار من است

او سزاوار است و دلدار من است 

از همه بر من بود نزديكتر

عزّتش مافوق ابناء بشر 

هم خداي من از او خشنود باد

هم من از او راضي و خشنود و شاد








آيه اي نَبوَد به قرآن در رضا

جز كه نازل شد به شأن مرتضي 

«اَلَّذينَ آمَنُوا» هر جاي آن

مي دهد اوّل ز اسم او نشان 

مدح در مصحف از او دارد نمود

«هَل اَتي» در شأن او آمد فرود 

آن بهشت «هَل اَتي» مخصوص اوست

هديه اي بر او بود از سوي دوست 

غير او اين سوره را شايسته نيست

مدح در اين سوره مخصوص علي است 

ياور دين، حامي جان نبي

او تقي و هادي و مهدي نقي 

از همه پيغمبران بهتر منم

سنگ حيدر را به سينه مي زنم 

اوست خيرُ الاوصياءُ الانبياء

نسل او باشند خيرُ الاوصياء 

نسل هر پيغمبري از خود، ولي

نسل من آيند از صلب علي 

چونكه ابليس از حسد درمانده شد

حضرت آدم ز جنّت رانده شد 

رشك مي باشد ز شيطان مريد

پس مبادا بر علي رشك آوريد 

چونكه مي گردد عملها تان تباه

باز مي ماند قدمهاتان ز راه 

هبط شد آدم ز فردوس برين

با دلي سوزان فرود آمد زمين 

رب به غير از يك خطا از او نديد

گرچه آدم را خدايش برگزيد 

با شمايم گرچه مي بينم عيان

دشمنان حق بود در جمعتان 

هر كسي بغض علي در دل نهد

كي ز تاريكي و بدبختي رهد 

او بود مولاي هر پرهيزكار

شمس او شد، مؤمنان اندر مدار 

سوره والعصر بر مولا علي است

مظهر آن آيه «اِلّا»، علي است 

فتح هر سوره به قرآن كريم

هست بسم الله الرحمن الرحيم 

بر زمان سوگند خورده ربّمان

آدمي همواره باشد در زيان 

جز علي ابن ابيطالب كه هست

اهل ايمان، اهل صبر و حق پرست 

شاهد ابلاغ پيغامم خداست

او بر آنچه بر شما گفتم گواست 

نيست بر من جز كه سازم آشكار

بر شما فرموده ي پروردگار







آي مردم امر فرموده اله

استوار آييد در ترك گناه 

لحظه مردن غروب زندگي است

مرگ با اسلام خود پايندگي است




بخش ششم 

«امِنُوا بِالله» و بر پيغمبرش

هم به آن نوري كه باشد در برش 

پيش از آنكه چهره ها گردد تباه

باژگونه آيد و باشد سياه 

يا كه چون اصحاب سبت حيله گر

رانده گرديد از خداي دادگر 

بر خدا سوگند مقصود خدا

نيست جز جمعيتي در بين ما 

مي شناسم مقصد اين آيه را

نام آن جمعيت دون پايه را 

ليك مأمورم كه مخفي دارمش

ديدني ناديدني انگارمش 

اين علي باشد كه از روز ازل

حبّ و بغضش گشت ميزان عمل 

نور حق در جان من مأوا گرفت

بعد من در جان حيدر جا گرفت 

بعد از او در خاندانش مي رود

تا به نزد قائم مهدي رسد 

مهدي آن باشد كه گيرد حقّ ما

مي ستاند از عدو حقّ خدا 

ما ز نزد حضرت حق حجّتيم

خلق را بر دوست صاحب دعوتيم 

بهر هر تقصيركار و هر عنود

هر كه در راه مخالف هست و بود 

خائن و هر ظالم و اهل خطا

ما دليليم و به خالق رهنما 

سكّه خاتم به نام من زدند

قبل من هم انبيايي آمدند 

من چو ميرم يا كه گر كشته شوم

عاقبت زين عالم فاني روم 

باز مي گرديد بر اعقاب خويش؟

عصر جهل و روزگار خواب خويش؟ 

هر كه برگردد به عصر جاهلي

خوانَدَش قرآن به پيغامي جلي 

بر خدا زان كرده ها نايد زيان

اجر حق بر صابران و شاكران 

اين علي و نسل او چون جان من

نسل او هستند فرزندان من 

در صبوري گوي سبقت مي برند

در مقام شكر بر عالم سرند 

گر روا داريد بر من مردمان

بارهاي منّت اسلامتان 

مي شود اعمال،






فعل بي اثر

هم شما را خشم رب باشد ثمر 

شعله هاي آتشين پر مهيب

يا مس افروخته گردد نصيب 

در كمين مردمان نابكار

مي نشيند حضرت پروردگار 

آي مردم بعد من آيند زود

پيشواياني گران كبر و عنود 

سوي آتش مردمان را مي برند

در قيامت بي كس و بي ياورند 

هم خدايم هم من از ايشان بري

بهرشان شيطان نمايد سروري 

هم خود و هم پيرو و يارانشان

هست در قعر جهنّم جايشان 

آتش دوزخ چه بد جايي بود

هر تكبّر پيشه آنجا مي رود 

داني آن ياران آتش كيستند؟

غير اصحاب صحيفه نيستند 

هر كسي در نامه اش بايد نظر

تا كند خود را از ايشان بر حذر 

من امامت را امانت مي دهم

آن به نسل خويش عاريت نهم 

تا قيامت آيد و روز حساب

روز رستاخيز و تحويل كتاب 

من رساندم آنچه مأمورم بدان

تا كلامم حجّتي باشد عيان 

بهر هر حاضر ز جمع حاضرين

يا به هر غايب كه آيد بعد از اين 

يا به هر كس شاهد اين ماجراست

يا به دنيا هست و اندر پيش ماست 

هم بر آناني كه در اين جمع ما

نيستند آنها كلامم را گوا 

واجب آمد حاضران بر غايبان

هر پدر در گوش جان كودكان 

تا ابد گويند پيغام غدير

آن كه باشد امر علّام قدير 

گر چه اكنون ديده ام آينده را

شد خلافت با امامت جا به جا 

هان نفرين خدا بر غاصبين

آن چپاول پيشگان راه دين 

اندر آن هنگام از سوي خدا

آتشي آيد عذابي بر شما 

شعله هايي از مس افروخته

هم پري و انس در آن سوخته 

گر عذاب حضرت باري رسد

كي تواند كس كه خود را زان رهد 

كي رها سازد شما را آن عزيز

تا كند پاكان





ز ناپاكان تميز 

او نمي خواهد كه اسرار نهان

فاش گردد بر شما باشد عيان 

هيچ شهري نيست در روي زمين

مردمش كوشند درتكذيب دين 

تا كند نابود ربّم اهل آن

قبل محشر، كو بُوَد روزي گران 

پس خدا آن را به مهدي مي دهد

حضرت حق آنچه را گويد كند 

پيشتر، افزون هزاران از شما

گمرهي را برگزيدند از هُدي 

ليك حق نابود كرده اوّلين

هم بُوَد مهلك به قوم آخرين 

گفت بهر من خداوند حميد

در كتاب خويش قرآن مجيد 

اهل باطل را كنم نابود من

سرنوشتي سخت بر هر اهرمن 

اينچنين باشد جزاي مجرمان

واي در محشر به حق ناباوران 

امر و هم نهي از خدا آموختم

بر عليّ مرتضي آموختم 

پيروي داريد از فرمان وي

راستين باشيد در پيمان وي 

گر به دنبال هدايت مي رويد

طاعتش داريد و فرمانش بريد 

چون ز راهي باز مي دارد پذير

خانه حق را نشان از او بگير 

راههاي گونه گون در پيش روست

راه حق يك ره بُوَد آن راه دوست 


بخش هفتم 

چونكه من هستم صراط مستقيم

پيرويم واجب آمد از عليم 

بعد من باشد علي خود راه راست

در امامان نيز راه حق به پاست 

آن اماماني كه فرزند منند

هادي و داعي به سوي ذوالمنند 

ليك از صلب علي خواهند بود

گوهران بحر عصمت در وجود 

خواند آنگه سوره حمد آنجناب

كرد بر ياران و همراهان خطاب 

فاتحه در باره من شد نزول

اين سخن ها را كنيد از من قبول 

نيز در شأن امامان آمده

در پي تكريم ايشان آمده 

اولياءَالله آنانند و بس

هيچ خوفي نيست در ايشان زكس 

در حق ايشان «وَلاهُم يَحزَنُون»

حزبِ الّلهند آنان غالبون 

دشمنان اهل بيتم گمرهند

با شياطين چون برادر همرهند 

دائماً خوانند بهر يكدگر

حرف هاي پوچ






و لغو و پر ز شر 

تا جدا سازند مردم را ز راه

آن رهي كو مي رود سوي اله 

دوستداران امامان را چنين

وصف فرمودست ربّ العالمين 

در ميان اهل ايمان بر خدا

مؤمنان بر غيب و بر روز جزا 

هيچ قومي را نمي يابي كه آن

دوست باشد با گروه دشمنان 

گرچه آن دشمن پدر مي باشدش

يا برادر يا ز خويشان آيدش 

اينچنين فرموده حق در وصفشان

ثبت شد ايمان درون قلبشان 

دوستداران امامان را چنين

وصف بنمودست رب العالمين 

اهل ايمانند كي مشرك شوند

در امانند و پي حق مي روند 

فكرشان از شرك و از انكار دور

قلب ايشان روز محشر پر سرور 

چون ملائك با «سَلامٍ آمِنين»

بانگ «طِبتُم فَاد خُلوُها خالِدين» 

با صفا خوانندشان سوي بهشت

نيست آنجا هيچ فعل و حرف زشت 

جاودانه غرق نعمتهاي ناب

شادمان در رزق سلطان بي حساب 

جايگاه دشمنان باشد سعير

اين خبر آمد ز نزد آن خبير 

دشمنان آيند اندر شعله ها

نار دارد در دل خود نعره ها 

هر گروهي را در آتش در نهند

با غضب بر اهل آن نفرين برند 

اينچنين فرمود قرآن كريم

دشمنان خواهند آمد در جحيم 

سائلي پرسد: «نيامد بر شما

يك نذير از جانب جلّ علا» 

با اسف گويند بر ايشان بلي

هم نذير از سوي حق آمد، ولي 

فاش بر تكذيب او پرداختيم

بهر تكذيبش سخنها ساختيم 

ما همي گفتيم با آن انبيا

كي رسد وحي خدا سوي شما 

آه گمراهي بود همراهتان

در مسير حق نباشد راهتان 

چونكه مي كردند تكذيب نذير

حق كند نابود اصحاب سعير 

باز مي گويم شما را اين سخن

كامد از فرمايشات ذوالمنن 

دوستان اهل بيتم در نهان

خشيتي دارند از مولايشان 

بهر ايشان آيد از پروردگار

مغفرت همراه اجري ماندگار 

راه، طولاني





بود راهي خطير

بين جايگاه آتش و اجري كبير 

لعن و نفرين خدا بر دشمنان

مدح حق آمد براي دوستان 

من براي مردمان باشم نذير

فاش مي گويم علي باشد بشير 

اين علي هادست و من هم منذرم

من براي خلق پيغام آورم 

اين علي باشد وصيّ بعد من

بر نتابيد هيچگه از اين سخن 

من رسولم او امام است و وصي

بعد هم نسل امامان از علي 

گرچه فرزندان من خواهند بود

ليك از نسل علي آيند زود 




بخش هشتم 

قائم مهدي (ع) بود آخر امام

كار با او مي شود آخر تمام 

چيره بر اديان عالم مي شود

آفتاب فتح از كويش دمد 

از ستمكاران بگيرد انتقام

فتح دژها مي كند هم انهدام 

غالب آيد بر تمام قومها

هم به مشرك فائق و هم رهنما 

او كه خو نخواه تمام اولياست

خود همان ياري ده دين خداست 

او ز درياهاي ژرف نيلگون

بر بشر پيمانه ها آرد برون 

نيكي اش بر هر كسي دارد ثمر

هر كه ظرفش بيش سهمش بيشتر 

سهم هر فاضل بقدر فضل اوست

سهم نادان هم بقدر جهل اوست 

اوست مختار از سوي ربّ جليل

او بُوَد اندر دو عالم بي بديل 

وارث علم و خزانه دار آن

حاكم ادراك و اسرار نهان 

او خبر دارد ز نزد ربّ خود

او بپا دارنده ي آيات شد 

او رشيد و محكم است و استوار

امر اين عالم بر او شد واگذار 

بر ظهور حضرتش پيشينيان

مژده مي دادند بر اقوامشان 

آخرين حجت ز معبود ازل

نزد او پيداست نور لم يزل 

هيچكس بر او نمي آرد شكست

فتح و پيروزي از او آيد بدست 

او وليّ الله باشد در زمين

او حَكَم باشد به خلق آخرين 

او امين باشد ز نزد كردگار

در امور مخفي و هم






آشكار




بخش نهم 

آشكارا گفته ام بهر شما

تا بفهميد آنچه فرموده خدا 

بعد من مولا علي علم آورد

او بكارد جاي هر جهلي خرد 

در پي اين خطبه امرم گوش دار

دست بيعت با رسول خويش آر 

هم سخنهاي مرا گردن نهيد

دست در دست علي بيعت دهيد 

با خداي خويش پيمان بسته ام

در ره او دست از جان شسته ام 

اين علي باشد كه با من عهد بست

آن كسي كو دست او دارم بدست 

از شما اقرار گيرم بر علي

او امام انس و جان است و ولي 

يا علي آن كو تو را بيعت كند

گوئيا دستي به دست حق زند 

دست حق باشد فراز دستها

نقض پيمان نيست جز از پستها 

هر كه پيمان بست و پيمانش شكست

بار سنگين زيان خويش بست 

وآنكه پيمان را بدارد استوار

مزد يابد از سوي پروردگار 


بخش دهم 

حج و عمره از رسوم حق بُوَد

زائر حق سوي باطل كي رود 

در صفا و مروه طوف او بدار

در كنار خانه ي او حج گذار 

هر كس كو وارد آن خانه شد

مورد تكريم صاحبخانه شد 

چون نمايد با خداي خويش راز

مژده ها گيرد، شود او بي نياز 

هر كسي زان خانه رو گردان شود

عاقبت درويش و بي سامان شود 

چون كه مؤمن وقف آرد در وقوف

از گناهش بگذرد ربّ رئوف 

بعد حج مؤمن شود پاك از گناه

كار از سر گيرد او نزد اله

حاجي از سوي خداي ذوالكرم

دستگيري يابد و گيرد نعم 

چونكه صرف مال در راهش نمود

مي كند جبران خدا از روي جود 

در حضور حضرت حق هيچگاه

اجر هر محسن نمي گردد تباه 

با كمال دين به بيت الله رويد

با دلي آگاه سوي حق شويد

چون مناسك عاقبت پايان رسد

هر







كسي عازم به كوي خود شود 

ليك با توبه رود زان جايگاه

بعد از آن پرهيز دارد از گناه 

امر فرموده خداي بي نياز

تا بپا داريد بهر او نماز 

از براي مستمندان فقير

با زكات خود نمايي دستگير 

گرچه اندر پيچ و خمهاي زمان

سستي و نسيان بگيرد امرتان 

اين علي مولا و صاحب اختيار

باشد و روشن كند هر راه تار 

اوست منصوب خداي مهربان

بعد من باشد امين بر مردمان

او ز من مي باشد و من هم از او

نسل پاك جانشينانم از او 

كيست پاسخگر به پرسش هايتان

يا بيان دارنده ي سّر نهان

او و فرزندان من آن مؤمنون

عالمان در آنچه «مالاتعلموُن»

آنچه مي باشد حلال و يا حرام

بيش از آن باشد كه اندر اين مقام 

در شمارش آورم در جمعتان

يا شناسانم شما را اين زمان 

پس به دستور خداي ذوالجلال

امر مي دارم شما را بر حلال 

يا كه فرمان مي دهم پروا كنيد

از حرام و از عملهاي پليد 

من همان مأمور حيّ داورم

تا شما را تحت بيعت آورم 

دست در دست رسول خود دهيد

گام در راه خداي خود نهيد 

در هر آنچه گفته در حق علي

هم بر آناني كه بعد از او ولي 

اوصياء حق و فرزند منند

گوئيا ايشان ز يك جان و تنند

آخر آنها امام قائم است

مهدي آن ذخر خداي حاكم است 

استواري امامت پا به جا

تا شود هنگامه محشر به پا 

روز ديدار خداي دادگر

كو قضا باشد بدستش هم قدر 

من شما را بر حلال و بر حرام

رهنمايي كردم و دادم پيام 

آنچه را بهر شما كردم بيان

هيچگه من بر نمي گردم از آن 

ياد داريد اين پيام ارجمند

حفظ داريدش كه باشد سودمند 

بهر يكديگر كنيدش





گوشزد

حكم حق را كي دگرگوني سزد 

بازگويم بر شما اين نكته باز

همتّت باشد ز كات و بر نماز 

امر بر معروف و هم نهي اي عزيز

مي كند حق از ره باطل تميز 

ريشه ي هر امر بر معروف چيست؟

جز پيامم بر امامت هيچ نيست 

نشر اين فرمان شما را واجب است

بر هر آنكس جمع ما را غايب است 

اين همان امر خداي اعظم است

يا كه فرمان رسول اكرم است 

امر و نهي حضرت صاحب جمال

جز به معصومان نيايد در كمال 

آيت قرآن گواه اين سخن

اين علي باشد امام بعد من 

بعد از او آيد امامت از علي

نور حق در نسل او شد منجلي 

نسل او باشند فرزندان من

من از ايشان باشم، آنها زآن من 

آن ائمه خود كلام باقيند

بر بشر ايشان امام و هاديند 

هر كه بر قرآن و اهل بيت من 

چنگ آرد كرده فائز خويشتن 

آي مردم از خدا پروا كنيد

از عذاب و سختي محشر رهيد 

چونكه فرموده خداوند عليم

در كتاب خويش قرآن كريم 

زلزله در روز محشر بس بزرگ

باشد و بر هر كسي آيد سترگ 

ياد آور مرگ و روز رستخيز

هم حساب و نامه ي اعمال نيز 

سخت باشد سخت ميزان و كتاب

كيفر اعمال بيند يا ثواب 

آن كه نيكي آورد روز معاد

چهره اش آنجا بود خندان و شاد 

وآنكه بد آرد ندارد بهره اي

از شراب و نهر جنّت قطره اي 




بخش يازدهم 

آي مردم كثرت اين جمعتان

باز مي دارد كه اندر يك زمان 

دست در دست رسول خود دهيد

با رسول خويشتن بيعت كنيد 

زين سبب باشد كه فرموده خدا

با زبان اقرار گيرم از شما 

بهر مولاتان اميرالمؤمنين

هم اماماني كه آيد بعد از اين








بر اماماني كه از نسل منند

از علي آيند و بر حق موقنند 

بار ها گفتم شما را اين سخن

نسل او هستند فرزندان من 

جملگي با هم بگوييد اين كلام

اي پيمبر ما شنيديم اين پيام 

ما مطيعيم و رضايت مي دهيم

بهر فرمان خدا گردن نهيم 

تو رساندي امر آن فرد صمد

رسم كردي راه حق را تا ابد 

اين علي باشد امير مؤمنان

عهد مان با دست و با جان و زبان 

بر امامان نيز عهدي استوار

نيك ميثاقي كه باشد پايدار 

آن اماماني كه از نسل علي

تا ابد هستند بر مردم ولي 

بر سر پيمان خود ما مانده ايم

بر نمي گرديم از آن تا زنده ايم 

مرگمان باشد بر اين پيمان پاك

تا كه بر آريم تن ها را ز خاك 

كي كند تغيير امر مستدل

نيست شك و جحد و برگشت و بدل 

بر نمي گرديم از پيمان خويش

باز كي گرديم از بالا به پيش 

پند گفتي پند حق را نزد ما

تا كه بر تابيم فرمان خدا 

بر علي مولا اميرالمؤمنين

يا كه در حق امامان مبين 

آن اماماني كه از صلب علي

نيك مي آيند و بر عالم ولي 

بر حسن سبط نبي وانگه حسين

آن كه باشد بر پيمبر نور عين 

بعد از ايشان نصب فرموده خدا

آن امامان را براي نسل ها 

عهد گيرد آن خداي مهربان

از زبان و جان و دست و قلبمان 

هر كه بتواند بدستش عهد بست

دست مولا را بگيرد او بدست 

وآنكه نتواند بگويد با زبان

بر نمي گرديم از پيمانمان 

هرگز آن قادر نمي بيند ز ما

نقض پيمان يا شكست عهد ها 

اين خبر را ما به فرزندانمان

مي رسانيم و دگر بر اهلمان 

يا رب اي شاهد به سرّ





عهدها

آگهي بر فعل ها و قصدها 

آي مردم چيست اندر فكرتان؟

يا چه مي گوييد در اين جمعتان؟ 

هر صدا و هر نهان بركردگار

هست همچون روز روشن آشكار 

هر كسي راه هدايت طي كند

سودها و خير آن را خود برد 

راه باطل چيست؟ راه گمرهان

هر كه در اين ره رود يابد زيان 

هر كسي بيعت نمايد نزد ما

گوئيا بيعت نموده با خدا 

دست قدرتمند حق باشد فراز

فوق هر دستي بود آن چاره ساز 

آي مردم با خدا بيعت كنيد

دست بيعت با رسول خود دهيد 

با علي كو هست مولي المتقين

اوست بعد از من اميرالمؤمنين 

بر حسن هم بر حسين نيك نام

هم به نسلش آن امامان همام 

آن اماماني كه اندر عالَمِين

نورشان باقيست از نور حسين 

در هلاكت آورد هر حيله گر

حضرت پروردگار دادگر 

هر كه باشد اهل پاكي و وفا

غرق خواهد گشت در لطف خدا 

هر كسي پيمان خود را بشكند

اين عمل را بر زيان خود كند 

گر وفاداري كند با آن عليم

اجرتان باشد ز نزد حق عظيم 

بر علي آريد بيعت با سلام

با لقب داريد پيمان را تمام 

آن لقب باشد اميرالمؤمنين

اين علي و اين شما اي مسلمين 

ما شنيديم و اطاعت مي بريم

بازگشت ما بُوَد نزد كريم 

شكر مخصوص خداوند علاست

اوست هادي بر طريق راه راست 

گر هدايتهاي ربّاني نبود

كي حق از باطل جدا گرديده بود 

برتري هاي علي كي شد تمام 

چون توانم گفت اندر يك مقام 

ياد او در دفتر پروردگار

بيش از آن باشد كه آيد در شمار 

فضل او باشد فزون اندر كتاب

آفتاب آمد دليل آفتاب 

هر كسي فضل علي را بر شمرد

از مقامات بلندش نام برد 

از صفا و صدق





تأييدش كنيد

نام او را از سر نيكي بريد 

هر كسي دنبال فوز اعظم است

پرچم طاعات رب گيرد بدست 

هم اطاعت از خدا هم از رسول

هم علي، آنگه شود طاعت قبول 

هر كه سبقت جويد اندر بيعتش

هر كه شد تسليم اندر طاعتش 

رستگاري يابد و فوز عظيم

رهنمون باشد به جنّات نعيم 

آنچه را راضي خدا باشد بگو

غير خشنودي او راهي مجو 

آي مردم گر شما كافر شويد

امر و پند حضرت حق نشنويد 

يا همه اهل زمين كافر شوند

جاهلانه در ره باطل روند 

هيچ خسراني نيايد بهر رب

گر چه مردم روز را دانند شب 

بارالها اهل ايمان را ببخش 

خشم گير و منكران حق مبخش 

خطبه ام آمد به پايان مسلمين 

حمد بر مولاي ربّ العالمين. متن خطابه و ترجمه آن از پيام نگار حجة الاسلام سيد حسين حسيني و باستناد ايشان از كتاب اسرار غدير نوشته ي آقاي محمد باقر انصاري اتخاذ گرديده است.




علي تنها

اشعار آقاي علي تنها 

مقدمه 

پيم_______بر حجّ آخ__ر را ادا كرد

طواف كعبه زاو بي انقطاع است

پيمبر در حرم خيل ملاي________ك

همه در حيرت از اخلاص اوي_ند

خدايا اين محمّد كيست؟از ماست؟

فلك در گردش از هر شوط اح_مد

مگر او از حرم س_____يري پذيرد؟

ولي معناي عبدالله هم____ين است

كه برگرد از ديار ربّ الارب_____اب

از اين وادي همه در روز موعود

خدايا شاكرت هستيم از جان

اگر چه ك___ايناتند از عط____ايت

دراي كاروان دمس______از گردي___د

ب___يابان بود و گرم__اي حج__ازش

تني چند از پي__مبرپي_____ش بودند

خوشا آن كارواني كو به صحرا

به هر گامي ببالد ريگ اين دشت

علي بر فرق من چون مي نهد پاي

بدم ذرّه ،علي كرد آسمانم

تو گويي چشم دل بيند در آنسوي

نبي بسم الّه و حيدر چو آيه است

در آن وادي خشك






و بي علفزار

نه بركه، زمزم اهل ولايت

غدير است او، نه آبشخور به هردام

سقايت ميكند، ني تشنهء آب

مسير كاروان سويش فتاده

ول_____ي در بين ره جب__ريل صادق

خدايت گفت___ه كاين ام__ر اله است

گرت نب___ود به سر آهن___گ اب_راز

چوپيغمبرچنين وحيش شد ازحق

سپس فرمان اتراقش رسان____دند

وگر كس پيش____تر از قاف___له بود

هزاران زائ____ر بي__ت خ___داون___د

در اين وادي س__وزان، خاك بي در

سپ___س از امر آن مي__ر حج__ازي

برفت آئ__ينة رب بر ف______رازش

ست___ايش لايق پروردگاريس_____ت

اگر چ___ه هيچ همتايي ندارد

سلاطين اين چنين شوكت ندارند

به هر چيزي كه آن پنهان و پيداست

به مج_______دوعزّتش نبود نه___ايت

هم او اوّل هم او آخ___رب__ودهان

بساط عرش وفرش است ازعطايش

به ذات پ____اك او كس ره ن_____دارد

خ____لايق در برش حق_ّ__ي ندارن___د

زرافت داده بر هر ديده،ديده

كريم است و حليم است وشكيباست

خ_____لايق را به نع_مت منّتي ه__ست

ب__________ود آگ___ه زاس___رارنه___ان__ي

تمام هستي ذرّات از او

ب______ود ني___روي او برت___ر زافه_ام

پ__دي__د آرد هر آن خلق_ي كه خواهد

اب_____د در پي__ش او آي_د ب_ِپ_اي__ان

بج__ز ذات خ__دايي خ__القي ن__يست

ببيند او هر آن چشمي كه خواه__د

ب____ود از باط____ن هر بن___دِآگ___اه

كسي نگرفت با دي___دن س____راغ_ي

شه____ادت مي___دهم الله ن__ام اس__ت

ف____روغ ن__ور او ت___ا بي نه__اي__ت

مق__دّر ب__ي شريك، ام__رالهيست

ب__ه وق_____ت آف__ري___دن، روز اوّل

بياورد آنچه آورده است بي رن_ج

خدايي كاو ندارد هيچ، همت________ا

عدال__ت م__ر خداي___ي را ب__زيب__د

شهادت ميدهم كاو نامش ال_____ّ_له

به پي__ش قدرت__ش هر قادري رام

بودشاهنشه هستي و اف________لاك

عنان ماه وخورشيد است دستش

به گردش از پي هم روز و هر شب

شكسته كش___تي هر ظا لم دون

ندارد ك__س ورا ن__اس__ازگ_____اري

هم اوفرد است و هم عاري بد ازغير

ورا همتا وهمسنگي نبوده است

دهد انجام، هر كاري كه بايد

هرآن خلقي كه باشدريزه خوارش

حيات ومرگ درفرمان اوي_____ند

گهي خندان گهي گريان گهي دور

تمامي بستهء كن، هم يكونش

عط____ا از او بود هم برد ب__اري

بود





مهر كرم رخشان به دستش

عيان كرد آفتاب عالم افروز

نباشد خال__قي جز او كه هر آن

به درگاهش دعا گردد اجا ب___ت

زحكمت هر نفس را بر شمارد

نباشد مشكلش تا گردد آس__ان

هر آنكس كرده بر در پا فشاري

خدا حامي وهم حافظ به نيكان

براي موءمنين صاحب اراده است

خداوندي كه درهرحال_ت وف__كر

ازاين روي آورم بردرگهش شكر

ب__وداي__مان من ب__راول____يا اش

اطاع__ت زام__راوب__رگ_ردن من

اسيرم من به دام حكم رحمان

نباشددرامان از مكر او كس

به درگ__اه اله______يش چوعبدم

ب_____اداتارس__دبركس ع_قابش

خدا، معبود ومن هم در اطاعت

كه گ__ربرهمرهان ناگفت_ه بودم

تو گفتي گويم اينسان مدح حيدر

توضامن گشتي ازآسيب م_ردم

پس ازآن آمد اين وحي اله__ي

الا پيغ__مبرم ل__ب ب__ازمي ك_ن

همان امري كه داردبوي حيدر

اگرگفتي رس__ال__ت ازت_ومقبول

الا اي قوم ازح_______ج بازگشته

من اندردعوتش كاه____ل نبودم

رسانده حق زسوي خود سلامم

بدانيداي سياهان،اي سپي_______دان

علي باشد وصي،هم جانشينم

بود شان علي از شان من چون؟

بوّت كي خدا داده علي را؟

خداي__م اينچ__نين ن__ازل نم_وده

بج__ز پيغ__مبر ورب،خاشعين را

هماناني كه در حال ركوع____ند

هر آئينه علي مقصود آيه است

سپس گفتم چنين بر جبرئ_يلش

كه من زاين امر او سر باز دارم

نگر يارب فزونتر گشته دشمن

هماناني كه حق دروصفشان گفت

همان قومي كه من آزرده زانم

در اين ره اي خدا جرمم چه باشد

ولي گفتي تو در وصف چنين قوم

پيمبر گوش باشد ،زود ب___اور

ولي "خير لكم" اي قوم جاه____ل

اگر خواهم همي نامردمان را

كه تا رسوا شوند اندر خلايق

خدايم گفته مسرورش نماي__م

مرا دستور ابلاغ اينچنين داد

همان وحيي كه در حقّ علي شد

اگر نا گفته بودم اي خلاي___ق

چون اين امرش به دلهاميرسانم

شما ني_ز اي گروه مردمان___م

هر آئينه علي مقصود آيه است

بود واجب اطاعت زامر حيدر

به هر يكتا پرستي درزمين است

به هر قوم از سياهان و سپيدان

به آناني كه در شهرندو صحرا

الا يا معشر النّاس اين علي را

ه دستورش





بود نافذ به دلها

هر آنكس تابع امر علي بود

همانا من كنون كه اينجا ستادم

بدانيد آخرين بارم بود ه___ان

به فرمان الهي سرگ_____ذاريد

پس ازآن خالق و معبودو اولي

خدايم گفته بعد از من ولي را

پس از آئينهء ذات پيم_______بر

زايشان جمله اشيا تا قيامت

حلال و هم حرام اندر دو عالم

خدايم گفته اندر ق__ول قران

كنون دادم من علم اوّلين را

الا اي مردوزن از درگه او

خدا را از علي رو بر نداريد

علي هر ناحقي مقهور سازد

اگر چه سوي حق آورده خواهش

علي روشنگر راه خداوند

خدا هر دانشي بر او بداده

علي مرد نخستين در يقينش

در ايمان كس بدين باور نديدم

علي همراه پيغمبر به هرجا

علي اوّل مصلّي بهر ايزد

من او را گفته ام هستي تو جانم

علي با جان ودل امرم پذيرفت

الا يا معشر النّاس اين علي را

شما هم برترش دانيدو مهتر

از آن رو كه آن خداي حي سبحان

نيامرزد خدا هر منكري ليك 

به هر كس كو سر نا ساز دارد

بترسيد از گمانهاي مخالف

در آن هيزم زخيل مردمان است

قسم بر ذات حق مقصود خالق

ظهورم بوده است و شوروحالي

هر آنكس كه او ندارد باور من

اگر كس دردلش ترديد دارد

وگر در سينه شكّي بر امامي است

سزاي منكر ما هم به دوران

الا اينك خداي از روي احسان

همي بر خلق خود اولاست الله

ستايش گويمش از جان و ازتن

الا تا آن زمان كه خلقتي هست

كجا برتر از او يابيد مردم

ببارد ابر خشم اين خداوند

همانا جبرئيل از سوي داور

هر آنكس با علي بستيزد ازكين

بود لايق به خشم و نفرت حق

مبادا روي از حيدر بگيريد

مبادا گامتان از حق بلغزد 

الا مردم علي همسايه ي اوست

خدا گويد ز قول حاربينش

علي بد هم جوارخالق خود

تفكّر در كلام الله نماييد

نظر بر محكمات آن نموده

به تفسيرش





برانسان راه، بستم

بگويم بر شما "من كنت مولاه"

علي ،ابن ابي طالب بود دان

ولايش حكم ربّ العالمين بود

همانا اين علي و نسل حيدر

بدان قرآن كلام نور داور

كند سازش دو ثقل از بهر هم هان

جدا از هم مگردد تا به كوثر

بدانيد اين دو ثقلم چون بگويند

بدانيد آنچه من ابلاغ كردم

من از سوي خدا گفتم خلايق

مبادا اين لقب بر كس برانيد

سپس پرسيدازان قوم حيران

يكايك پاسخ آوردند ايزد

بگفتا پس نبي بر آن خلايق:

بگفتم تا كه بر گويم جهاني

هرآنكس را منم مولاوسرور

همين حيدر كه اكنون بر فراز است

بگفت آنگه پيمبر كه اي خلايق:

علي باشد وصي، همراز احمد

علي آن جانشين دولت من

علي خواندشمارا سوي معبود

بوداعمال او شوقا"الي الله

دلش از مهرحق آكنده باشد

علي خصم خدارابازدارد

علي فرمانرواي شهرايمان

به امر حق، هلاك ناكثين است

خدا فرموده در قرآن بي چون:

به امرت اين دعا خوانم ،الهي

توياري كن هر آنكس حامي اوست

سزاي دشمن او خشم خود نه

اگر ناباورش روي زمين است

خدايا گفته اي پيغمبرت را

الا دين شما "اليوم اكملت"

پسنديدم كه اسلامم بياريد

اگر ديني به غيراز اين بخوانيد

خدا تكميل دين با حيدرش كرد

اگر اعمال كس نزد اله است

عمل، بي مهر او بيهوده باشد

نه كمتر آتش قهر الهيست

علي بهرنبي ياورترين است

رضايت را نباشد آيه اي كان

علي را ربّ ومن، باشيم خشنود

علي سر حلقهء آن مومنان است

به قرآن گر بخواندي هل اتي را

بدان در حقّ حيدر گشته نازل

خدا خوانده علي را ياوردين

بود پرهيزكارو پاك و طاهر

اگر من برترين پيغمبراستم

بود فرزند،نسل هر پيمبر

بدانيد آدم ار مطرود گرديد

دليلش بود، رشكش،مكر شيطان

علي راگرحسدورزيد آه است

تنزّل، حضرت آدم،سما را

اگر چه صفوه الله است آدم

خلايق،حال خود را نيك ،يابيد

ستيغ عزّت اندر كوي ما پست

فلاح و رستگاري سائل او

"ولا يومن به" جز مخلصانش

زمان را خورده سوگند





اين خداوند

ولي انسان كامل جزعلي نيست

منم اكنون كه خوانم بر تو سوگند

مرا تكليف،جزابلاغ،نبود

نميريد اي گروه نيك فرجام

به ربّ واحمدو نوري كه در اوست

بود "اصحاب سبت" از قول قرآن

خدا باشد گواه اين گمانم

وليكن امر حق در پرده پوشي است

هم اكنون اين محك بر دل گذاريد

اگر مهرش به دلها رونهاده

وگر خشم از علي داريد دردل

خدا از نور خود، جانم سرشته

پس ازحيدربه نسلش تا به قائم

خدا حجّت كند كامل بر اين خلق

مقصر،هم معاند،هم مخالف

الا اي قوم، من هستم رسولش

اگرمن مرده باشم يا كه مقتول

اگر كس بعدمن در قهقرارفت

خدايم گفته در حق صبوران

اگر بر دين حقّم استواريد

زاسلام شما من را چه منّت ؟

اگر بر من همي منّت گذاريد

خدا هم خشم خود شامل نمايد

خدا همواره مارا دركمين است

پس از من _ در تباهي _ رهبرانند

بدانيد اين گروه اندرقيامت

بر او انصارو اتباع و هم اشياع

به اصحاب صحيفه شهره باشند

هم اينك جانشيني را امانت

به نسلم داده ام من تا قيامت

كنون تبليغ امر حق نمايم

بر آنكه زاده يا زاييده گردد

به هر نسلي پدر در گوش فرزند

الا اين منصب از بعدم شود غصب

نه شاهنشه،كه شاهنشه نمايي است

بر آنكس بيعتش را هم پذيرد

خدا هر كس ورا ياري نمايد

نه او هر بنده رابر خود رهاكرد

مشيت مر خدا را اين نبوده

نباشد سرزميني زاهل تكذيب

سپس ازامر آن باريتعالي

سفارشهاي حق گردد محقّق

اگر پيشينيان گمراه گشتند

هم او ويرانگر آيندگان است

هلاك اوّلين و آخرين را

همين باشد سزا مر مجرمان را

خدا من را به امرونهيش آگاه

شما نيز امر او را گوش داريد

مبادا راه ديگر برگزينيد

صراط مستقيمي كه به قرآن

پس از من اين صراط حيدر بود تا

پيمبر بعد از اين با نام الله

همان حمدي كه در اين سوره خواناست

امامان اولياي عرش سبحان

همانا حزب





غالب حزب اويند

كه از بهر ظلالت مردمان را

خوشا احوال هر كس را خدا گفت

براند هم برادر هم پدر را

خدا بوده به دل حكّاك ايمان

به صحّت هم سلامت گام دارند

اگر دردل كسي شكّي به ما داشت

اگر بذر محبّت در دلت بود

ملايك ميزبانت در بهشتند

خطاب"طبتم" آيد از ملايك

بهشت،ارزاني ياران يار است

جهنّم،خانهء دشمن به آلش

خدا فرموده درحقّ عدويش

نگهباني ز دوزخ پرسش آورد

جواب آيد:بلي،ليكن ز حسرت

دروغ انگاشتيم آيات رب را

خدا فرموده پس:"سحقا "لاصحاب"

ولي ياران ما، هم در نهاني

"لهم اجر كبير" از حقتعالي است

چه بسيار است ازاين ره تابه آن راه

سر جنگ ار كسي با ما بدارد

وگر با ما بناي دوستي داشت

منم منذر ،علي،هادي دينم

منم پيغمبر و حيدر وصيم

امامان بعد من از صلب اويند

همانا مهدي از ما اهل بيت است

بگيرد انتقام از ظالمين او

مسلّط بر تمام مشركين است

به دين حق بود او يار و ياور

نصيب هر كس از احسان و نيكيش

بود نيكو وهم مختار يكتاست

كلامش چون كلام خالق اوست

رشيد است و سديد است اي خلايق

خبر، پيشينيان دادند از او

نباشد حق مگر در نزد مهدي

ببنديدش زروي مهر،عهدي

ولي الله مطلق در زمين اوست

پيام ربّم اين بود و رساندم

شما نيز اي خلايق بعد گفتار

پس از من دست بيعت ده وليم

علي پيوند خود را با نبي بست

نيابت داده من را حقتعالي

خدا فرموده هر كس با شما بست

بدان پيغمبرم:دستم زهر پست

اگر عهدش كسي بشكست،در دام

خدايا عفو و رحمت بر كسي آر

ز آداب و رسوم حقّ سبحان

طواف حضرت حق از صفا كن

به درگاهش رود هر كس به هر شب

بود بي بهره و محتاج هر بيت

اگر در موقفات حج بماندي

پس از آن نامه ات پاك است و بي عار

الا بر حاجيان، خود،ياورم من

تباهي،كارنيكان، نيست آري

اگر در بيت





رب آييد سويش

نه كعبه،بلكه هر مشهد كه رفتيد

نماز و هم زكات اركان دين است

علي،جان رسول و جان دينم

پس از من بر خدا،حيدر امين است

علي و نسل او هستند كامل

حلال و هم حرام حق فزون است

از اين روي اي گروه آريد دستي

پذيريد آنچه را در حقّ حيدر

امامت دارد از نسلش وراثت

لواي دين به دستش تا به انجام

منم مرشد،شمارا زآتش دون

شويد از اين سه حكم الله، مشعوف

زمنكر واره_ي_د و پس بدانيد

كه اين امر است و فرمان خداوند

يقين،بع_د از ع_لي اولاد حي_در

همين گفتار حق اندركتاب است

ن_ب_ي ه_م گفته از به_ر ه_داي_ت

خدا از لرزه اي بس هول انگيز

مشو غاف_ل ز م_رگ واز ق_يام_ت

ه_ما نا بند گان در روز مح__شر

سزاي نيك هر كس جنّت اوست

هر آنكس آورد بيع_ت به پيش_م

بدين انبوه، بيعت هست، مشكل

مبا دا اي_ن ع_لي از خود برانيد

به ميزان آن كسي خير اندر آرد

سپس از ام_ر پيغ_مب_ر،خ_لاي_ق

ه_ما نا ما شنيد يم و م_طيع_ي_م

همي عهد ولا از ناي بستيم

زجان و دل ق_بول ا وليا ي_ت

بر اين پيمان بما نيم و بميريم

نباشد منكرش در ما و شكّاك

محبّت جز علي ،كس را روا نيست

پيمبر،عهد خود از ما گرف_ت_ي

به روح و دستمان لبّيك گفتيم

از اين پيمان خود ،ما سر نپيچيم

رسانيم اين پيا مت را به ايش_ان

پيمبر گفت:اي مردم چه گوييد؟

خدا آگ_ه ز اس_رار دل م_اس_ت

هر آنكس كاوهدايت را پذيرفت

وگ_ر ك_س راه ذلّ_ت برگزي_ن_د

شما گر در پ_ي عه_د خدائ_ي__د

نبا شد دست كس بالات_ر از او

هم اينك بي_ع_تي ب_ايست،بستن

پس از من با اميرالمومنين دست

هر آن مستي كه از جام غدير است

پس از حيدر،حسن مولاست بي شك

پس ازاوعالمي درشوروشين است

ام_امت بع_د از او در نس__ل آي_د

يكايك آيتي از حضرت دوست

تباهي حيله گررا مي سزد ه_ان

اگر





پيمان شكستي خود غريمي

خلايق،آنچه را گفتم در اينج___ا

سلام حضرت مولا چن__ين گوي

بخوانيد آنگه از جان و دل خود

خدا: آمرزشت خواهيم و داني__م

خداي_ا:شاكرت هستيم و ممنون

الا م__ردم،فض_ي_ل_ت_ه_اي حي____در

نه آنست آنچه من گفتم دراين روز

همان_ا رست_گاري به_ر آن_ي است

نه از ما و نه از خواني كه گف__تم

بود تسليم حيدر،رستگاري

بگويي_د آنچه را حق زاو رضا شد

سزاي مومنين آمرزش و جود

ستايش لاي_ق پروردگ_اري اس_____ت 

ط__واف خانه ي امن خدا كرد

اگر چه نام حج، حجّ وداع است

به صف استاده هنگام مناسك

به غير از مدح او چيزي نگويند

ويا عالم طفيل پير بط_____حاست؟

سمك تسبيح گوي ازصوت احمد

كه راه خانه اش از خانه گيرد؟

همين، فرمان ربّ العالمين است

به همراهان بگو از پير و از شاب

بسوي خانه برگرديم خشنود

پذيرفتي سر خوانت چو مهمان

سهيم و هر زمان زير لوايت

سفر از بيت رب آغاز گرديد

سواران از شتر زير جهازش

بسي خسته ز راه خويش بودند

به همراهش علي و شاه بطحا

منم خاك ره جانانه زين دشت

نه صحرا ،آسمان باشد مرا جاي

چه من بر تير مژگانش نشانم

گرفته مهر عالم از علي ،روي

علي خورشيد او، كي جاي سايه است؟

به ناگه بركه اي آمد پديدار

نه زمزم ، كوثر شاه امامت

فلك ،سيراب از او زآغاز و انجام

شفاعت ميكند از پير و از شاب

از اين رو تاج عزّت سر نهاده

سه بار آمد كه اي سلطان ناطق

تو ابلاغش كن و جان در پناه است

رسالت را نكردي هيچ احراز

سراپاشد خضوع آن عبد مطلق

تمام حاجيان آنجا بماندند

رسول الله بخواندش سوي خود زود

نشان ديدگان سوي كه آرند؟

چرا شد كاسهء صبر نبي پر؟*

بنا شد منبر از چندين جهازي

چنين گفتا ز سوز و از گدازش:

كه كس در اوج وحدت مثل او نيست

ولي با بندگان در دل بر آرد

در اركان





جهان هيبت ندارند

خداي لامكان ،آگاه و داناست

ستايش بهرش از آغاز و غايت

" تصيرالامر" سويش گفته قران

بود سكّان اين كشتي به رايش

ملك با روح بر او سجده آرد

ز خوان لطف او بس ريزه خوارند

ولي كس هاله اي ازاو نديده

عطا و رحمتش درخلق، برپاست

جزاي خيروشررا مهلتي هست

نباشد پرده بر ديدش زماني

وجود جمله موجودات از او

به مثلش كس نياورده در اوهام

زت_____اريكي مط__لق ن___ور آرد

عدالت بر سر خوانش چو مهمان

بدين عزّت، عزيز قادري نيست

ب_دي__دارش رود لي_كن نشايد

زدان__اي__ي نه__د ه__ر گ__ام در راه

مگر او در طريقش زد چراغي

همان كاو شهره در پاكي به عام است

ملك در وقت ام____رش بي دخالت

وجود و بود، با اذن خدائيست

نه سرمشقي ورا بوده محّول

جهان قبل از وجودش خاك بي گنج

هم او صنعش بود زيبا و بر جا

كه مرجع باشدوهم زاو بخيزد

فروتن پيش فخرش صاحب جاه

به پيش عزّتش هر سركش آرام

به گردش هر فلك زان ايزد پاك

كه هريك را اجل آرد به وقتش

به روي پرده آيد زامر اين رب

شياطين را كشد در خاك و در خون

نه ان__بازو شب___يهش در دي____اري

نه زاده است ونه زاييده شدازغير

كرامت از ازل اورا ستوده است

دهد حكم، آنچه راعزمش بشايد

بود درنزد او علم و شمارش

چه محتاج وچه سيرازخوان اويند

گهي نزديك و گه تاريك و گه نور

هم او آگه زاسرار درونش

ست____ايش لاي___ق آن ذات باري

تمام قدرت امكان به دستش

شب آورد از پس خورشيد، هر روز

عزيز است و هم آمرزد گناهان

ببارد ابر احسانش زيادت

زقدرت بر درش جن، سجده آرد

ني____ازارد ورا ف__ري___اد ن__ا لا ن

جوابش را زراءفت داده باري

مصاحب باشد او با رستگاران

به فرمانش ملك،از پا فتاده است

سزاوارپرستش باشدوذكر

به رنج وراحت وشادي وهم ذكر

به پيغام آوران ، هم اوصيا اش

سرورازاشتياقش درتن من

هراسم ازجزا ،شوقم به





يزدان

نبيندرنگ بي عدلي از او پس

كمربرطاعت ازوحيش ببندم

فلك در لرزه آيد از عتابش

هم او فرمان دهد براين رسالت

همي دست از رسالت شسته بودم

خودت دادي امانم زآفت وشر

توگفتي بين ايشان:"يا نبي قم"

كه شدآغازبا نام خدايي

ت__وامرخالق_____ت ابرازمي كن

ز بهر جانش____يني پ__يمب__________ر

مصونت دارم ازاين قوم معلول

چنين خواني در عالم ساز گشته

به فهم علّتش جاهل نبودم

رسان پيغمبرا، اين سان كلامم

علي در جانشيني ،مرد ميدان

نشيند بعد من هر جا نشينم

به سان نسبت موسي و هارون

جز او لايق كه دانسته ولي را؟

ولاي غير او باطل نموده

مصلّين را بگفت و راكعين را

زكاتي داده و پس در سجودند

در اين آيينه او مشهود آيه است

به حق برگو سلام و گو دليلش

ه__راس ازقل__ّ__ت س_رب__از دارم

به نيرنگ و به مكرو طعنه بر من

زبان گويد كلامي را كه دل رفت*

ببي__نندو اذن گ__وي__ند نام__م

جدا ازمهرحيدرمه كه باشد؟

بيازاردنبي وگويد اين قوم:

بگو آري، چنينم گفته داور

چو او موءمن بود بر حقّ وعادل

بگويم آيت و هم نامشان را

وليكن صبر من بر خشم، فايق

به تبليغ علي شادش نمايم

كه بر گويم چنين امرش به فرياد

بدان نور حقيقت منجلي شد

رسالت كي مرا مي بود لايق؟

خدا حافظ بود بر جسم و جانم

بدانيد آنچه را زاين آيه دانم

امام است وهم او صاحب اراده است

به مردم جمله، انصار و مهاجر

به كوچك يا بزرگش امر،اين است

عرب يا كه عجم باشد به دوران

مداوم تابعند از امر مولا*

به امرو قول و فعل آريد اولي

مخالف با علي ملعون وادني

خدا آمرزد او راروز موعود

شما را آگهي زامرش بدادم

كه بر گويم شما را از دل وجان

كه اوديدش بود ما فوق هر ديد

منم بر جملهء اشياء، مولا

امامت هم ولايت مر علي را

به نسلش هم امامت داده داور

يكايك مورد لطف و عنايت

به اذنم باشد و





اذن خدايم

حلال اين است و حرمت هم بدينسان

به ابن عمّ خود هم آخرين را

به درگاه دگر چون آوري رو؟

ورا از جان خود برتر بدانيد

شما رااز پليدي دور سازد

نيارد در اداي حكم، كاهش

همان كه او نامش اندر آيه آرند

كلامش را كلام الله بخوانده

به ايمان برخدا و مرسلينش

چو او بهر نبي ياور نديدم

علي اندر پرستش هست،برجا

پرستش كرده حق همراه احمد

شب هجرت بيارامي به جايم

هراسان ناشدو درجاي من خفت

فضيلت داده چون باريتعالي

پذيريدش امام و ميرو سرور

خطابش كرده اي مولا به هر جان

ز استغفار ما پستي شود ،نيك

خدا ابواب دوزخ باز دارد

كه حق بردوزخش نيكو است واقف

پذيرايي به سنگ از ميزبان است

زارسال رسل از نيك و صادق

منم اينك چو علت بر تمامي

به من كافر بود ني ياور من

به شكّ دررسول امّيد دارد

بر اهل البيت من شكّش تمامي است

نباشد جز عذاب و آتش جان

به من منّت نهادو كردم انسان

"به يكتايي قسم يكتاست" الله

به هر حال وزمان كه اومقصدمن

ويا روزي رسد هر شب به هر دست

شما نيزافضلش دانيد، مردم

بر آنان كه اين سخن راياوه دانند

بگفته اين سخن را بر پيمبر

وگر مولا مپندارد به تمكين

شود بر دوزخ جاويد،ملحق

بپرهيزيد و از آتش گريزيد

چو او حاكم بود غيري نيرزد 

كه جنب الله به قرآن سايه ي اوست

صدافسوس و فغان ازضعف دينش

چرا در حق او اينسان ستم شد؟

كه تا اعماق آنرا در بيابيد

تشابه را زچشمان مي زدوده

مگر آنكس كه دستش روي دستم

علي مولا بود از گفت الله

برادر،هم وصي هم جانشين هان

كه من گفتم بدينجا بر شما زود

پس از من يادگاري ثقل اصغر

بود آيت، شما راثقل اكبر

ز هريك خواهي اخبار دگردان

همان روزي كه نزدم آيدوبر

امانتدار حق،حاكم زاويند

همان را حق تعالي داد امرم

علي،تنها بود مولاي لايق

بجزبر ابن





بوطالب مخوانيد

چه كس اولي بود بر نفستان هان؟

پس ازاويي ،تو اي مقصود سرمد

الا اي مردمان، جبريل صادق

شودآگه ازاين سرّ نهاني

پس ازمن حيدراست آن ميرومهتر

زشوقش هر دلي در سوزوساز است

برادر مرمرا جز او كه لايق؟

نگهبان باشد او بر راز احمد

به تفسير كتاب و امّت من

بدان امري كه حق زان هست خشنود

ستيزد آنكه را دشمن در اين راه

بودحامي به هر كس بنده باشد

به دشمن خشم خود ابراز دارد

هدايتگر بر اهل دين وقران

شرر، بر قاسطين و مارقين است

نخواهدشد فرامينم دگرگون

خداوندا، تو خود بر اين گواهي

محبّينش بدار از مرحمت دوست

جزاي دوستانش رحم خود نه

زمهرت دورو بر خشمت قرين است

به وقت نصب حيدر، امّتت را

تمام نعمتم بر قوم، "اتممت"

كه در درگاه حق مقبول آييد

به عقبي سخت،در رنج و زيانيد

مكان منكر او دوزخش كرد

بدون مهر حيدر، خود تباه است

عدو در آتشي پاينده باشد

نه فرصت بهر اصلاح تباهي ست

زاوار و قرينتر زاهل دين است

به حقّ حيدر آورده است،سبحان

به قرآن، «امنوا»، اوراست،مقصود

كلام مدح حق بر او نشان است

دخول جنّت آل عبا را

هر آنكس غير او گويد چه كاهل

مدافع بر در پيغمبر دين

هم او هادي و مهدي،نور ظاهر

وصيم برترين،اولاد او هم

وفرزندان من از نسل حيدر

زجنّات نعيم و كوي جاويد

مبادا كس برد رشك علي،هان

تمام نامهء خيرش تباه است

سبب بودش خطايي مر خدا را

ولي رشكش چنين پاسخ بدادم

مبادا دشمن حق را بتابيد

تو ازدامان ما كوته مكن دست

موالي با علي شد قابل او

به قران سورهء والعصر جانش

كه انسان درزيان است و به صد بند

سياهي جزبه نورش منجلي نيست

پيامت رارسانيدم، خداوند

به تقواي الهي توشه بايد*

مگر باعزت وحرمت به اسلام

اگر مومن نباشد بر من و دوست

بود ملعون، زسوي حيّ رحمان

كه گر خواهم عدو با نام خوانم

مرا حكم خدايي در





خموشي است

به حب،يا بغض حيدر،حكم آريد

خدا خوان كرم بر او گشاده

تمام زندگي راخفته در گل

پس از من در علي ،اين نور، هشته

ستاندحق خودازدست ظالم

به اهل البيت من تا آخرين خلق

چه ظالم او،چه خائن،جمله آسف

زبعد آن رسولاني كه بودش

دوباره جاهليت هست،مقبول؟

زجرمش كي غباري بر خدا رفت؟

دهم پاداش و نعمت من فراوان

علي و آل او راضي بداريد

خدا هر بنده اش را كرده دعوت

ثواب هر عمل بر باد داديد

كه آتش شعله ور،در دل نمايد

سزاي ناسپاس ازاو همين است

شما را سوي آتش مي كشانند

ندارد ياورو ما،در برائت

زخشم حق به دوزخ اندر اشباع

مبادا كس زما زان دسته باشند

نهم دربينتان هم من وراثت

وصايت، هم خلافت هم امامت

به حاضر هم به غايب روي دارم

تمام خلق عالم ديده گردد*

كند با من به اين پيغام پيوند

شهنشاهي شود جاي علي، نصب

بر او خشم من و قهر الهيست

بلا شك شعلهء آتش بگيرد

به محشر وانهد،در دوزخ آيد

كه پاكي را ز ناپاكي جدا كرد

كه خلقش را زغيب آگه نموده

كه گرددقبل رستاخيز تخريب

دهد بر دست مهدي ملك آنرا

كه ننگ خلف وعده نيست بر حق

هلاك درگه الله گشتند

هماناني كه كفر اندر بيان است

خدا گفته است در قرآن همين را

گرفتار آورم ناباوران را

بكردو من علي آگه زاين راه

ولايت را علم بر دوش داريد

مبادا دست از حيدر بچينيد

ببايد پيروي كرد اين منم هان

زنسلش بر حق اين راه آيد احيا

قرائت كرده اند : الحمد لله

به شان و رتبهء ما آل طاهاست

ندارد ترس و حزني ره بر ايشان

محارب با ورا شيطان بگويند

دهند اخبار بيهوده نهان را

ولاي غير ما را از دلش، رفت

اگر ننگ آمد از داور،پسر را

به توصيفش چنين گفته به قرآن

اگر مومن به دينم،نام دارند

نه دست ياري اندر دين،بر افراشت

هواي ياري ما در





سرت بود

ورودت با سلامت مي نوشتند

نباشد كس در اين جنّات،هالك

كه رزق حق بر آنان بي شمار است

به گوش آيد صدا: "افروز آتش"

به دوزخ ميكند نفرين هوويش

مگر منذر خدا بر تو نياورد؟

زبانها بسته شد هنگام بيعت

ز وحي و اوليا، مرآت رب را

مگر آتش زدايد پرده از خواب

زحق خائف بوند هم در عياني

اميد مغفرت،روز مبادا ست

ز آتش اندرون تا اجر الله

خدا نفرين خود بر پا بدارد

خدا بستود و دردل مهر خود كاشت

منم ترسانگر او باشد بشيرم

رسول الله منم، صفدر وصيّم

ولي من را پدر،بر حق بگويند

هم او قائم،هم او ار سرنوشت است

بود او فاتح هر برج و بارو

هم او خون خواه جانبازان دين است

زبحر ژرف حق پيمانه اش سر

به قدر ارزش است اي خير انديش

زعلم،ارث و زفهم،ادراك، اوراست

به پا دارد نشان از حضرت دوست

عنان عالمي بر او كه لايق

بود باقي و حجّت بعد او كو؟

بود نوري اگر ،در نزد مهدي

هواداري نيرزد جز به مهدي

امين سر ربّ العالمين اوست

علي را بعد خود زاين رو نشاندم

يكايك نزد ما آيد پديدار

به اقرار امامت بر عليم

نبي را بيعت عرش آفرين است

بگيرم عهد بر حيدر شما را

همي پيمان،يقين او با خدا بست

بود بالاتر و ما فوق هر دست

اسير است و خلايق، ديده بر دام

كه بر پيمان خود ماند وفا دار

همي حجّ است و عمره از دل و جان

به كوه مروه رو،عهدش وفا كن

شود مستغني و مسرور از رب

هر آنكس روي خود گرداند در بيت

رداي معصيت از جان براندي

برم ،اعمال خود بار دگر آر

ز جان و مالشان خود آورم من

برآنان رحمت حق هست جاري

به دين و علم ژرف آريد رويش

به توبه،دست خود از عيب شستيد

حساب كاهلش با جان دين است

مبين بر شما ،هم حاربينم

هم





او عهدش به ما،قبل از جنين است

هم آنان مثل من ،حلال مشكل

از اين وقت ومكان حدّش برون است

براي بيعتم با ربّ هستي

بگفتم بر شما تا روز محشر

بود فرزند او مهدي نهايت

رساند اين رسالت را به انجام

مبادا حكم رب گردد دگرگون

نماز و هم زكات و امر معروف

خلايق را سوي حيدر بخوانيد

جدا از ما ندارد سود ،يك پند

امام و مقتدا بر خلق داور

كه قصد حيدر ومن در كتاب است

رويد اندر بر قرآن وعترت

بترسا نيده مردان و زنان نيز

بترس از سختي قبر و عقابت

به ميزان عمل در نزد داور

نه جايش سوزد ازروي خطا دوست

به جنّات نعيم او را چو خويشم

به اقرار زبانش، عهد،كامل

به پيمان بر علي ثابت بمانيد

كه او ايمان به آل حيدر آرد

بگفتند اين چنين بعد از دقايق

به امر آنكه گفتي سر به زيريم

به پيمان،محكم و بس پاي بستيم

بكرديم و زبان هم در حمايت

همين راه، آخرت از سر بگيريم

محبت را به دل بودي تو حكّاك

به شانش غير فرزندان مگر كيست؟

حجب،از قلب و جان و دل برفتي

وگر نه با زبان لبّيك گفتيم

خدا را زين سبب ،قهرش نبينيم

به نزديكان و دور،اقوام و خويشان

كه حق آگه از آنچه مي شنوديد

به قصد مردمان،نا گفته دانا ست

خدا در حقّ او "خيرله" اش گفت

به غير از نفس خود خسران نبيند

به بيعت با نبي پس رو نماييد

"يدالّه فوق ايديهم" بود هو

ازاين پس هرگز از آن ناگسستن

به رسم جانشيني داده هر مست

علي بر عرش و فرش رب امير است

به عهد خويش بي همتاست بي شك

علم بر دوش فرزندش حسين است

پياپي تا قيامت ،وصل آيد

كه دنيا و هم عقبي جمله از اوست

"احب الله من اوفي" يقين دان

وگر ماندي،خدايا خود كريمي

به گوش غايبان گوييد هر جا

فقط او





را امير المومنين گوي

"سمعنا و اطعنا" كه چنين بد

كه جمله روزي آخر سويت آييم

كه كامل كرده اي نعمت ،هم اكنون

به پيش خالق والاي حيدر

كه هر جا گوشه اي از سر مرموز

كه از ربّ و من و حيدر جدا نيست

نباشد گر جدا جاني كه گفتم

سزاي عهد او ،جنّات باري

نه كفر عالمي او را عزا شد

نه هركس كز علي خشمش به دل بود

كه جز او اين جهان را مالكي نيست والسلام 






راثي زاده

اشعار آقاي راثي زاده 

تا ياس خيالِ تو بگشود سحر، آغوش 

جان همه جانان گَشت از نَكهَت آن مدهوش

در وصف تو چون آيد خونِ سخنم برجوش 

بلبل شده است خاموش، قمريست سراپاگوش

زآنكه همه مشتاقند بر قدح شه مردان آهنگ درِ جنّت نام خوش و زيباست 

خورشيد عبوديت در سايه سيمايت

معناي خداترسي در طاقت والايت 

شرمنده ي احسان و اكرام تو، اعدايت

بردرگهِ فضل تو افتاده سر وجدان برف است كه ميبارد با لطف و دل آرائي 

دشت است كه پوشيده دشداشه ي بيضائي

سيمين شده اين صحرا چون حجله يلدائي

تا بلكه رسد از ره داماد شكيبائي

از بام فلك ناظر چشم همه ي حوران بر توسن بخت اينك بنشسته امير عصر 

جمعي به تلاش اندر تمحيد كنندش قصر

مسرور همه مرغان تابيده شعاع نصر

حاشا كه كند زاغي از شأن گلستان كَسر

امروز بود روز خشم و غضب شيطان عازم همه بر موطن از اُم قُري مكه 

حق جامه دين خواهد پاكيزه و بي لكه

فرموده زنند امروز بر نام يكي سكه 

در نقطه معطوف تاريخ جهان بركه

آنجا كه شود از آيين حقش رحمان خواهد كمر همت تقدير و قضا بندد 

بر بخت بلند خويش سيماي زمان خندد

هان كه جلوتر رفت






گوييد كه برگردد 

وآنكس كه عقب مانده بر جمع بپيوندد

بگشوده خداوندي بر ضيف حريمش خوان جشني است بسي والا در آيينه ميثاق 

با خلقت و با سجده هم قصه و هم آفاق

ابليس اگر افتد در دايره ي امحاق 

شايد كه زمين گردد بر خلد برين الحاق

تجديد به بيعت را امر آمده از يزدان كرسي به فراز آريد از تخته ي محمل ها 

پيمان ازل خواهد روشن كند اين دل ها

طي كرده از آن نشئه بس موطن و منزل ها 

تا بازشناساند آن رافع مشكل ها

ايمان دميد از زير خاكستر اين نسيان بگذشته كنون هشت روز از ميمنت اضحي

خورشيد نهان پيش انوار رخ طاها

امت همه گردا گرد ايستاده در اين صحرا 

گل واژه ي لب آيا، الفاظ نگه ايما

تا بلكه عيان گردد اسرار چنين فرمان جايز نبود تأخير ابلاغ كن آياتم 

من حافظ جان تو از شر لئاماتم

منصوب نما اينك سرحلقه راياتم

اين عيد بود عيد فرخنده ي ساداتم

زيباست بباغ دين گر غنچه شود خندان فرموده مرا سبحان ابلاغ كنم پيغام 

حاضر كند اين مطلب بر غائب ما اعلام

والد به ولد گويد اين واقعه ي اسلام 

والا كرم حق است در طول همه ايام

درمانده شود كفر و سرزنده از آن ايمان نزديك شويد قدري تا دامن اين منبر

افشا كنم اسراري از گنج دل منصيمر

اينگونه كه مي بينم از منزلت حيدر

خاموش شود دوزخ گر حكم كند قنبر

دامان علي گيريد تا درد شود درمان بر جان شما اولي از نفس شما هستم 

اندر ره اين آئين جان و تن خود خستم

بر قرب و جوار حق گر آتيه پيوستم 

چون خالق خود خود يار ياران علي هستم

زيرا كه قسيم است





او بر جنت و بر نيران حيف است كه بشر چشم از آئينه حق دوزد 

در كوره ي پندارش ايمان و عمل سوزد

عمري به خطا ره در تاريكي شب پويد 

دست از طلب حق و دامان علي شويد

همواره سپارد گوش بر زمزمه شيطان اينك بَرَم ايستاده فرزند ابوطالب 

آن شَرزه كه شد هر جا خصم خدا غالب

بر پرچم تقوي و اَعلام هُدي صاحب 

از روح الامين افزون بر طاعت حق راغب

در حشر بسر دارد تاج گهر ميزان بر هر كه منم مولا اوراست علي مولا 

زآنرو كه علي باشد مِرات حق اعلا

بنواز خداوندا ياران علي هر جا 

دشمن بشمار آنرا كه شد به علي اعدا

با مهر چنين سرور هادي شودت قرآن امروز شد اين آئين با نصب علي كامل 

گشتيم ز مهر او بر جمله نعم نايل

خشنودي منّان شد زابلاغ غدير حاصل 

تنها بعلي سالم كشتي برسد به ساحل

با ذكر علي بيرون نوح آمده از طوفان هرچند شكست امّت پيمان وفاداري 

رو كرد از آن عزّت بر خفت و برخواري

اميد كه برخيزد زين بستر بيماري 

آماده كند خود را بر شوكت و بيداري

در دولت آن تنها احياگر دين و جان در خطبه پيغمبر آنروز بشارت شد 

برآمدن مهدي اينگونه اشارت شد

از نسل علي ظاهر اين نور امامت شد 

يكباره جهان بيني از كفر طهارت شد

حاشا كه به عهد او تكوين شود عصيان او دادِ علي هر جا از خصم زبون گيرد 

هم دادِ همه مرسل از كفر قرون گيرد

در محكمه ره بر آن سيلي زن دون گيرد 

تا راحت و آسايش اين چرخ نگون گيرد

خونين بودش چشمان از ياد شهِ عطشان يك عمر گنه كردم،





امروز پشيمانم 

بر عاقبت كارم مضطرم وگريانم

درمانده و محتاج يك قطره ايمانم 

سرمايه اميدم اين است كه رثا خوانم

حاشا كه چنين دولت يابد حذر و نقصان بس سلسله ها از پا با ياد تو بگسستيم 

بر حلقه ي ره جويان با لطف تو پيوستيم

زآنرو كه در اين درگه همواره تهيدستم 

قلاده مداحي بر گردن خود بستم

راثي ام و مي جويم از باب علي احسان 


ده بزرگي

اشعار (دو بيتي) آقاي ده بزرگي 

پيغام رسان ماه سيماي غدير فرمود كه پيمان سرخم بايد بست .

آنروز فرشته در سما گل ميريخت با خطبه خورشيدي خود ختم رسل .

آغاز بهار خرم ايمان بود پيوسته نبي سه روز در خم كارش .

اي مردم برگشته ز حج، گوش كنيد اين است پيام حق كه در خم غدير .

وحي آمد در سينه احمد گل كرد ذكر صلوات بر علي و آلش . بزمي به صفاي صبح دل برپا شد با آيه اكملت لكم خواندن عقل .

من جز راه راستي نپويم اي خلق من با علي از يك شجره طيبه ايم .

گلسوره نور و هل اتي هر دو يكي است از قول احد احمد مرسل فرمود .

سر سلسله اهل يقيني تو علي .اين گفته لاريب كلام الله است .

اي سرزده عشق از جبينت بر خيز تا بيعت از اين خلق بگيرم امروز .

برخيز دگر كه حق هويدا گردد اي عشق نگشته آفتابي بر خيز .

برخيزد كه دل ز ديدنت جان گيرد اي روح و داد و داد سبز انديشه .

اي خلق خدا صنع خدا را نگريد بعد از من اگر طالب وصلم گشتيد .

تنها نه علي برادرم مي باشد در امر خلافت و






ولايت بر خلق .

فخر حرم كعبه ز ميلاد علي است پيوسته اوالامر زمان تا مهدي . 

هستي به وجود آمده از هست علي با گردش پيمانه چشمش در خم .

سرچشمه نور است دل آگاهش كوتاه سخن علي كه ذاتش ازلي است .

حيدر كه ظهور رحمت رحمن است سلطان ولايت است و از حق به سرش .

خورشيد منير منجلي يعني من يك روح الهي و دو پيكر يعني .

قرآن سخنگوي عظيم است علي چون من كه پيام آور حقم تا حشر .

مرديست علي كه روح اميد بود من مهرم و ماهم علي و در دل شب .

سوگند به ذات حق كه تا حق باشد اي دل در طلب بيعت با حق بي شك .

حيدر كه خدا ستوده در قرآنش باشد به كفش زمام خلق و پس از او . 

اي خقلق علي، سوره الرحمن است با علم بياني كه خدا داده به او 

اين حكم خداي ازلي مي باشد گلواژه اكملت لكم در قرآن .

حيدر كه تفكر بهاري دارد بر خلق خدا به امر حق از قرآن .

از نور سرشته حق رگ و ريشه او تنها نه همين است كه قائم بالقسط است .

قرآن سخني كه چهره اش چون ماه است فرمود هرآنكس كه من مولايش .

فرمود رسول گل جبين اي مردم سوگند بحق كه غير او در عالم .

والله، كه منعم نعيم است علي ميزان كمال هست و اعمال نكو .

در سينه دلش كتاب مسطور خداست روشنتر از اين سخن چه گويم كه علي 

.والشمس، به چهره نكويش سوگند عقل است نبي و دل پاكش گويد .

خورشيد منير بي نظير است علي چون حضرت





عشق بر سرير دل ما .

آنها كه حكم عقل آدم هستند گويند به قول مصطفي تا صف محشر .

محمود صفاتي كه رسول الله است پيوست تقاضاي دل حق طلبش . 

حق را صفت روشن ذات است علي گلواژه نام اقدس جانبخشش 

اي دل شده گان، حكم را درك كنيد روح نبا عظيم حق است علي .

حيرت زده ام كه حق صفاتش خوانم چون عاجزم از درك مقامش ناچار .

در خم غدير آيه اي نازل شد از بركت نعمت ولايت آنروز .

اي عشق دل آشنا، امام دل من بي واهمه گويم كه علي عشق خداست .

اي گنج علوم كبريا سينه تو بعد از صلوات بر تو ميگويم فاش .

عشق است گل روي دل آراي علي سوگند بحق زادگاهش كعبه 

زد خيمه چو آفتاب در پاي غدير با ساقي سرفراز صهباي غدير .

پيوسته ز عرش كبريا گل ميريخت در پاي علي مرتضا گل ميريخت .

هنگام شكفتن گل قرآن بود از خلق خدا گرفتن پيمان بود .

وحي آمد خويش را فراموش كنيد صهباي تولاي علي نوش كنيد .

رد آينه نو پاك سرمد گل كرد بر لعل خدا خوان محمد گل كرد . 

سالار بهشت ساقي صهبا شد گلواژه عشق ازلي معنا شد .

بي امر خدا سخن نگويم اي خلق او از من و من نيز ز اويم اي خلق .

ياسين حكيم و انبيا هر دو يكي است قرآن و علي مرتضا هر دو يكي است .

در ملك وجود روح ديني تو علي هادي طريق متقيني تو علي .

آئينه دل سايه نشينت بر خيز اي دست خدا در آستينت بر خيز .

اسرار نهان دوست پيدا گردد تا دل





ز تماشاي تو شيدا گردد .

جان مست شود طريق جانان گيرد برخيز كه عدل و داد سامان گيرد 

آئينه مصطفي نما را نگريد رخسار علي مرتضا را نگريد .

با جذبه حسن دلبرم مي باشد منصوب به امر داورم مي باشم .

دين كامل از انديشه آزاد علي است از نسل من و اولاد علي است . 

سر رشته عالم است در دست علي دل دل شد و جبرئيل سر مست علي .

حق جلو گر از رخ چون ماهش قرآن كريم خوانده جنب الهش .

قطب شرف و حقيقت انسان است تاج گل هل اتي علي الانسان است .

پيغمبر ذات ازلي يعني من روح علي ام من و علي يعني من .

تحليل گر حكم حكيم است علي مصداق صراط مستقيم است علي .

بر دوش دلش پرچم توحيد بود مه نايب و جانشين خورشيد بود .

گل ذكر لبم هميشه يا حق باشد بيعت به علي بيعت با حق باشد .

از جانب حق ولي بود عنوانش اين رشته بود بدست فرزندانش . 

مصداق دقيق علم القران است پيوسته به كار خلق الانسان است 

بر خلق خدا علي ولي مي باشد تا بد ولايت علي مي باشد .

بر دوش رداي شهرياري دارد در كف سند زمامداري دارد .

مهر است و بود شب شكني پيشه او ميزان عدالت است انديشه او .

از سر نهان حق دلش آگاه است مولاي دلش علي ولي الله است .

بي شبه علي است روح دين اي مردم كس نيست اميرالمؤمنين اي مردم .

طر گل رحمان و رحيم است علي يعني كه صراط مستقيم است علي .

پيشانيش آئينه منشور خداست تفسير دقيق سوره نور خداست 

واليل، به موي





مشكبويش سوگند عشق است علي،به خُلق و خويش سوگند .

در بيشه سرخ عشق شير است علي تا هست خدا خدا امير است علي .

رهپوي ره رسول اكرم هستند قرآن و امام هر دو با هم هستند .

در آبي آسمان عزت ماه است از حضرت دوست وال من والاست . 

فعلش فرح افزاي حيات است علي تكبير و سلام و صلوات است 

علي سر سلسله و زعيم را درك كنيد اينك نبأ عظيم را درك كنيد .

يا شعشعه پرتو ذاتش خوانم خورشيد جهانگير حياتش خوانم .

آن آيه چراغدار راه دل شد دين يافت كمال و دين حق كامل شد . 

تا هست بدست تو زمام دل من يعني كه خدائي است مرام دل من

روشن از فروغ وحي آئينه ي تو لعنت ز خدا به خصم ديرينه تو . 

دل نيست دلي كه نيست شيداي علي مقبولي حج است تولاي علي 

والسلام 




آقاي حسني 

اشعار آقاي حسني 

شرف و عزت بني آدم 

سبب خلقت همه عالم

اولين خلق عالم خلقت

خاتم المرسلين در بعثت

آن رسول خداي عالميان

وان امين اوامر سبحان

هر چه اوامر و نهي مي فرمود

خلق از جان و دل قبول نمود

اندرين راه رنج برد بسي

مثل آ“ رنجها نه برده كسي

تا كه اسلام گشت پاينده

كرد دلهاي مرده را زنده

هر چه از نيك و بد حلال و حرام

بود، فرمود آن رسول انام

آخرين سال عمر آن حضرت

كرد بر حج، خلق را دعوت

كل حجاج خانة توحيد

به صد و بيست و يكهزار رسيد

همه احرام بست از ميقات

كوچ كردند جمله برعرفات

يك دل و يك جهت در آن صحرا

بود يكسر به ياد و ذكر خدا

تا كه بر مشعر و مني رفتند

همه با ياد كبريا رفتند

واجب






و مستحب هر چه كه بود

خود عمل كرده و به خلق نمود

امر حق را به حق اجابت كرد

در مني صحبت از ولايت كرد

داد ميراث انبياء به علي

كه خداوند را عليست ولي

جمله اعمال حج گشت تمام

بهر رفتن رسول كرد قيام

با بلا ل مؤذن آن حضرت

گفت، بر گو سحر كنم حركت

كس نماند به غير معلولان

همه با كاروان شوند روان

تا منادي چنين ندا در داد

غلغله در ميان خلق افتاد

متعجب شدند زين گفتار

كه چه سري بود در اين رفتار

ليك ني در پي دليل شدند

همه آمادة رحيل شدند

كاروان با شتاب راه افتاد

كعبه را پشت سر رسول نهاد

كعبه از فرقت رسول ملول

متأثر از اين ملال رسول

از غم اين فراق بايد رست

چونكه امر مهم در پيش است

تا رسيدند بر محل غدير

متمايل به راست گشت مسير

جبرئيل آمد و پيام آورد

به رسول از خدا سلام آورد

به توقف نموده امر خدا

امر او هست لازم الاجرا

باز گردد هر آنكه رفته جلو

باشد اين فاصله زياد، ولو

از همين جا كسي جلو نه روند

همه در اين محل جمع شوند

در محل غدير غوغا شد 

هر كه را بود خيمه بر پا شد

اشتران را جهاز وا كردند

منبري ز آن ميان به پا كردند

تا صداي بلال گشت فراز

گشت روشن، رسيده وقت نماز

به جماعت نماز گشت تمام

سوي منبر رسول كرد خرام

شد به بالاي منبر آن سرور

خواست، تا پيش او رود حيدر

روي منبر دو كس به حا ل قيام

تا كنون كس نديده اين اقدام

پس زبان بر گشود آن حضرت

در ميان سكوت جمعيت 

شروع خطابه ابتدا مي كنم به نام 

خدا آن خدائي كه هست بي همتا

آن خدائيكه عادل است و علي

مآن خدائيكه قادر است و قديم

آن خدائيكه سامع است و بصير

آن خدائيكه ناصر است





و نصير

آن خدائيكه هست بنده نواز

آن خدائيكه هست بي انباز

آن خدائيكه خالق ماه است

او ز سر ضمائر آگاه است

خالق كل عالم امكان 

صاحب هستي زمين و زمان

نيست او را شريك در خلقت

بي نياز است و صاحب قدرت

اوست روزي دهنده بي منت

شامل حال خلق از او رحمت

اوست خلاق زهره و خورشيد

صاحب قدرت و قواي شديد

هر چه خواهد همان دهد انجام

عاجز از درك قدرتش اوهام

بحر و بر از عنايتش دائر

نه فلك از كرامتش دائر

از همه عيبها منزه و پاك

زير فرمان او همه افلاك

ذو اناه و حليم است و كري

مبي بديل و غفور است و رحيم

همه مخلوق زير سلطه او

و حده لا اله الا هو

همه را دارد او به زير نظر

ليك عاجز ز درك اوست بصر

بي زوال است و زنده و دائم

حكمت و قسط و عدل از او قائم

ذات پروردگار بي مثل است

هر چه ايجاد كرده بي بديل است

كا راو خوب و صنعتش محكم

تا ابد عزتش نگردد كم

همه تسليم در مقابل او

خلق عالم هميشه سائل او

او مسخر نموده شمس و قمر

چيره كرده است شام را به سحر

روز بر شام مي كند چيره

چشم بيننده را كند خيره

زورگويان را هلاك كند 

صاحب قدرت از چه باك كند

او غني را فقير گرداند 

پس مقدر نمايد و داند

اوست احياء كننده اموات

دريد قدرتش حيات و ممات

او گشاينده شب است به روز

اختلافي در آن نگشته بروز

همه خاضع به پيش عزت او

همه خاشع به پيش هيبت او

همه عالم به دست قدرت اوست

اين همه نعمت از عنايت اوست

از من او را هميشه حمد و سپاس

شكر او راست اي معاشر ناس

گر به آسايشم و يا به بلا

شكر گويم هماره مر او را

مؤمن صادقم به حضرت حق د

ركف





اوست قدرت مطلق

به رسولان او و بر كتبش

قائلم هر چه گفته در كتبش

مومنم بر همه ملائكه اش

ني مرا ترس از مهالكه اش

هر چه او خواهد آن دهم انجام

خير دست خداست در فرجام

سر به تسليم او فرود آرم

بر خداونديش يقين دارم

اوست فرمان رواي كل جهان

پيش او روشن است سر نهان

وحي فرموده حضرت باري

امر او هست ساري و جاري

كه رسانم رسالت حيدر

بهر امت خلافت حيدر

از خداوند خود امان دارم

تا چنين مطلبي بيان دارم

بعد من مرتضي وصي من است

رهبر امتم اباالحسن است

بهر اين اجتماع عمده دليل

نك سه بار آمد است جبرائيل

گفت از جانب خداي غفور

بهر ابلاغ آن شدي مجبور

كه رسانم به هر سفيد و سياه

زين خبر ماسوا شود آگاه

مرتضي جان و جانشين من است

او ولي خدا امين من است

بعد من پيشواي امت اوست

بر شما مشعل هدايت اوست

نسبت او به من در اين دنيا

مثل هارون است با موسي

بعد من ليك نيست پيغمبر

رهبريت هماره با حيدر

صاحب اختيار بعد خدا

و رسولش علي بود به شما

آيه ائي نازل است در اين باب

مؤمنين را خدا نموده خطاب

آنكه بعد از خدا و پيغمبر

مرتضي بر شما بود رهبر

اوست محبوب خالق سبحان

اوست در رتبه اول الايمان

اوست آنكس كه چون نماز كند

خويشتن محو سوز و ساز كند

او چو مشغول در نماز شود

بي خود از خويش و محو راز شود

در ركوعش زكات مي بخشد

به سجودش حيات مي بخشد

جز علي كيست در عبادت حق

كه مرامش خدا شود مطلق

هست پيش خداي خود خاشع

داد خاتم همو كه بد راكع

بود او كه نماز برپا داشت

از خدايش هماره پروا داشت

خواستم از امين وحي خدا

كه از اين امر كن معاف مرا

خوفم ار كثرت منافق بود

ترسم از قلت موافق بود

با خبر بودم از ضمير شما

در





كتابش چنين بگفته خدا

آنچه در قلبشان نبود و نيست

غير آن گفته جز منافق كيست

نيست قلب و زبانشان با هم

ني عيان و نهانشان با هم

من اذن نيستم شما گفتيد

چونكه بيراهه و خطا رفتيد

ديده ام بس اذيت و آزار

از شما مسلمين نه از كفار

داده آنان مرا كه اين نسبت

مي شناسم بنام و هم نسبت

به نسبت مي شناسم آنان را

مي توانم نشان دهم اما

به خدا حكمت است در اين كار

به كرم ليك مي كنم رفتار

بعد از اينها كه گفته شد مطلق

نشود راضي از من آخر حق

نشود راضي از من آن معبود

تا نگويم هر آن چه او فرمود

گويمي آنچه را خدا گفته

آنچه در حق مرتضي گفته

اي جماعت همين بود مطلب

كه علي راست از خدا منصب

صاحب اختيار است و امام

به شما لطف كردگار تمام

جانشينم علي بن طالب

همگان را اطاعتش واجب

هر سفيد و سياه و شاه و گدا

حكم او است قابل الاجرا

بر همه روستائي و شهري

هست آنانكه بري و بحري

عرب است و عجم و يا كه صغير

يا كه آزاد و يا غلام و كبير

هر كه باشد مخالفش، ملعون

مانعش هر كه باشد آن مغبون

هر كه را گفته ام گواهي شد

شاملش رحمت الهي شد

بخشد او را خداي عالميان

كه علي را مطيع گشته ز جان

گشته آنكه اطاعتش واجب

نيست غير از علي بن طالب

چون سراپاي حيدر ايمان است

او ولي خداي رحمان است

در چنين اجتماعي پر عظمت

مي كنم من به امرحق صحبت

سر به تسليم حق فرود آريد

گفته هايم به سينه به سپاريد

مرتضي بعد من امام شماست

اين كلام نه من، كلام خداست

پس زعامت خدا به حيدر داد

هم امامت به نسل او بنهاد

گشت مردم مرام حق حاصل

دينتان با ولاي او كامل

پس بر او هر كه اقتدا نكند

به يقين





درد خود دوا نكند

جانشينان او مرا فرزند

هر يك از نسل او مرا دلبند

شد فريضه اطاعت آنان

تا قيامت ولايت آنان

هر عمل بي ولايشان باطل

نكند كار خود هباء عاقل

در جهيم است منكران علي

در عذابند كافران علي

حق به آنان نمي دهد فرصت

وز عذاب اليمشان مهلت

اين علي هست يار و ياور من

نيست محبوبتر از او بر من

راضي از او همي خدا و رسول 

مهرحيدر شده است مهر قبول

هست هر آيه كز رضايت حق

نازل ز لطف حضرت حق

جمله شان بود از براي علي

شد رضا خدا رضاي علي

مؤمنين را كه حق نموده خطاب

در همه آيه آيه هاي كتاب

ابتدا مرتضي شده منظور

بلي از انتشار اين منشور

هل اتي هست در جلالت او

نيست مدحي بغير مدحت او

اوست ياري دهندة آئين

حامي مخلص رسول امين

اوست پاكيزه اوست با تقوا

او ندارد ز غير حق پروا

او هدايت شد است او هادي

او براه خدا بود نادي

بهتر از انبياء نبي شماست

بهترين وصي وصي شماست

بهترين اوصياست اولادش

ره گشاهست عزم فولادش

نسل هر يك نبي ز صلب خود است

ليك در حق من چنين نشد است

گفته ام ني نهان كه بلكه جليست

نسل من تا ابد ز صلب عليست

هوش داريد اي جماعت هان

ز غرور و ره حسد شيطان

كبر نخوت به بوالبشر چون كرد

با حسد از بهشت بيرون كرد

پس شما حاسد علي نشويد

به مقام علي حسد نه بريد

تا كه اعمالتان هباء نشود

يا قدمهايتان خطا نه رود

آدم از يك خطا هبوط نمود

از جنان بر زمين سقوط نمود

بود او برگزيدة خالق 

پس نيامد به نفس خود فائق

ميشود پس چگونه حال شما

بين تان هست دشمنان خدا

جز شقي دشمن علي نشود

راه حق را بجز تقي نه رود

به خدا نص سورة والعصر

كرده خالق به حق حيدر حصر

سوره دربارة علي نازل

اين بيان





را مكتوم تا در شمار مظلومان، بزرگترين مظلوم جهان شد. اگر پيامبر كه درود خدا بر روانش باد مى فرمود: «ما اُوذِىَ نَبِىٌّ بِمِثلِ ما اُوذيتُ» (هيچ پيامبرى به اندازه من مورد اذيّت و آزار قرار نگرفت)، اين بزرگمرد هم فرمود: «فَوَاللّه ِ مازِلْتُ مَدْفُوعا عَنْ حَقّى

(6) 

مُسْتَأْثِرا عَلَىَّ مُنْذُ قَبَضَ اللّه ُ نَبِيَّهُ حَتّى يَوْمِ النّاسِ هذا» (به خدا سوگند از زمان رحلت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله تاكنون و در ميان اين مردم، حقّ من غصب شده و سختى فراوانى بر من تحميل گرديده است) . و لكن حق جويان و شيفتگان حقائق نمرده اند و نمى ميرند مردانى قد كشيده و اورست و البرز را كوتاه تر از قامت خود ديده، حقائق پنهان را آشكار و ستمهاى فراوان را زدوده و چهره تابناك اين مرد را آشكار ساخته از همان زمان هاى اول تا هر دوره و در اين زمان هاى اخير ميرحامد حسين هندى، شرف الدّين عاملى ... و اخيرا علاّمه امينى چنان به رنج ها به سفرها به كتب و اسفار دل سپردند و جان باختند كه جائى براى كژمدارى نگذاشته اند. علامه امينى «قَدَّسَ اللّه ُ سِرَّهُ» در 11 جلد الغديرش افترائات و ياوه گوئى ها را از كتب خود آنان برملا كرد ولى آيا همه را توش و توان و بردبارى و شكيب مطالعه همه 11 جلد عربى يا 22 جلد ترجمه فارسى آن ميسر است؟ براى آسان دست

(7)

يافتن به قله ها و سرشاخه هاى شجره طيّبه «الغدير» كتابى خلاصه و فشرده از آن، فراهم آمده كه اينك در برابر ديدگان شماست و خصوصا براى جوانان عزيز بسيار قاب__ل استف__اده مى باشد. به همت پ__دي__دآورنده اي__ن اث__ر ارزشمن__د، «جناب آقاى دكتر محمد بيستونى رئيس مؤسسه قرآنى





تفسير جوان» كه در گزينش، تأليف و نشر كتب موضوعى قرآن و عترت با سازماندهى و جذب جوانان براى انجام مطالعات و تحقيقات مرتبط، بسيار موفق عمل كرده اند، تبريك مى گويم و جدّ و جهد شما را در مطالعه اين كتاب و ساير تأليفات منحصر به فرد مؤسسه مذكور مسألت دارم. 

و آخِرُ دَعْوانا اَنِ الْحَمْدُلِلّهِ رَبِّ الْعالَمينَ. 3 شوال المكرم 1426 

15 آبان 1384 

ابوالقاسم خزعلى 

(8) 


مقدمه

يكى از عوامل پيدايش و بقاء مذاهب و فرقه هاى گوناگون در طول تاريخ، بى شكّ جهالت و ناآشنائى مردم با حقائق است. چه آن كه اگر حقائق پوست كنده و بدون رتوش به آنان تفهيم مى شد، از آن جا كه راه راست در شرايط زمانى و مكانى واحد ، واحد است ، جز افراد معاند و بدنيّت ، همان يك راه و طريق واحد (مذهب) را مى پيمودند و طبعا اين همه مذاهب مختلف و جنگ و جدال هايى كه از اين رهگذر پديد مى آيد ازبين مى رفت .

علاّمه امينى رحمة اللّه عليه، وقتى كه ديدند : جمعى معاند و سودجو،

غديرشناسى (9)

مسأله خلافت را از وضع طبيعتش منحرف كرده شتر خلافت را در خانه ديگران خواباندند و براى موجّه جلوه دادن اين امر و انحراف افكار عمومى، روايات و احاديث ساختگى زيادى درمورد حقّانيّت خلفاء ، حتّى به نام على عليه السلام وضع كردند، اقدام به تأليف كتاب نفيس «الغدير» فرمودند .

وى در اين كتاب ، صرف نظر از اين كه ، حقيقت «ولايت» و «امامت» را از لحاظ كتاب و سنّت و نظرات دانشمندان منصف، مورد بررسى ق_رارداده و از اي_ن رهگ_ذر، خ_لاف_ت ب_لافص_ل على بن ابى طال_ب عليه السلام را اثب_ات نم_ود، معرك_ه گردان_ان قضاي_ا و كسان_ى را كه






روى سوءنيّ_ت ، اح__ادي_ث جعل__ى ب_ه نف__ع وض__ع م_وج_ود، س_اخت_ه و ي_ا تهمت ه_اى ن_اروا به پي_روان راستي_ن عل_ى زده ان_د معرف_ى فرمود .

(10) غديرشناسى 

از باب نمونه : او در جلد دهم كتاب الغدير در برابر كسانى كه به شيعه تهمت حديث سازى زده اند، تحت عنوان « كند و كاوى در حديث و چگونگى احاديث مجعول » بحث جالب و جامع الاطرافى نموده و در حدود هفتصد نفر از روات اهل سنت را مى شمرد كه كذّاب و حديث ساز بوده اند و تنها از 43 نفر آن ها، در حدود نيم ميليون حديث جعلى نقل مى نمايد . 

ب_ه ع_لاوه، در ح_دود صد حدي_ث دروغ از طري_ق عامّ_ه، نق_ل مى كند كه در آن ها ، نه تنها خلافت و فضائل خلفا تأييد شده ، بلكه از مقام معاويه ، يزيد ، منصور دوانيقى و ديگر خلفاء بنى اميّه و بنى عبّاس نيز تجلي__ل ش_ده اس_ت !!!

غديرشناسى (11)

امينى با اين كار بى نظيرش، به همه نويسندگان مسئول و متعهّد اين درس را داد ك_ه هيچ گاه نبايد در برابر تحريف حقائق و انحراف افكار عمومى ساكت نشست .(1)دكتر محمد بيستونى

رئيس مؤسسه قرآنى تفسير جوان 

1- نقل از استاد زين العابدين قربانى در مقدمه جلد 10 ترجمه الغدير .

(12) غديرشناسى 

قبل از ورود به درياى زيبا و عميق «الغدير علامه امينى» لازم است جايگاه اين كتاب ارزشمند را در ارتباط با «وحدت جهان اسلام» بررسى كنيم . 

علام_ه امين_ى ، الغدي_ر را عام_ل اتح_اد صف_وف مسلمان_ان م_ى دان_د : الغ_دي_رُ يُوَحِّ_دُ الصُّف_وفَ فِ_ى الْمَ_لأِ الإِسْ_لامِ_ىِّ . آي_ا الغدي__ر _ چنانك_ه برخ_ى پنداشت_ه ان__د _ مناف_ى اتح_اد اسلام_ى است ؟

پاسخ به اين سؤال ، بسته به تعريفى كه از اتحاد اسلامى داشته





باشيم ، فرق مى كند . اگر مراد از اتحاد اسلامى ، نفى «تشيع» و استهلاك آن در «تسنن» ، يا احيانا تبديل آن دو به مذهبى جديد مثل وهابى گرى باشد ، الغدير ، به شدت مخل چنين اتحادى است ؛ اما اگر

غديرشناسى (13)

مراد از اتحاد اسلامى ، معناى معقول آن باشد ، الغدير ، نه تنها مضر به وحدت نيست ، بلكه راه وحدت كامل و حقيقى را نيز هموار مى سازد . وحدت راستين ، يعنى همبستگى و همكارىِ اجتماعى ، سياسى ، فرهنگى ، اقتصادى و نظامىِ مسلمين بر پايه مشتركات دينى خويش (خدا ، قرآن ، پيامبر و قبله واحد) عليه دشمن مشترك (استعمار) در اين وحدت ، قصد نابودىِ يكى به نفع ديگرى در كار نيست و در عين حال ، براى رسيدن به وحدت كامل و پايدار امت اسلام در عرصه هاى نظر و عمل ، راه بر بحث و گفتگوى آزاد و بى طرفانه علمى ميان دانشمندان فريقين ، براى حل اختلافات فكرى و اعتقادى باز است . 

بديهى است ، براى رسيدن به اتحاد ، نخست بايد عوامل تفرقه و

(14) غديرشناسى 

موانع اتحاد را از سر راه برداشت و به فريقين ، شناختى صحيح از عقايد و افكارِ يكدگر بخشيد و اين جز با بحث و مذاكره علمى بين دانشمندان ممكن نيست . تا وقتى كه برخى از اهل سنت _ به خطا و تحت تأثير القائات دشمنان _ شيعيان را قائل به تحريف قرآن مى شمرند و مى پندارند كه «شيعيان ، على عليه السلام را شايسته تر از پيامبر به رسالت دانسته ، معتقدند كه جبرئيل با آوردن وحى نزد پيامبر ، به





على عليه السلام خيانت كرده است» ، چگونه مى توان آنان را به اتحاد با شيعيان فراخواند ؟ اتحاد بين يك وهابى كه زيارت قبر پيامبر را شرك مى انگارد ، با ساير مسلمين كه از باب احترام به خود ايشان به قبر آن حضرت تبرك مى جويند ، چگونه ممكن است و ايجاد زمينه اتحاد بين

غديرشناسى (15)

او و عامه مسلمين ، جز بحث آزاد علمى و حق جويانه ، چه راهى دارد ؟

برداشتِ فِرَق و مذاهبِ اسلامى ازمتون دينى(كتاب خداوسنت پيامبر) مختلف است ؛ مثلاً شيعيان با تأسى به سيره علمى سياسىِ على عليه السلام و انقلاب خونين عاشورا ، منطق بسيارى از دانشمندان اهل سنت را نظير ابوالحسن ماوردى ، ابن جماعه و حافظ محيى الدين يحيى نووى (1)، در قبول اولواالامرىِ سلاطين فاسق ، نمى پذيرند . 

بايد با لحاظ غايات و مبادى ، «اتحاد» چنان تعريف شود كه با اصولِ والاى اسلامى و انسانى ، همچون آزادى انديشه و بيان ، امر به معروف

1- ر.ك: حكيمى، محمدرضا، حماسه غدير، ص 57 _ 56 .

(16) غديرشناسى 

و نهى از منكر و حقيقت جويى و عدالت خواهى مغاير نباشد . حفظ اين اصول ، اقتضا مى كند كه اتحاد در حدودِ مشتركات اعتقادىِ فريقين و در قالب همكارى هاى كلانِ سياسى ، اقتصادى و نظامىِ كشورهاى اسلامى _ به مثابه «يد واحد» در برابر جهان خواران غرب و شرق _ باشد . بايد همزمان با اين همكارى ، متفكران مسلمان براى شناخت درست ، كامل و واحد از اصول و فروعِ «اسلام ناب محمدى» كه در كل ، يكى بيشتر نبوده و حقيقتِ واحدِ آن ، اين همه اختلاف مسلك و تفرق مذهب را در بين مسلمين برنمى تابد ، در





فضايى باز و سالم ، به گفتگو نشينند و با رعايت ادب بحث و مناظره ، حقيقت را در تك تك موارد اختلاف فكرى _ از اصول عقايد گرفته تا فروع احكام _ معلوم دارند ، تا راه بر وحدتِ كامل و تام امت اسلامى در همه عرصه هاى نظر و عمل گشوده شود . 

غديرشناسى (17)

اگر آن تصور و اين دورنما را از وحدت اسلامى بپذيريم _ كه ظاهرا گريزى از آن نيست _ نقش مثبت و كارسازِ الغدير، در اتحاد اسلامى كاملاً روشن مى شود؛ چه، الغديراز يك سو با معرفى منطق تشيع به برادران اهل سنت و نقد تهمت هاى ناروا به شيعيان ، موانع وحدت را از سر راه مسلمين برمى دارد و از سوى ديگر با انگشت نهادن بر موضوعِ كليدى و راه گشاىِ «غدير» و تبيين پيامِ نجات بخش و وحدت آفرينِ آن، راه را بر همدلى و هم انديشىِ عميق و پايدارِ امت اسلام مى گشايد. به بيان مرحوم دكتر صلاح الصاوى، اديب و شاعرِ مستبصرِ مصرى

(18) غديرشناسى 

«استدلالات امينى در الغدير بر حقانيت مذهب تشيع ، عموما بر اقوال ائمه و بزرگان اهل سنت و جماعت متكى است و مى توانيم كتاب الغدير را چون پُلى بدانيم كه علامه ، آن را بين جهان و تسنن و تشريع برقرار ساخته است» (1). چنين است كه به حق بايد پذيرفت : اَلغَديرُ يُوحِّدُ الصُّفوفَ فِى الْمَلاَءِ الاْءِسلامى .

برخى مى پندارند مذاهبى كه در اصول با يكديگر اختلاف نظر دارند ، به هيچ وجه نمى توانند با يكديگر برادر باشند ؛ زيرا اصولِ مذهبى ، مجموعه اى به هم پيوسته مى باشد كه آسيب ديدنِ يكى ، عين آسيب

1- ي_ادن_ام__ه ع_لام__ه امين__ى، ضميم___ه روزن__ام__ه





رسال__ت، هم__ان، صفح__ه 28 .

غديرشناسى (19)

ديدنِ همه است ؛ بنابراين آنجا كه مثلاً اصل «امامت» آسيب مى پذيرد و قربانى مى شود...، موضوع وحدت و اخوت منتفى است و به همين دليل، شيعه و سنى به هيچ وجه نمى توانند دست يكديگر را به عنوان دو برادر مسلمان بفشارند و در يك جبهه قرار گيرند ، [حال] دشمن هر كه باشد . اما اين تصور به نظر علماى روشنفكر اسلامى درست نيست ، چون دليلى ندارد ما اصول را در حكم يك مجموعه به هم پيوسته بشماريم و از اصلِ «يا همه يا هيچ» در اين جا پيروى كنيم ... سيره و روش شخص اميرالمؤمنين على عليه السلام براى ما بهترين و آموزنده ترين درس ها است . على عليه السلام راه و روشى بسيار منطقى و معقول ، كه شايسته بزرگوارى مانند او بود ، اتخاذ كرد . او براى احقاق حق خود از هيچ كوششى

(20) غديرشناسى 

خوددارى نكرد . همه امكانات خود را به كار برد ، تا اصل «امامت» را احيا كند ، اما هرگز از شعار «يا همه يا هيچ» پيروى نكرد ... . على عليه السلام در برابر ربايندگان حقش قيام نكرد و قيام نكردنش اضطرارى نبود ؛ بلكه كارى حساب شده و انتخاب شده بود . او از مرگ بيم نداشت . چرا قيام نكرد ؟ حداكثر اين بود كه كشته شود . كشته شدن در راه خدا منتهاى آرزوى او بود ... . على عليه السلام در حساب صحيحش بدين نكته رسيده بود كه مصلحت اسلام در آن شرايط ، ترك قيام و بلكه همگامى و همكارى است. آن حضرت، خود در نامه به مالك اشتر به اين مطلب تصريح





دارد : «در برابر شيخين ، ابتدا دست خود را پس كشيدم ، تا اينكه ديدم گروهى از مردم، ازاسلام بازگشته و مردم را به نابودى دين محمد صلى الله عليه و آله 

غديرشناسى (21)

دعوت مى كنند ؛ در نتيجه ، ترسيدم كه اگر به يارى اسلام و مسلمين برنخيزم ، شكاف يا انهدامى در اسلام پديد مى آيد كه مصيبت آن از فوت خلافت چندروزه، بسى بيشتراست». اين ها مى رساند كه على عليه السلام ، اصل "يا همه يا هيچ" را در اين مورد ، محكوم مى دانسته است ... . (1)

1- فَامْسَكْتُ يَدى حَتّى رَأَيْتُ راجِعَةَ النّاسِ قَدْ رَجَعَتْ عَنِ الاِْسْلامِ، يَدْعُونَ اِلى مَحْقِ دَيْنِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه و آله ، فَخَشيتُ اِنْ لَمْ اَنْصُرِ الاِْسْلامَ وَ اَهْلَهُ، اَنْ أَرى فيهِ ثَلْما اَوْ هَدْما، تَكُونُ الْمُصيبَةُ بِه عَلَىَّ اَعْظَمَ مِنْ فَوْتِ وِلايَتِكُمُ الَّتى اِنَّما هِىَ مَتاعُ اَيّامٍ قَلائِلَ. (نهج البلاغه،نامه 62).

(22) غديرشناسى 

استاد شهيد مطهرى ، «نقش مثبت الغدير در وحدت اسلامى» (1) را در سه وجه زير خلاصه مى كند : 

اولاً ، منطق مستدل شيعه را روشن مى كند و ثابت مى كند كه گرايش در حدود صد ميليون مسلمان به تشيع _ برخلاف تبليغات زهرآگين عده اى _ مولود جريان هاى سياسى و نژادى و غيره نبوده است ؛ بلكه يك منطق قوى متكى به «قرآن» و «سنت» موجب اين گرايش شده است؛

ثانيا ، ثابت مى كند كه پاره اى اتهامات به «شيعه» كه سببِ فاصله

1- مطه__رى ، مرتض__ى ، «الغدي__ر و وحدت اسلامى» در : حكيمى ، محمدرضا ، حماس__ه غدي__ر ، صفح__ه 537 _ 528 .

غديرشناسى (23)

گرفتنِ مسلمانان ديگر از شيعه شده است ، از قبيل اين كه شيعه ، غيرمسلمان را بر مسلمانِ غير شيعه ترجيح مى دهد و از شكست





مسلمانان غيرشيعه از غيرمسلمانان ، شادمان مى گردد و از قبيل اين كه شيعه به جاى حج به زيارت ائمه عليه السلام مى رود ، يا در نماز چنين مى كن_د و در ازدواج م_وق_ت چن_ان ، به كل_ى بى اس_اس و دروغ اس__ت ؛

ثالثا، شخص شخيص امير المؤمنين على عليه السلام را _ كه مظلوم ترين و مجهول القدرترين شخصيت بزرگ اسلامى است و مى تواند مُقتداى عموم مسلمين واقع شود _ و همچنين ذُريه اظهارش را، به جهان اسلام معرفى مى كند .

به گفته استاد : برداشت بسيارى از دانشمندان بى غرض مسلمانِ

(24) غديرشناسى 

غيرشيعه از «الغدير» ، همين است كه ما گفتيم : محمد عبدالغنى حسن مصرى ، در تقريظ خود بر «الغدير» _ كه در مقدمه جلد اول ، چاپ دوم ، چاپ شده است _ مى گويد : از خداوند مسئلت مى كنم كه بركه آب زلال شما را (غدير در عربى به معناى گودال آب است) سببِ صلح و صفا ميان دو برادر شيعه و سنى قرار دهد ، كه دست به دست هم داده ، بناى امت اسلامى را بسازند . 

عادل غضبان ، مدير مجله مصرى «الكتاب» در مقدمه جلد سوم مى گويد : اين كتاب ، منطق شيعه را روشن مى كند. اهل سنت مى توانند به وسيله اين كتاب، شيعه را به طورصحيح بشناسند. شناسايىِ صحيحِ شيعه ، سبب مى شود كه آراى شيعه و سنى به يكديگر نزديك شود و

غديرشناسى (25)

مجموعا صف واحدى تشكيل دهند . 

دكتر محم_د غَ_لاب ، است_اد فلسف_ه در دانشك_ده اص_ول دي_ن جام_ع الازهر ، در تقريظى كه بر «الغدير» نوشته و در مقدمه جلد چهارم چاپ شده است ، مى گويد : كتاب شما ، در وقت بسيار مناسبى به دستم رسيد ؛





زيرا اكنون مشغول جمع آورى و تأليف كتابى درباره زندگى مسلمين از جوانب مختلف هستم . لهذا خيلى مايلم كه اطلاعات صحيحى درباره شيعه اماميه داشته باشم . كتاب شما به من كمك خواهد كرد و من ، ديگر مانند ديگران درباره شيعه اشتباه نخواهم كرد.

دكتر عبدالرحمان كيالى حلبى ، در تقريظ خود كه در مقدمه جلد چهارم «الغدير» چاپ شده ، پس از اشاره به انحطاط مسلمين در عصر

(26) غديرشناسى 

حاضر و عوامل نجات بخش مسلمانان و پس از اشاره به اين كه شناختِ صحيح وصى پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله ، يكى از آن عوامل است ، مى گويد : كتاب الغدير و محتواى غنى آن ، چيزى است كه سزاوار است هر مسلمانى از آن آگاهى يابد تا دانسته شود چگونه مورخان كوتاهى كرده اند و حقيقت كجا است . ما به اين وسيله ، بايد گذشته را جبران كني_م و با كوش_ش در راه اتح_اد مسلمين به اجر و ثواب نايل گرديم .(1)


اهميّت «غدير خُم» در تاريخ 

در نظر هيچ خردمندى ترديدپذير نيست كه شرف و برترى

1- دانشنامه امام على عليه السلام ، زير نظرعلى اكبر رشاد ، جلد 12 ، صفحه 339 .

غديرشناسى (27)

هرچيزى بسته به فايده و نتيجه آن چيز است . 

بنابراين قاعده : در ميان موضوع هاى تاريخى نخستين امرى كه مى تواند متضمّن مهمترين فوايد و نتايج باشد موضوعى است كه دين الهى بر آن پايه گذارى شده و كيش و آئينى براساس آن استوار گشته و استوانه هاى مذهبى بر آن نصب و اُمّتى از آن بوجود آمده باشد و دولت ه_اي_ى براساس آن تشكيل شده و ذكر آن جاودانى گرديده باشد .

واقعه تاريخى «غدير خم» از جمله همين






از بطون آن حاصل

شاهد من خداي عالميان

كه نمودم رسالتم اعلان

آنكه بودش همي بعهده من

كردم ابلاغ واضح و روشن

پس بترسيد از خدا مردم

تا نباشيد پيش از مغموم

به رسول خداي عالميان

از ره صدق آوريد ايمان

هم به نوري كه با رسول است آن

حق را مورد قبول است آن

آيه ائي هست شرح قوم السبت

كرده لعنت خدا بر آن امت

بخدا هست قصد حضرت حق

فرقه ائيكه بما شده ملحق

كردم ابلاغ حكم يزدان را

مي شناسم به نام آنان را

مي شناسم تمامشان به نسب

بهر افشاء دارم عذر ادب

چونكه نسل علي ز نسل من است

آري اصل علي ز اصل من است

رهبريت براي امت من

هست با اهل بيت و عترت من

ني حلالي مگر خدا و رسول

هم امامان او نموده قبول

يا به عكس، حلال گشته حرام

كس نداند همان، مگر كه امام

هر چه بود از حلال يا كه حرام

ياد داده مرا خداي كلام

همه را ياد داده ام به علي

نيست در گفته هاي من خللي

نيست علمي مگر خداي جهان

به من آموخت قادر منان

منهم آنرا به گفتة داور

يا دادم به نائبم حيدر

جمع كردم علوم را به يقين

مخزنش سينة امام مبين

مرتضي خويش مخزن علم است

امر پروردگار را سلم است

نيست در غير او فضيلت او

به شما فرض شد امامت او

رو متابيد از علي هرگز

پاس داريد اطاعتش را نيز

اوست اول كسي كه شد تسليم

به رسول و خدا به قلب سليم

به رسول خدا اطاعت كرد

همره من بلي عبادت كرد

كرد با من به جان فداكاري

كيست چون او كند مرا را ياري

گرچه در پيش رو خطر را ديد

خود فدا كرده جاي من خوابيد

پس فضيلت همه دهيد او را

داده خالق فضيلتش زيرا

طاعت از گفتة رسول كنيد

امر حق است اين قبول كنيد

او ز سوي خدا امام شده

انتصابش





قضاياى مهمّه و خود خطيرترين موضوع تاريخى در جهان اسلام است . زيرا اين واقعه مهمّ با بسيارى از براهين قاطعه مرتبط به آن مبنا و اساس م_ذهب آنهائى است كه از آثار خاندان پيغمبر اسلام صلى الله عليه و آله پيروى مى نمايند كه شامل

(28) غديرشناسى 

ميليون ها نفر از نفوس مسلمانان است ، در اين گروه عظيم مظاهر دانش و بزرگى نمايان و از ميان آن ها دانشمندان بنام ، حكما ، فلاسفه، مردان بزرگ ، نوابغ در علوم و فنون متنوّعه ، سلاطين ، سياستمداران ، ف_رم_ان_ده_ان ، ادب_ا و فض_لا برخ_است_ه ان_د و كت_ب و مؤلّف_ات گ_رانبه_ا در ه_ر ف_نّ از آن از آن_ان در جه__ان منتش__ر گشت__ه اس__ت .

بنابراين اگر مورّخ ، خود از اين گروه باشد، بر او فرض و واجب است كه اخبار و مطالب مهمّه مربوط به شروع دعوت نبوى عليهم السلام را به وسيله ثبت و ضبط در تاريخ خود به طور تفصيل در دسترس استفاده هم كيشان خود قراردهد . 

اينك به ذكر و خصوصيّات برخى از مورّخينى كه واقعه غديرخم را در آث__ار و كت__ب تاريخ__ى خود ثب__ت نموده ان__د مب__ادرت مى ش_ود :

غديرشناسى (29)


10 نفر از تاريخ نگاران مشهور واقعه « غدير خم » عبارتند از

رديف نام مورّخ تاريخ فوت او نام كتاب او 

1اب__ن قُتَيْبَ___ة 276 ه.ق «المع__ارف» و «والامامة و السياسه» 

2طَبَ________رِىّ 310 ه.ق كتابى درخصوص اين موضوع نوشته 

3خطيب بغدادى 463 ه.ق در ت_اري_خ خود 

4شه__رست__انى 548 ه.ق المِلَ_ل و النِّحَ__ل 

5اب___ن عس__اكر 571 ه.ق ت__اري___خ ش_ام 

6ي_اق_وت حَمَوِىّ 626 ه.ق جل__د 18 معج_م الادب_اء صفح__ه 84 

7اب__ن اثي____ر 630 ه.ق أُسْ__دُ الغ_ابَ___ة 

8ابن ابى الح_ديد 656 ه.ق شرح نهج البلاغه 

9اب___ن خ_َلْ_دون 808 ه.ق در مق__دم___ه ت___اري___خ خ______ود 

10جلال الدّين سيوطى 911 ه.ق در كتب متع_دده 

(30) غديرشناسى 


برخى از محدّثين بزرگى كه حديث غديرخم را ثبت و منتشر كرده اند عبارتند از 

1 _ پيش____واى م__ذه__ب ش__افع__ى _ ابوعب__داللّه محم__دب_ن ادري____س شافع_ى (وف_ات 204) _ در "«النهاي__ه» اب_ن اثي_ر".

2 _ پيش_واى مذه__ب حنبل_ى _ احمدب_ن حنب_ل (متوفى 241) _ در «مُسْنَ_د» و «مناقب» .

3 _ اب___وعب____داللّه دمشق_____ى حنف____ى در «البي___ان والتّع___ري__ف» .

غديرشناسى (31)


نام 6 تن از مفسّرين بزرگى كه به ذكر واقعه «غدير» پرداخته اند بدين ق_رار است 

همي__ن طور است ح_ال و ش_أن علم_اء تفسي_ر زي_را : آيات__ى از ق_رآن كري_م كه در مورد اين قضيه نازل شده از جمله آيه سوم از سوره مائ_ده در ب_راب_ر ديدگان مفسّر نمايان مى شود و بر مفسّر لازم و واجب است كه آنچ_ه از مص_در وح_ى درب_اره نزول آن آيات و تفسير آن رسيده بيان كند و روا نمى داند كه كار او نارسا و كوشش او ناقص باشد . 

اينك قسمتى از مفسّرين مشهور كه در تفسير خود به ذكر اين واقعه پرداخت_ه اند :

(32) غديرشناسى 

1 _ طب___رى در تفسي____ر خ_____ود 

2 _ واح___دى در «اسب_ابُ الن___زول» 

3 _ قُرْطُبِ_ىّ در تفسي_____ر خ______ود 

4 _ فخ___ر رازى در تفسي____ر كبي_ر

5 _ جلال الدّين سيوطى در تفسيرش 

6 _ آلوسِ_ىّ بغ____دادى در تفسيرش 

و امّا علماء علم كلام _ در مورد اقامه دليل و برهان در هريك از مسائل كلام _ وقتى كه به موضوع امامت مى رسند ، براى غلبه بر مدّعى و يا به منظور نقل دليل و برهان طرف خود ناگزيرند كه متعرض واقعه غديرخمّ شوند _ هرچندكه درعين اين اقدام به زعم خود درچگونگى دلالت حدي___ث مزبور به مناقشه پردازند . 

غديرشناسى (33)


نام 4 نفر از «متكلّمي_ن» كه به ذكر واقعه غديرخم پرداخته اند

1 _ قاض__ى ابوبك__ر باقِلاّنِىّ بَصْرِىّ در (اَلتَّمْهيد) .

2 _ قاضى عبدالرّحمن ايجىّ شافعى در (اَلْمَواقِف) .

3 _ سي__د شري__ف جرجان_ى در (شرح اَلْمَواقِف) .

4 _ تفت__ازان___ى در (ش______رح اَلْمَق__اصِ_______د) .

و عي_____ن الف__اظ ن_امب__ردگ_ان ب__ه ط____ورى اس__ت ك_ه ذي__لاً ذكر مى شود :

پيغمب_ر اسلام صلى الله عليه و آله در روز غ_دي_ر خ_مّ _ در محلّى بين مكّه و مدينه به نام جُحْفَة _ هنگام بازگشت از حَجَّةُ الْوِداع مردم را جمع فرموده و آن

(34) غديرشناسى 

روز بسيار گرم و سوزان بود به حدّى كه مردم









قسمتى از رداى خود را از شدت گرمى زمين زيرپا مى گذاشتند ، پس از گرد آمدن خلق _ آن حضرت در جايگاه بلندى خطبه اى ايراد فرمود و از جمله فرمود: اى گروه مسلمانان ، آيا من اولى (سزاوارتر) بر شما و امور شما از خود شما نيستم؟ گفتند: آرى به خدا قسم . آنگاه فرمود : هركس كه من مولاى اويم پس از من على عليه السلام مولاى او خواهد بود ، خداوندا دوست بدار كسى را كه او را دوست بدارد و دشمن بدار كسى كه او را دشمن بدارد و يارى كن ياران او را و خواركن خواركنندگان او را. و از جمله متكلّمين _ قاضى النجم محمّد شافعى (متوفى 876) است كه در (بديع المعانى) اين واقعه را ذكر كرده است و جلال الدين سيوطى در اربعين

غديرشناسى (35)

خود و مفتى شام حامدبن على عمادى در (اَلصَّلاةُ الْفاخِرِ بِالاَْحاديثِ الْمُتَواتِرَه) و آلوسى بغدادى (متوفى 1324) در (نَثْرُ اللَّئالى) .

علماء علم لغت نيز درآن جا كه به لغاتى از قبيل : مَوْلى ، وَلى و خُم ، برخورد نمايند ناچار به حديث غدير خم اشاره مى نمايند مانند: ابن دُرَيْد محمّدبن حسن (متوفى 321) در جلد 1 «جَمْهَرَة» ، صفحه 71 و ابن اثير در «النِّهايَة» و حَمَوِىّ در «مُعْجَمُ الْبُلْدان» در بي_ان (خُ_م) و زُبَيْ_دِىّ حَنَفِ_ىّ در «تاج الع_روس» و نَبَه_انِىّ در «اَلْمَجْموع_ةُ النَّبَهانِيَّةُ» .


شرح غدير خم 

رسول خدا صلى الله عليه و آله در دهمين سال هجرت ، زيارت خانه خدا (كعبه) را با اجتماع مسلمين اراده فرمود و در ميان قبايل مختلفه و طوائف اطراف

(36) غديرشناسى 

برحسب امر آن حضرت اعلان شد و در نتيجه گروه عظيمى به مكّه آمدند تا در انج_ام اين تكلي_ف






الهى (اداى مناسك حجّ بيت اللّه از آن حضرت پيروى و تعليمات آن حضرت را فراگيرند . اين تنها حجّى بود كه پيغمبر صلى الله عليه و آله بعد از مهاجرت به مدينه انجام داد ، نه پيش از آن و نه بعد از آن ديگر اين عمل از طرف آن حضرت وقوع نيافته و اين حجّ را به اسامى متعدّد در تاريخ ثبت نموده اند ، از قبيل: حَجَّةُ الْوِداع _ حُجَّةُ الاِْسْلام _ حَجَّةُ الْبِلاغ _ حَجَّةُ الْكَمال _ حَجَّةُ التَّمام . (1)

1- آنچه به گمان ما مى رسد اين است كه وجه ناميدن حجة الوداع به «بلاغ» به مناسبت نزول آيه تبليغ (يا اَيُّهَا الرَّسُولَ بَلِّغ) مى باشد و همچنين ناميدن آن به «كمال و تمام» نيز به مناسبت نزول آيه (اَلْيَ__وْمَ اَكْمَلْ__تُ لَكُ_م دينُكُ_م وَ اَتْمَمْ_تُ عَلَيْكُ_م نِعْمَت_ى ...) مى باش_د . 

غديرشناسى (37)

در اين موقع رسول خدا صلى الله عليه و آله غسل و تدهين فرمود و فقط با دو جامه ساده (احرام) كه يكى را به كمر بست و آن ديگر را به دوش افكند روز شنبه 24 يا 25 ذيقعدة الحرام به قصد حجّ پياده از مدينه خارج شد و تمامى زنان و اهل حرم خود را نيز در هودج ها قرارداد و با همه اهل بيت خود و تمام مهاجرين و انصار و قبايل عرب و گروه عظيم__ى از خل__ق حرك__ت فرم_ود . (1)

اتّفاقا در اين هنگام بيمارى آبله _ يا حصبه _ در ميان مردم شيوع

1- طبق مطالب مندرج در جلد3 طبقات ابن سعد، صفحه 225 و (اَلاِْمتاع) مَقْريزِىّ ، صفحه 511 و جلد 6 ارشاد السارى صفحه 429 . 

(38) غديرشناسى 

يافته بود و همين عارضه موجب گرديد كه بسيارى از مردم از عزيمت و شركت در اين سفر





بازماندند ، مع الوصف گروه بى شمارى با آن حضرت حركت نمودند كه تعداد آن ها به 000/114 و 000/120 تا 000/124 نفر و بيشتر ثبت شده است . 

البتّه از اهالى مكّه و آن ها كه به اتّفاق اميرالمؤمنين على عليه السلام و ابوموسى از يمن آمدند بر اين تعداد اضافه مى شوند . بامداد يكشنبه موكب نبوىّ صلى الله عليه و آله در «يَلَمْلَمْ» بود و شبانگاه به (شَرَفُ السَّيّالَة) رسيدند و در آن جا نماز مغرب و عشاء را خواندند و صبح آن شب را در (عِرْقُ الظَّبْيَة) اداى فريضه فرمودند سپس در (رَوْحاء) فرود آمدند و پس از كوچ از آن جا نماز عصر را در (مُنْصَرَف) ادا فرمودند و نماز مغرب و

غديرشناسى (39)

عشا را در (مُتَعَشِّىّ) خواندند و در همان جا صرف غذا كردند و نماز صبح روز بعد را در (اِثابَة) خواندند و بامداد سه شنبه را در (عَرَج) درك كردند و در نقطه اى كه به نام (لَحى جَمَل) معروف است كه در شيب و فرازهاى (جُحْفَة) بود آن حضرت حجامت كرد سپس روز چهارشنبه در (سُقْياء) فرود آمدند و پس از حركت از آن جا نماز صبح را در (اَبْواء) خواندند و از آن جا حركت كردند و روز جمعه به (جُحْفَة) رسيدند و از آن جا به (قَدي_د) رفت_ه و شنب_ه را در آن ج_ا درك فرمودن_د و روز يكشنب_ه در (عُسْفان) و پس از ط_ى راه از آن ج_ا به (غَمي_م) رسيدند . روز دوشنبه در (مُرُّ الظَّهْران) بسربردند و هنگام غروب آفتاب به (سَرَف) و پيش از اداى نماز مغرب به حوالى مكّه رسيدند و در ثَنِيَّتَيْن

(40) غديرشناسى 

(ك_ه ن_ام دو ك_وه مش__رف ب_ه مكّ_ه مى ب_اش_د) ف_رود آمدن_د و ش__ب را در آن ج___ا بس___ر





ب___رده و روز شنب____ه داخ___ل مكّ__ه ش_دن____د .

پس از آن كه رسول خدا صلى الله عليه و آله مناسك حجّ را انجام دادند با جمعيّتى كه همراه آن حضرت بودند آهنگ بازگشت به مدينه فرمودند چون به غدير خمّ (كه در نزديك جُحْفَه است) رسيدند ، جبرئيل امين فرود آمد و از طرف خداى تعالى اين آيه را آورد: «يا اَيُّهَاالرَّسُولُ بَلِّغْ ما اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ...» (67 / مائده). 

جحفه منزلگاهى است كه راه هاى متعدّد (راه اهل مدينه و مصر و عراق) از آن جا منشعب و جدا مى شود و ورود پيغمبر صلى الله عليه و آله و همراهان ب___ه آن نقط___ه در روز پنجشنب__ه هجده__م ذيحجّ__ه تحقّ__ق ياف___ت .

غديرشناسى (41)

امين وح__ى الهى آيه فوق الذكر را آورد و از طرف خداوند آن حضرت را امر كرد كه على عليه السلام را به ولايت و امامت معرّفى و منصوب فرمايد و آنچه درباره پيروى از او و اطاعت اوامر او از جانب خدا بر خلق واجب آمده به همگان ابلاغ فرمايد . در اين هنگام آن ها كه از آن مكان گذشته بودند به امر پيغمبر بازگشتند و آن ها هم كه در دنبال قافله بودند رسيدند و در همان جا متوقّف شدند . در اين سرزمين درختان كهن و انبوه و سايه گستر وجود داشت كه پيغمبر صلى الله عليه و آله دستور فرمود كسى زيردرختان پنج گانه كه به هم پيوسته بودند فرود نيايد و خار و خاشاك آن جا را برطرف سازند. وقت ظهر حرارت هوا شدّت يافت به طورى كه مردم قسمتى از رداى خود را برسر و قسمتى را زيرپا افكندند و براى آسايش پيغمبر صلى الله عليه و آله چادرى تهيه و روى درخت افكندند تا سايه كاملى براى پيغمبر صلى الله عليه و آله فراهم





گشت . اذان ظهر گفته شد و آن حضرت در زير آن درختان نمازظهر را با همه همراهان ادا فرمود. پس از فراغ از نماز درميان گروه حاضرين بر محل مرتفعى كه از جهاز شتران ترتيب داده بودند قرار گرفت و آغاز خطبه فرمود و با صداى بلند همگان را متوجّه ساخت و چنين فرمود : 

(42) غديرشناسى 

حمد و ستايش مخصوص ذات خداست . يارى از او مى خواهيم و به او ايمان داريم و توكّل ما به اوست و از بدى هاى خود و اعمال ناروا به او پناه مى بريم . گمراهان را جز او راهنمايى نيست و آن كس را كه او راهنمائى فرموده گمراه كننده نخواهد بود و گواهى مى دهم كه

غديرشناسى (43)

معبودى (در خور پرستش) جز او نيست و اين كه محمّد صلى الله عليه و آله بنده و فرستاده اوست . پس از ستايش خداوند و گواهى به يگانگى او . اى گروه مردم ، همانا خداوند مهربان و دانا مرا آگهى داده كه دوران عمرم سپرى گشته و قريبا دعوت خداوند را اجابت و به سراى باقى خواهم شتافت . من و شماها هركدام برحسب آنچه به عهده داريم مسئوليم ، اينك انديشه و گفتار شما چيست ؟

مردم گفتند : ما گواهى مى دهيم كه تو ابلاغ فرمودى و از پند ما و كوشش در راه وظيفه دريغ نفرمودى ، خ__داى به ت_و پ_اداش نيك_و عط_ا فرمايد . فرمود: آيا نه اين است كه شماها به يگانگى خداوند و اين كه محّمد صلى الله عليه و آله بنده و فرستاده او است گواهى مى دهيد و به اين كه

(44) غديرشناسى 

بهشت و دوزخ و مرگ و قيامت ترديدناپذير است و اين





كه مردگان را خدا برمى انگيزد و اين ها همه راست و مورد اعتقاد شم__اس___ت ؟

همگان گفتند : آرى ، به اين حقايق گواهى مى دهيم . پيغمبر صلى الله عليه و آله گفت: خداوندا گواه باش و با تأكيد و مبالغه در توجّه و شنوائى همگى و اقرار مجدّدآنان به اين كه سخنان آن حضرت را شنيده و توجّه دارند فرمود : همانا من در انتقال به سراى ديگر و رسيدن به كنار حوض بر شما سبقت خواهم گرفت و شما در كنار حوض بر من وارد مى شويد . پهناى حوض من بمانند مسافت بين صَنْعاء (پايتخت يمن كنونى) و بُصْرى (از توابع دِمشق)است و درآن به شماره ستارگان _ قدح ها و جام هاى سيمين مهيّا شده ، بينديشيد و مواظب باشيد كه پس از

غديرشناسى (45)

درگذشتن من با دوچيز گرانبها و ارجمند كه در ميان شما مى گذارم چگونه رفتار نمائيد؟! (1) در اين موقع يكى در ميان مردم بانگ برآورد كه يا رسول اللّه آن دوچيز گرانبها و ارجمند چيست ؟ فرمود: آن كه بزرگتر است كتاب خداست كه يك طرف آن در دست خدا و طرف ديگر آن در دست شما است (كنايه از اين كه كتاب خدا وسيله ارتباط با خداوند است) بنابراين آن را محكم بگيريد و از دست ندهيد تا گمراه نشويد و آن ديگر كه كوچك تر است عترت من (اهل بيت من) مى باشد و

1- دوچيز گرانبها و ارجمند مفاد كلمه (ثَقَلَيْن) است كه مفرد آن (ثَقَل) است يعنى چيز بزرگ و گرانبها . 

(46) غديرشناسى 

همانا خداى مهربان و دانا مرا آگاه فرمود كه اين دو هرگز از يكديگر جدا نخواهند شد تا كنار حوض بر من وارد شوند و من





اين امر (يعنى عدم جدائى كتاب و عترت) را از پروردگار خود درخواست نموده ام . بنابراين ، بر آن دو پيشى نگيريد و از پيروى آن دو بازنايستيد و كوتاهى نكنيد كه هلاك خواهيد شد . سپس دست على عليه السلام را گرفت و او را بلند نمود تا به حدّى كه سفيدى زيربغل هر دو نمايان شد و مردم او را ديدند و شناختند . 

و فرمود: اى مردم كيست كه بر اهل ايمان از خود آن ها (سزاوارتر) مى باشد؟ گفتند : خداى و رسولش داناترند . فرمود : همانا خدا مولاى من است و من مولاى مؤمنين هستم واولى و سزاوارترم بر آن هااز خودشان. پس هر كس كه من مولاى اويم على عليه السلام مولاى او خواهد بود و اين سخن را سه بار و بنا به گفته احمدبن حنبل پيشواى حنبلى ها چهاربار تكرار فرمود . سپس دست به دعا گشود و گفت : بارخدايا . دوست بدار آن كه او را دوست دارد و دشمن دار كسى كه او را دشمن دارد و يارى فرما ياران او را و خوارگردان خواركنندگان اورا و او را معيار و ميزان و محورحقّ و راستى قرارده . آنگاه فرمود: بايد آنان كه حاضرند اين امر را به غائبين برسانند و ابلاغ نمايند .

غديرشناسى (47)

هنوز جمعيّت پراكنده نشده بود كه امين وحى الهى رسيد و اين آيه را آورد : «اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُم دينَكُم وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُم نِعْمَتى وَ رَضيتُ لَكُمُ الاِْسْلامَ دينا» (3 / مائده)، در اين موقع پيغمبر صلى الله عليه و آله فرمود: اَللّه ُ اَكْبَرُ ، بر

(48) غديرشناسى 

اكمال دين و اتمام نعمت و خشنودى خدا به رسالت من و ولايت على عليه السلام بعد از من، سپس آن گروه شروع كردند به تهنيت





اميرالمؤمنين عليه السلام و از جمله آنان (پيش از ديگران) شيخين _ (ابوبكر و عمر) بودند كه گفتند: خوشا به حال تو اى پسر اب_ى ط_الب كه مولاى من و مولاى هر مرد و زن م_ؤم_ن گشتى و ابن عباس گفت: به خداسوگند كه اين امر(يعنى ولايت على عليه السلام ) بر همه واج_ب گش_ت . سپس حَسّان اب_ن ث_ابت گفت : يا رسول اللّه اجازه فرما تا درباره على عليه السلام اشعارى بسرايم. پيغمبر صلى الله عليه و آله ف_رم_ود: بگ_و ب_ا ميمن_ت و ب_رك_ت اله_ى . در اي_ن هنگ_ام حسّ_ان ب_رخ_اس_ت و چني_ن گف_ت : اى گروه بزرگان قريش . در محضر پيغمبر اسلام درباره ولايت كه مسلّم گشت، گفتار و اشعار خود را بيان مى كنم و گفت :

غديرشناسى (49)

يُناديهِم ، يَوْمَ الْغَديرِ نَبِيُّهُم بِخُمٍّ فَاسْمِع بِالرَّسُولِ مُنادِيا 

(اشعارى كه يك بيت آن ذكر شد با ترجمه احوال سراينده آن حَسّان بن ثاب_ت و ترجم_ه خود اشع_ار ضم_ن ذك_ر شعراى قرن اول كه درب_اره غدي__ر خ__مّ شعر گفته اند در جلد دوم ترجمه الغدي__ر درج شده است).

موضوع غدير خُمّ در نظر علماى اهل سنّت نيز ثابت و محقّق است و از متواترات و مسلميّات است. از جمله احمدبن حنبل اين حديث را از چه__ل طري_ق رواي_ت ك_رده و اب_ن جري_ر طبرى از هفتاد و چند طريق .

پس بهتر آن است كه ايراد كنندگان بدون مطالعه ايراد نگيرند و نسنجيده و ندانسته كتاب الغدير را موجب تشتت و اختلاف نپندارند!!! 

(50) غديرشناسى 


مناشَدَه (قسم دادن) و احتجاج به حديث شريف «غدير خُم»


مناشَدَه (قسم دادن) و احتجاج به حديث شريف «غدير خُم»

واقعه غدير خُمّ از ابتداى وقوع يعنى روز هجدهم ذى الحجة سال دهم هجرى تا عصر حاضر پيوسته و بدون انقطاع از اصول مسلّمه و حوادث غيرقابل ترديد بوده، به طورى كه نزديكان به اين داستان ايمان و اذعان داشته







و دشمنان و مخالفين بدون اين كه ترديد يا انكارى در خاطرخود راه دهند، آن را روايت نموده اند و تا بدان پايه از تحقّق رسيده كه ارباب جدل و معارضه نيز هروقت كه از طرف مدّعيان آن ها دامنه مناظره بدان كشيده شده و قضيّه به روايت آن منتهى گشته ، ناچار بدان تن داده و نتوانسته اند با هيچ نيرنگ و جدلى آن را ناديده و يا ناشنيده انگارند . 

غديرشناسى (51)

لذا ، فيمابين صح__ابه و ت__ابعين، چه پيش از دوران خلافت ظاهرى اميرالمؤمنين على عليه السلام و چه در عهد خلافت آن جناب و اَعصار بعداز آن ، استدلال به قضيه غدير و يادآورى بدان با مبادله سوگند بسيار دست داده .

نخستين استدلال بدين منوال، كيفيّت گفت و شنودى است كه به وسيله شخص اميرالمؤمنين (ع) با اشخاص همزمان و معاصر در مسجد رسول خدا صلى الله عليه و آله بعد از رحلت پيغمبر صلى الله عليه و آله وقوع يافته، اين ماجرا را سليم بن قيس هلالى در كتاب خود به تفصيل بيان داشته ، آن ها كه آگه__ى به آن را خواستارن_د ب_دان مراجع_ه نماين_د و ما در اينج_ا آنچ_ه را ك_ه از من_اشَ_دات بع_د آن ب_ه وق_وع پيوست_ه ذك_ر مى نمائي_م .

(52) غديرشناسى 


1 _ مناشده على عليه السلام 

در روز ش__ورى به س_ال 23 _ و ي_ا _ آغاز سال 24 از هجرت به نقل از اخط__ب خطب__اء خ___وارزم _ حنف__ى _ در صفح__ه 217 «مناق___ب» .


2 _ مناشده على عليه السلام در ايّام عثمان بن عفّان 

طبق نقل شيخ الاسلام ، ابواسحق ، ابراهيم بن سعدالدين ابن الحمويّه به اِسنادش در «فَرايِدُ السِّمْطَيْن» سمط اوّل در باب 58 از تابعى بزرگ ، سليم بن قيس هلالى . 

غديرشناسى (53)


3 _ مناشده على عليه السلام در روز رُحْبَه (1) _ سال 35

در اثرمعارضه و منازعه كه در امرخلافت بااميرالمؤمنين عليه السلام وقوع يافت برخى از مردم نسبت به آنچه كه آن حضرت از رسول خدا صلى الله عليه و آله داير به تقديم آن جناب بر ديگران روايت و نقل فرموده بود آن حضرت را متّهم ساختند و فرموده رسول خدا صلى الله عليه و آله را در اين موضوع با ترديد و انكار تلقى كردند ، چون اين كيفيّت به آن حضرت رسيد، در ميدان وسيع كوفه حضور يافت و در ميان گروه بسيارى كه در آن جا

1- منظور روزى است كه حضرت على بن ابيطالب عليه السلام در محل رُحْبَه كوفه در حضور 30 نفر از اصحاب پيامبر صلى الله عليه و آله سخنرانى كردند. 

(54) غديرشناسى 

گردآمده بودند به منظور دفاع از حق و ردّ بر آن ها كه در امر خلافت با آن جناب منازعه مى كردند ، با آن گروه استدلال و مناشده فرمود و اين موضوع به حدّى جلب اهميّت كرده كه بسيارى از تابعين آن را روايت نموده اند و اسناد آن در كتب عامّه به حدّ تواتر و تظافر رسيده از جمله : 

ابن ابى الحديد در جلد 1 ، شرح نهج البلاغه ، صفحه 362 ، گويد: ابواسرائيل از حَكَم روايت كرده و او از سليمان مؤذّن اين كه : على عليه السلام سوگند داد مردم را كه هركس از آن ها اين فرموده رسول خدا صلى الله عليه و آله را شنيده كه فرمود: «مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِىٌّ مَوْلاهُ ...» گواهى دهد ، پس گروهى بدان شهادت دادند و زِيدبن اَرْقَم از شهادت به آن در حالى كه بدان آگاه بود اِمساك نمود،








ز لاينام شده

آنكه شد منكر ولايت او

نه پذيرد و يا امامت او

توبه اش ني قبول پيش خدا

ميشود همنشين رنج و عنا

ميشود جايگاه او به جهيم

هست اين وعدة خداي حكيم

آن مكان جاي كافران به خداست

هم سزاي مخالف مولاست

جمله پيغمبران حضرت حق

مژده داده مرا به حق مطلق

بخداي جهان كه از آدم

به رسولان حق منم خاتم

من رسولم به كل مخلوقات

حجتم بر تمام اهل كرات

شك كند هر كسي به گفته من

كافر است و خداي را دشمن

اين مطالب كه من بيان كردم

از بيان خدا عيان كردم

هر كه شك در يكي ائمه كند

يا كه تخم نفاق بر فكند

جا ي او بي گمان بود آتش

ز آنكه گشته خداي را سركش

اين فضيلت كه حق به من داده 

لطف فرموده ذوالمنن داده

بمن الطاف اوست احساني

نعمتش را نموده ارزاني

نيست جز او خداي عالميان

پس ورا حمد و شكر بي پايان

افضل مردم است بعد از من

مرتضي با ارادة ذالمن

تا جهان هست، طمطراقي هست

رزق نازل ز حي باقي هست

هست ملعون و مورد غضب است

آنكه منكربه مير منتصب است

گفتة جبرئيل كردم ياد

لعنت حق به منكر او باد

هست آگاه، كردگار شما

از ضمير شما و كار شما

ايها الناس اوست جنب الله

هست مستور در كتاب الله

با علي هان مخالفت نكنيد

با عدوش ملاطفت نكنيد

هان تدبر كنيد در قرآن

بطن آن را علي كند اعلان

دست اين كس كه نك بدست من است

جانشين من است و بوالحسن است

به شما مي دهم نشان او را

مي شناسيد بي گمان او را

اينكه كردم بلند هست علي

دست پروردگار دست علي

هر كه را مقتدا و مولايم

صاحب اختيار و اولايم

هر كه مولاي او منم حال

ااين علي بعد من و را مولا

فرض كرده خدا تولايش

هر كه را كه عليست مولايش

اي جماعت علي و اولادش

پاك





پس اميرالمؤمنين عليه السلام او را به نابينائى

غديرشناسى (55)

نفرين فرمود و او نابينا شد و پس از نابينا شدن داستان اين گفتار رسول خدا صلى الله عليه و آله را براى مردم بيان مى كرد .


غدير در قرآن

مشيّت و اراده (ذات اقدس الهى) بر اين تعلّق يافت كه داستان غدير پيوسته باقى و تازه بماند و گذشت زمان آن را كهنه و متروك نسازد و گذر ايام ، از اهميّت و اثر آن نكاهد، لذا در پيرامون آن آياتى نازل فرمود كه با صراحت بيان تَرْجُمان آن باشد و امّت اسلامى هر صبح و شام با ترتيل، آيات قرآن كريم را تلاوت و مدلول آيات كريمه را به خاطر بسپارند و گوئى خداوند سبحان ضمن تلاوت هريك از آيات مربوط به آن توجّه قاريان قرآن را به داستان مزبور معطوف مى دارد و اثر

(56) غديرشناسى 

درخشان واقعه مهمّه غديرخمّ را در قلب قارى تجديد و طنين اين واقعه را در گ_وش او منعك_س مى فرماي_د تا هر مُسْلِ_م و ق_ارى ق__رآن آنچه را ك__ه از دي__ن اله__ى در ب__اب خ_لاف_ت كب__رى ب___ر او واج_ب گشت__ه نص_ب العين قرارداده و ب__ه مدل_ول آن است_وار و ثاب_ت بمان_د .

از جمله آيات كريمه: قول خداى تعالى است در آيه 67 سوره مائده : « يا اَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ، وَ اِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَاللّه ُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ».

اي__ن آيه شريفه روز هجدهم ذى الحجة سال حَجَّةُ الْوِداع (دهم از هجرت) نازل شد، پس از آن كه پيغمبرگرامى صلى الله عليه و آله و بزرگوار به غدير خمّ رسيد جبرئيل در ساعت پنجم از روز مذكور بر آن جناب فرود آمد

غديرشناسى (57)

و گفت: يا محمّد صلى الله عليه و آله همانا خداى متعال به تو درود مى فرستد و مى فرمايد : «اى فرستاده






خدا، ابلاغ كن آنچه را (كه درباره على عليه السلام ) از جانب پروردگارت به تو نازل شده و اگر اين امر را اجراء ننمائى ، رسالت خود را انجام نداده اى ...» تا آخر آيه ، در اين موقع پيشروان آن كاروان عظيم كه تعداد آن ها يكصدهزار يا بيشتر بود نزديك جُحْفَة رسيده بودند پيغمبر صلى الله عليه و آله امر فرمود آن ها را كه از آن نقطه اى كه پيشروى كرده اند برگردانند و آن ها را كه عقب بودند در جاى خود متوقّف سازند تا على عليه السلام را در ميان آن گروه آشكار سازد و آنچه را كه خداوند متعال درباره او نازل فرموده به آن ها ابلاغ فرمايد و (جبرئيل) آن جناب را آگاه ساخت، كه خداوند او را (از كيد بدخواهان)

(58) غديرشناسى 

نگاهدارى فرموده . 

آنچه در ب_الا ب_دان اشع_ار نمودي_م در ن_زد علماى اماميه مورد اتّف_اق همگان_ى اس_ت ، ول_ى م__ا اين ج__ا در اي__ن مق__ام به احادي__ث اهل سنّت در اي__ن زمين__ه است__دلال و احتج__اج مى نمائي_م ، از جمل_ه : 

حافظ ابوجعفر محمّدبن جرير طبرى متوفّاى 310 ق به اِسناد خود با بررسى «كتابُ اَلْوِلايَه» درطريق حديث غدير از زيدبن اَرْقَم روايت نم____وده اس___ت .

قُرْطُبِ_ىّ در ج_لد 6 تفسي_رش ، صفحه 242 درباره قول خداى تعالى: « يا اَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ » گويد: اين، يك تأديبى است براى پيغمبر صلى الله عليه و آله و تأديبى است براى دانشمندان از امّت او به اين كه،

غديرشناسى (59)

چيزى از امر شريعت خدا را كتمان نكنند ، در حالى كه خداى متعال مى دانست كه پيغمبر او چيزى از وحى الهى را كتمان نمى نمايد.


عذاب واقع شده در مورد منكِر غدير 

از جمله آيات نازله بعد از نصّ غدير قول خداى تعالى






است در سوره «مَعارِج» كه مى فرمايد: « سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ لِلْكافِرينَ لَيْسَ لَهُ دافِعٌ مِنَ اللّه ِ ذِى الْمَعارِجِ : تقاضاكننده اى، تقاضاى عذابى كرد كه واقع شد. اين عذاب مخصوص كافران است و هيچ كس نمى تواند آن را دفع كند. از س_وى خداوندى است كه فرشتگانش بر آسمان ها صعود مى كنند » (1 تا 3/معارج) كه علاوه بر اعتقاد شيعه به آن ، جمعى از علماى اهل سنّت كه شخصيت شان مورد تصديق است آن را در كتب تفسير و

(60) غديرشناسى 

حديث ثبت و ضبط نموده اند .

و اين__ك ب__ه ذك__ر نصّ برخ__ى از رواي_ات مذك_ور توجّ_ه كني___د : 

1 _ حافظ، ابوعُبَيْد هَرَوِىّ، در تفسيرخود «غَريبُ القرآن» گويد: پس از آن كه رسول خدا صلى الله عليه و آله در غدير خُمّ تبليغ فرمود آنچه را كه مأمور بدان بود و اين امر در بلاد شايع و منتشر شد ، جابِر بْنِ نَضْرِبْنِ حارِثِ بْنِ كلده عَبْدَرِىّ آمد و خطاب به پيغمبر صلى الله عليه و آله نموده گفت: به ما از طرف خداوند امر كردى كه گواهى به يگانگى خداوند و رسالت تو بدهيم و نماز و روزه و حج و زكاة را امتثال كنيم همه را از تو پذيرفتيم و قبول كرديم و تو به اين ها اكتفا ننمودى تا اين كه بازوى پسر عمّت را گرفتى و بلند نمودى و اورا بر ما برترى دادى و گفتى: « مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِىٌّ

غديرشناسى (61)

مَوْلاهُ »، آيا اين امراز طرف تواست يا از جانب خداوند؟! رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود : قسم به خداوندى كه معبودى جز او نيست اين امر از جانب خداوند است. نامبرده پس از شنيدن اين سخن رو به طرف شتر خود روان شد در حالى كه مى گفت : بارخدايا ! اگر آنچه





محمّد مى گويد راست و حقّ است بر ما سنگى از آسمان ببار و يا عذابى دردناك به ما برسان ، هنوز به شتر خود نرسيده بودكه سنگى از فراز بر سر او آمد و از پشت او خارج شد و او را كشت و خداى تعالى اين آيه را نازل فرمود : « سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ ... » . 

2 _ شيخ برهان الدين على حلبى شافعى ، متوفّاى 1044 در جلد 3 (اَلسّي__رَةُ الحَلَبِيَّ__ة) صفح_ه 302 ضم_ن بي_ان اي_ن داست_ان ، ن__ام

(62) غديرشناسى 

منكَرِ م___ورد اش___اره را حَ___رْثِ بْ_نِ نُعْم_انِ فِهْ__رِىّ ذك__ر مى كن___د .

چون اين گفتار رسول خدا صلى الله عليه و آله : «مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِىٌّ مَوْلاهُ» در شهرها و اقطار مختلفه شايع و منتشر و به حَرْث بن نُعْمان فِهْرِىّ رسيد، به م_دين_ه آمد و شتر خود را در مسجد خوابانيد و داخل شد در حالى كه پيغمبر صلى الله عليه و آله نشسته بود و اصحاب او در پيرامونش بودند ، آمد تا مقابل پيغمبر صلى الله عليه و آله زانو به زمين زد و گفت : يا محمّد ... تا آخر داستان .


داستان تهنيت به پيامبر صلى الله عليه و آله پس از اعلام ولايت على عليه السلام 

امام _ محمّد بن جرير طبرى _ در كتاب (اَلْوِلايَه) حديث غدير را ذكر كرده و در پايان آن مى گويد : را به اسناد خود آورده از زَيْدِ بْنِ اَرْقَم

غديرشناسى (63)

بدين ترتيب ذكر كرده : رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود اى گروه مردم بگوئيد : پيمان بستم با تو از صميم قلب و عهد نموديم با زبان و دست بيعت داديم بر اين امر، عهد و پيمان و بيعتى كه اولاد و اهل بيت و كسان خود را بدان وادار نمائيم و به جاى اين سيره مقدّس روش ديگرى را






نپذيريم و تو گواه بر ما هستى و خداوند از حيث گواهى كافى است ، بگوئيد آنچه را به شما تلقين و تعليم نمودم و سلام كنيد برعلى با تصريح به فرماندهى اهل ايمان و بگوئيد : « اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذى هَدانا لِهذا وَ ما كُنّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلا اَنْ هَدانَا اللّه ُ » همانا خداوند هر صدا و آهنگى را مى شناسد و مى شنود و به خيانت هر خائن واقف است ، پس هركس پيمان شكنى كند به زيان خود كرده و كسى كه به پيمان خدايى وفادار بماند، خداى پاداش بزرگ به او خواهد داد، بگوئيد چيزى را كه موجب رضايت خداوند است و اگر ناسپاسى كنيد خداوند از شما بى نياز خواهد بود . 

(64) غديرشناسى 

زيدبن ارقم گفت : در اين هنگام مردم به طرف رس_ول خدا صلى الله عليه و آله شتافتند در حالى كه همه مى گفتند: « سَمِعْنا وَ اَطَعْنا عَلى اَمْرِاللّه ِ وَ رَسُولِهِ بِقُلُوبِنا » يعنى: شنيديم و بر امر خدا و رسولش از صميم قلب فرمانبرداريم و اوّل كسانى كه دست خود را به عنوان اطاعت و بيعت به پيغمبر صلى الله عليه و آله و على عليه السلام رسانيدند، ابى بكر و عمر و عثمان وطلحه وزبيربودندباباقى مهاجرين و انصارو سايرمردم تاهنگامى كه نمازظهر و عصر در يك وقت خوانده شد و اين جريان امتداد يافت تا نماز مغرب و عشاء نيز در يك وق_ت خوان_ده ش_د و تا س_ه روز امر دس_ت دادن و بيع_ت پيوست_ه ادام_ه داشت . 

غديرشناسى (65)

و خصوص داستان تهنيت شيخين (ابوبكر و عمر) را تعداد بسيارى از پيشوايان حديث و تفسير و تاريخ اهل سنّت كه عدّه آنان قابل توجّه است روايت نموده اند، چه آن ها كه اين داستان را به طور مُرْسَل (1)





ترديدناپذير روايت نموده اند و چه آن ها كه آن را به مسانيد صحيح (2) و رجال ثقه و مورد اعتماد روايت نموده اند كه سلسله ناقلين منتهى

1- حديثى است كه بعضى از راويان در سلسله سند آن حذف گرديده و به امام معصوم نسبت داده شده است.

2- حديثى است كه راويان آن شيعه 12 ام_امى عادل باشن_د.

(66) غديرشناسى 

مى شود به تعدادى از صحابه مانند ابن عباس و ابى هُرَيْرَة و بُراء بن ع__ازِب و زي__دب__ن اَرْقَ__م. 

1 _ ام__ام و پيشواى حنبليان ، احمد بن حنبل متوفاى 241 در جلد 4 مسند خود در صفحه 281.

2 _ قاض__ى ابوبك__ر باقِلاّنِ__ىّ بغدادى داستان مزبور را در كتاب خ__ود «اَلتَّمْهي_دُ ف__ى اُص__ولِ الدّي___ن» صفح__ه 171 با دقّ__ت در سن__د رواي_ت نموده است.

3 _ فخ__رال__دي____ن رازى ش__افع____ى ، داست__ان تهني__ت را در تفسي__ر كبير خ__ود جل___د 3 ، صفح__ه 636 رواي__ت نم__وده اس___ت . 

4 _ ج__لال الدي__ن سي__وط_ى متوفّ_اى 911 داست_ان تهني__ت را در

غديرشناسى (67)

«جمع الجوامع» به طورى كه در كنزالعُمّال جلد 6 ، صفحه 397 مذكور است به نقل از حافظ ابن ابى شيبه در صفحه 181 ذكر نموده . 


قراين معيّنه در مورد معناى مَوْلى در حديث غدير 

مولى به معناى _ اَوْلى بِالشَّىْ ء _ است و چنانچه مااز آن كه گفتيم تنزّل كرده و بگوئيم : «يكى» از معانى مولى اين معنى است و آن را مشترك لفظى بدانيم ، (بازهم مقصود حاصل است) زيرا در حديث مزبور (حديث غدير) قرينه هاى متّصله و گاهى منفصله وجود دارد كه با وجود اين قرائن اراده غير اين معنى از بين مى رود _ اينك بيان مطلب :

قرينه اول _ مقدّمه حديث است و آن ، سخن پيامبر صلى الله عليه و آله است كه فرمود: « اَلَسْتُ اَوْلى بِكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ






» (يعنى آيا من سزاوارتر نيستم به

(68) غديرشناسى 

شما از خود شماها) يا سخنان ديگر آن جناب به الفاظ ديگر كه همين معنى را مى فهماند و متفرّع فرمود بر سخن خود اين جمله را: « فَمَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِىٌ مَوْلاهُ » و اين حديث را به كيفيتى كه بيان شد بسيارى از علم__اء فريقي__ن _ روايت نموده اند و از حُفّاظ اهل سُنّت و پيشوايان آن__ان اي_ن ه___اس____ت : 

1 _ احمدبن حنب_ل 2 _ ابن ماجَ_ة 3 _ طب_رى 4 _ بَيْهَقِ__ىّ 5 _ خوارزم_ى 6 _ بيضاوى 7 _ سيوطىّ .

بنابراين مطلب ، اگر رسول خدا صلى الله عليه و آله غير از معنايى كه در مقدمه سخن خود «اَلَسْتُ اَوْلى بِكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ ...» بدان تصريح فرموده معناى ديگرى را اراده فرموده بود ، فرمايش آن جناب به صورت كلامى

غديرشناسى (69)

درمى آيد كه رشته ارتباط آن گسيخته باشد و قسمتى از آن با قسمت ديگر بى ارتباط باشد (و ما پيغمبر بزرگوار را بزرگ تر مى دانيم از هر لغزش و سخن نارسائى) و در اين صورت سخن آن حضرت از مرز بلاغت جدا مى بود در حالى كه آن جناب افصح بلغا و بليغ ترين كسانى است كه به زبان عربى دهن گشوده است، پس جز اذعان و اعتراف به ارتباط اجزاء كلام آن حضرت با متّحد دانستن معنى در مقدمه و ذى المقدمه راهى نيست و حقّ هم در هر كلامى كه از وحى الهى سرچشمه گرفته جز آن نيست .

و مزيد بر توضيح و بيان مطلب براى شما شرحى است كه در تذكره سبط ابن جوزى در صفحه 20 مذكور است ، نامبرده بعد از تعداد ده

(70) غديرشناسى 

معنى براى مولى و تصريح به اين كه معناى دهم





مولى (اَوْلى) است ، چنين گويد: و مراد از (مولى) در حديث (غدير) طاعت مخصوص است ، پس معناى دهم (كه: اولى است) متعيَّن است و معناى حديث چنين مى شود : هركس من اولى به او هستم از خودش ، پس على عليه السلام اولى به اوست و حافظ ابوالفرج يحيى بن سعيدثقفى اصفهانى در كتاب خود مسمّى به «مَرَجُ الْبَحْرَيْن» به اين مطلب تصريح نموده ، چه او اين حديث را به اسن_اد خ_ود ب_ه است_ادانش رواي_ت نم_وده و در روايت مزبور چنين گفته : پس رسول خدا صلى الله عليه و آله دست على عليه السلام را گرفت و فرمود: «مَنْ كُنْتُ وَلِيُّهُ وَ اَوْلى بِهِ مِنْ نَفْسِهِ ، فَعَلِىٌّ وَلِيُّهُ » يعنى هركس ، من وَلىّ اويم و اولى (سزاوارتر) به او هستم از خودش ، پس على عليه السلام ولىّ او است.پس

غديرشناسى (71)

دانسته شد كه تمام معانى بازگشت به معناى دهم (اَوْلى بِالشَّىْ ء) دارد و گفتار رسول خدا صلى الله عليه و آله نيز: « أَلَسْتُ أَوْلى بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» نيز دلالت بر همين معنى دارد و اين (حديث) نصّ صريح است در اثبات امامت او (على عليه السلام ) و پذيرش طاعت او ... .

قرينه دوم : دنباله حديث است، كه رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: « اَلّلهُمَّ والِ مَنْ والاهُ وَ عادِ مَنْ عاداهُ » در جمله از طرق حديث بر فرمايش رسول خدا صلى الله عليه و آله اين جمله ها نيز افزوده شده : «وَ انْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَ اخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ» يا جمله هائى كه متضمن همين معانى است و با ذكر گروه هاى راويان كه قبلاً ذكر نموديم ديگر موجبى براى تطويل به اعاده ذكر آن ها نيست و ضمن كلمات رسيده پيرامون سند حديث گذشت اين كه صحيح دانستن عدّه بسيارى





از علماء ، حديث (غدير) را مبتنى برمبناى مجموع حديث با دنباله آن « اَلّلهُمَّ وَالِ مَنْ والاهُ ... » و با اين كيفيّت براى اهل تحقيق و بحث امكان خواهد داشت كه ذيل حديث مزبور را قرينه مدّعى بداند به دلايل و وجوهى كه جز با معناى اولويّت ، اولويّتى كه ملازم با سمت امامت باشد سازگار نخواهد بود . 

(72) غديرشناسى 

قرينه سوم _ اين گفت_ار رس_ول خدا صلى الله عليه و آله است در دنباله لفظ حديث : « اَللّه ُ اَكْبَرُ عَلى اِكْمالِ الدّينِ وَ اِتْمامِ النِّعْمَةِ وَ رَضِى الرَّبِّ بِرِسالَتى وَ اَلْوَلايَةِ لِعَلِىِ بْنِ اَبىطالِبٍ : خدا بزرگتر است و ستايش بر اوست در برابر كامل نمودن دين و تمام كردن نعمت و خشنودى خدا به رسالت من و ولايت على بن ابى طالب» . و در لفظ شيخ الاسلام حِمْوَيْنى: « اَللّه ُ اَكْبَرُ

غديرشناسى (73)

تَمامُ نُبُوَّتى وَ تَمامُ دينِ اللّه ِ بِوِلايَةِ عَلِىٍّ بَعْدى»(1) آيا شما چه معنايى را در رديف رسالت در نظر مى گيريد ؟ كه به سبب آن دين تكميل شود و نعمت تمام شود و خدا بدان خشنود گردد ؟ غير از امامتى كه تماميّت امر رسالت و تكميل نشر آن و استحكام پايه هاى آن بسته به آن است ؟ بنابراي__ن كس_ى ك_ه اي_ن وظيف_ه مق_دّس و مهمّ را برعهده دارد (بالطبع) اول__ى (سزاوارتري__ن) م__ردم اس_ت ب_ه آن ه_ا از خودش__ان .

قرينه چهارم _ فرماي__ش رس__ول خ__دا صلى الله عليه و آله است بعد از بيان

1- اللّه اكبر (كه قبل از سخنان مهم مى گفتند)، تمام شدن نبوت من و دين خدا به سبب ولايت على بن ابى طالب پس از من است.

(74) غديرشناسى 

ولاي__ت : « فَلْيُبَلِّغِ الشّاهِدُ الْغايِبَ » يعنى آن ها كه حضور دارند مراتب را ب__ه غائبي__ن اب__لاغ نمايند .

آيا اين گونه تأكيد پيغمبر





صلى الله عليه و آله داير بر اينكه حاضرين به غائبين ابلاغ نمايند گمان مى كنيد نسبت به موالات و محبت و نصرت بوده كه به موجب كتاب و سنّت هر فردى آن را مى دانسته كه بايستى در ميان افراد مسلمين برقرار باشد ؟

قرينه پنجم _ قول رسول خدا صلى الله عليه و آله است بعد از ابلاغ ولايت : « اَلّلهُمَّ اَنْتَ شَهيدٌ عَلَيْهِمْ اَنّى قَدْ بَلَّغْتُ وَ نَصَحْتُ » يعنى : بار خدايا تو بر اينها گواهى كه من ابلاغ نمودم و خير و صلاح آن ها را به ايشان گفتم ، گواه گرفتن بر امّت به ابلاغ و نصيحت مستلزم اين است كه موضوع تبليغ

غديرشناسى (75)

پيغمبر صلى الله عليه و آله در آن روز امرجديدى باشدكه قبل از آن روز آن امر را ابلاغ نفرموده بوده ، مضافا بر اينكه در بقيه معانى عمومى مولى بين افراد مسلمين از قبيل دوستى و يارى _ نيازى براى گواه گرفتن بر امّت درباره حضرت على عليه السلام در خور تصوّر نيست . 

قرينه ششم _ در اسنادهاى بسيار زياد ، از موضوع روز غدير به لف__ظ _ نَصْ__ب _ تعبي__ر ش__ده از جمل_ه : 

از قول عمربن خطاب ذك_ر ش_ده ك_ه : (نَصَبَ رَسُولُ اللّه ِ عَلِيّا عَلَما ) رس___ول خ__دا صلى الله عليه و آله عل____ى را ب__ه ط__ور نماي__ان منص__وب داش__ت.

لفظ (نَصْب) ما را آگاه مى سازد با ايجاد مرتبه براى امام عليه السلام در روز غدير خم كه قبل از آن روز چنين مرتبه اى براى آن جناب شناخته نشده

(76) غديرشناسى 

و اين مرتبه غير از محبت و نصرت است كه نزد همه معلوم بوده و براى هر فردى از افراد مسلمين ثابت بوده و استفاده معناى خاصّ (اولويّت) از كلمه نصب بر مبناى شايع بودن استعمال آن در برقرارى





ز آنانكه هست احفادش

ثقل اصغر همان پاكان است

ثقل اكبر همين قرآن است

هر يك از ديگري دهند خبر

گويد هر يك ز صدق هم ديگر

نسل حيدر مرا بود فرزند

هر يكي هست چون مرا دلبند

هان نگردد جدا ز هم ديگر

تا بمن مي رسند در كوثر

حاكمان خدا به روي زمين

امنا بين مردمند يقين

من ادا كرده ام وظيفه خود

شنواندم به هر كه حرف شنود

كردم ابلاغ واضح و روشن

به شما امر قادر ذوالمن

امر رب العباد اين باشد

كه علي مير مؤمنين باشد

بعد من اين مقام لم يزلي

ني روا بر كسي بغير علي

اين علي هست يار و ياور من

هم وصي من و برادر من

جامع علم و جانشين من است

بر كساني كه مؤمنين من است

اوست تفسير مي كند قرآن

مي كند دعوت و عمل بر آن

جنگ با دشمن خدا دارد

هر چه حق خواهد آن روا دارد

امر معروف و نهي از منكر

مرتضا راست بعد پيغمبر

خود او چون كند اطاعت حق

مي كند خلق را به دعوت حق

من رسولم علي خليفه من

دشمن او خداي را دشمن

مؤمنين را همو امام هداست

قاتل ناكثان به امر خداست

نيست تغيير در كلام الاه

هست قرآن بر اين مقوله گواه

روي بر آسمان نمود عيان

عرض كرد اي خداي عالميان

شاهدي، راه راست مي پويم

آنچه گفتي بگوي آن گويم

هر كسي دوست اوست ايمن دار

دشمنش را هميشه دشمن دار

هر كسي كرد ياري حيدر

ياريش كن هماره اي داور

مرتضي را هر آنكه خوار كند

خوار گردان كه آه و زار كند

هر كه حق علي نمود انكار

تو غضب، لعن كن ورا زينهار

شد در آنگه كه روشن اين مطلب

گشت منصوب او به اين منصب

آمد از سويت آية اليوم

نعمتت شد تمام بر اين قوم

شاهدم هستي اي خداي جهان

كردم ابلاغ حق او به عيان

بعد فرمود آن





حكومت ها و تثبيت ولايت قابل ترديد نيست چه ، (مثلاً) گفته مى شود : پادشاه ، زيد را بر فلان منطقه و ولايت به عنوان والى نصب كرد و در چنين موردى (از كلمه نصب) نمى توان احتمال داد كه : او را به عنوان رعيّت بودن يا محبّ ، يا ناصر ، يا محبوب ، يا منصور نصب نمود _ زيرا همانند و مساوى با آن معنى به افراد مجتمع كه زير سيطره و امر آن پادشاهند نيز اطلاق مى شود .

غديرشناسى (77)

از جلد سوم تا جلد 22 ترجمه الغدير مطالب متنوع و مستندى مطرح شده اس__ت ك_ه چكي__ده و مه__م ت__ري____ن آنه_____ا ب____ه ش____رح زي__ر اس___ت: 

1 _ شع__راء غدي__ر در قرن اول هجرى كه نام مبارك اميرمؤمنان على بن ابيطالب عليه السلام زينت بخش آنهاست و جمعى از برادران اهل سنّت آن را رواي__ت كرده اند كه عبارتند از: 

حافظ بيهقى ، سِبط ابن جوزى حنفى، شيخ محمد حبيب اللّه شَنَقيطِىِّ مالكى، غديريه قيس بن سعدانصارى،قصيده عَمْرُو بْنُ عاص اين قصيده به نام قصيده جُلْجُلِيَّة معروف است. 

2 _ غديري__ه سراي__ان در ق_رن دوم كه مى توان به قصيده اب__ومُسْتَهِ__لّ كُمَيْ__ت و قصي___ده عينيّ__ه هاشمي__ات اش__اره نم__ود .

(78) غديرشناسى 

3 _ غديريه سرايان قرن سوم كه ستاره درخشان آن ها دِعْبِل خُزاعِىّ شهيد به سال 246مى باشد. 

در جلد پنجم كتاب ترجمه الغدير شعر وامق مسيحى در حقانيت غدي___ر درج ش____ده است. 

در اين جلد هم چنين به نظر استاد عبدالفتّاح عبدالمقصود دانشمند اهل سنّت در موضوع سقيف__ه در كت__اب الامام على بن ابيطالب اش اش__اره ش____ده اس____ت .

در جلد پنجم الغدير در شأن نزول سوره هل أتى آمده است: « شهابُ الدّينِ ابْنُ عَبْدِ رَبِّهِ » مالكى 328 در «عقد الفريد» حديث احتجاج مأمون خليفه





عباس__ى را بر چه_ل نفر از دانشمندان ياد كرده و در آن جا

غديرشناسى (79)

مى گويد :

مأمون گفت : يا اسحاق آيا قرآن مى خوانى ؟ گفتم بلى گفت : براى من بخوان « هَلْ اَتى عَلَى الاِْنْسانِ حينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَ_مْ يَكُنْ شَيْئا مَذكورا » .

من خواندم تا رسيدم به « وَ يَشْرِبُونَ مِنْ كَأْسِ كانَ مِ_زاجُها كافُورا »

تا قول خداى تع_ال__ى : «وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّه مِسْكينا وَ يَتيما وَ اَسيرا» .

مأمون گفت درباره چه كسى اين آيات فرود آمده ؟ گفتم: درباره عل__ى. گف__ت: آيا تو مى دان__ى وقت__ى عل__ى مسكي_ن و يتي__م و اسي__ر را اطع____ام م__ى ك____رد . « اِنَّم__ا نُظْعِمَكُ__مْ لِ_وَجْ___هِ اللّه ِ » گف_______ت ؟ 

و آيا شنيده اى خدا درقرآن كسى را توصيف كند چنان كه از على

(80) غديرشناسى 

توصيف كرده است ؟ گفتم : نه . گفت : راست گفتى، زيرا خداى بزرگ سيرت و احوال على را مى دانست . اى اسحق آيا تو آن ده نفر (عَشَرَه مُبَشَّرَه) (1) را از اهل بهشت مى دانى؟ گفتم: بلى يا اميرالمؤمنين ، گفت: آيا اگر كسى بگويد به خدا قسم نمى دانم اين حديث صحيح است يا نه و نمى دانم آيا پيغمبر آن را گفته است يا نه ، آيا نزد تو كافر است ؟ گفتم پناه مى برم به خدا؟ گفت: اگر اوبگويد من نمى دانم آيا اين سوره از قرآن است يا نه آياكافراست؟ گفتم:بلى. گفت: اى اسحاق ! به نظرمى رسد ميان اين دو كس فرق__ى هس_ت .

1- ابوبكر ، عمر ، عثمان ، طلحه ، زبير ، عبدالرحمن عوف ، حضرت على ، سعيدبن زيدبن نَفيل ، سَعدبن ابى وقاص، ابوعبيده جرّاح .

غديرشناسى (81)

در اين جلد از ترجمه الغدير پيرامون حديث ردّ شمس و





آيه ولايت و قتال ناكثين در روز جمل، حديث منزلت و حديث سدّ ابواب مطالب جالب__ى ذك___ر شده است .

در جلد ششم ترجمه الغدير به موضوعاتى پرداخته شده است كه برخى از آنها عبارتند از: على عليه السلام اولين كسى است كه در حوض كوثر بر پيامبر صلى الله عليه و آله وارد مى شود و نظريه اصحاب و تابعين درباره اولين مسلمان . در همين رابطه تصريح مى نمايد كه: عمربن الخطاب يكى ديگر

(82) غديرشناسى 

از راويان اين حديث است . عبداللّه بن عباس گويد: شنيدم وقتى گروهى نزد عمربودند، سخن از سابقين در اسلام به ميان آمد ، عمر گفت: اما درباره على شنيدم رسول خدا صلى الله عليه و آله سه خصلت درباره او مى گفت، كه بسيار آرزو مى كردم يكى از آن خصلت ها براى من بود. رسيدن به اين آرزو از هر چه خورشيد بر آن بتابد براى من محبوب تر است . من و ابوعبيده و ابوبكر و گروهى از اصحاب پيغمبر صلى الله عليه و آله در نزد آن حضرت بوديم كه دست به پشت على رضى اله عنه مى زد و بدو مى گفت: يا على! تو اوّل مؤمنى هستى كه ايمان آورده و اوّل مسلمانى كه به اسلام گرويده و نسبت تو به من، مانند نسبت هارون به موسى است.(منابع نقل اين موضوع رساله اسكافى،مناقب خوارزمى و شرح ابن در جلد هفتم غديريه صاحب ابن عباد ،غديريه أبوالنجيب ، طاهر و غديريه شريف رضى و سخن ابن ابى الحديد در ارتباط با خطبه شِقْشِقِيَّه نق__ل ش__ده اس_ت. 

غديرشناسى (83)

ابى الحديد3 / 258 مى باشد). 

در جلد هشتم ترجمه الغدير غديريه مهيار ديلمى، و غديريّه سيّد شريف مرتضى و غديريه قاضى ابن قادوس، غديريه ملك صالح، غديريه ابن عودى نيلى و غديريه خطيب خ_وارزم_ى كه حنفى مذهب است آورده ش__ده كه





نامب_رده در قسمت__ى از اشع__ار خود مى گوي__د:

_ محمّ__د و عل__ى چون هارون و موسى باشند . اي__ن تمثي___ل از پي__امبر ب_زرگ_وار اس___ت . 

(84) غديرشناسى 

_ در مسج__د خود، دره__اى ديگران مس__دود كرد، درب خ__انه عل__ى ب_ازم_ان__د .

_ ه__رگاه «عم__ر» در پ__اسخ مس_ائل به خطا رفت، على راه ص__وابش بنمود . 

_ و عمراز ره انصاف گفت:اگرعلى نمى بودپاسخ خطايم مرا به هلاكت و تباه__ى مى راند .

در جلد نهم ترجمه الغدير برخى از فضايل على عليه السلام بررسى شده اس_ت از جمل__ه: ح_ديث ب_رگرداندن خورشيد كه سُبْكِىّ در كتاب «طبقات الشّافعي_ن» جلد 5، صفحه 51 به شرح و تأييد آن پرداخته است. 

در اين جلد مرحوم آيت اللّه امينى «رحمة اللّه عليه» پاسخ پندارهاى

غديرشناسى (85)

ابن تيمية را در خصوص كراهت عمل مولى على عليه السلام در مداومت بر شب زنده دارى در تمام شب به رشته تحرير آورده و احاديثى را از رس__ول اك_رم صلى الله عليه و آله در تأيي__د عم_ل اميرمؤمنان نقل مى نمايد از جمله : 

اَلصَّلاةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ اِسْتَكْثَرَ اَوْ اِسْتَقَلَّ: «نماز بهترين چيز است زياد خوانده شوديا كم» .(1)

«نم__از بهترين چيز است، پس هركس توانائى زياد خواندنش را دارد كوتاهى نكند» .(2)

1- حافظ ابونعيم در «اَلْحَليلَة»، جلد 1 ، صفحه 166 با شش طريق اين روايت را نقل كرده است .

2- طبرانى در «الاوسط» چنان كه در «اَلتَّرْغيبُ وَ التَّرهيبُ» ، جلد 1 ، صفحه 109 و «كَشْفُ الْخِفاء» جلد 2 صفحه 30 آمده اين روايت را نقل كرده است . 

(86) غديرشناسى 

سپس مى گويد: به طريق صحيح از بخارى و مسلم روايت شده كه: پيامب__ر اك_رم آنقدر ش__ب را به عب__ادت روى پا ايست__اد ك__ه از پ__اي__ش خ_ون ج__ارى شد . 

و در





پايان اين بحث مى گويد: خود آنان در شرح حال بسيارى از رجال اهل سنّت نقل كرده اند كه آنان در شبانه روز و يا تنها در روز 1000 ركعت نماز مى خوانده اند و اين را از فضائل آنان به شمار آورده اند و از آن جمله است: 

عبدالرحمان ابن ابان ابن عثمان ابن عفان كه در هر روز 1000

غديرشناسى (87)

ركعت نماز مى خوانده است . (1)

بنابراين بجاآوردن 1000 ركعت نماز در شبانه روز هيچ گاه تمام وقت آن را اشغال نمى كند و نيازمند به مصرف تمام وقت و يا نصف آن نيست و چنين كارى مخالف با سنت پيامبر نيز نمى باشد، بلكه عين سن__ت اس__ت و عم__ل علم__اء و اولي__اء ني__ز آن را ت_أييد ك_رده است .

عليهذا مداومت بر شب زنده دارى در تمام شب اگر مستحب نباشد و چنان كه ابن تيميه پنداشته مكروه و مخالف سنت ثابته پيامبراكرم 

1- انس__اب الب__لاذرى ، جل__د 5 ، صفح__ه 120 _ رس__ائل الجاحظ ، صفحه 98.

(88) غديرشناسى 

باشد، چگونه در طى كتاب هااز فضائل بزرگان آنان به شمار آمده است؟

آية اللّه امينى سپس به بحث زيارت مشاهد مشرفه خاندان پيغمبر صلى الله عليه و آله و دعا و نماز در آن اماكن و توسّل و تبرّك به آن ها پرداخته مى فرمايد: 

از صدر اسلام تاكنون ، همواره مسلمين قبور انبياء ، امامان ، اولياء و بزرگان دين و پيشاپيش همه آن ها ، قبر پيامبر بزرگوار اسلام را زيارت مى كردند و با رفتن به سوى اين مشاهد و خواندن نماز و دعا در برابر آن ها و تبرّك و توسّل به آن ها، به خدا تقرّب مى جستند و اين كار مورد اتّفاق همه فرقه هاى اسلامى بدون كوچك ترين اختلافى بوده است ، تا آن كه روزگار ابن تيمية حَرّانِىّ





را زائيد و او منكر اين روش پسنديده كه همواره مقدّس و مورد احترام همگان بود ، گرديد و آن را

غديرشناسى (89)

مورد هتك و توهين قرارداد و با گفتارى دور از منطق و ادب ، به آن حمله كرد و حركت براى زيارت پيامبر اكرم را حرام شمرد و مسافرت براى اين عمل مقدّس را معصيّت دانسته فتوى داد: كسى كه براى زيارت پيامبر بزرگوار اسلام، مسافرت كند چون سفرش سفر معصي__ت است از اين رو بايد نم__ازش را تم__ام بخ___واند . 

وقتى كه اين نغمه از ناحيه او ساز شد، بسيارى از دانشمندان و بزرگان اهل سنّت عليه او قيام كردند و شديدا گفتارش را، مورد انتقاد قراردادند . كتاب هاى ارزنده اى عليه او نوشتند و عقايد نادرست و بدعت هايش را مورد نقد و بررسى قرارداده عي_وب و دروغ ه_ايش را براى همگان آشكار نمودند . از جمله كتاب هاى «شِفاءُ السِّقام فى زِيارَةِ

(90) غديرشناسى 

خَيْ_رِالاَْن_امِ» تألي_ف تق_ى الدي_ن السُّبْكِىّ و «دفعُ الشُّبهَه» تأليف تقى الدين الحِصنى و «اَلصَّواعقُ الالهيةَ فِى الرَّدِّ عَلَى الْوَهّابِيَّة» تأليف شيخ سليمان بن عبدالوهاب در رد بر برادرش «محمد بن عبدالوهاب النجدى» و «الفتاوى الحديثة» تأليف ابن حجر و «المواهب الْلَّدُنِّيَة» تأليف قسطلانى .

آيا در ميان تمام ملل، اين رسم رواج ندارد كه زيارت بزرگانشان را محترم مى دارند و آن را براى زائرافتخارمى دانند و به اين كار ابراز علاقه مى كنند ؟!

سيره تمام عقلاء عالم از هر ملت و مذهبى ، بر اين جارى بوده و در تمام ادوار تاري_خ بشريّ_ت ، بر اين اص_ل اتف_اق داشت_ه تا جائ_ى كه

غديرشناسى (91)

همواره ارزش بزرگان دين را با زيارت كردن و تبرك جستن ديگران به آنان اندازه گيرى مى نمودند . 

ابوحاتم مى گويد:





« اَبُومُسَهَّر عَبْدُالاَْعْلى دِمِشْقِىّ غَسّانِىّ، متوفى در سال 218 ه وقتى كه به سوى مسجد مى رفت مردم پشت سرهم صف كشيده بر او س_لام كرده دستش را مى بوسيدند» (تاريخ خطيب بغدادى ، جلد 11 ، صفحه 37).

مرح_وم امين_ى سپ_س ب_ه گفت_ار بزرگ_ان مذاه_ب چهارگانه درب_اره زي_ارت قب_ر پيامبر بزرگوار اسلام، اشاره مى نمايد كه برخى از آن ه__ا را ذك__ر مى كني__م : 

قاضى عياض مالكى ، متوفى در سال 544 ه ق در «اَلشِّفاء» را ذكر

(92) غديرشناسى 

مى نمايد كه گفته است: «و زيارت قب_ر پيامب_راكرم سنت مورد اتفاق همه مسلمين و داراى فضيلت مورد ترغيب است» . 

و نيز گفته امام ابن الحاج محمدبن محمدعبدرى قيروانى مالكى ، در «اَلْمَدْخَل» در فصل زيارت قبور جلد 1 ، صفحه 257 مى گويد: « توسل به رسول خدا محل پائين گذاشتن بارهاى سنگين و ريزش گناهان و خطاهاست ، زيرا بركت شفاعت آن حضرت و عظمت آن پيش خدا چنان است كه ديگر براى گناه عظمتى نمى ماند، چون او از همه چيز اعظم است . پس به كسى كه او را زيارت كرده است، بش_ارت ده و كس_ى ك_ه او را زيارت نكرده بايد به شفاعتش به خدا پناه ببرد . 

خدايا ما را به احترامى كه او پيشت دارد از شفاعتش محروم مفرما!

غديرشناسى (93)

آمينَ يا رَبَّ الْعالَمي__نَ و كس__ى كه خ_لاف اي_ن عقي_ده را داشت__ه باش__د او مح_روم است. آيا او گفت_ه خ_دا را نشنيده كه فرم_وده اس_ت :

« وَ لَ_وْ اَنَّهُ_مْ اِذْ ظَلَمُ_وا اَنْفُسَهُمْ جائُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّه َ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَ__وَجَ___دُو اللّه َ تَ_وّاب__ا رَحيم__ا» .

« اگر آنان هنگامى كه به خود ظلم كرده ، پيشت آمده از خدا طلب مغفرت كنند و پيامبر نيز ب__رايشان درخ__واست





بخشش نم__ايد، هر آين__ه خ__دا را توب_ه پذي_ر و بخشن__ده خ__واهن_د ي__افت» (64 / نس__اء).

در جلد دهم ترجمه الغدير به سلسل_ه دروغگ_وي_ان و حدي_ث سازان اشاره شده است و به ترتيب حروف الفباء جمع كثيرى از اين جاعلين حديث به نقل از كتاب هاى معتبر اهل تسنّن نظير لسان الميزان و

(94) غديرشناسى 

ميزان الاعتدال، تاريخ بغداد، مجمع الزوائد و مقدمه صحيح مسلم نام مى برد .

از جمله در مدارك ياد شده آمده است: ابوعلى احمد جويبارى و دو فرزن__د او عُكاشَ__ة و تمي__م ، بيش از 000/10 حدي__ث جع__ل كرده اند .

احمدبن محمدقيسى، به نام پيشوايان، بيش از 000/30 حديث ساخته اس__ت . 

عب___دالك_ري__م ب__ن اب__ى الع__وج___اء 4000 ح__دي___ث ساخت___ه .

عبداللّه قزوينى ، به نام شافعى، در حدود 200 حديث س__اخت___ه اس__ت . 

عب__داللّه قُدّامِ__ىّ، به نام مال__ك ، بي__ش از 150 حدي__ث پائي__ن و ب__الا ك__رده اس__ت .(1)

غديرشناسى (95)

وى در پايان اين مبحث مى فرمايد: مجموع احاديث اين عده 684/408 خواهد شد. 

و براى شخص بحث كننده، مخفى نخواهد بود كه اين عدد، نسبت به آن همه احاديث ساختگى، كه دست هاى جنايتكارانه ساخته اند ، بسيار ناچي__ز خواه_د ب_ود. 

در همين جلد از ترجمه الغدير به غدير سرايان قرن ششم از جمله: قط__ب الدّين راوَنْدِىّ اشاره نموده و به دنبال آن نام تعدادى از شعراء

1- لسان الميزان ، جلد 3 ، صفحه 336 .

(96) غديرشناسى 

غدير در قرن هفتم را بر مى شمارد كه عبارتند از: ابوالحسن المنصور باللّه و كمال الدين شافعى .

در جلد يازدهم كتاب ترجمه الغدير غديرسرايان قرن هشتم مورد اشاره قرار گرفته اند كه از آن جمله اند: امام شيبانى شافعى و شمس الدي___ن مالك____ى .

در اين جلد از ترجمه الغدير خطاهاى متعددى از عمر





به نقل از مساند و مدارك معتبر اهل تسنّن اشاره مى شود كه فهرست برخى از آنه__ا بدين ق__رار اس__ت: 


1 _ عقيده خليفه درباره كسى كه آب ندارد 

و نزد عمر آمده مى گويد: غسل بر من واجب شده است و آب نيافتم

غديرشناسى (97)

عمر به او گفت: نماز نخوان تا آخر ماجرا به نقل از امام مسلم در صحيح خود .


2 _ عمر حكم شك ها را نمى داند 

امام حنبلى ها احمد در مسندش جلد 1 ، صفحه 192 نقل كرده. از ابن عباس كه گويد: نشسته بودم كنار عمربن خطاب پس گفت: اى پسر عباس هرگاه براى مرد اشتباهى شد درنمازش پس ندانست آيا زياد كرده يا كم ، گفتم : اى اميرمؤمنين نمى دانم نشنيده اى در اين مسئله چيزى را پس عمر گفت: نه به خدا قسم از پيامبر صلى الله عليه و آله در اين مسئله چيزى نشنيده ام . ما در اين ميان بوديم كه عبدالرّحمن بن عوف آمد گفت: درباره چه موضوعى مذاكره مى كني_د؟ عم_ر ب_ه او گف_ت: ما

(98) غديرشناسى 

صحب_ت مى كرديم كه مردى شكّ مى كند در نم_ازش چه كند. پ_س او گفت : شنيدم كه پيغمبر خ_دا صلى الله عليه و آله مى فرم_ود اي_ن حدي_ث را تا آخر... .


3 _ نادانى خليفه به كتاب خدا 

دوحافظ حديث ابن ابى حاتم و بيهقى از دُئِلِىّ نقل كرده اندكه زنى را آوردند پيش عمربن خطاب كه شش ماه زائيده بود پس مصمّم شد كه او را سنگسار كند . (زيرا تصوّر مى كردند او با مرد ديگرى زنا كرده و سه ماهه آبستن بوده و شش ماه پس از ازدواجش به جاى 9 ماه بچه دار شده است و مستوجب حدّ زنا مى باشد) .

پس اين خبر به گوش على عليه السلام رسيد : پس فرمود: بر اين زن حدّى نيست . پس عمر كسى را فرستاد خدمت آن حضرت و سؤال كرد چرا

غديرشناسى (99)

رجم و سنگسار نشود پس فرمود : خداوند تعالى فرمايد : «وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ اَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ»(233/بقره).

مادرها بايدفرزندانشان را دوسال كامل شير دهند و فرمود: «وَ حَمْلُهُ وَ فِص_الُ__هُ ثَلاثُ__ونَ شَهْ___را» (14 / احقاف) .

و حمل (آبستنى) او و شيرخوارى او سى ماه است .پس شش ماه دوره آبستنى و دوسال هم دوران شيرخوارگ__ى جمعا سى ماه مى ش__ود، پ__س عم__ر او را ره__ا ساخ___ت . 


4 _ قض__اوت عم_ر درباره زن ديوانه زناكار

از ابن عباس روايت شده كه گفت: زن ديوانه اى را آورند پيش عمر كه زنا داده بود ، درباره آن زن با چندنفر مشورت كرد و دستور

(100) غديرشناسى 

سنگسار كردن آن را داد امام على كه رضوان خدا بر او باد به آن زن گذر نمود و فرمود: خطاى اين زن چيست ؟ گفتند: اين زن ديوانه اهل فلان قبيله است كه زنا داده و عمر فرمان داده كه سنگسار شود . پس گفت : او را برگردانيد سپس آمدند پيش عمر و گفتند: اى پيشواى مسلمين آيا ندانستى آيا ياد ندارى كه پيغمبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود: قلم تكليف از 3 طايفه برداشته شده 1 _ از طفل تا بالغ شود 2 _









از خواب تا بيدار گردد 3 _ از ديوانه تا عاقل شود و اين ديوانه فلان قبيله است شايد اين زنائى كه مرتكب شده در حال ديوانگى بوده پس او را آزاد گذارد و عمر شروع كرد به اللّه اكبر گفتن . 

اي__ن داستان را ابوداود در سنن خودش به چند طريق نقل كرده ،

غديرشناسى (101)

جلد 2 ، صفحه 227 و ابن ماجه در سننش ، جلد 2 ، صفحه 227 و حاكم در مستدرك ، جلد 2 ، صفحه 59 و جلد 4 صفحه 389 و آن را صحيح دانست__ه و بيهق_ى در سنن الكبرى ، جلد 8 صفحه 264 به چندين طريق . 


5 _ «لَوْلا عَلِىٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ» اگر على عليه السلام نبود عمر هلاك بود 

زن__ى را آوردند نزد عمر كه آبستن بود و اقرار كرد به زنا پس عمر فرمان داد كه او را سنگسار كنند پس على عليه السلام برخورد كرد به او و فرمود: اين زن را چه مى شود ، گفتند عمر دستور داده او را سنگسار كنند . پس على عليه السلام او را برگردانيد و فرمود: اين تسلّط و حكومت تو است بر او و امّا حكومت و سلطه اى نيست براى تو بر طفلى كه در شكم دارد و شايد تو او را شكنجه دادى يا ترسانيدى گفت: آرى شكنجه اش

(102) غديرشناسى 

دادم فرمود: آيا نشنيدى كه پيغمبر صلى الله عليه و آله فرمود: حدّى نيست براى كسى كه بعد از شكنجه اقراركند كه او را در زندان مجرّد و تك سلولى و غيره حبس كنند يا تهديد كنند كه اگر نگوئى چنين و چنان خواهيم كرد . پس اقرار او ارزش و اعتبارى ندارد لذا عمر او را آزاد ساخت سپس گفت: عَجَزَتِ النِّساءُ اَنْ يَلِدْنَ عَلِىَّ بْنَ ابيطالِبٍ لَوْلاعَلِىٌّ






جماعت را

ياد آريد هان قيامت را

همه خود داند حد ايمانش

حب و بغض عليست ميزانش

نور در من نهاده حضرت حق

بعد من در عليست آن مطلق

نور در نسل مرتضي دائم

ميرسد تا به مهدي قائم (عج)

قائم (عج) منتظر شده ز آن رو

تا بگيرد حقوق ما زعدو

اي جماعت منم رسول خدا

حال اخطار مي كنم به شما

قبل منهم پيمبراني بود

آمد هر يك ز سوي حي و دود

غير راه خدا رهي نه روم

گر به ميرم و يا كه كشته شوم

هان عقب گرد ميكنيد شما؟

يا كه بر قول خويش پابرجا؟

زين عمل بر خدا ضرر نرسد

بر كسي جز خودش خطر نرسد

صابران را ولي بزودي زود

مي دهد اجر آن خداي ودود

شده توصيف هان به شكر و شكيب

نسل حيدر، همي ز سوي حبيب

اي جماعت به دينتان هرگز

منتي نيست و نيست بر من نيز

منتي بر خدا و من ننهيد

كه عملهايتان به باد دهيد

در كمين است كردگار شماغضب او شود نثار شما

مبتلا مي كند به نار جهيم

از ره حكمت است كار حكيم

اي جماعت ز بعد من به جهان

روشن و آشكار هست و عيان

رهبراني شوند بر امت

كه به آتش كنند تان دعوت

روز محشر نمي شوند كمك

هر كسي كه نداند حق نمك

ز آن جماعت خدا و من بيزار

جاي آنان بدون شك در نار

هست آنان صحيفه را اصحاب

شامل حالشان هميشه عذاب

اي جماعت من اين خلافت را

تا قيامت همين امانت را

مي سپارم وديعه بر نسلم

ارث باشد هماره در نسلم

آن رساندم كه بوده ام مأمور

تا نباشم به پيش حق معذور

كردم ابلاغ حكم يزدان را

تا كه محكم نمايم ايمان را

كردم اتمام حجت خود را

پس رساندم رسالت خود را

آنكه دارد حضور در اين جا

به رساند به غائبان فردا

حاضران غائبان را گويند

پدران نائبان را گويند

تا





لَهَلَكَ عُمَرُ : بانوان عاجز و نازاهستند كه مانند على بن ابيطالب بزاين_د. اگ_ر عل_ى عليه السلام نب_ود عمر هلاك شده بود. 

مدارك اين قضيه در الرياض النَضْرَة ، جلد 2 ، صفحه 196 _ ذخايرالعُقْبى ، صفحه 80 ، مطالب السئول، صفحه 13 ، مناقب خوارزمى صفح__ه 48 ، اربعي____ن فخ___ر رازى صفح__ه 466 درج ش__ده اس__ت. 

غديرشناسى (103)


6 _ حكايت تجسّس و شبگردى عمر 

از عمربن خطاب نقل شده كه او شبى شبگردى مى كرد پس به خانه اى گذشت و صدايى از آن شنيد مشكوك شد و از ديوار بالا رفت ، مردى را ديد دركنار زنى با ظرف مشروبى . پس گفت: اى دشمن خدا آيا خيال كردى كه خدا گناه تو را مى پوشاند ؟ م_رد گفت: اى پيشواى مسلمين اگر من يك گناه و خطا ك__ردم ت__و مسلّم__ا س__ه گناه كردى : 1 _ خداوند مى فرمايد : « لا تَجَسَّسُوا » (49 / حجرات) تفتيش نكنيد و تو جاسوسى كردى و فرمود 2 _ « اتُو الْبُيُوتَ مِنْ اَبْوابِها » (189 / بقره)، خان__ه ه__ا را از درهاي_ش وارد شوي_د و تو از ديوار بالا آمدى و فرمود 3 _ « اِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتا فَسَلِّمُوا » (61 / نور)، هرگاه داخل خانه اى شديد

(104) غديرشناسى 

سلام كنيد و تو سلام نكردى عمر گف_ت: آي_ا اگ_ر م_ن از خطاى تو صرف نظ__ر كن__م تو هم اين قضي__ه را نادي__ده مى گيرى؟! گفت : آرى .

مدارك اين قضيه در اَلرِّياضُ النَّضْرَة ، جلد 2 ، صفحه 46 _ شَرْحُ النَّهْجِ اِبْنِ اَبِى الْحَديد ، جلد 1 ، صفحه 61 و جلد 3 صفحه69 _ الدّرالمنثور ، جلد 6 ، صفحه 93 _ الفتوحات الاسلاميه ، جلد 2 ، صفحه 477






بيان شده است .


7 _ خليفه بدون دليل جوانى را تازيانه زد 

ابن عساكر از عِكْرَمَة بن خالد نقل كرده كه گفت: پسرى از عمربن خطاب بر او وارد ش_د كه خ_ود را ب__ه ص__ورت مرده_ا درآورده و لب_اس خوبى پوشيده بود . عمر ب__ا تازيان___ه اش او را به

غديرشناسى (105)

شدت تنبيه كرد ت___ا ب_ه گري__ه افتاد . 

حفصه دختر عمر به او گفت براى چه او را زدى، گفت: ديدم كه مغرور شده دوست داشتم او را كوچك كنم . مدارك اين مطلب و مشابه آن در سيره عمر ابن جوزى ، صفحه 178 ، شرح ابن ابى الحديد ، جلد 3 ، صفح___ه 112 ، كن___زالعُمّ__ال ، جل____د 2 ، صفح____ه 167 مى ب_اش__د. 


عقيده خليفه در متعه حجّ و متعه نساء

1 _ از ابى رجاء نقل شده كه گويد: عمران بن حصين گفت آيه متعه نازل شده در كتاب خدا و رسول خدا صلى الله عليه و آله امر فرمود ما را به آن؛ سپس ن__ازل نش__د آيه اى كه نسخ كند آيه متعه حجّ را و نهى نكرد از آن رس__ول خ__دا صلى الله عليه و آله تا از دني__ا رف_ت . 

(106) غديرشناسى 

از ابن سيري__ن نق__ل ش_ده كه از او درب__اره متع__ه عم__ره س__ؤال ش__د گف__ت: عمربن خط__اب و عثم__ان بن عف__ان آن را مك__روه داشتن__د . اين مخالف__ت صري__ح با ق_رآن اس__ت آنجاك__ه مى فرماي_د : 

« فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَريضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما تَراْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِالْفَريضَةِ اِنَّ اللّه َ كانَ عَليما حَكيما » (24 / نساء) . پس آن چه را كه متعه كرديد از ايشان پس بدهيد به ايشان مهرهايشان را كه فرض كرده شده و نيست گناهى بر شما در آن چه به آن راضى شديد به آن از بعد مَهريّه واجب به درستى كه خداوند داناى درست كردار است . 

احمد امام حنبلى ها در







مسندش جلد 4 ، صفحه 436 با سندهائى كه

غديرشناسى (107)

تمام رجال و راويان آن مورد وثوق و اعتمادند از عمران بن حصين نقل كرده گويد: آيه متعه در كتاب خداى تبارك و تعالى نازل شده و ما به آن عمل كرديم با رسول خدا صلى الله عليه و آله پس آي_ه اى ن_ازل نش_د كه آن را نس_خ كن_د و پيامب_ر صلى الله عليه و آله هم نهى نفرمود تا از دنيا رفت .


سه چيزى كه عمر آن ها را حرام كرد 

قوشچى از علماى بزرگ اهل سنّت در شرح تجريد در مبحث امامت يادكرده كه عمر بر بالاى منبر گفت: « اَيُّهَا النّاسُ ثَلاثٌ كُنَّ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللّه ِ صَلّى اللّه ُ عَلَيْهِ و آلِهِ وَ اَنَا اَنْهى عَنْهُنَّ وَ اُحَرِّمُهُنّ وَ اُعاقِبُ عَلَيْهِنَّ: مُتْعَةُ النِّساء وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ وَ حَىَّ عَلى خَيْرِالْعَمَل » ، سه چيز در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله معمول بود و من از آن ها نهى مى كنم و هركس مرتكب

(108) غديرشناسى 

شوداو راشكنجه و مجازات برآن مى كنم 1 _ صيغه كردن زنان 2 _ متعه حج 3 _ گفتن حَىَّ عَلى خَيْرِالْعَمَلِ . 

خليفه و مسائل سلطان روم از ديگر عناوين جلد دوازدهم ترجمه الغدير است كه مى گويد: احمد، امام حنبلى ها از قول ابن مُسَيِّب گفت : عمربن خطاب بود كه مى گفت: «اَعُوذُ بِاللّه ِ مِنْ مُعْضَلَةٍ لَيْسَ لَها اَبُوحَسَنٍ» پناه مى برم از مشكلى كه ابوحسن على عليه السلام در آن نباشد ، ابن مسيّب گويد : و براى اين قول سببى است و آن اين است كه ، پادشاه روم نامه اى به عمر نوشت و از او مسائلى پرسيد پس عمر آن مسائل را براى صحابه گفت ولى جوابى براى آن ها نيافت ، آن ها را بر اميرالمؤمنين عليه السلام معروض داشت پس آن






حضرت در سريع ترين اوق____ات بهت__ري_ن پ__اس___خ ه___ا را داد . 

غديرشناسى (109)

ابن مسيّب گويد : سلطان روم به عمر نوشت : از قيصر پادشاه بَنِى الاَْصْفَر به عمر خليفه مسلمين ، من سئوالاتى دارم پاسخ آنها چيست ؟! 

1 _ آن چيست كه خ___دا خلق نكرده آن را ؟ 

2 _ و آن چيست ك__ه خ_دا نمى داند آن را ؟

3 _ و آن چيس__ت كه ن__زد خ___دا نيست ؟

4 _ و آن چيس__ت كه تمامش ده__انست ؟

5 _ و آن چيس__ت كه تم__امش پ___اس_ت ؟

6 _ و آن چيس__ت كه تمامش چشم است ؟

(110) غديرشناسى 

7 _ و آن چيس__ت ك_ه تمامش ب__ال است ؟

8 _ خبربده ازمردى كه برايش فاميل نيست ؟

9 _ خب__ر بده از چهار چيزى كه رحم و شكمى آن ها را برن_داشت__ه ؟ (1)

10 _ و از چي__زى كه نف__س مى كش__د ول___ى روح در آن نيس_______ت ؟

11 _ و از ص_وت ناقوس كه چ_ه مى گويد؟

12 _ و از ح__رك__ت كنن____ده اى ك___ه يكب_______ار ح__رك_____ت ك__رد ؟

13 _ و از درختى كه سواره صدسال در سايه اش مى رود و تمام نمى ش___ود مثل_____ش در دني__ا چيس_ت ؟

1- منظور اين است كه از طريق زايمان به دنيا نيامده باشد .

غديرشناسى (111)

14 _ و از مك__ان_ى ك__ه يكب__ار بيشت____ر خ__ورشي___د ب_ر آن نتابي__د ؟

15 _ و از درخت_______ى ك_______ه ب___________دون آب روئي______________د ؟

16 _ و از اه_ل بهش_ت كه مى خورن_د و مى نوشن_د و برايش_ان م_دف_وع___ى از ب_ول و غ_اي_ط نيس__ت مثلش_ان در دني__ا چيس_____ت ؟

17 _ و از سفره گسترده بهشتى كه در آن قدح هايى است و در هر قدح انواعى رنگ_ارن_گ از غ_ذا اس_ت ك_ه مخل_وط ب_ه ه_م نمى ش_ون_د مثلشان در دنيا چيس_ت ؟

18 _ و از ح_وريّه و





كنيزى كه از سيبى در بهش_ت بي__رون مى آي__د و چيزى از آن كم نمى شود ؟

19 _ و از كنيزى ك_ه در دني__ا ب___راى دو م____رد اس____ت ول_____ى در

(112) غديرشناسى 

آخ_______رت ب______راى ي___ك م______رد ؟

20 _ و ازكليدهاى بهشتى كه آن چيست ؟

پ___س عل__ى عليه السلام نام___ه را خوان___د و ف___ورا پش_ت آن ن_وش__ت :


ج_واب نام_ه قيص_ر روم و مسائ__ل او 

بسم اللّه الرحمن الرحيم 

مطّلع و آگاه شدم از نامه تو اى پادشاه و پاسخ تو را مى دهم به كمك و ني__رو و ب__رك__ت خ__دا و ب__رك___ت پي__امب___رم__ان محمّ___د صلى الله عليه و آله .

1 _ امّا چيزى كه خداى تعالى آن را نيافريده ، آن قرآن است چون كه ك__لام خ__دا و صف__ت اوس__ت و همي_ن طور كتاب ه__اى ن_ازل ش__ده . 

2 _ و امّا چي__زى كه خ_دا نمى دان_د پ_س ق_ول شماس_ت ك_ه مى گويي_د

غديرشناسى (113)

ب_راى او فرزن_د و همس_ر و ش_ري_ك اس_ت ، نيس_ت خ___دا ك__ه ف__رزن_دى اختي_ار كن_د و ب___ا او خدائ_ى نيس_ت ، زائي__ده نش__ده و نمى زاي_د ( لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَ_دْ ) .

3 _ و امّا چيزى كه پيش خدا نيست ظلم و ستم است ، نيست پروردگار تو ستم كنن__ده بر بندگ_انش .

4 _ و امّا آنچه تمامش دهان است آن آتش است كه هرچه از ه_ر ط_رف در او افكن_ده شود مى خورد . 

5 _ و امّ__ا آنچ___ه تم__ام__ش پ___اس_ت : آب اس___ت . 

6 _ و امّا آنچه تمامش چش__م است : خورشيداس__ت . 

7 _ و امّا آنچ_ه تم__امش ب___ال اس__ت : ب___اد اس__ت . 

(114) غديرشناسى 

8 _ و امّ__ا آنچ__ه ف__اميل__ى ب__راي__ش نيس___ت : حض____رت آدم عليه السلام .

9 _ و آن كه شكمى آن هارابرنداشت(يعنى ازطريق زايمان بدنيانيامده): چهار چيز اس__ت : 

1 _ عص___اى م__وس__ى






، 2 _ ق_وچ ابراهي___م 3 _ آدم 4 _ ح____واء .

10 _ و امّ___ا آن ك___ه نف____س م__ى كش_____د ب_____دون روح آن صب____ح اس___ت ب__راس___اس گفت____ه خ______دا در ق____رآن كري_____م وَالصَّبْحِ اِذا تَنَفَّسَ . 

11 _ و امااينكه حضرت ناقوس چه مى گويد؟ پس آن مى گويد « طَقّا طَقّا، حَقّا حَقّا ، مَهْلاً مَهْلاً ، عَدْلاً عَدْلاً ، صِدْقا صِدْقا ، اِنَّ الدُّنْيا قَدْ غَرَّتْنا وَ اسْتَهْوَتْنا تَمْضِى الدُّنْيا قَرْنا قَرْنا ما مِنْ يَوْمٍ يَمْضى عَنّا اِلاّ اَوْهى مِنّا رُكْنا

غديرشناسى (115)

اِنَّ الْمَوْتِ قَدْ اَخْبَرْنا اِنّا نَرْحَلُ فَاسْتَوْطَنّا » . به درستى كه دنيا ما را فريب داد و بازى داد دنيا قرن قرن مى گذرد هيچ روزى از ما نمى گذر جز اين كه ركنى از م_ا را سس_ت و خ_راب مى كن_د ب_ه راست_ى كه مرگ ما را خبر داده كه ما خواهيم رفت پس ما دل بسته و وطن نموديم .

12 _ و امّا حركت كننده : پس طور سيناست هنگامى كه بنى اسرائيل عصيان نمودند و بين آن و زمين مقدّسه چند شبانه روز فاصله بود پس خدا قطعه اى از آن را كند و براى آن دو بال از نور قرار داد پس روى سر آن ها نگاه داشت و اين است قول خداى تعالى : « وَ اِذْ نَتَقْنَ__ا الْجَبَ__لَ فَ_وْقَهُ__مْ كَاَنَّ__هُ ظُلَّ___ةٌ وَ ظَنُّ_____وا اَنَّ____هُ واقِ____عٌ بِهِ_مْ » (170 / اعراف).

و زمان_ى كه م_ا بلن_د كردي_م ك_وه را ب_الاى سرايش_ان مثل آن كه

(116) غديرشناسى 

آن سايبان_ى ب_ود و گمان كردند كه آن برايشان فرود آيد، و بن__ى اس__رائي_ل را فرم_ود : اگ_ر ايم__ان نياوري__د آن را ب__ر شم_ا ف_رود آورم پ_س چ_ون توب_ه آوردن_د ب_ه ج__اى خ__ودش برگرداني_د .

13 _





و امّا درختى كه سواره در سايه اش صدسال مى رود . آن درخت طُوبى و آن سِدْرَةُ الْمُنْتَهى در آسمان هفتم است به سوى آن منتهى مى شود اعمال بنى آدم و آن از درخت هاى بهشتى است در بهشت قصرى و خانه اى نيست مگر آن كه در آن شاخه اى از شاخه هاى آن است و نظيرش در دنيا خورشيد است كه اصلش يكى است و نورش در همه جاست . 

14 _ و امّا مكانى كه نتابيد بر آن آفتاب مگر ي_ك مرتب_ه : پ__س آن زمي_ن

غديرشناسى (117)

دري__ا ب_ود وقت_ى كه خ__دا آن را شكافت پس خدا آن را شكاف__ت ب_راى موسى عليه السلام و آب بلند شد مانند كوه ها و زمين خشكيده به تابش آفتاب برآن سپس آب برگشت به جاى خودش . 

15 _ و امّا درختى كه بدون آب روئيده شد پس آن درخت يونس بود و اين معج_زه اى ب_راى او بود ب_راى ق_ول خداى تعالى: « وَ اَنْبَتْنا عَلَيْهِ شَجَ__رَةً مِنْ يَقْطي_نٍ » (148 / صافّات) .

و ما رويانديم بر او درختى از كدو . 

16 _ و امّا غذاى اهل بهشت پس مثل آن ها در دنيا جنين و طفل در رح__م م__ادر اس__ت ك__ه او تغ__ذي__ه مى كن____د از طري__ق بن__دن_اف و اب___دا ب__ول و غاي__ط و مدف__وع___ى ن_دارد .

(118) غديرشناسى 

17 _ و امّا انواع غذاهائى كه در يك ظرف است پس مانندش در دنيا تخم پرندگان اس_ت كه در آن دو رن_گ سفي_د و زرد اس_ت و مخل_وط و آميخت_ه ب_ه ه_م نمى ش__ود .

18 _ و امّا جاريه از سيب بيرون مى آيد پس نظيرش در دنيا كرم اس__ت ك__ه از سي__ب بي__رون م__ى آي____د و سي____ب تغيي____ر نم__ى كن____د . 

19 _ و





امّا جاريه و كنيزى كه بين دو نفر است پس آن درخت خرمائى است كه در دني_ا ب_راى مؤم_نى مث_ل م_ن و ب_راى كاف_رى مانند ت__و اس__ت، ول__ى در آخ__رت آن فق__ط م__ال من است نه تو ب_راى آن ك_ه آن در بهش_____ت اس______ت و ت__و داخ_____ل آن نخ_واه____ى ش______د .

20 _ و امّ_____ا كلي__ده__اى بهش___ت : پ_س لا اِلهَ اَلاَّ اللّه ُ ، مُحَمَّ_دٌ

غديرشناسى (119)

رَسُ_ولُ اللّه ِ اس____ت .

ابن مسيِّب گويد : پس چون قيصر روم نامه را خواند گفت : اين جواب صادر نشده مگر از خانه نبوت و پيامبرى ، آن گاه پرسيد از جواب دهنده ، پس به او گفتندكه اين جواب پسر عمّ محمّد صلى الله عليه و آله است ، پس به آن حضرت نوشت ، سَلامٌ عَلَيْكَ ، امّا بعد : پس من مطّلع شدم بر جواب تو و دانستم كه تو از خاندان نبوّت و معدن رسالت و موصوف به شجاعت و علمى و علاقه دارم كه براى من روشن كنى مذهب و روش خودتان را و روحى كه در كتاب شما خدا ياد كرده در قولش « وَ يَسْاَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبّى » (87 / اسراء) و از تو درباره روح سؤال مى كنند بگو روح از امر پروردگار من است ، پس

(120) غديرشناسى 

اميرالمؤمنين عليه السلام به او نوشت ، امّا بعد: پس روح نكته لطيفه و لُمْعَه شريفه اى (1) است از صنعت آفريدگار و قدرت ايجاد كننده اش آن را از خزائن ملكش بيرون آورده و در ملكش ساكن گردانيده پس آن در نزد او براى تو وسيله است و براى او نزد تو امانت ، پس هرگاه گرفتى مالت را كه





ن__زد اوس__ت مى گي__رد مال خودش را كه پيش تو است والسلام .

مدارك اين موضوع زَيْنُ الْفَتى در شرح سوره هَل اَتى حافظ عاصمى، و تَذْكِرَةُ خَواصِّ الاُْمَّةِ سِبْطُ ابْنُ جَوْزى حَنَفى صفحه 87 مى باشد. 

1- بخش مورد توجه كه درخشش خاصّى دارد .

غديرشناسى (121)

در جلد سيزدهم كتاب ترجمه الغدير غديريه سرايان قرن نهم هج__رى نام برده مى شون_د كه حافظ بُرْسِىّ حِلّىّ از آن جمله مى باشد .

در اين جلد از الغدير منش ها و مايه هاى فكرى و روانى ابوبكر مورد بح__ث م_رح__وم علام__ه امين__ى «ره» ق__رار گرفت__ه و م__ى گ__وي__د : 

درباره پيش از مسلمانى اش سخنى بر زبان نمى رانيم زيرا اسلام ، روزگار پيش از خود را نديده مى گيرد و بر اين بنياد ، كارى نداريم كه عِكْرِمَه گفته : ابوبكر با اُبَىْ پسر خَلْف و ديگر بت پرستان قماربازى مى كرد. اين گزارش را امام شعرانى در نگارش خود بنام كشف الغُمَّة _، جلد 2 ، صفحه 154 » آورده است . 

و فاكهى در « كتاب مكه نامه » آورده كه ابوبكر باده گسارى مى كرد .

(122) غديرشناسى 

اين باده گسارى در سالى روى داد كه پيامبر مكّه را گرفت واين هنگام از هجرت او به مدينه هشت سال مى گذشت ، بزم آن در خانه بوطلحه زيد پسر سهل برپا شد و پياله گردانى با اَنَس بود چنانچه در «صحيح بخارى» بخش تفسير آيه خمر از سوره مائده _ آمده _ نيز در «صحيح مسلم» بخش اشربه (نوشيدنى ها) باب ناروا بودن باده گسارى و سيوطى در « الدّرالمنثور= گوهرهاى پراكنده ، جلد 2 ، صفحه 321 » گويد اين گزارش را عبد پس_ر حمي_د و ابويَعْل_ى و ابن مُنْ_ذَر و ابوالشي_خ و اب_ن مَ_رْدَوَيْ_هَ از ان_س





آورده ان_د . 

انس پسر مالك كه در بزم ايشان پياله گردانى مى كرده و آن روز بر اساس درست ترين گزارش ها ، 18 سال داشته و در گزارش مسلم آمده

غديرشناسى (123)

كه انس گفت من كوچك ترين آنان بودم و ايستاده پيمانه در دستشان مى نهادم . مدرك اين مطلب سنن بيهقى، جلد 8، صفحه 29 مى باشد. 

علامه امينى در اين جلد از الغدير بحثى را تحت عنوان جانشينى پيامبر از ديدگاه اهل تسنّن طرح نموده و مى گويد: در پندار ايشان جانشين پيامبر هركسى است كه بر مردم چيرگى يافته دست دزد را ببرد و آدمكش را به كيفر برساند و مرزها را پاسدارى كند و آسايش همگان را نگاهدارد و برنامه هايى از اين دست و اگر هم تبهكارى پيشه كرد نمى توان او را بركنار ساخت چنان چه براى رفتار زشتى هم كه آشكار انجام دهد نبايد خرده اى بر او گرفت ، نادانى او را كژى و كاستى نشايد شمرد و لغزش هايش سزاوار كيفر نيست ، نيازى به يافتن

(124) غديرشناسى 

هيچ يك از منش هاى بزرگوارانه در او نداريم ، در همه جا بايد به او خشنودى داد و هيچ سرزنشى نبايد كرد . 

باقِلانىّ در « تَمْهيد صفحه 186 » مى نويسد : توده كسانى كه خدا را با ويژگى هايى همچون آدميان مى شناسند و به حديث ها پشتگرمند گويند امام از سمت خود بركنار نمى شود هرچند تبهكارى و ستمگرى كند ، چه دارايى هاى مردم را با زور بربايد يا آسيبى به پيكر ايشان برساند يا جان بى گناهان را بستاند و آنچه را از اين و آن است تباه ساخته كيفرها را روان نگرداند كه به هيچ روى نبايد بر او شوريد ، بلكه شايسته است





قيامت همه ادامه دهند

تا كه از قيد جور و ظلم رهند

اين خلافت به زور اهريمن 

پادشاهي كنند بعد از من

لعنت حق به غاضبان باشد

واي بر جمله ناصبان باشد

آن زمانيكه فتنه برخيزد

به سر خلق، حق بلا ريزد

حق شما را رها نخواهد كرد

دردتان را دوا نخواهد كرد

سهل باشد همين براي خدا

تا كند پاك از خبيث جدا

مطلع ني كسي زاسرارش

در نياورد كس، سر از كارش

بوده هر جا زمين آبادي

شده ويران ز ظلم و بيدادي

كرده اهلش خداي را تكذيب

شد بر آنان عذاب و قهر نصيب

قبل روز جزا شوند هلاك

تا كند روي اين جهان را پاك

هست بر عهده خداي عهدي

ميشود تا حكومت مهدي (عج)

آنكه بوده است حق دائم ما

حق ستاند بدست قائم (عج) ما

اي جماعت خداي عالميان 

امر و نهيم نموده است عيان

من هم آن را به حكم حي عليم

به علي داده ام همه تعليم

پيش او هست علمها يكسر

مخزن علم سينة حيدر

امر او را به جد گوش دهيد

تا سلامت ز قيد ظلم رهيد

سر نه پيچيد از اطاعت او 

رستگاريد با هدايت او

نهي او را به جان قبول كنيد

تا كه مرضات حق وصول كنيد

اي جماعت منم همان ره راست

امر حق است و قابل اجراست

همه را واجب است طاعت من

امر كرده خداي عزت من

بعد من مرتضي همان راه است

او ز راه هدايت آگاه است

بعد، فرزند او امام شماست

باعث زحمت و سلام شماست

يازده پور حيدر كرار 

هست فرزند من همه به تبار

به تسلسل شوند رهبرتان

هست يا اينكه نيست باورتان

به عدالت قيامشان باشد

صحبت حق كلامشان باشد

سوره حمد در حق ايشان

شده نازل ز جانب يزدان

همه شان دوستان يزدانند

همه شان حاملان قرآنند

كرده توصيف حق به قرآنش

هر كه خواهد عيار ايمانش

حبشان در قلوب اهل صفا

نيستند هيچ يك





او را انذار گويند و بيم دهند و اگر دستورى ناساز با فرمان خداوند داد به جا نياورند . اين برداشت را برشالوده سخنانى

غديرشناسى (125)

بسيار و پى در پى استوار داشته اند كه از پيامبر ، درود و آفرين خدا بر وى ، و از ياران او رسيد كه بايد از امامان فرمانبردارى كرد هرچند بيدادگرى نمايند و دارائى ها را بربايند و ويژه خود شناسند كه به راستى پيامبر ، درود بر وى ، فرمود : بشنويد و فرمان بريد هرچند در برابر برده اى دست و گوش بريده باشيد ، يا در برابر بنده اى حبشى و پشت سرهر نيكوكار نماز بگزاريد و گزارش كرده اند كه گفت: فرمانبردار ايشان باش هرچند دارائى ات رابخورند و بر پشتت بكوبند، تا هنگامى كه نماز را برپا مى دارند از آنان فرمان بريد و به همين گونه گزارش ه_اى بسي_ارى در اين زمين_ه رسي_ده كه هم__ه را در كتاب خود« اَكْف_ارُ الْمُتَأَوِّلي__نَ» (1) ي__اد كرده اي__م ك__ه ه__رك__س در آن بنگ__رد ، ب__ا خواس__ت خ____دا، از ه____ر پ__اسخ__ى ب__ى ني__از خواه__د ب___ود .

(126) غديرشناسى 

امينى گويد : و اين هم نمونه اى از آن گزارش هاى بسيار كه باقلانى سربسته انگشت بر آن ها نهاده و همه مى رساند كه بايد فرمانبردار امامان بود هرچند بيدادگر باشند و همه دارايى ها را ويژه خود گرداني__ده ديگران را بهره ندهند و نيز اين كه اگر امام تبهكار شد بركن___ار نمى شود . 

1- انواع كفر تأويل كنندگان .

غديرشناسى (127)

همچنين از زبان حذيفه پسر يمان آورده اند كه : برانگيخته خدا را پرسيدم ما در دامن بدى ها مى زيستيم تا خداوند ، نيكويى را فرو فرستاد و اكنون ما در پناه آنيم ، آيا پس از اين نيكى باز هم بدى در





كار هست ؟ گفت : آرى ، گفتم : آيا پس از آن نيكويى بدى دركار است ؟ گفت : آرى ، گفتم : چگونه مى شود؟ گفت : پس از من امامانى خواهند آمد كه با راهبرى من راه نمى يابند و بر شيوه من كار نمى كنند و به زودى مردانى در ميان ايشان مى ايستند كه دل هاى آنان دل هاى اهريمنان است در پيكر آدميان . گفتم اى برانگيخته خدا ! اگر آن روزگار را ديدم چه كنم ؟ پاسخ داد: فرمانروا را فرمان مى برى و سخ_ن وى را آوي_زه گوش مى گردانى و اگر دارائيت را گرفت و پيكرت را درهم كوبيد باز هم بشن_و و فرمان ببر . 

(128) غديرشناسى 

«صحي__ح مسل_م » جلد 2 ، صفحه 119 و « سنن بيهقى » جلد 8 ، صفحه 157 .

امينى گويد : پس عايشه و طلحه و زبير و پيروان ايشان كه پيمان شكستند و از كيش راستين به درشدند با چه دست آويزى بر سرور ما اميرمؤمنان حضرت على بن ابيطالب عليه السلام شوريدند ؟ گرفتيم كه او ، كشندگ__ان عثم__ان را پن__اه داده و آئين هاى كيفرى را به انجام نرس__ان_ده ب_ود ، كه از اي__ن سخ_ن ب_ه خ_دا پن_اه مى ب__ري___م ، ول___ى آن_ان چ_را اي_ن حدي_ث هايى را كه جع_ل كرده ان__د ب__ه ك__ار نبستن_د؟! 

در جلد چهاردهم ترجمه الغدير علامه امينى «ره» پرسش يك

غديرشناسى (129)

يهودى از ابوبكر را براساس نقل «ابن دريد» در صفحه 35 «اَلْمُجْتَنى»(1) بدين ترتيب نقل مى كند: 

از زبان انس پسر مالك آورده اند كه گفت : پس از درگذشت رسول خدا صلى الله عليه و آله يك يهودى بيامد و توده ، او را به ابوبكر راه نمودند تا در برابر





وى ايستاد و گفت مى خواهم در زمينه هايى از تو پرسش كنم كه هيچ كس پاسخ آن را نداند مگر پيامبر يا كسى كه به دستور وى براى انجام سفارش هايش برگماشته باشد. بوبكر گفت: هرچه مى خواهى بپرس يهودى گفت : مرا آگاهى ده آن چيست كه خدا ندارد و چيست كه

1- برگزيده .

(130) غديرشناسى 

در آستان خدا نيست و چيست كه خداوند نمى شناسد ؟ بوبكر گفت : اى جهود ! اين پرسش ها از كسانى است كه خود را از پيروان آئين مى نمايند و در نهان دشمن آنند. پس ابوبكر و مسلمانان ، بر آن شدند كه آسيبى به يهودى رسانند ابن عباس ، گفت: با اين مرد دادگرانه رفتار نكرديد ابوبكر گفت: ببريدش به نزد على عليه السلام ، تا پاسخ او را بدهد زيرا من به راستى از رسول خدا صلى الله عليه و آله ، شنيدم درباره على پسر ابوطالب به اين گون__ه خداى را خواند : « خدايا دل او را راه بنماى و زبان او را استوار دار » وى نزد امير مؤمنان رسيد. ابوبكر گفت : ابوالحسن ! اين جهود ، پرسش هاى كسانى را به نزد من آورده كه خود را از پيروان آئين مى نمايند و در نهان دشمن آنند ، على گفت : يهودى ! چه مى گوئى ؟

غديرشناسى (131)

گفت : من در زمينه هايى از تو پرسش مى كنم كه هيچ كس پاسخ آن نداند مگر پيامبر يا كسى كه به دستور وى براى انجام سفارش هايش برگماشته شده گفت : بگوى ، يهودى همان پرسش ها را بازگو كرد و على گفت: آن چه را خداوند نمى شناسد، درستى سخن شما است، اى گروه يهود ! كه مى گوئيد : «عزير پسر خدا است» (30 /





توبه). با اين كه خداوند فرزندى براى خود نمى شناسد .اين هم كه مى گوئى : «مرا از آن چه در آستان خدا نيست آگاه كن» بدان كه در آستان او ستمى بر بندگان نيست و اين كه مى گوئى « مرا از آن چه خدا ندارد آگاه كن » بدان كه او همتا و انباز ندارد يهودى گفت : گواهى مى دهم كه به راستى خداوندى جز خداى يگانه نيست و محمّد برانگيخته خدا است.

(132) غديرشناسى 

در فراز ديگرى از اين جلد ترجمه الغدير در مطلبى تحت عنوان دليرى ابوبكر آمده است: 

از اين خليفه پيش از مسلمانى اش نمونه اى در دست نداريم كه دلاورى او را برساند گرچه در نبردهاى بسيارى كه پيامبر صلى الله عليه و آله داشت او نيز حضور يافت بازهم نه نشانه اى از دليرى او در آن سراغ توان كرد و نه نشان استقامتى كه برصفحه تاريخ جاودان بماند و نه گامى كوتاه در آن نبردگاه هاى خونين كه نماينده گوشه اى از اين موضوع مهم باشد ، آرى او نيز همچون دوستش عمربن خطاب در رويداد خيبر از روبروشدن و دست و پنجه نرم كردن با مَرْحَب يهودى گريخت. على و پسرش گفته اند: رسول خدا صلى الله عليه و آله ابوبكر را به خيبر فرستاد و او

غديرشناسى (133)

شكست خورد و با همراهان برگشت فردا عمر را به همين مهم فرستاد او نيز شكست خورد و برگشت چراكه هم او يارانش را ترسو يافته بود و هم يارانش او را . 

رواي_ت ف_وق را چن_ان كه در مجمع الزوائد 9-124 مى خوانيم طبران_ى و بَ_زّار آورده ان_د و رج_ال اسن_اد بَ_زّار از رجال صحيح است .

آنچ_ه از گريخت_ن آن دو در آن روز پ_رده برم_ى دارد سخ_ن رس__ول خدا صلى الله عليه و آله است پس





از گريختنشان كه فرمود: فردا عَلَم جنگ را به كسى خواهم داد كه خدا و رسولش را دوست مى دارد و خدا و رسولش او را دوست مى دارند خدا به دست او (ما را) به پيروزى مى رساند و گريزپا هم نيست و در عبارت ديگر : سوگند به آن كه روى

(134) غديرشناسى 

محم_د را گرام_ى داش_ت آن را ب_ه م_ردى خواه_م داد كه نگري_زد و در عبارتى ، به پشت برنمى گردد. مدرك اين روايت صحيح بخارى، جلد6، صفحه191 _ صحيح مسلم، جلد2 ، صفحه 324 _ طبقات ابن سعد، صفحه 618 مى باشد. در ادامه زندگينامه ابوبكر در جلد چهاردهم ترجمه الغدير در مطلبى با عنوان: در حالى كه فاطمه از ابوبكر به شدت خشمگين بوداز دنيا رفت، چنين مى خوانيم :

بخارى در باب واجب گرديدن خمس ، جلد 5 ، صفحه 5 ، از زبان عايشه آورده است كه فاطمه عليهاالسلام دختر رسول خدا صلى الله عليه و آله پس از مرگ رسول خدا صلى الله عليه و آله از بوبكر صدّيق درخواست كرد كه سهم الارث وى را از غنيمت هايى كه خدا به رسول خود بخشيده و پس از او بر جاى مانده

غديرشناسى (135)

بود به وى بدهد بوبكر به او گفت رسول خدا صلى الله عليه و آله گفت : ما ارث نمى گذاري__م و هر چه از ما بماند صدقه است پس فاطمه دختر رسول خدا صلى الله عليه و آله خشم گرف_ت و از ابوبك_ر دورى گزي_د و همچن_ان از وى دورى گزي_ده ب_ود ت_ا درگذش___ت .

خشم وى بدان جا رسيد كه سفارش كرد او را شبانه در خاك كنند و هيچ كس بر او درنيايد و بوبكربر وى نمازنكند پس شبانه اورابه خاك سپردند و ابوبكر از آن آگاهى نيافت و على خود بر او نماز





گزارد و هم__راه با اسم_اء بنت عُمَيْ_س او را غس_ل داد. م_درك اين ف__راز از سخ_ن طبق_ات ابن سع__د و رسائ__ل جاحِ_ظ ، صفح__ه 300 مى باش__د .

آي__ا ابوبكر از رسول خدا صلى الله عليه و آله نشنيده كه مى گويد: خشنودى

(136) غديرشناسى 

فاطم_ه از خشن_ودى م_ن اس_ت و خش__م فاطم_ه از خش__م م__ن ، پس ه__ر ك__ه دخت__رم ف_اطم__ه را دوس__ت داش__ت مرا دوس__ت داشت__ه و ه__ر ك__ه ف__اطم__ه را ب__ه خش____م آورد م____را ب__ه خش__م آورده ؟

در ادامه كتاب علاّمه امينى به شرح حال عثمان پرداخته و در مطلبى تحت عنوان : داورى عثمان درباره زنى كه شش ماهه زائيد، چنين مى گويد : 

راويان حديث آورده اند كه بَعْجَه پسر عبداللّه جُهَنِّى گفت مردى از ما، زنى از خاندان جُهَيْنَة را به همسرى گرفت و زن پس از شش ماه فرزندى آورد . شوهرش به ن__زد عثمان شد و گزارش رويداد را بازگو كرداو دستور داد زن را سنگسار كنند، على عليه السلام كه ، از چون و چندكار،

غديرشناسى (137)

آگاهى يافت به نزد وى شد و گفت چه مى كنى چنين دستورى بر او روا نيست زيرا خداى بزرگ و برتر از پندار گويد: باردارى و شيرخوارگى كودك بر روى هم سى ماه مى شود (15 / احقاف) و هم گويد: مادران ، فرزندانشان را دو سال ، بى كم و كاست، شير مى دهند (233 / بقره)، پس روزگار شيرخوارگى بيست و چهار ماه مى شود و باردارى هم ممكن است در شش ماه پايان پذيرد. عثمان گفت : به خدا سوگند اين را نمى دانستم آن گاه عثمان گفت : تا آن زن را برگردانند كه كار گذشته بود و سنگسارش كرده بودند و پيش از آن





نيز به خواهرش گفته بود :

خواهركم ! اندوه مخور كه به خداوند سوگند دست هيچ كس به جز او ، شوهرم ، به دامن من نرسيده . گزارشگر گفت : پس از آن، كودك به

(138) غديرشناسى 

روزگار جوانى رسيد و مرد نيز بودن او را از پشت خويش گواهى كرد و خ__ود همانندتري_ن م_ردم ب_ود به او و ب_از گف_ت: م_رد را دي_دم كه پ__س از آن پ__اره پ__اره ان__دام ه__اي__ش ب__ر روى بست__ر مى ريخ__ت .

گزارش بالا را به گونه اى كه در جلد 6 ، صفحه 94 از چاپ دوم ديديم، مالك و ابن منذر و ابن ابى حاتم و بيهقى و ابوعمر و ابن كثير و ابن ديبع و عينى و سيوطى آورده اند .

در ادامه بحث مى خوانيم: عثمان نماز را در سفر شكسته نمى خواند .

بخارى و مسلم آورده اند كه عبداللّه پسر عمر گفت : رسول خدا صلى الله عليه و آله نماز را با ما در منى دو ركعتى خواند ، و به همين گونه پس از او ابوبكر و پس از ابوبكر عمر و نيز عثمان در آغاز فرمانروائى اش . اما بعدها

غديرشناسى (139)

عثمان آن را چهار ركعتى مى خواند و پسر عمر نيز چون با پيش نماز نماز مى گزارد چهار ركعت مى خواند و چون به تنهائى نماز مى گزارد دوركعتى مى خواند .اين مطلب در صحيح بخارى ج 2، ص 154 ، صحيح مسلم ج 2، ص 260، مسنداحمد ج 2، ص 248 ، سنن بيهقى ج 3، ص 126 ذكر شده است .

طبرى در تاريخ خود آورده است: على آمد و به عثمان گفت : به خدا سوگند نه پيش آمد تازه اى روى داده و نه پيمانى از گذشته در دست است، نه پيامبرت صلى الله عليه و آله را به ياددارى كه در مسافرت نماز





را دو ركعتى بخواند و پس از او بوبكر و سپس عمر و تو خود در آغاز فرمانروائى ات بر همين شيوه بودى . من نمى دانم اين بدعت به كجا برمى گردد ؟ گفت : انديشه اى است كه خود پذيرفته ام .

(140) غديرشناسى 

در جلد شانزدهم كتاب ترجمه الغدير نيز چنين مى خوانيم: عثمان براى خود و كسانش چراگاه خصوصى قرارمى دهد ، اسلام علفزارها و چمن هائى را كه بر اثر آب باران روئيده و مالك خصوصى ندارد حق همه مسلمانان شناخته كه به صورت مساوى و به گونه اى كه در همه مباحات اصليه ، از ميانه هاى بيابان و كناره هاى خشكى ها ، معمول است از آن بهره مند شوند چهارپايانشان را از گوسفند و اسب و شتر در آن بچرانند و نه هيچ كس مزاحم ديگرى شود و نه براى خود چراگاه اختصاصى قراردهد و ديگران را از آن محروم سازد پيامبر صلى الله عليه و آله گفت : مسلمان__ان در 3 چيز شريك اند: مرغزار و آب و آتش . 

غديرشناسى (141)

و گف_ت : 3 چي_ز اس_ت كه م_ردم را از آن نباي_د مح_روم كرد : آب و مرغزار و آتش . 

آرى در روزگار جاهليّت گردن كلفت ها هر قطعه اى از زمين را كه خوش مى داشتند براى چارپايان و شتران خود قرق مى كردند و با آن كه خود در استفاده از ديگر مرغزارها با مردم شريك بودند نمى گذاشتند در استفاده از آن مرغزارهاى قرق شده كسى شريكشان شود و اين از نمونه هاى زورگويى رايج درآن روزگار بود و پيامبر صلى الله عليه و آله همراه با جاروكردن ديگر عادات گردنكشان و سنّت هاى زورگويان اين رسم را نيز برانداخت و گفت : هيچ چراگاهى نيست مگر براى خدا و رسول .مدرك اين مطلب





صحيح بخارى ، ج 3، ص 113 ، الاموال از

(142) غديرشناسى 

بوعبيد صفحه 294 ، كتاب الام از شافعى ج 3، ص 207 و در دو كتاب اخير به گستردگى در پيرامون اين مسئله بحث شده است. 

و شافعى در تفسير اين حديث مى نويسد : « در روزگار جاهليّت چون كسى از گردن كلفت هاى عرب در شهرى فرودمى آمد سگى را به پارس وامى داشت و آن گاه تا هرجا را كه صداى سگ مى رفت چراگاه اختصاصى براى مخصوصان خود قرارمى داد و هيچ كس را نمى گذاشت در استفاده از آن با او شريك شود و چارپايانِ خود را در آن بچراند با اين كه در استفاده از ديگر چراگاه هاى آن حوالى خود با ديگران شريك مى شد... پس پيامبر صلى الله عليه و آله منع كرد از اين كه چنان چه در روزگار جاهليّت عمل مى شد كسى چراگاه اختصاصى اختيار كند و

غديرشناسى (143)

ديگ___ران را از آن مح__روم س___ازد » .

سپس گويد : اين كه پيامبر گفت : « مگر براى خدا و رسول او » مقصود آن است كه مگر چراگاه اختصاصى را براى اسبان و شتران مسلمانانقراردهندكه براىجهاد در راهخدا در كارسوارى و باربرى از آناستفادهمى شود يابراىشترانىكهمتعلقبهبيتالمالاست و به صورتزكاتازمردمگرفتهشده، چنانچه عمرمنطقهنقيع را براى شترانى كه به عنوان صدقه از مردم مى گيرند و نيز اسبانى اختصاص داد كه براى جهاد در راه خدا آماده مى داشتند . 

اين قانون در ميان مسلمانان مورد اتّفاق بود تا عثمان به خلافت رسي__د و چنان چه در انساب بلاذرى ج 5 ، ص 37 و سيره حلبى ج 2،

(144) غديرشناسى 

ص 87 آمده ، به جاى چراگاه براى شترانى كه به صورت ماليات گرفته مى شد، براى خود چراگاهى برگزيد





.

آرى اين هم از جمله كارهايى بود كه مسلمانان بر عثمان عيب شمردند و عايشه نيز آن را از كارهايى شمرد كه بر وى انتقاد كردند و گفت : ما او را سرزنش كرديم براى فلان كار و براى آن كه مرغزارها را چراگاه اختصاصى خود گردانيد و با عصا و تازيانه به كتك زدن اين و آن پرداخت ، پس قصد او كردند تا او را مانند پيراهن ترى كه آبش را با فش_ردن دور كنن__د در هم فشردند. سند اين موضوع نهايه ابن اثير ج 1، ص 298 ، ج 4، ص 121 و لسان العرب ج 8، ص 363 ، ج 18، ص 217 و ت_اج العروس ج 10، ص 99 مى باشد .

غديرشناسى (145)

برخى از عناوين ديگر اين كتاب كه با ذكر مدارك معتبر از كتابهاى دانشمن__دان اه____ل تسنّ__ن هم____راه م__ى ب__اش____د عب__ارتن___د از :

عثمان ، فدك را تيول مروان مى گرداند ، برداشت عثمان درباره اموال و صدقات ،بذل و بخشش هاى خليفه به حَكَم بن ابى العاص ،بذل و بخشش هاى عثمان به مروان ،بخشش عثمان به وليد از مال مسلمانان، بخشش عثمان به ابوسفيان ،سياهه اى از بخشش هاى عثمان و گنج هاى آبادان شده به بركت او كه جمع آن به 000/310/4 دينار طلا مى رسيد. در ادامه آمده است: عثمان ابوذر رابه ربذه تبعيد مى كند ، سخن اميرمؤمنان هنگامى كه عثمان ابوذر را به سوى ربذه بيرون كرد و حديث دانش ابوذر .

(146) غديرشناسى 

در جلد هفدهم ترجمه الغدير بخش ديگرى از تخلّفات عثمان به نقل از ابن قُتَيْبَه دينوَرِى مورّخ مشهور اهل سنّت و نويسنده كتاب هاى «الامامه و السياسة» «عيونُ الاخبار» و «ادبُ الكاتب» بدين شرح ذكر شده است: آورده اند كه جمعى





ز اهل جفا

دوستان ائمه آنانند 

كه خدا گفته، اهل ايمانند

جمله از جانب خدا ي ودود

روبرو با فرشته گان به درود

دوستار ائمه در جنت 

بهره مندند از همه نعمت

عكس آن دشمنان آل رسول

در جهيمند دائمي و ملول

خصم ما را خداي ذوالعزت

كرده اندر در كتاب خود لعنت

آنكه با ماست دوست تا به ابد

مدح كرده ورا خداي احد

اي جماعت منم هماره نذير

پور عمم و ليك هست بشير

منذرم من پيمبررحمت

او هدايت كنندة امت

من پيام آورم رسول خدا

اين علي جانشين من به شما

من رسولم علي امام شماست

هم وصي من او به امر خداست

پسرانش امام تا قائم (عج)

اين فضيلت بر ايشان دائم

قائم (عج) ماست مهدي موعود

يار او هست طالع مسعود

اوست غالب تمام اديان را

اوست روشن كننده قرآن را

گيرد او انتقام از ظالم

ميكند هر خراب را سالم

فاتح قلعه هاي محكم اوست

غالب هر قبيله ائي هم اوست

عزت اولياء از او باشد 

زخم ما را از او رفو باشد

اوست بالا برندة اسلام

اوست محكم كنندة احكام

اوست محبوب كردگار شده

منتخب صاحب اختيار شده

داده پيشينيان بشارت او

شامل اهل حق عنايت او

آخرين حجت خداست نهان

بعد او نيست حجتي به جهان

نزد او هست جملة انوار

اوست آن روز عالم اسرار

كردم اينك برايتان روشن

هر چه حق امر كرده گفتم من

اين علي هست هان كه بعد از من

به شما حق را كند روشن

نك شما را همي كنم دعوت

كه كنيد با اميرتان بيعت

كرده ام بيعت حق عزت

هان بمن كرده مرتضي بيعت

چون فريضه بود اطاعت من

بيعت با خدا است بيعت من

گفتة كردگار اين باشد

راه مخلص شدن همين باشد

روي دست همه يدالله است

از عمل كرد خلق آگاه است

هر كه بيعت شكست خود شكند

عاقل آن است كه اين عمل نكند

حج و عمره بود شعائر حق

محترم گشته





از ياران پيامبر خدا صلى الله عليه و آله گرد آمده نامه اى نوشتند و در آن كارهايى را كه عثمان برخلاف سنّت پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و رويّه دو صحابي__ش (يعن__ى ابوبك__ر و عم__ر) ك__رده ب__ود برشمردند ، از جمله اين ها را :

1 _ خمس (يا ماليات) آفريقا(ى اسلامى) را كه حقّ خدا و سهم پيامبرش و سهم خويشاون_دان پيامبر صلى الله عليه و آله و يتيمان و بيچارگان بوده ب___ه «م_____روان» بخشي___ده اس_____ت .

غديرشناسى (147)

2 _ اسراف و ريخت و پاش هايى كه در كارهاى ساختمانى كرده و هفت ساختمانى كه در مدينه كرده بود و خانه اى براى عائله (زنش) دخت__ران و خويشان__ش ساخت__ه بود يكاي__ك را ذك__ر ك_رده بودن_د . 

3 _ كاخ هايى كه مروان در «ذى خَشَب» ساخته و درآمد خمس را كه ح__قّ خ__دا و پيامب__ر او اس__ت (و باي__د در رض__اى آن ها صرف شود و در م__واردى كه ق__رآن ي_اد ك_رده اس__ت) ص__رف آن ك__رده ب__ود . 

4 _ كارهاى دولتى و مقام استاندارى را هميشه به خويشاوندان و پسرعموهاى اموى خود مى سپرد كه همه جوان و كم سن و سال بودند و نه مصاحبت پيامبر صلى الله عليه و آله را درك كرده بودند و نه تجربه و لياقتى داشتند . 

(148) غديرشناسى 

5 _ عمل وليدبن عُقْبَة استاندار كوفه كه در حال مستى نماز صبح را چهار ركعت مى خواند و بعد رو كرد به مردم كه اگر بخواهيد يك ركعت زيادتر بخوانم مى خوانم ! 

6 _ اين كه عثم_ان قان_ون اس_لام را در م_ورد وليد اجرا نكرده يعنى او را ح__دّ ن____زده و اج_راى حك____م را ب___ه تأخي___ر ان_داخت___ه ب___ود .

7 _ مهاجران و انصار را به كارهاى دولتى و هيچ كارى نمى گماشت





و با آنان مشورت نمى كرد و به جاى اين كه از آراء آنان استفاده كند به رأى خ_ود عم___ل م___ى ك_رد .

8 _ م__رات____ع اط____راف م___دين______ه را قُ___رُق ك________رده ب_____ود .

9 _ قطعاتى از املاك دولتى و خواربار و مستمرى هايى از خزانه

غديرشناسى (149)

عمومى را به عدّه اى از اهالى مدينه مى داد كه نه افتخار مصاحبت و شاگردى پيامبر صلى الله عليه و آله را داشتند و نه در جهاد خارجى و يا در دفاع شركت مى نمودند .

سپس همداستان شدند كه نامه را به دست عثمان برسانند . از كسانى كه در نوشتن نامه حضور داشتند عمّار ياسر بود و مقدادبن اسود و جملگى 10 نفر مى شدند . وقتى بيرون آمدند تا نامه را به دست عثمان برسانند و نامه در دست عمّار ياسر بود ، يكايك عقب كشيدند تا عمار تنها ماند و رفت تا رسيد به خانه عثمان . اجازه ورود خواست و اجازه يافت و روزى بارانى بود . وقتى وارد شد مروان بن حكم و خويشان اموى عثمان نشسته بودند . نامه را به عثمان

(150) غديرشناسى 

داده و او آن را خواند . پرسيد : تو اين نامه را نوشته اى؟ گفت : بله پرسيد : چه كسانى با تو بودند ؟ گفت : عدّه اى بودند كه از ترس تو يكايك پراكنده شدند . پرسيد كه بودند ؟ گفت : اسم هايشان را به تو خواهم گفت . عثمان گفت : چرا از آن ميان تو جرأت اين كار را به خود دادى ؟ در اين وقت مروان گفت : اى اميرالمؤمنين ! اين بنده سياه (يعنى عمار ياسر) مردم را در مخالفت با تو دلير ساخته است و اگر او را بكشى كسانى راكه





پشت سر او هستند ضربه زده اى . عثمان گفت : او را بزنيد . او را كتك زدند و عثمان با آن ها در كتك زدن شركت كرد تا شكمش را بشكافتند و بيهوش گشت. او را كشيده بيرون خانه انداختند تا آخر ماجرا . مرحوم امينى «ره» سپس به فضائل عمّار ياسر با استناد

غديرشناسى (151)

به آيات 9 سوره زمر و 52 سوره انعام اشاره مى كند و نظرات مفسّرين بزرگ اهل سنّت از جمله زمخشرى، قُرْطُبى، آلوسى و شوكانى را در تأييد مطلب ذكر مى نمايد كه آيات مذكور در عظمت مقام عمّار ياسر نازل شده است. 

در جلد هجدهم ترجمه الغدير ماجراى محاصره عثمان و نامه هايى كه در دوره محاصره نوشته است و نامه وى به اهالى شام و جريان كشته شدن عثمان، مطرح شده و روايات تاريخى جعلى و دروغين در م__ورد عثم__ان با استن__اد به مناب__ع اهل سنّت مورد بررسى قرار گرفت__ه اس__ت .

در جلد نوزدهم ترجمه الغدير رواياتى كه در تمجيد خلفاى سه گانه

(152) غديرشناسى 

در مناب_ع اهل سنّت درج شده مورد ارزيابى حضرت آية اللّه امينى «قدس سره» قرار گرفته و با اشاره به مسلّمات تاريخى نظير صغر سنّ عبداللّه بن عمر به عنوان منبع روايت صحيح بخارى در فضيلت خلفاى ث__لاثه، اين قبي__ل رواي__ات را ساختگ__ى و به دور از واقعي__ت مى داند.

در همين جلد از ترجمه الغدير فضيلت تراشى براى معاويه در برخى از منابع اهل تسنّن نظير تاريخ ابن كثير و كتاب صفّين مورد بررسى قرار گرفته و با استناد به مطالب مندرج در برخى ديگر از منابع آنها نظير تاريخ طبرى بطلان ادعاها را اثبات مى كند. 

در جلد بيستم ترجمه الغدير اين مطالب به





چشم مى خورد: طَبَرانى از قول ابوهُرَيْرَة چنين ثبت كرده است : اوّلين كسى كه تكبير نماز را ت__رك ك__رد مع__اوي___ه ب__ود .

غديرشناسى (153)

در ادامه با اشاره به منابع اهل سنّت مى گويد : از تبهكارى ها و جنايات معاويه _ كه مجسمه تبهكارى و گناه است _ يكى بيعت گيرى براى يزيداست برخلاف خواست «اهل حَلّ و عَقْد» يعنى صاحب نظران جامعه اسلامى و از طريق سركوبى باقيمانده مهاجران و انصار و عليرغم مخالفت برجسته ترين اصحاب .

مرحوم امينى در ادامه آورده است: معاويه در شام براى يزيد بيعت مى گيرد و در اين راه امام مجتبى را مى كشد. وى در ادامه به نطق امام حسي__ن سيدالشه__داء در مورد معاويه اشاره كرده. آنجا كه مى گويد: 

اى معاويه! مى خواهى مردم را درباره يزيد گمراه و دچار توهّم كنى.

(154) غديرشناسى 

پندارى آدم ناشناخته و محجوبى را توصيف مى نمايى يا فرد غايب و نامشهودى را معرفى مى كنى يا از چيزهايى تعريف مى كنى كه فقط تو مى دانى . حال آنكه يزيد خودش وضع و عقيده اش را نشان داده و باز نموده است . كارهايش را نگاه كن از سگ بازيش به گاهى كه سگ ها را به جان هم اندازد و كبوتر بازيش و كنيزكان خنياگرش و انواع هوسبازى هايش تا ترا در وصف خويش كمك كند . تصميمى را كه دارى كنار بگذار . همان گناهانى كه تا به حال مرتكب گشته اى كافى نيست كه مى خواهى وزر و بال اين موجود را بر دوش خود بازكنى و به چنين حالى به آستان دادرسى پروردگار درآئى ؟ به خدا همچنان به باطل در انحراف و ستم فرو رفته اى و به بيدادگرى پرداخته اى كه ديگر جايى باقى نگذاشته اى تو با مرگ فقط يك چشم به هم زدن فاصله دارى،





بنابراين به كارى پسنديده دست بزن براى روز مشهور قيامت كه غيرقابل اجتناب است و در آن گريز گاهى نيست . در سخنت ضمنا به ما تعرض نموده اى و ما را از حق اجدادى محروم مى شمارى در حالى كه به خدا قسم اين حق راپيامبر صلى الله عليه و آله از طريق ولادت براى ما به ميراث نهاده است ... تا آخر .

غديرشناسى (155)

در جل__د بيست و يكم ترجم__ه الغدي__ر موض__ع معاوي__ه ب__ا ام____ام حس___ن عليه السلام تش__ري__ح ش__ده اس__ت ، از جمل__ه م_ى گ_وي__د :

« امام حسن از معاويه پيمان گرفته بود كه در خلافت با كسى پيمان نبندد و پس از او خلافت با امام حسن عليه السلام باشد . لكن معاويه خواست

(156) غديرشناسى 

فرزندش يزيد خليفه بشود و در اين راه مانعى بزرگ تر از حسن بن على و سعدبن ابى وقّاص نبود، پس به هردو سم داد و به دختر اشعث پيام فرستاد كه : هرگاه امام حسن را زهر بدهى ، تو را به پسرم يزيد تزويج مى كنم . صدهزار درهم نيز با اين پيام به سوى او فرستاد اين پول را بدو داد لكن بر پسرش تزويج نكرد » .(مقاتل الطالبين ص 29 . ابن ابى الحديد درشرح نهج البلاغه ج 4، ص 11 و 17 ، از طريق مغيره و ابوبكر بن حفص از او اين واقعه را نقل كرده است) . 

در جلد بيست و دوم ترجمه الغدير كه آخرين قسمت اين مجموعه ارزشمند و ملكوتى است به شاعران غدير در قرن دهم از جمله شيخ كفعمى و بهاءالملّة و الدّين شيخ بهايى اشاره مى نمايد و در ادامه به

غديرشناسى (157)

غديريه سرايان قرن يازدهم از جمله اَلْحَرفُوشىّ الْعامِلى پرداخته و سپس





به شاعران غدير در قرن دوازدهم اشاره مى كند كه شيخ حر عاملى گل سرسبد همه آن مى باشد. و بدين ترتيب مسير نسيم گونه ما در 11 باغ بهشتى و سرسبز «الغدير» كه در 22 بوستان ادب فارسى جاى گرفته است به پايان رسيد. 

براى حس__ن خت__ام اين كتاب مطلبى را كه در كتاب معروف سفرنامه ابن بطوط__ه نق__ل شده اس__ت ذكر مى كنم. وى در بيان ورود خود از مكه معظمه به نجف اشرف درباره مرقد مولايم__ان اميرالمؤمني__ن عل__ى عليه السلام مى نويس__د: اه__ل اين شه__ر تمام__ى رافض_ى هستن_د و از براى اي__ن روض__ه مباركه كراماتى ظاهر شده از

(158) غديرشناسى 

جمله آنكه در شب بيست و هفتم ماه رجب كه نام آن شب نزد اهل آنجا «لَيْلَةُ الْمَحيا» است ، از عراقين و خراسان و بلاد فارس و روم هر شل و مفلوج و زمين گيرى كه هست را مى آورند و از آنها قريب سى چهل نفر در آنجا جمع مى شوند پس بعد از عشا مى آورند اين مبتلايان را نزد ضريح مقدّس و مردم جمع مى شوند و منتظرند خوب شدن و برخاستن آنها را و اين جماعت مردم بعضى نماز مى خوانند و بعضى ذكر مى گويند و بعضى قرآن تلاوت مى كنند و بعضى تماشاى روضه مى كنند تا آنكه بگذرد نصف يا دو ثلث از شب ، آن وقت جميع اين مبتلايان و زمين گيران كه حركت نمى توانستند بكنند برمى خيزند در حالى كه صحيح و تندرست مى باشند و بيمارى در آنها نيست و

غديرشناسى (159)

مى گويند: «لا اِلهَ اِلاَّ اللّهُ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ، عَلِىٌّ وَلِىُّ اللّهِ» و اين امرى است مشهور و مستفيض و من خود آن شب را در آنجا درك نكردم و ليكن





از مردمان ثقه كه اعتماد بر قول آنها بود شنيدم و هم ديدم در مدرسه اى كه مهمانخانه آن حضرت است سه نفر زمين گير كه قادر بر حركت نبودند، يكى از اهل روم و ديگرى از اهل اصفهان و سيّمى از اهل خراسان بود، از آنها پرسيدم چگونه شما خوب نشده ايد و اينجا مانده ايد؟ گفتند: ما به شب بيست و هفتم نرسيديم و همين جا مانده ايم تا شب بيست و هفتم آينده كه شفا بگيريم. 

(160) غديرشناسى 

اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى اَميرِالْمُؤْمِنينَ عَلِىِ بْنِ اَبيطالِبٍ، اَخى نَبِيِّكَ، وَ وَلِيِّه وَ ناصِرِه، وَ وَصِيِّه وَ وَزيرِه، وَ مُسْتَوْدَعِ عِلْمِه وَ مَوْضِعِ سِرِّه وَ بابِ حِكْمَتِه وَ النّاطِقِ بِحُجَّتِه وَ الدّاعى اِلى شَريعَتِه وَ خَليفَتِه فى اُمَّتِه، وَ مُفَرِّجِ الْكَرْبِ عَنْ وَجْهِه، قاصِمِ الْكَفَرَةِ وَ مُرْغِمِ الْفَجَرَةِ ، اَلَّذى جَعَلْتَهُ مِنْ نَبِيِّكَ بِمَنْزِلَةِ هارُونَ مِنْ مُوسى ، اَللّهُمَّ والِ مَنْ والاهُ وَ عادِ مَنْ عاداهُ ، وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ ، وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ ، وَ صَلِّ عَلَيْهِ اَفْضَلَ ما صَلَّيْتَ عَلى اَحَدٍ مِنْ اَوْصِياءِ اَنْبِيائِكَ ، وَ صَلَّى اللّهُ عَلى سَيِّدَنا وَ نَبِيَّنا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطّاهِرينَ آمّينَ يا رَبَّ الْعالَمينَ . 

غديرشناسى (161)

5)
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مقدمه ناشر

غدير محور همبستگي اسلامي و زيربناي تفكّر شيعي است. غدير تبيين كننده جريان اصيل وصايت رسول مكرم اسلام صلي الله عليه وآله مي باشد كه اسلام راستين را تداوم بخشيد و زلال معرفت، ولايت، تسليم و رضا را در جان مؤمنين جاري و حيات ثمربخش را به آنان هديه نمود.

غدير در طول تاريخ مورد بي مهري هايي از طرف دوستان و مورد تهاجم از طرف دشمنان دين قرار گرفت ولي با عنايت و تدبير پيروان واقعي غدير حفظ و فرهنگ شد. هم اكنون كه در نظام مقدّس جمهوري اسلامي همّت مسؤولان و مردم متدين ايران اسلامي بر غديري شدن تمامي اين سرزمين اسلامي است، بر آن شديم مجموعه پيش روي كه توسط استاد ارجمند حاج علي اصغر رضواني تأليف گرديده را به زيور طبع بياراييم.

اميد است مورد قبول حضرت حقّ و توجّه مولايمان حضرت حجّت «عجل اللَّه تعالي فرجه الشريف» قرار گيرد.

لازم است از عنايات ويژه توليت محترم حضرت آيت اللَّه وافي و ديگر عزيزان همكار در مجموعه انتشارات برادران ديلمي، امير سعيد سعيدي، آشتي، بخشايش، تلاشان و … در به ثمر رسيدن اين مجموعه فعاليت نموده اند، كمال تشكر و امتنان را داريم و ان شاء اللَّه خوانندگان گرامي ما را از نظرات ارشادي خود محروم نفرمايند.

مدير مسوؤل انتشارات مسجد مقدّس جمكران حسين احمدي


پيشگفتار

بايد به يك اصل مهم در شرايع و اديان الهي توجه كرد و آن، اصل وصايت است كه انبياي گذشته از حضرت آدم عليه السلام تا پيامبر اسلام صلي الله عليه وآله همگي وصي و جانشين داشته اند و به دستور وحي به اصل وصايت و تعيين وصي عمل كرده اند. اين موضوع در قرآن كريم، در شرح حال







پيامبران و نيز به صورت كلي بارها ياد شده است. از طرف ديگر در قرآن كريم تصريح شده است كه سنت الهي تبديل و تحويل و دگرگوني بردار نيست. بنابراين پيامبر ما صلي الله عليه وآله نيز بايد مانند ديگر پيامبران به دستور وحي به اصل وصايت عمل نمايد و وصي و جانشين خويش را به امتش معرفي كند تا به سنت غير قابل تبديل الهي عمل شده باشد. پيامبر اسلام صلي الله عليه وآله به اقتضاي پيامبري و به امر خداوند متعال وصي خود را معرفي نمود و جز اين هم نمي توانست انجام دهد؛ زيرا كه خداوند مي فرمايد: «فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلاً».

پايه اصلي تشيع بر قايل بودن به عصمت و لزوم وصي براي پيامبرصلي الله عليه وآله و تعيين آن از جانب خداوند به وسيله پيامبرصلي الله عليه وآله است كه در قرآن كريم و روايات به آن تصريح شده است. جا دارد به اين موضع به طور اختصار بپردازيم.

علي اصغر رضواني


قرآن و ضرورت وجود حجّت در هر زمان


قرآن و ضرورت وجود حجّت در هر زمان

از موضوعات مورد اختلاف بين علماي عامه و شيعه مسأله ضرورت وجود حجّت خدا و وليّ اللَّه الاعظم و قطب عالم امكان در هر زمان تا روز قيامت است؛ خواه اين حجّت نبيّ باشد يا امام. علماي عامه اين مسأله را قبول ندارند ولي علماي شيعه، به تبع ادله عقلي و نقلي بر اين موضوع پافشاري مي كنند.

براي اثبات ضرورت وجود حجّت، از طريق عقل و قرآن و حديث مي توان آن را به اثبات رساند وليكن ما در اينجا تنها به مبحث قرآني آن اشاره مي كنيم:



1 - آيات «ليلة القدر»


1 - آيات «ليلة القدر»

قرآن كريم در دو سوره به موضوع «ليلة القدر» و نزول قرآن و ملائكه و روح در آن شب اشاره كرده است.



الف) سوره قدر

«إِنّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ * تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ * سَلامٌ هِيَ حَتّي مَطْلَعِ الْفَجْرِ»؛ «ما آن [قرآن] را در شب قدر نازل كرديم. و تو چه مي داني شب قدر چيست؟! شب قدر بهتر از هزار ماه است. فرشتگان و روح در آن شب به اذن پروردگارشان براي [تقدير]هر كاري نازل مي شوند. شبي است سرشار از سلامت [و بركت و رحمت] تا طلوع سپيده.»

از سوره فوق به خوبي استفاده مي شود كه ملائكه در هر شب قدر به جهت تمام امور بر زمين فرود مي آيند. به اين موضوع در سوره دخان نيز اشاره شده است.



ب) سوره دخان

«حم * وَالْكِتابِ الْمُبِينِ * إِنّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ إِنّا كُنّا مُنْذِرِينَ * فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ»؛(1) «حم. سوگند به اين كتاب روشنگر. كه ما آن را در شبي پر بركت نازل كرديم؛ ما همواره انذار كننده بوده ايم. در آن شب هر امري بر اساس حكمت [الهي] تدبير و جدا مي گردد.»

شكّي نيست كه ملائكه در زمان حيات پيامبرصلي الله عليه وآله بر آن حضرت نازل مي شدند، و لذا او محلّ امور تكويني و تشريعي بوده است، ولي سخن درباره بعد از وفات آن حضرت است، و سؤال اين است كه آيا تا كنون در هر شب قدر، ملائكه بر زمين فرود آمده و خواهند آمد؟ يا با انقطاع وحي بر پيامبرصلي الله عليه وآله نزول ملائكه در شب قدر نيز منقطع گشته است؟ در صورتي كه جواب مثبت باشد، سؤال ديگري مطرح است و آن اين كه بعد از پيامبر اسلام صلي








چون دو اثر حق

هر كه حج آورد به جا مردم

فقر از او شود جدا مردم

هر كه در موقفي نمود وقوف

بخشد او را يقين خداي رئوف

هر كه بر امر حق شود تابع

نكند اجر او خدا ضايع

اي جماعت نماز اقامه كنيد

از حرير زكات جامه كنيد

گر زماني گذشت طولاني

بر شما چيره گشت نسياني

صاحب اختيار كل شما

نيست جز مرتضي ولي خدا

او بيان مي كند براي شما

آنچه فرموده پس خداي شما

بعد من او امين خلق خداست

مشعل پر فروغ راه شماست

او بود از من و من از اويم

او به هر سوست من بدان سويم

هان كه اولاد او ز نسل منند

امناء خداي ذوالمننند

آن زمان كه بحال نسيانيد

هر چه را كه شما نمي دانيد

گر ز آنان سوال شد هر آن

به شما يك به يك كنند بيان

بيش از آن است چون حلال و حرام

كه در اين لحظه من كنم اعلام

ليك هستم ز سوي حق مأمور

بيعت مرتضي در آن منظور

دست بيعت دهيد پس با من

بهر فرمودة حق ذوالمن

اينكه، فرمايشش قبول كنيد

بيعت نائب رسول كنيد

مؤمنان را علي امير آمد

كز سوي خالقش سفير آمد

هم ائمه ز نسل او و منند

بين اين امتند و مؤتمنند

گفته ام آنچه از حلال و حرام

هست آنها قواعد اسلام

اين همه هست حكم حي قدير

هان بر آنها نداده ام تغيير

گفته هاي مرا به ياد آريد

اين امانت چو جان نگهداريد

اين سفارش به يكديگر بكنيد

نسل آينده را خبر بكنيد

امر حق است چون حديث غدير

ندهيدش به اين مهم تغيير

سخن خويش مي كنم تكرار

مي سپارم نماز را بسيار

هم جماعت زكات پردازيد

به اهم نكات پردازيد

گفته هاي مرا چو درك كنيد

برترين كارهاي نيك كنيد

به رسانيد گفته هاي مرا

به كساني كه نيستند اينجا

گفته هاي مرا قبول كنيد

خويشتن پيرو رسول كنيد

هست اين





الله عليه وآله ملائكه بر چه كسي نازل شده و فرود مي آيند؟

نسبت به سؤال اوّل مي گوييم: در سوره قدر جمله به صورت مضارع «تنزّل» به كار رفته است كه دلالت بر دوام و استمرار دارد، خصوصاً آن كه باب «تفعّل» نيز اين معنا را مي رساند آن گونه كه علماي ادبيات به آن اشاره كرده اند.

خلاصه مطلب اين كه: ماه رمضان تا روز قيامت استمرار دارد، و لذا ليلة القدر نيز تا روز قيامت استمرار و ادامه دارد و در نتيجه فرود آمدن ملائكه و روح هم تا روز قيامت ادامه دارد.

مفسّر سنّي رشيد الدين ميبدي مي گويد: «علما و مفسّران در وقت «ليلة القدر» اختلاف كرده اند: برخي معتقدند كه تنها در عصر رسول خداصلي الله عليه وآله بوده و بعد از او برداشته شده است. ولي عموم صحابه و علما مي گويند: «ليلة القدر» تا روز قيامت باقي است.» (2)

شيخ طبرسي از ابوذر غفاري نقل مي كند كه فرمود: به رسول اللَّه خدا صلي الله عليه وآله عرض كردم: «آيا ليلة القدر چيزي است كه در عصر انبيا است كه ملائكه و روح در آن شب نازل مي شوند و بعد از وفات آن ها برداشته خواهد شد؟ حضرت فرمود: خير، «ليلة القدر» تا روز قيامت دوام و استمرار دارد.» (3)

نسبت به سؤال دوم مي گوييم: سؤال ما از منكرين وجود امام كامل و معصوم در هر عصر و زمان اين است كه: اين ملائكه و روح كه در هر سال در شب قدر بر زمين فرود مي آيند، بر چه كسي وارد مي شوند؟ چاره اي نيست كه انسان با كمترين تأمّل و تدبّر به اين سؤال اين گونه پاسخ دهد كه در هر زمان بايد





امام كامل و معصومي باشد تا محلّ نزول ملائكه و روح گردد.

و لذا امام باقرعليه السلام بنابر نقلي فرمود: «اي گروه شيعه! با خصم خود به سوره «انّا انزلناه» استدلال و احتجاج كنيد كه پيروز خواهيد شد، پس سوگند به خدا كه اين سوره از براي حجّت خداي تبارك و تعالي بر خلق بعد از رسول او است، اين سوره همانا مدرك دين شما، و نهايت علم ما است. اي جماعت شيعه! با آيه «حم * وَالْكِتابِ الْمُبِينِ * إِنّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ إِنّا كُنّا مُنْذِرِينَ» بحث كنيد؛ زيرا اين آيات اختصاص به واليان امر دارد … » (4)

كليني رحمه الله به سند خود از امام باقرعليه السلام نقل مي كند كه فرمود: «به خدا سوگند، همانا هر كس كه تصديق كند ليلة القدر را علم پيدا مي كند كه از براي ما است؛ زيرا رسول خداصلي الله عليه وآله با اشاره به علي عليه السلام هنگامي كه رحلتش نزديك شد فرمود: «اين وليّ شما بعد از من است، اگر او را اطاعت كنيد به رشد خواهيد رسيد، و لكن هر كس ايمان به آنچه در ليلة القدر است نياورد منكر به حساب مي آيد، و هر كس ايمان آورد و بر غير رأي ما باشد، نمي تواند راست بگويد جز آن كه اعتراف نمايد كه آيه براي ما است و ماييم مصداق آن. و هر كس كه به اين مطلب قائل نباشد دروغگو است؛ زيرا خداوند - عزّ وجلّ - بزرگ تر از آن است كه امور را با روح و ملائكه بر شخص كافر فاسق بفرستد. اگر بگويند: آن ها را بر خليفه اي كه روي زمين است مي فرستد، كه حرف نا





مربوطي است. و اگر بگويند: آنان بر كسي فرود نمي آيند، اين حرف نيز صحيح نيست؛ زيرا هيچ گاه چيزي بر معدوم فرستاده نمي شود. و اگر بگويند - و زود است كه بگويند -: اين چيزي نيست، به طور حتم به گمراهي شديدي دچار شده اند.» (5)

وي هم چنين به سند خود از امام باقر صلي الله عليه وآله نقل مي كند كه اميرالمؤمنين عليه السلام به ابن عباس فرمود: «همانا در هر سال ليلة القدر است، در آن شب امر يك سال نازل مي شود، براي آن امر والياني است بعد از رسول خداصلي الله عليه وآله.

ابن عباس مي گويد: آنان چه كساني اند؟ حضرت فرمود: من و يازده نفر از صلب من كه همگي امام و محدّثند.» (6)

صدوق به سند خود از امام باقرعليه السلام از پدرش از پدرانش عليهم السلام از اميرالمؤمنين عليه السلام نقل مي كند كه فرمود: از رسول خداصلي الله عليه وآله شنيدم كه به اصحاب خود مي فرمود: «به ليلة القدر ايمان آوريد؛ زيرا براي علي بن ابي طالب و يازده فرزند از نسل او است.» (7)

از مجموعه احاديثي كه در ذيل سوره قدر و سوره دخان وارد شده، به دست مي آيد كه ملائكه و روح كه فرشته اي خاص است در شب هاي قدر بر ولي عصرعليه السلام نازل مي شوند و مقدرات يك سال مردم را بر آن حضرت عرضه مي كنند، و اين امر در هر سال تكرار خواهد شد.

امام جوادعليه السلام فرمود: «خداوند در ابتداي خلقت دنيا ليلة القدر را خلق نمود، در آن شب اولين نبيّ و اولين وصي را آفريد، و به طور حتم حكم كرده كه در هر سال شبي باشد كه تفسير و تفصيل امور بر





مردم در آن شب نازل گردد … »

آن گاه فرمود: «و به خدا سوگند! به طور حتم روح و ملائكه در شب قدر با تفسير امور بر آدم فرود آمدند. و به خدا سوگند كه آدم از دنيا نرفت جز آن كه براي او وصيّ بود. و هر پيامبري بعد از آدم تفسير امور در شب قدر بر او نازل مي شد … » (8)

ابن حجر مكّي در ذيل حديث ثقلين مي گويد: «در احاديث امر به تمسّك به اهل بيت عليهم السلام اشاره به عدم انقطاع شخصي است از اهل بيت تا روز قيامت كه قابليت و اهليت براي اقتدا و تمسّك به او باشد، همان گونه كه كتاب عزيز اين گونه است، و لذا اهل بيت عليهم السلام به عنوان امان اهل زمين معرفي شده اند.» (9)


مستفاد از آيات و روايات

آنچه از سوره قدر و دخان و رواياتي كه در ذيل آن رسيده استفاده مي شود عبارت است از:

1 - ضرورت وجود نظام و تقدير در عالم از اولين زمان خلقت، كه «ليلة القدر» ظرف تقدير و تنظيم امور به شمار مي آيد.

2 - ضرورت وجود قوّه و قدرت تنفيذي براي تقدير كه همراه ظرف تقدير باشد.

3 - ضرورت وجود حجّت كه همان تنفيذ كننده مقدّرات به اذن خدا است و او خليفه خدا، نبيّ يا وصيّ نبيّ است.

4 - ضرورت وجود واسطه داخلي براي عالم كه واسطه فيض الهي است، كه عبارت است از وليّ و حجّت خدا، و وجود او مقدّم بر وجود ديگران است.

5 - ضرورت استمرار اين سنّت الهي بدون وقفه تا پايان تاريخ بشريت.


2 - آيات «شهادت و گواهي»


2 - آيات «شهادت و گواهي»

از جمله آياتي كه دلالت بر ضرورت وجود امام معصوم در هر زماني دارد، آيات گواهان و شهادت است.

از آيات بسياري استفاده مي شود كه خداوند در بين هر امّتي، كسي را به عنوان شاهد و گواه قرار داده تا در روز قيامت بر آن ها احتجاج كند. اينك به برخي از اين آيات اشاره مي كنيم:

1 - «فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنا بِكَ عَلي هؤُلآءِ شَهِيداً»؛(10) «چگونه است حال در [روز محشر] آن گاه كه از هر طايفه اي گواهي آوريم و تو را [اي پيامبر] بر آنان گواه خواهيم.»

2 - «وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً ثُمَّ لا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ»؛(11) «و آن روز را كه ما از هر امّتي گواهي برانگيزيم، آن گاه به كافران اجازه سخن داده نشود و توبه آنان نيز پذيرفته نگردد.»

3 - «وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ








وَجِئْنا بِكَ شَهِيداً عَلي هؤُلاءِ»؛(12) «روزي كه ما در هر امّتي از ميان خودشان گواهي بر آنان برانگيزيم و تو را [اي محمّد] بر اين امّت گواه آوريم.»

از اين آيات استفاده مي شود كه در هر زمان و براي هر امّتي، خداوند افرادي معصوم از خطا و اشتباه قرار داده است تا در روز قيامت بر اعمال آن امّت گواهي دهند. كسي كه قرار است شاهد باشد، در شهادتش نزد خداوند نبايد اشتباه كند. اينان كساني اند كه در امر هدايت بشر حجّت خداوند در روي زمينند. حجّت بايد عالم به شريعت و قادر بر هدايت خلق، و از طرفي محيط به اعمال قوم خود باشد تا به طور صحيح شهادت دهد. شاهد هر امّت و قومي بايد زنده بوده، معاصر با آن قوم باشد همان گونه كه قرآن از زبان حضرت عيسي عليه السلام نقل مي كند: «وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلي كُلِّ شَيْ ءٍ شَهِيدٌ»؛(13) «و تا زماني كه در ميان آنان بودم مراقب و گواه شان بودم ولي هنگامي كه مرا از ميانشان برگرفتي تو خودت مراقب آنان بودي و تو بر هر چيز گواهي.»

از اين آيه استفاده مي شود كه اعلان نتايج شهادت و گواهي در روز قيامت است، ولي احاطه به مورد آن كه همان اعمال مردم است در دنيا و در خلال معاشرت و حاضر بودن شاهد با امت خود است. به همين جهت است كه شاهدي را كه خداوند به او در روز قيامت احتجاج مي كند بايد هم عصر كساني باشد كه قرار است براي آن ها شهادت دهد. با اين بيان نمي توان شاهدان بر امت ها را





منحصر در انبيا دانست؛ زيرا انبيا هميشه وجود نداشته اند، بلكه آنچه ضرورت دارد، وجود شاهدي معاصر و زنده در هر عصر و زمان و براي هر امّتي از پيامبر يا امام و حجّت معصوم، تا در روز قيامت حجّت خدا براي مردم باشد و شهادت بر اعمال آن ها دهد.

فخر رازي در ذيل آيه: «وَنَزَعْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً» (14)، مي گويد: «مقصود از آيه اين است كه ما يك نفر را از هر امّتي امتياز داديم تا بر آنان شهادت دهد. برخي گفته اند كه مقصود انبيا است، شهادت مي دهند كه دلايل را بر قوم شان ابلاغ نمودند، و در روشن نمودن آن ها نهايت كوشش را از خود به خرج داده اند، در نتيجه اگر كوتاهي وجود دارد از ناحيه خود مردم است … برخي ديگر مي گويند: بلكه آنان شاهداني هستند كه در هر زمان بر مردم شهادت مي دهند كه از جمله آن ها انبيايند.

اين به واقع نزديك تر است؛ زيرا خداوند به هر امّت و هر جماعتي اين حكم، را تعميم داده كه از آن ها كساني را به عنوان شاهد قرار دهد، لذا داخل مي شود در اين حكم زمان هايي كه نبيّ وجود نداشت كه از آن به عصر فترت تعبير مي شود، همانند زمان هايي كه بعد از رسول خداصلي الله عليه وآله آمد … » (15)

و نيز همو در ذيل آيه شريفه «وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ»،(16) مي گويد: «هر جمع و قرني كه در دنيا حاصل مي گردد، لازم است كه كسي به عنوان شاهد در ميان آن ها وجود داشته باشد. شاهد در عصر رسول صلي الله عليه وآله خود حضرت بود، به دليل قول خداوند متعال: «وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً





وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدآءَ عَلَي النّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً» (17) و نيز لازم است كه در هر زماني بعد از رسول، شاهد در ميان امّت باشد. از اين بيان، روشن مي شود كه هر عصري خالي از شاهد بر مردم نيست، و آن شهيد بايد از خطا مصون باشد، وگرنه احتياج به شاهد ديگري دارد و در نتيجه به بي نهايت منتهي خواهد شد، كه اين باطل است … » (18)

نتيجه اين كه: لازم است در هر زماني كه شاهدي معصوم در ميان هر قومي باشد. حال در قوم حاضر، شاهد اين امت كيست؟ آيا كسي غير از امام زمان حجة بن الحسن المهدي عليه السلام است؟


صفات شاهد

از آيات قرآن صفاتي چند براي شاهد هر امّت در روز قيامت استفاده مي شود:

1 - شاهد از جنس بشر است:

در سوره نحل آمده است: «شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ»،(19) از اين آيه و آيات ديگر استفاده مي شود كه شهيد و شاهد بايد از جنس خود بشر باشد، همان گونه كه در آيات ديگر كلمه «من» تبعيضيه به كار رفته است: «من كلّ امّة»؛ يعني شاهد همانند پيامبران از جنس بشر است، نه از جنس ملائكه، يا جن يا كتاب آسماني يا لوح محفوظ. و اين مؤيّد آن معنايي است كه در آيه «يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ»،(20) ذكر كرديم كه امام در اين آيه بايد شخص باشد نه كتاب يا لوح محفوظ.

2 - شاهد در هر زمان يكي است:

در آيات شهادت از صيغه مفرد استفاده شده است: شهيداً، همان گونه كه در آيه سوره اسراء به اين نكته اشاره شده است؛ زيرا مي فرمايد: «كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ». و اين به نوبه خود دلالت دارد بر اين كه






نمي توان شاهد بر هر امّت را، كلّ امّت اسلامي يا جماعت مؤمنيني كه آمر به معروف و ناهي از منكرند، دانست؛ زيرا با وحدت شاهد كه از آيه استفاده شد، سازگاري ندارد.

3 - داراي احاطه علمي ربّاني باشد:

از آنجا كه موقعيت شاهد، شهادت بر اعمال امّت خود به كفر و تكذيب يا ايمان و تصديق است، و اين ها حالاتي است قلبي؛ در حالي كه حواس عادي كه در ما وجود دارد و نيز قواي مرتبط به ما تنها متحمل صورت هاي افعال و اعمال است، لذا بايد شاهد، احاطه غيبيه به امور بندگان داشته باشد. و از اين جهت است كه بايد شاهد بر هر امّت، احاطه علمي ربّاني به حقايق اعمال بندگان خدا داشته باشد؛ زيرا ارزش اعمال در ميزان الهي به نيّات و انگيزه هاي باطني است. پس بايد شاهد از افراد عادي نباشد، بلكه از كساني باشد كه مورد تأييد خاص خداوند بوده و از جمله كساني باشد كه رضايت الهي بر آن تعلق گرفته كه از علم غيب مطلع گردد. و واضح است كه اين كرامت سزاوار همه امت نيست، بلكه خاص اولياي طاهرين از امت است … (21)

4 - شاهد داراي علم كتاب است:

اطلاع يافتن از باطن هاي افراد براي شهادت در روز قيامت، با اسباب طبيعي و متعارف امكان پذير نيست، لذا به علم خاصي احتياج است كه خداوند متعال به برخي از بندگان خود عطا مي كند تا بتواند بر اسباب طبيعي فائق آيد و بالاتر از آن ها بر اموري مطلع شود كه آن اسباب را راهي نيست، در نتيجه بايد مرتبه اي از ولايت تكويني را به اذن خداوند دارا باشد تا





بتواند از اسباب طبيعي گذشته و به امور غير طبيعي اطلاع پيدا كند. اين نوع از علم را كه از اسباب غير طبيعي به دست مي آيد در قرآن از آن به «علم الكتاب» تعبير شده است. همان گونه كه در قصه آوردن تخت بلقيس توسط آسف بن برخيا از يمن به فلسطين در كمتر از يك چشم بر هم زدن، اين علم خاص و ولايت تكويني را مشاهده مي كنيم. قرآن منشأ اين قدرت تكويني را كه در حدّ اعجاز است اطلاع آسف بن برخيا از «علم الكتاب» مي داند و مي فرمايد: «قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمّا رَآهُ مُسْتَقِرّاً عِنْدَهُ قالَ هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّي»؛(22) «كسي كه نزد او دانشي از كتاب بود چنين گفت: پيش از آن كه تو چشم بر هم بزني، من آن را در اين مجلس حاضر مي كنم. ناگهان سليمان تخت را در برابر خود حاضر ديد و گفت: اين نعمتي است از جانب خدا بر من.»

آصف بن برخيا وصيّ حضرت سليمان عليه السلام بود. او خواست كه به مردم بفهماند كه حجّت بعد از او آسف است، لذا كاري كرد كه از او تصرفي تكويني كه منشأ آن علم الكتاب است از او صادر شود تا مردم به او اعتماد نموده و او را حجّت بدانند.

نتيجه: كسي كه قرار است شاهد بر قوم خود باشد بايد نزد او «علم كتاب» باشد تا بتواند از طريق اسباب غير طبيعي بر ضماير افراد امت خود آگاهي داشته باشد. خداوند متعال مي فرمايد: «وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفي بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ»؛(23) «و





كافران بر تو اعتراض كنند كه تو رسول خدا نيستي، بگو تنها گواه بين من و شما خدا و كساني كه نزدشان علم كتاب است خواهد بود.»

از روايات فريقين كه در ذيل اين آيه و آيات شهادت وارد شده به خوبي به دست مي آيد كه مقصود از شاهد در هر امّت امام معصوم است كه اوّل آن ها در اين امت علي بن ابي طالب عليه السلام و آخر آن ها حضرت مهدي عليه السلام مي باشد.

كليني به سند خود از امام صادق عليه السلام در تفسير آيه 41 از سوره نساء نقل مي كند كه فرمود: اين آيه تنها در امّت محمّدصلي الله عليه وآله نازل شده است؛ زيرا در هر قرني از آنان امامي است از ما كه شاهد بر آنان است، و محمّدصلي الله عليه وآله نيز شاهد بر ما است.(24)

صدوق در «معاني الاخبار» به سندش از ابو سعيد نقل مي كند كه از رسول خداصلي الله عليه وآله در مورد آيه: «قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ» سؤال نمودم، فرمود: او وصيّ برادرم سليمان بن داوود است. عرض كردم: اي رسول خدا! مقصود از آيه «قُلْ كَفي بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ» كيست؟ فرمود: آن برادرم علي بن ابي طالب است.(25)


3 - آيه انذار


3 - آيه انذار

از جمله آياتي كه از آن ها ضرورت وجود امام معصوم در هر عصر و زماني استفاده مي شود، آيه انذار است.

خداوند متعال مي فرمايد: «وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّه إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ»؛(26) «كساني كه كافر شدند مي گويند: چرا آيه [و معجزه اي] از پروردگارش براو نازل نشده؟! تو فقط بيم دهنده اي و براي هر گروهي هدايت كننده اي است.»

از صريح آيه







گفته ها ز جانب حق

از زبان من است اين مطلق

امر معروف و نهي از منكر

با امام است ني به شخص دگر

به شما ميدهد نشان قرآن

بعد حيدركه هست امام زمان

پشت سر هم ز بعد هم ديگر

هست معصوم بر جهان رهبر

همه از نسل من و نسل علي

يك به يك هست پيشوا و ولي

همه را بر شما شناساندم

متن فرمان حق را خواندم

كلمة باقيه امامانند 

آنكه فرموده حق آنانند

اين دو، قرآن و آل پيغمبر

هان نگردد جدا ز هم ديگر

اين دو را هر كه با دل آگاه

متمسك نشد شود گمراه

پيشه بايد نمود تقوا را

داشت از روز حشر پروا را

هان بدانيد هست مرگ و معاد

آوريد آن زمان را بر ياد

بس دقيق است چون حساب و كتاب

متمايز بود ثواب و عقاب

ني براي شما چنين امكان

دست با من دهيد در يك آن

ليك مأمورم از سوي يزدان

گيرم اقرار از شما به زبان

آنچه در حق مرتضي گفتم

بشما گفته خدا گفتم

هم امامان كه بعد از او آيند

همه شان راه دين پيمايند

جمله از نسل من و او باشند

همه از پشت يك دگر آيند

همه تان راهحق را پوئيد

همه كس گفته هاي من گوئيد

ما شنيديم حكم يزدان را

كه رساندي شما به ما آن را

آنچه دربارة امامان بود

گفته هايت كمال ايمان بود

يعني امر ولايت حيدر 

مستمر است تا دم محشر

با دل و جان و با لسان و بيان

با تو بيعت كنيم ما الان

تا كه هستيم اين عقيده ماست

تا دم مرگ اين طريقه بجاست

طاعت از گفتة رسول كنيم

كه ولاي علي قبول كنيم

با ولايش به حشر مي آئيم

حرمتش را به جان همي پائيم

ما از اين قول بر نمي گرديم

دور اين شمع را همي گرديم

نه به شكيم و نه به ريب و نقار

و





فوق استفاده مي شود كه به طور عموم براي هر قومي هدايت كننده اي است به حقّ و حقيقت كه در هر عصر و زماني بايد وجود داشته باشد. اين حقيقت با آيات ديگر و روايات معتبر و براهين عقلي سازگاري دارد؛ زيرا مقتضاي ربوبيت الهي آن است كه خداوند متعال در هر عصر و زماني براي مردم حجتي قرار دهد تا آنان را به حقّ و غايت و هدف از خلقت، هدايت و رهنمون سازند. خداوند مي فرمايد: «الَّذِي خَلَقَ فَسَوّي * وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدي ؛(27) «همان خداوندي كه آفريد و منظّم كرد و همان كه اندازه گيري كرد و هدايت نمود.» اين سنّت در نوع انسان نيز جاري است؛ به اين معنا كه خداوند مردم را خلق نمود و هر چيز را در جاي خود قرار داد، و تقدير نمود كه آنان را به كمالاتشان راهنمايي كند. و به طور حتم اين هدف را از راه اسباب طبيعي كه همان وجود هاديان معصوم از هر خطا و اشتباه است، دنبال مي كند.


«هادي» در اصطلاح قرآن

آيه فوق دلالت دارد بر اين كه زمين هيچ گاه از هادي به حقّ خالي نمي گردد، خواه نبيّ باشد يا غير نبيّ. اطلاق آيه در «وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ» حصر مصداق هادي را در انبيا نفي مي كند، همان گونه كه زمخشري در ذيل آيه شريفه در تفسير «كشّاف» به آن اشاره كرده است؛ زيرا در غير اين صورت لازم مي آيد در عصر هايي كه از نبيّ خالي است، حجّت و هادي براي بشر وجود نداشته باشد.

هادي اوّل در اصطلاح قرآن كيست؟ با مراجعه به قرآن پي مي بريم كه امر هدايت به حقّ بالإصاله از آن خداوند متعال است، آن گاه خداوند






به هر كس كه اراده كند، با ايجاد قابليت در او تفويض مي كند. «قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكآئِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَي الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَي الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلّا أَنْ يُهْدي فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ»؛(28) «بگو: آيا هيچ يك از معبودهاي شما به سوي حقّ هدايت مي كند؟ بگو: تنها خدا به حقّ هدايت مي كند. آيا كسي كه هدايت به سوي حقّ مي كند براي پيروي شايسته تر است؛ يا آن كس كه خود هدايت نمي شود مگر هدايتش كنند؟ شما را چه مي شود، چگونه داوري مي كنيد؟!.»

از آيه به طور صريح استفاده مي شود كه امر هدايت منحصر به خداوند است؛ زيرا ربوبيت از براي او است. و هر كس كه قرار است به اين مقام برسد بايد از جانب خداوند منصوب باشد، لذا خداوند متعال مي فرمايد: «وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا»؛(29) «و ما آنان را اماماني قرار داديم كه به امر ما هدايت مي كنند.» و آياتي ديگر نيز بر اين مطلب دلالت دارد و اين مؤيّد مطلبي است كه در علم كلام به آن اشاره شده است كه امامت، عهد و منصب الهي است و خدا به هر كس كه اراده و مشيتش تعلق گرفته، و داراي قابليت هاي ذاتي باشد افاضه مي كند.


مصداق هادي در آيه

همان گونه كه اشاره شد، آيه فوق به طور صريح بر وجود هادي «علي الاطلاق» در هر زمان براي اتمام حجّت بر خلق در روي زمين دلالت دارد. حال ببينيم كه مصداق هادي در اين آيه كيست؟

همان طور كه گفته شد نمي توان هادي در آيه را به كتاب آسماني معنا كرد؛ زيرا قبل از حضرت نوح كتاب تشريعي نبوده است، همان گونه كه






مصداق هادي را لوح محفوظ گرفتن معنا ندارد؛ زيرا تنها يك لوح محفوظ وجود دارد، نه اين كه براي هر قومي يك لوح باشد. و نيز همان گونه كه اشاره شد؛ نمي توان هادي را در نبيّ خلاصه كرد. و نيز نمي توان مصداق هادي را خداوند قرار داد؛ زيرا گرچه خداوند هادي «علي الاطلاق و بالاصاله» است، ولي از آنجا كه در آيه فوق به صورت مبهم آمده و دلالت بر تعدّد دارد، نمي توان مصداق آن را خداوند قرار داد، خصوصاً با در نظر گرفتن اين نكته كه هدايت خداوند به طور مستقيم و بدون واسطه نخواهد بود، بلكه توسط هادياني از جنس خود بشر انجام خواهد گرفت كه آن ها از خداوند به جهت ارتباط خاص با او، تلقي مي كنند، و سپس به مردم انتقال مي دهند.

نتيجه اين مي شود كه لازم است در هر زماني زمين خالي از حجّت نباشد؛ خواه نبيّ باشد يا امام. و از آن جهت كه اين حجّت در عصر ما حاضر نيست، ناچار با اعتقاد به وجود او، قائل به غيبت و استتار او مي شويم.


4 - آيه نذير

خداوند متعال مي فرمايد: «وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلّا خَلا فِيها نَذِيرٌ»؛(30) «و هيچ امتي نبوده جز آن كه در ميانشان ترساننده و رهنمايي بوده است.»

از آيه فوق استفاده مي شود كه در هر زماني بايد در بين مردم انذار دهنده اي باشد. امام باقرعليه السلام فرمود: «اي جماعت شيعه! خداوند تبارك و تعالي مي فرمايد: «وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلّا خَلا فِيها نَذِيرٌ». عرض شد: اي اباجعفر! مگر نذير اين امت محمدصلي الله عليه وآله نيست؟ حضرت فرمود: آري، راست مي گويي، امّا آيا محمّد در زمان حياتش انذار كننده همه مناطق بود؟ … » (31)

حضرت عليه






السلام به قرينه صدر روايت درصدد اثبات لزوم وجود امام معصوم و هادي «علي الاطلاق» در طول زمان تا روز قيامت است. مي فرمايد: پيامبرصلي الله عليه وآله امكان نداشت كه به تنهايي همه امّت خود را هدايت كند، لذا از صحابه در اين امر مهم كمك مي گرفت. پس همان گونه كه در زمان حياتش براي هدايت از مردم كمك گرفت، براي بعد از وفاتش نيز از افرادي معصوم براي هدايت بشر كمك مي گيرد، كساني كه در خطّ او قرار داشته و از هر گونه خطا و اشتباه در امان باشند. تنها فرقي كه بين مبلّغ از جانب پيامبرصلي الله عليه وآله در زمان حيات و بعد از حيات است، در اين است كه در قسم اوّل لازم نيست كه مبلّغ معصوم باشد؛ زيرا با حضور پيامبرصلي الله عليه وآله هر زمان كه خطا و اشتباهي از آنان سر زند حضرت كنترل كرده يا عزل مي نمايد، به خلاف نذير و مبلّغي كه بعد از وفات حضرت درصدد تبيين شريعت است؛ زيرا از آنجا كه بعد از نصب، امكان عزلش نيست، لذا بايد از مقام عصمت و كمالات علمي و اخلاقي برخوردار باشند. در تفسير علي بن ابراهيم در ذيل آيه فوق مي خوانيم: «براي هر زماني، امامي است.» (32)


5 - آيه هدايت

خداوند متعال مي فرمايد: «وَمِمَّنْ خَلَقْنا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ»؛(33) «و از جمله كساني كه آفريديم فرقه اي به حقّ هدايت مي يابند و به حقّ بر مي گردند.»

فخر رازي در ذيل آيه فوق در تفسيرش از جبائي نقل مي كند: «اين آيه دلالت دارد بر اين كه هيچ زماني خالي نيست از كسي كه قيام و عمل به حقّ كرده و مردم را






به آن هدايت مي كنند.» (34)

ميرزا محمد مشهدي در تفسير «كنز الدقائق» مي گويد: «آيه دلالت دارد بر اين كه در هر قرني يك نفر معصوم وجود دارد؛ زيرا دلالت دارد بر اين كه هادي ها و عادل ها بعضي از خلقند نه تمام آن ها، و آن بعضي كه معصوم نيست هادي و عادل كلّي نيست» (35)

كليني رحمه الله به سند خود از عبداللَّه بن سنان نقل مي كند كه از امام صادق عليه السلام درباره قول خداوند - عزّ وجلّ - «وَمِمَّنْ خَلَقْنا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ» سؤال كردم. حضرت فرمود: «مقصود از آيه ائمه عليهم السلام است.» (36)


6 - آيه صادقين

خداوند متعال مي فرمايد: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ»؛(37) «اي مؤمنين تقوا پيشه كرده و همراه با صادقين باشيد.»

اين آيه مؤمنين را امر مي كند كه همواره با صادقين بوده و از آنان به طور مطلق متابعت كنند. صادقين كساني اند كه قائل به حقّ بوده و به آن عمل مي كنند، به رسول خداصلي الله عليه وآله اقتدا كرده و الگوي عملي سيره آن حضرتند.

در مقصود از صادقين در آيه فوق دو احتمال است:

1 - مقصود جميع مؤمنين باشد، اين احتمال غير معقول است؛ خصوصاً آن كه رسول خداصلي الله عليه وآله اعتراف نمود به اين كه دروغ گويان بر او در زمانش بسيار شده اند تا چه رسد به زمان بعد از رسول خداصلي الله عليه وآله.

2 - اين كه مقصود از صادقين برخي از مؤمنين باشند. اين معنا صحيح است.

حال بايد به دنبال شناسايي اين عدّه باشيم و اين كه آنان داراي چه خصوصياتي اند تا با تمييز آن ها از غير، امتثال امر الهي كرده، با آن ها همراهي كنيم.

سؤالي كه قبل از هر چيز مطرح






است اين كه: آيا مفاد آيه، مخصوص زمان نزول آن است و يا اين كه تا استمرار و بقاي دين اسلامي باقي است؟

در جواب مي گوييم: قول به اختصاص آيه به زمان نزول آن، مخالف حكمت خداوند و لطف و رحمت او به بندگان است؛ زيرا خداوندي كه پيامبرش را بعد از مدّت ها به سوي مردم فرستاده تا آنان را از ظلمات خارج كند، آيا صحيح است كه به حال خود رها كرده تا بار ديگر به تاريكي و جهالت بازگردند؟ جواب به طور حتم منفي است. نتيجه اين كه بايد در هر زماني افرادي «صادق علي الاطلاق» باشند كه امر به اطاعت آن ها علي الاطلاق شده باشد، تا با اقتدا و هدايت به دستوراتشان، به حقّ و حقيقت و سعادت نايل آييم. پس صادقين در آيه همان حاملين وحي و خلفاي رسول و امينان شرع و حاميان دين و ائمه هدايت و چراغ هاي هدايتند، كساني كه خداوند رجس و پليدي را از آنان دور كرده و از هر عيب و نقصي پاكشان نموده است. و اينان كساني غير از اهل بيت معصوم پيامبرعليهم السلام نيستند، كه آخر آن ها مهدي موعودعليه السلام است، و ما در اين زمان بايد همراه ايشان باشيم.


7 - آيه اولي الامر

خداوند متعال مي فرمايد: «أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»؛(38) «خدا و رسول و صاحبان امري كه از ميان خود شما است را اطاعت نماييد.»

از آيه فوق نيز به خوبي استفاده مي شود كه در هر عصر و زماني بايد امام معصومي در قيد حيات باشد تا او را اطاعت نماييم، اطاعتي كه همانند اطاعت از پيامبر بلكه اطاعت از خداوند است.

مقصود از «اولي الامر» در آيه فوق






همان صاحبان شأن و حقّ امر و نهي است، كساني كه زمام امور مردم و اختيار آنان به دستشان است، كه همان ائمه معصومين عليهم السلام مي باشند. اين آيه از آنجا كه بر وجوب اطاعت به طور مطلق و بدون هيچ قيد و شرطي دلالت دارد، مستلزم عصمت اولي الامر است، وگرنه سر از تناقض در مي آورد؛ زيرا اطاعت خدا و رسول بدون هيچ قيد و شرطي واجب است، حال اگر اولي الامر معصوم نباشد و در برخي از امور به گناه يا اشتباه و سهو و نسيان بيفتد و در عين حال اطاعت او به طور مطلق واجب باشد، مستلزم تناقض در جعل حكم به وجوب اطاعت است، تناقض محال است، در نتيجه: بايد اولي الامر معصوم باشد. و از آن جا كه صاحب امر حقيقي اين امت كه شأن امر و نهي به دست او است به جهت مصالحي از ديدگاه مردم غايب است، بنابراين بايد معتقد به وجود امامي باشيم كه صاحب ولايت كليّه الهي و امر و نهي باشد، هر چند از ديدگان امّت غايب است.

از جمله كساني كه ما را در اين معنا راهنمايي نموده، فخر رازي مفسّر معروف اهل سنّت است. او مي گويد: «خداوند متعال در اين آيه امر به اطاعت اولي الأمر به طور جزم نموده است، و هر كس كه به طور جزم و قطع، امر به اطاعت او از جانب خداوند شده باشد بايد از خطا مصون باشد؛ زيرا در غير اين صورت، اگر با فرض اقدام بر خطا، باز خداوند ما را امر به متابعت نموده است، در نتيجه لازم مي آيد كه خداوند امر به فعل





خطا كرده باشد. خطا از آن جهت كه خطاست، منهي عنه است. و اين منجرّ به اجتماع امر و نهي در فعل واحد به اعتبار واحد مي شود كه محال است. نتيجه اين كه: اولي الامر در آيه بايد معصوم باشد.» (39)

فخر رازي گرچه تا اينجا با ما موافقت نموده، ولي در ادامه راه از آنجا كه نمي خواهد آيه به نفع شيعه تمام شود به مخالفت پرداخته و ادّعا كرده كه مراد از اولي الامر در آيه اهل حلّ و عقد از بزرگان امّت است، كساني كه به مسائل و احكام اسلامي آگاهي كامل دارند، لذا اگر بر مسأله اي اجتماع كردند، نتيجه اي كه از اين اجتماع حاصل مي شود از هر عيب و نقصي مبرّا است. ما در بحث امامت خاصّه به ادلّه فخر رازي پرداخته و به آن ها پاسخ خواهيم داد.


8 - آيه امام


8 - آيه امام

از جمله آياتي كه دلالت بر ضرورت وجود حجّت و امام معصوم در هر عصر و زمان در روي زمين دارد، آيه «امام» است.

خداوند متعال مي فرمايد: «يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولئِكَ يَقْرَؤُنَ كِتابَهُمْ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً * وَمَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمي فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمي وَأَضَلُّ سَبِيلاً»؛(40) «[به ياد آور]روزي را كه هر گروهي را به پيشواي شان مي خوانيم. كساني كه نامه عملشان به دست راستشان داده شود آن را [با شادي و سرور]مي خوانند و به قدر رشته شكاف هسته خرمايي به آنان ستم نمي شود.»

از آيه فوق استفاده مي شود كه هر كس در روز قيامت همراه با امامش بوده و او را با پيشوايش مي خوانند؛ چه امام هدايت و يا امام ضلالت. پس بايد در هر زماني امام به حقّ







و حقيقت كه از مقام عصمت برخوردار است وجود داشته باشد تا با اعتقاد به او و پيروي از دستوراتش رستگار شده و نامه عملش به دست راستش داده شود. و به تعبير ديگر از اصحاب اليمين گردد كه خداوند متعال در قرآن كريم درباره آنان مي فرمايد: «وَأَصْحابُ الْيَمِينِ ما أَصْحابُ الْيَمِينِ * فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ * وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ * وَظِلٍّ مَمْدُودٍ * وَماءٍ مَسْكُوبٍ * وَفاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ … »؛(41) «و اصحاب يمين و خجستگان! چه اصحاب يمين و خجستگاني! آنان در سايه درختان [سدر] بي خار قرار دارند. و در سايه درخت [طلح پر برگ [درختي خوشرنگ و خوشبو]. و سايه كشيده و گسترده. و در كنار آبشارها و ميوه هاي فراوان … »

كساني كه اعتراف و اعتقاد به حقّ ندارند بر دو دسته اند:

الف) كساني كه معتقد به امام باطلند، امامي كه مردم را به دوزخ دعوت مي كند. همان گونه كه قرآن درباره آنان مي گويد: «وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَي النّارِ»؛(42) «ما [با رها كردنشان به حال خود] آنان را اماماني قرار داديم كه مردم را به دوزخ دعوت مي كنند.»

از اين دسته افراد قرآن به «اصحاب الشمال» تعبير كرده است، آنجا كه مي فرمايد: «وَأَصْحابُ الشِّمالِ ما أَصْحابُ الشِّمالِ * فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ * وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ * لا بارِدٍ وَلا كَرِيمٍ»؛(43) «و اصحاب شمال، چه اصحاب شمالي! [كه نامه اعمالشان به نشانه جرم شان به دست چپ آنان داده مي شود]. آنان در ميان بادهاي كشنده و آب سوزان قرار دارند. و در سايه دودهاي متراكم و آتش زا، سايه اي نه خنك است و نه آرام بخش.»

ب) كساني كه اعتقاد به هيچ امامي ندارند كه اگر در عدم انتخاب امام





بر حقّ قصور دارند داخل در «اصحاب الشمال» خواهند بود.


ضرورت وجود حجّت

از آيه «يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ» استفاده مي شود كه هر كس بايد امام به حقّ كه واجب الاطاعه است داشته باشد و لذا هيچ زماني از وجود او خالي نيست، امامي كه بدون معرفت و متابعت از او فلاح و رستگاري براي انسان نخواهد بود.

اين معنا از برخي روايات نيز استفاده مي شود:

از رسول خداصلي الله عليه وآله نقل شده كه فرمود: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية»؛(44) «هر كس بميرد در حالي كه امام زمان خود را نشناخته، او به مرگ جاهليت از دنيا رفته است.»


احتمال مخالف

همان گونه كه اشاره كرديم از آيه مورد بحث استفاده مي شود كه در هر زماني ضرورت دارد كه امام به حقّ و معصومي وجود داشته باشد تا انسان هاي حقّ طلب به او اقتدا كرده، به سعادت برسند. ولي احتمالات ديگري در مورد اين آيه داده شده كه آن ها را مورد بررسي قرار مي دهيم:

1 - اين كه مراد از «امام» در آيه، «لوح محفوظ» باشد. ولي اين احتمال باطل است؛ زيرا مستفاد از آيه آن است كه براي هر طايفه و قومي امام است، در حالي كه «لوح محفوظ» يكي بيش نيست و اختصاص به برخي از افراد ندارد.

2 - اين كه مراد از «امام» در آيه مورد بحث «كتاب آسماني هر قوم» باشد، كه اين احتمال نيز باطل است؛ زيرا شامل همه انسان ها از اوّل خلقت تا پايان تاريخ بشريّت است، در حالي كه اوّلين كتاب مشتمل بر شريعت، كتاب حضرت نوح عليه السلام است و قبل از او چنين كتابي بر مردم نازل نشده است، و لذا نمي توان مراد از «امام» در آيه را كتاب هر قوم دانست؛







نه اين گفته ها كنيم انكار

با علي نشكنيم پيمان را

كرد كامل ولايش ايمان را

گفته هايت ره سعادت ماست

مرتضي مشعل هدايت ماست

مؤمنين را علي امير بود

حضرت حق را سفير بود

جانشينم ز بعد ا و حسن است

هست از نسل او و پور من است

بعد او هم حسين نائب اوس

تلطف ايزد هماره جانب اوست

كرده تعيين حق امامان را

پس نبايد شكست پيمان را

عهد و پيمان گرفته شد 

از مااز براي ائمه النجبا

از دل و جان و از ضمير و زبان

حال از ما گرفته شد پيمان

نشكنيم تا به مرگ پيمان را

تا كه راضي كنيم يزدان را

از شما هر كه را كه امكان است

بيعتش را همو كند با دست 

هر كسي را كه آن نشد امكان

حال اقرار ميكند به زبان

مي رسانيم اين مطالب را

ما ز قول شما به اهل ولا

دور و نزديك را كنيم آگاه

اين همه گفته را خداست گواه

اوست همواره شاهد گفتار

هم شمائيد شاهد اقرار

چون بدينجا رسيد گفتارش

بود در امر حق اصرارش

تا ز گفتار آن رسول ايستاد

همهمه در ميان خلق افتاد

آن فرستادة خداي ودود

بهر گفتار باز لب بگشود

هوش داريد هان چه مي گوئيد

راه را كج چرا همي پوئيد

گفتگو هست پست يا كه بلند

آن خداي سميع مي شنود

با خبر از ضمير انسانهاست

بهر او آشكار پنهانهاست

هر كسي از شما هدايت يافت

نفع كرده ره سعادت يافت

هر كه گمراه شد ضرر كرده

انتخاب ره خطر كرده

هر كه بيعت به مرتضي كرده

يعني بيعت به كبريا كرده

هر كه بيعت نمود و پيمان بست

دست حق روي دست آنها هست

حال بيعت كنيد با سبحان

با من و با علي بن عمران

با دو فرزند او حسين و حسنب

ا امامان ز نسل اوست و من

تا دم مرگ عهد مي بنديم

هم به پيمان





چون شامل اقوام قبل از حضرت نوح نمي شود.


روايات عامه

1 - سيوطي به سندش از امام علي عليه السلام و او از رسول خداصلي الله عليه وآله نقل كرده كه در تفسير آيه «يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ» فرمود: «يدعي كلّ قوم بإمام زمانهم وكتاب ربّهم وسنّة نبيّهم»؛(45) «هر قومي به امام زمان و كتاب پروردگار و سنّت نبيّ شان فرا خوانده مي شوند.»

2 - و نيز از ابن عباس نقل كرده كه در تفسير آيه «يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ» گفت: «إمام هدي وإمام ضلالة»؛(46) «مقصود از آيه، امام هدايت و امام ضلالت است.»


روايات اهل بيت عليهم السلام

1 - كليني رحمه الله به سندش از امام باقرعليه السلام نقل كرده كه فرمود: «زماني كه آيه «يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ» نازل شد، مسلمانان عرض كردند: اي رسول خدا! آيا شما امام همه مردم نيستي؟ حضرت فرمود: «من فرستاده خدا به سوي همه مردم مي باشم، وليكن زود است كه بعد از من امامان بر مردم از بين اهل بيتم بيايند، آنان در بين مردم قيام مي كنند ولي تكذيب مي شوند و امامان كفر و ظلال و متابعين آنان، به امامان از اهل بيتم ظلم مي كنند. هر كس كه ولايت آنان را داشته و از آنان متابعت و پيروي كرده و تصديق گفتارشان كند از من و با من است و زود است كه مرا ملاقات نمايد. آگاه باشيد! و هر كس كه به آنان ظلم كرده و تكذيب شان كند از من و با من نيست و من نيز از او بيزارم.» (47)

2 - شخصي به نام بشر بن غالب بر امام صادق عليه السلام وارد شد و درباره آيه «يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ» از حضرت سؤال نمود. امام فرمود: «امامي







است كه مردم را به هدايت دعوت كرده و مردم نيز دعوت او را پذيرفته اند. و امامي است كه مردم را به ضلالت دعوت كرده و او را اجابت نموده اند، آنان در بهشت و اينان در دوزخند. و اين همان گفتار خداوند است كه فرمود: «فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ».(48)


اصطلاحات «امام» در قرآن 


اصطلاحات «امام» در قرآن

در قرآن كريم كلمه «امام» در اصطلاحات گوناگون به كار رفته است:



1 - امام به حق

كلمه «امام» بر امام به حقّ كه از جانب خداوند منصوب مي شود در قرآن به كار رفته است.

خداوند متعال مي فرمايد: «وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا»؛(49) «ما آنان را پيشواياني قرار داديم كه به امر ما هدايت مي كنند.»

و نيز درباره حضرت ابراهيم عليه السلام مي فرمايد: «إِنِّي جاعِلُكَ لِلنّاسِ إِماماً»؛(50) «به طور حتم من تو را براي مردم پيشوا قرار دادم.»



2 - امام كفر و ضلالت

اطلاق ديگر كلمه «امام» بر پيشوايان ضلالت و گمراهي است، كه مردم را به كفر و دوزخ دعوت مي كنند.

خداوند مي فرمايد: «فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ»؛(51) «پس با امامان كفر قتال كنيد.»

و نيز در جايي ديگر مي فرمايد: «وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَي النّارِ»؛(52) «ما [با رها كردنشان به حال خود] آنان را رهبراني قرار داديم كه مردم را به دوزخ دعوت مي كنند.»



3 - صحف موسي عليه السلام

و نيز عنوان «امام» بر صحيفه هاي حضرت موسي عليه السلام يعني تورات اطلاق شده است، آنجا كه مي فرمايد: «وَمِنْ قَبْلِهِ كِتابُ مُوسي إِماماً وَرَحْمَةً»؛(53) «و از قبل او كتاب موسي است كه امام و رحمت مي باشد.»



4 - لوح محفوظ

خداوند متعال مي فرمايد: «وَكُلَّ شَيْ ءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍ»؛(54) «و هر چيزي را در امام مبين [لوح محفوظ] شماره نموده ايم.»


صفات امام بر حق

سؤال محوري كه در مورد آيه «امام» مطرح است اين كه: اين امام به حقّ كه حجّت خدا بر خلق در هر عصري است چه خصوصيّات و صفاتي بايد داشته باشد؟

با تأمّلي در آيه مورد بحث و آيات ديگر پي مي بريم: امام به حقّ كسي است كه اهليّت و قابليت احتجاج به او در روز قيامت را دارا مي باشد. يعني مي تواند مردم را به هدايت رسانده و آنان را به حقّ و حقيقت رهنمون سازد. و به تعبير ديگر شاهد بر اعمال انسان ها بوده و اطاعت او مستلزم اطاعت خداوند است.

حال بايد ديد چه كسي چنين صفاتي را در خارج دارد؟ چه كسي است كه خود به هدايت مطلق رسيده و قابليت و اهليّت دستگيري مردم را نيز دارد؟

مكتب اهل بيت عليهم السلام و پيروان آنان به اين سؤال به خوبي پاسخ مي دهند، آنان معتقدند كه در هر زماني بايد امام معصومي در روي زمين وجود داشته باشد تا زمين خالي از حجّت نباشد. و امام زمان ما در اين عصر و زمان حضرت حجة بن الحسن المهدي - ارواحنا فداه - است. كسي كه امامت او به نصّ از رسول اكرم صلي الله عليه وآله و امامان بعد از آن حضرت به اثبات رسيده و نيز از او معجزات فراواني كه دلالت بر امامت او داشته باشد، صادر شده است.


قرآن و نصّ بر امام


قرآن و نصّ بر امام

از جمله آياتي كه مربوط به امامت عامه بوده و دلالت بر يكي از گزاره هاي امامت دارد، آياتي است كه مربوط به وجوب نصب امام از جانب خداوند مي باشد؛ زيرا در بحث امامت، اين موضوع مطرح است كه آيا نصب امام و جانشين پيامبرصلي الله عليه










وآله لازم است كه از جانب خداوند به طور مستقيم باشد يا خير؟ در اين مبحث به اين موضوع مي پردازيم.


حقّ طاعت الهي

متكلمان براي توحيد افعالي اقسامي را ذكر كرده اند كه يكي از آن ها توحيد در حقّ الطاعه است؛ يعني تنها كسي كه اطاعت او بالذات و به طور مستقل واجب است خداوند متعال مي باشد و اطاعت ديگران در صورت لزوم در طول اطاعت خداوند و به اذن او واجب است؛ زيرا اطاعت، از شؤون مالكيت است، و از آنجا كه مالك حقيقي انسان خدا است پس اطاعت او نيز ذاتاً واجب است. لذا خداوند متعال وجوب اطاعت پيامبرش را به اذن خود دانسته و مي فرمايد: «وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلّا لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ»؛(55) «هيچ رسولي را نفرستاديم مگر به جهت آن كه به اذن الهي از او اطاعت كنند.»

از اين آيه به طور وضوح استفاده مي شود كه اطاعت پيامبرصلي الله عليه وآله فرع بر اطاعت خدا و در طول است.

و نيز در جايي ديگر مي فرمايد: «مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ»؛(56) «هر كس رسول را اطاعت كند، قطعاً خدا را اطاعت كرده است.»


حقّ حاكميت الهي

هم چنين از اقسام توحيد افعالي، توحيد در حاكميّت است؛ يعني حكومت، حكمراني و حاكميّت بالاصاله و ذاتاً براي خداوند است؛ زيرا حاكميّت هرگز منفكّ از تصرّف در نفوس و اموال و ايجاد محدوديت نيست، در حالي كه تصرف و محدوديت در غير، حقّ كسي است كه بر ديگران ولايت و سلطه دارد و در غير اين صورت تصرّف عدواني است حقّ ولايت و سلطنت كه بالاصالة و ذاتاً براي خداوند است، لذا حاكميت نيز از آنِ او است، و هر كس كه قرار است بر مردم حكومت كند بايد از جانب او اذن داشته باشد.

خداوند متعال به اين موضوع اشاره كرده و دو نوع







حاكميّت را در قرآن براي خود ذكر كرده است:

الف) حاكميت تشريع و قانون گذاري؛ آنجا كه مي فرمايد: «إِنِ الْحُكْمُ إِلّا للَّهِ ِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلّا إِيّاهُ»؛(57) «و تنها حكم فرماي عالم خداوند است و امر فرموده كه جز آن ذات يكتا را نپرستيد.»

ب) حاكميت در تكوين؛ آنجا كه مي فرمايد: «ما عِنْدي ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلّا للَّهِ ِ»؛(58) «عذابي كه شما بر آن تعجيل داريد به دست من نيست، فرمان جز براي خدا نخواهد بود.»

علامه طباطبايي رحمه الله مي فرمايد: «از آنجا كه تأثير از آنِ خداوند متعال است، حكمي كه نوعي تأثير و جعل است نيز از براي او است، خواه آن حكم در حقايق تكويني باشد يا در شرايع وضعي و اعتباري، و اين معنا با آيات قرآن نيز تأييد مي شود آنجا كه مي فرمايد: «إِنِ الْحُكْمُ إِلّا للَّهِ ِ»، «أَلا لَهُ الْحُكْمُ»، «لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولي وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ»، «وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ». از اين آيات استفاده مي شود كه اگر براي غير خدا حكمي هست بايد بعد از حكم خدا و به اذن او باشد و هرگز با اراده و مشيّت او منافاتي نداشته باشد … » (59)

ابو الأعلي مودودي نيز مي گويد: «حاكميت تنها براي خداوند است و تنها حاكم حقيقي او است. با همين فرض است كه نظام اسلامي داخل در نظام دمكراسي نيست، بلكه حكومت الهي مي باشد.» (60)


قرآن و نصب امام


قرآن و نصب امام

با مراجعه و تدبّر در آيات قرآن پي مي بريم كه امامت و حكومت به امر خداوند است و به هر كس كه صلاح بداند واگذار مي كند. اينك به بررسي برخي از آيات در اين باره مي پردازيم:



آيه اول


آيه اول

خداوند متعال در قرآن كريمش مي فرمايد: «وَإِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالُوا أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدِّماءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قالَ إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ … »؛(61) و «[به خاطر بياور هنگامي را كه پروردگارت به فرشتگان گفت: " من در روي زمين، جانشيني [= نماينده اي] قرار خواهم داد ". فرشتگان گفتند: " پروردگارا! آيا كسي را در آن قرار مي دهي كه فساد و خونريزي كند؟! ما تسبيح و حمد تو را به جا مي آوريم، و تو را تقديس مي كنيم ". پروردگار فرمود: " من حقايقي را مي دانم كه شما نمي دانيد ".»



مفهوم خليفه

«خليفه» در لغت بر كسي اطلاق مي شود كه به جاي ديگري قرار مي گيرد. خليل بن احمد فراهيدي مي گويد: «خليفه كسي است كه به جاي كسي كه قبل از او است قرار گرفته و قائم مقام او گردد.» (62)

اين كلمه به صيغه مفرد دو مورد در قرآن كريم استعمال شده است: يكي در همين آيه و ديگري در آيه: «يا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ»؛(63) «اي داوود! ما تو را خليفه و [نماينده خود] در زمين قرار داديم؛ پس در ميان مردم به حقّ داوري كن.»

ولي به صيغه جمع در موارد بسياري به كار رفته است.(64)



مقصود از خلافت در آيه

كلمه «خلافت» و مشتقات آن در قرآن كريم به معناي جانشين گذشتگان در زندگاني دنيا به كار رفته است. و اين معنايي است كه قراين موجود در آيات بر آن دلالت دارد، جز آن كه مقصود به خلافت در آيه مورد بحث كه به صيغه مفرد آورده شده، به معناي جانشيني خالق و جاعل؛ يعني خداوند متعال به كار رفته است. به تعبير ديگر مقصود از خلافت در آيه مورد بحث «خلافت الهي» است. كه اين مطلب را به چند دليل مي توان اثبات نمود:

1 - اطلاق كلمه «خليفه» بدون اضافه و اشاره به شخص، كه تأكيد مي كند انسان خليفه و جانشين كسي است كه او را خليفه قرار داده است. اين مثل آن است كه رئيس يك حكومت مي گويد: «من تو را جانشين خود قرار دادم.» مفهوم عرفي آن اين است كه مخاطب، جانشين همان رئيس حكومت است كه او را خليفه قرار داده است.

2 - مباحثه اي كه بين ملائكه و خداوند متعال بود نيز








شاهد اين مطلب است كه مقصود از خلافت، جانشيني خداوند است؛ زيرا آنان سؤال از خليفه اي كردند كه در زمين افساد و خونريزي خواهد كرد. خداوند به آن ها خبر داد كه شما چيزي را كه من مي دانم نمي دانيد. و نيز با تعليم دادن حضرت آدم عليه السلام به اسمائي و امتحان ملائكه به دست مي آيد كه مقصود از خلافت، جانشيني خداوند است.

3 - خداوند قبل از آن كه او را خلق كند عنوان خليفه را بر او اطلاق نمود، و اين با خلافت از غير خدا در امور دنيوي سازگاري ندارد.

4 - در آيه اي كه مربوط به حضرت داوودعليه السلام بود خداوند متعال متفرّع بر خلافت او امر به حكم كردن بين مردم به حقّ نمود: «فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ»، اين تفريع با معناي خلافت الهي سازگاري دارد.


مقصود از خلافت الهي

خلافت، نشانگر اين مطلب است كه خليفه جانشين ديگري است در شؤونات آن شخص. حال اگر خلافت به طور مطلق باشد اقتضا دارد كه جانشيني او شامل تمام شؤونات و اموري كه مربوط به ديگري است شود، به حدّي كه كمّاً و كيفاً تمام شؤونات او را در برگيرد.

به همين جهت است كه خليفه و جانشين مطلق، عالم به صفات و شؤون كسي است كه او را خليفه قرار داده است. همان گونه كه واجب است قدرت كافي براي تصرّف در آن شؤونات و امور داشته باشد. اين مطلب در مورد خلافت الهي نيز جاري است. كسي كه قرار است خليفه و جانشين خداوند به طور مطلق باشد، بايد به اسماء حسناي الهي و صفات علياي او علم و معرفت داشته باشد، تا اين كه ممكن شود بر او اطلاق خليفه






الهي كرد. همان گونه كه متوقف بر اين است كه به عموم مخلوقات معرفت داشته باشد تا متمكّن از تدبير آنان بوده و قدرت اداء حقّ استخلاف را داشته باشد. به همين جهت است كه خداوند به حضرت آدم عليه السلام تمام اسماء را ياد مي دهد. علمي كه او را در اعمال و اجراي وظيفه جانشيني مخلوقات از طرف خداوند كمك خواهد كرد.

اين علم تنها در محدوده اطلاع از الفاظ و معاني ذهني آن خلاصه نشده است، بلكه علم به حقايق و مصاديق خارجي اشياء و عموم موجودات بوده است. و لذا است كه ملائكه از رسيدن به اين مقام عاجز مانده و اعتراف به عجز آن نمودند.

از آنجا كه خلافت در آيه مطلق بوده و مقيّد به هيچ گونه قيدي نيست، در نتيجه حضرت آدم عليه السلام خليفه و جانشين مطلق الهي در تمام شؤونات و امور است. مقامي كه احتياج به علم لدني از جانب خداوند متعال و معرفت شهودي به موجودات و حقايق دارد. علمي كه اكتسابي نبوده و بدون واسطه، خليفه از خداوند متعال اخذ خواهد كرد، تا بتواند به وظايف «خلافة اللّهي» خود از جانب خداوند بر موجودات عمل كند، و آنان را هدايت تكويني و تشريعي و باطني نمايد.


مقصود از «اسماء»

«اسم» چيزي است كه خبر از معنا مي دهد و توسط آن، چيزي شناخته مي گردد. سخن در اين است كه مقصود از «اسماء» در آيه مورد بحث كه خداوند متعال به حضرت آدم عليه السلام تعليم داد چيست؟

در اينجا چهار احتمال وجود دارد:

1 - الفاظ اسماء الهي.

2 - مفاهيم ذهني اسماء الهي.

3 - اعيان خارجي موجودات كه حكايت از وجود خداوند دارد.

4 - اسماء مخلوقات.

احتمال






اول و دوم و چهارم صحيح نيست؛ زيرا در آن وقت، نه كسي خلق شده و نه لغتي براي موجودي وضع شده بود. و مفاهيم ذهني نيز قابل نقل و انتقال و اخبار نيستند. در نتيجه احتمال سوّم صحيح است؛ يعني مقصود از اسمائي كه خداوند حضرت آدم عليه السلام را از آن ها مطّلع ساخت، همان احاطه پيدا كردن شهودي به حقايق و اعيان موجودات بود.


مصداق «خليفه» در آيه

در اين كه مصداق «خليفه» در آيه مورد بحث كيست دو احتمال وجود دارد:

1 - اين كه مراد از «خليفه» حضرت آدم عليه السلام باشد؛ زيرا او خليفه و جانشين خداوند در شؤونات او است.

2 - اين كه مصداق «خليفه» عموم مردم و انسان ها باشند و لفظ مفرد در معناي جمع به كار رفته است.

احتمال اوّل از جهاتي رجحان دارد:

1 - با سياق آيه موافقت و سازگاري دارد.

2 - خداوند به ملائكه خبر داد كه در ذريّه حضرت آدم عليه السلام كساني خواهند بود كه اهل فساد و خونريزي هستند و لذا احتياج به امام و خليفه و رهبري از جانب من دارند تا آن ها را به هدايت برساند. گرچه به يك معنا همه انسان ها در روي زمين خليفه خدا هستند، ولي اين به معناي جانشيني امّت هاي پيشين است، همان گونه كه در تعدادي از آيات به آن اشاره شده است. خداوند متعال مي فرمايد: «هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ فِي الْأَرْضِ»؛(65) «اوست كه شما را جانشيناني در زمين قرار داد.»

قاضي بيضاوي در تفسير آيه مورد بحث مي گويد: «خليفه كسي است كه جانشين و نايب ديگري مي شود. و (هاء) در خليفه براي مبالغه است، و مراد از آن آدم عليه السلام است؛ زيرا او خليفه و جانشين خدا در






روي زمين است. و هر پيامبري اين چنين است كه خداوند او را جانشين خود در روي زمين براي آباد كردن و سياست بر مردم و تكميل نفوس آنان و تنفيذ امر در ميان مردم قرار مي دهد. ولي اين نه به جهت اين است كه خداوند احتياج به نايب دارد، بلكه از آن جهت است كه مردم فيض الهي را بدون واسطه خليفه و جانشين نمي توانند كسب و از آن بهره مند شوند.

طبري به سندش از ابن عباس و ابن مسعود و تعدادي از اصحاب پيامبرصلي الله عليه وآله نقل كرده كه خداوند - جلّ ثناؤه - به ملائكه فرمود: «إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً» ملائكه گفتند: پروردگار ما! آن خليفه كيست؟ خداوند فرمود: او كسي است كه برايش ذريّه اي است كه در زمين افساد خواهند نمود. آنان به يكديگر حسد ورزيده و همديگر را به قتل خواهند رساند.

آن گاه طبري مي گويد: «تأويل آيه بنابر اين روايت، اين است كه خداوند مي فرمايد: من در روي زمين كسي را از طرف خود قرار مي دهم كه جانشين من براي حكم در ميان خلق باشد و آن خليفه، حضرت آدم و كساني هستند كه قائم مقام او در اطاعت خدا و حكم به عدل در بين خلقند.» (66)

سيوطي به سندش از ابن زيد نقل كرده: «هنگامي كه خداوند آتش را خلق كرد ملائكه ضجّه شديدي كشيدند و عرض كردند: پروردگار ما! چرا آتش را خلق كردي؟ خداوند فرمود: براي كسي خلق كردم كه از خلقم مرا معصيت كند. در آن هنگام كسي به جز ملائكه خلق نشده بود. ملائكه عرض كردند: اي پروردگار ما! آيا ممكن است زماني بر ما





بيايد كه تو را معصيت كنيم؟ خداوند فرمود: هرگز. ولي من اراده كرده ام تا در روي زمين مخلوقاتي را بيافرينم و بر آن ها خليفه و جانشين قرار دهم، مخلوقاتي كه خونريزي كرده و در روي زمين فساد خواهند نمود … » (67)

نتيجه اين كه: مقصود از «خليفه» حضرت آدم عليه السلام و مقصود از «أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها» ذريّه حضرت آدم عليه السلام است.


عدم اختصاص خلافت به آدم عليه السلام

شكي نيست خلافتي كه از جانب خداوند در آيه به آن اشاره شد، اختصاص به شخص حضرت آدم عليه السلام ندارد، بلكه در هر زماني از اين نوع خليفه و جانشين خداوند در روي زمين خواهد بود. اين مطلب را از قرايني چند مي توان به اثبات رسانيد:

1 - جمله اسميه «إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً» دلالت بر دوام و استمرار دارد.

2 - جمله «أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدِّماءَ» دلالت بر وجود جمعيتي دارد كه توليد نسل داشته و در حال گسترش و ادامه حيات و زندگي هستند. در نتيجه سنّت خلافت بايد به طور مستمر وجود داشته باشد. خصوصاً آن كه در ميان اين موجودات همان گونه كه ملائكه فهميدند، افساد و قتل مستمر خواهد بود.

همان طور كه از اين آيه استفاده مي شود كه اين مقام ارزشمند به هر كس و با هر خصوصيت و حالت اعطا نمي شود؛ زيرا قرار است كه او جانشين خداوند در روي زمين براي اصلاح و هدايت افراد مفسد و قاتل گردد، و كسي كه خود مفسد است چگونه مي تواند از جامعه بشري رفع فساد نمايد.

نتيجه اين كه: خلافت و جانشيني خداوند براي نوع آدم جعل شده است نه شخص حضرت آدم. و اين بدان معني است كه






در هر عصر و زماني در ميان نوع انسان ها كسي يافت مي شود كه صلاحيت رسيدن به اين مقام را دارا است، و او غير از امام معصوم و وليّ اللَّه الأعظم نخواهد بود.


آيه دوم

خداوند متعال مي فرمايد: «وَإِذِ ابْتَلي إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنّاسِ إِماماً قالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظّالِمِينَ»؛(68) «به يادآور آن هنگامي را كه خداوند ابراهيم را به اموري چند امتحان فرمود و همه را به جاي آورد. خدا به او فرمود: من تو را به پيشوايي خلق برگزيدم. ابراهيم عرض كرد: و از نسلم [نيز به اين سمت برگزين؟] خداوند فرمود: عهد من [امامت] به ستمكاران نمي رسد.»

از چند جاي اين آيه استفاده مي شود كه امامت منصبي الهي است و لذا امامت هر شخصي بايد به اذن و اراده خداوند باشد:

الف) در جمله «إِنِّي جاعِلُكَ لِلنّاسِ إِماماً» جعل و نصب امام را به خود نسبت داده است. پس بايد امام از جانب خدا منصوب شود.

ب) در ذيل آيه از امامت به «عَهْدِي» تعبير شده است كه دلالت دارد بر اين كه «امامت» عهدي الهي است كه بين خداوند و شخصي معصوم ازطرف او بسته مي شود.


آيه سوم

حضرت موسي عليه السلام از خداوند متعال مي خواهد تا برادرش هارون را وزير و جانشين او قرار دهد. خداوند از قول حضرت موسي عليه السلام مي فرمايد: «قالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي * وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي * وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي * وَاجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي * هارُونَ أَخِي … »؛(69) «موسي عرض كرد: پروردگارا! شرح صدر به من عطا فرما و كار مرا آسان گردان. عقده زبانم را برايم بگشا تا مردم سخنم را به خوبي بفهمند و نيز از اهلم يكي را وزير و معاون من قرار ده، برادرم هارون را … »

خداوند متعال در جواب حضرت موسي عليه السلام نفرمود: به آراي مردم رجوع







خويش پابنديم

بهر احقاق حق قيام كنيد

به علي اين چنين سلام كنيد

السلام اي امي راهل وفا

السلام اي مسير صدق و وفا

مومنين را علي امير توئي

حضرت حق را سفير توئي

گفته هايم همه كند تكرار

دين خود را چنين كند اظهار

ما شنيديم و تابعين بر آن

رحمت كردگار را خواهان

بازگشت همه به سوي خداست

رحمتش مستقيم شامل ماست

پس بگوئيد اي معاشر ناس

بر خداوند باد حمد و سپاس

شامل حال ما عنايت اوست

اين هدايت همي هدايت اوست

اي جماعت فضائل حيدر

هست برتر ز حد فكر بشر

نزد خلاق شأن او والاست

مستتر در كتاب حكم خداست

فضل او را نمي شود امكان

بر شمردن به يك زمان و مكان

هر كسي بر خدا عبادت كرد

از رسول و علي اطاعت كرد

از امامان كه ذكر آنان شد

هر كه منقاد آن امامان شد

پس بداند ره هدايت يافت

از كرامات حق سعادت يافت

هر كسي كه نمود بيعت او

هم قبولش شده ولايت او

يا كه سبقت گرفت بهر سلام

هر كه گويد مرا عليست امام

رستگا راست و در ره دين است

مؤمنين را امير چون اين است

آن نگوئيد ناروا باشد 

آن بگوئيد حق رضا باشد

گر تمام جماعت دنيا 

همه كافر شوند سرتاپا

ضرري نيست بر خداي جهان 

هست اين ظلم بر خود انسان

اي خدا شاهدي بر اين گفتار

حق حيدر نموده ام اظهار

آنچه كردم آدا بخاطر آن

امر كردم ز توست چون فرمان

هر كه گفتار من قبول كند

هم رضاي تو را وصول كند

اي خدا پس ببخش آنان را

چون توئي حافظ اهل ايمان را

منكران را غضب نما يا رب!

كافرانند چون قرين غضب

حمد مخصوص حضرت باريست

رحمتش چونكه ساري وجاريست

يافت پايان خطابة حضرت

بهر بيعت هجوم كرد امت

پيشتازان بيعت از مردم

كه گرفتن سبقت از مردم

بود بوبكر و ثاني و عثمان

هم عنان طلحه و زبير عيان

كرده





كن، تا وزيرت را انتخاب كنند، بلكه فرمود: «قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يا مُوسي ؛(70) «اي موسي آنچه از ما خواستي به تو عطا شد.»


آيه چهارم

خداوند متعال خطاب به حضرت داوودعليه السلام مي فرمايد: «يا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ»؛(71) «اي داوود! ما تو را در روي زمين مقام خلافت داديم تا در ميان خلق خدا به حقّ حكم كني.»

در اين آيه نيز خداوند جعل منصب خلافت را به خود نسبت داده و متفرّع بر اين جعل، او را امر مي كند كه بين مردم به حقّ حكم نمايد.


آيه پنجم

و نيز مي فرمايد: «وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا»؛(72) «و آنان را پيشواي مردم قرار داديم تا خلق را به امر ما هدايت كنند.»

در اين آيه نيز نصب و جعل امامت را خداوند به خود نسبت داده است.

اگر كسي اشكال كند كه همين تعبير درباره ائمه ضلالت نيز به كار رفته است آنجا كه خداوند مي فرمايد: «وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَي النّارِ»؛(73) «و ما آنان را اماماني قرار داديم كه به دوزخ دعوت مي كنند.»

در پاسخ مي گوييم:

اوّلاً: در جاي خود به اثبات رسانده ايم كه جبر باطل است و هرگز خداوند متعال كسي را از طرف خود براي ضلالت مردم نصب و جعل نكرده است، بلكه اين مردمند كه برخي از آنان به اختيار خود فاسد شده و سبب فساد ديگران مي گردند.

ثانياً: اين آيه از متشابهات است و لذا بايد با ارجاع آن به محكمات قرآني تفسير نمود. و همان معنايي را كه براي آيه «يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ» مي كنيم براي آيه مورد سؤال نيز مي توان كرد. به اين معنا كه خداوند عده اي را به جهت طغيان و سركشي به حال خود رها مي كند، و لذا به نهايت ظلالت و گمراهي رسيده و ديگران را نيز به دوزخ دعوت مي كنند.

ثالثاً:







ممكن است تعبير به «جعل» در ائمه ظلالت از باب مقابله باشد، همان گونه كه در آيه «وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْنا مَكْراً» خداوند مكر را از باب مقابله به خود نسبت داده است.

رابعاً: در مورد امامت به حقّ، خداوند تعبير به هدايت كرده است: «يَهْدُونَ»، ولي در مورد امامان به ضلالت تعبير به دعوت كرده است: «يَدْعُونَ إِلَي النّارِ» و بين اين دو تعبير فرق واضحي است.

خامساً: در مورد امامان هدايت، هدايتشان به امر خدا است و لذا در آيه آمده است: «يَهْدُونَ بِأَمْرِنا»، ولي در مورد امامان ظلالت اين گونه تعبيري نيامده است.


روايات و مسأله نصّ بر امام

1 - ابن هشام نقل مي كند: جماعتي از قبيله «بني عامر بن صعصعه خدمت رسول خداصلي الله عليه وآله رسيدند. حضرت آنان را به خداوند متعال دعوت و خود را بر آنان عرضه نمود. شخصي از آنان به نام «بحيرة بن فراس» به رسول خداصلي الله عليه وآله عرض كرد: به من بگو اگر ما با تو بر اسلام بيعت كنيم، آن گاه كه بر دشمنانت غلبه كردي، آيا ما بعد از تو حقّي در امر خلافت داريم؟ حضرت فرمود: امر امامت و خلافت و جانشيني من به دست خداست و هر جا كه صلاح بداند قرار مي دهد. او در جواب پيامبرصلي الله عليه وآله عرض كرد: آيا ما گلو هاي خود را هدف تير و نيزه ها قرار دهيم تا شما به پيروزي برسي، ولي در خلافت و جانشيني تو سهمي نداشته باشيم؟ ما اين چنين ديني را نمي پذيريم … » (74)

2 - ابن كثير نيز به سند خود نقل مي كند كه قبيله «كنده» به خدمت رسول خداصلي الله عليه وآله شرفياب شده، عرض






كردند: اگر تو بر دشمنانت ظفر يافتي ما را در خلافت و جانشيني بعد از خود سهيم ميگرداني؟

حضرت فرمود: ملك و سلطنت و حكومت براي خداوند است، هر كجا كه صلاح بداند آن را قرار مي دهد. آنان نيز به رسول خداصلي الله عليه وآله عرض كردند: ما را به ديني كه آورده اي حاجتي نيست.(75)

همو نقل مي كند كه «عامر بن طفيل» و «اربد بن قيس» در مدينه خدمت رسول خداصلي الله عليه وآله رسيدند، عامر بن طفيل عرض كرد: اي محمّد! اگر من اسلام آورم چه امتيازي برايم قرار خواهي داد؟ حضرت فرمود: هر امتيازي كه مسلمانان دارند، به تو نيز خواهم داد. عامر گفت: آيا امر خلافت و جانشيني بعد از خود را به من وا مي گذاري؟ پيامبرصلي الله عليه وآله فرمود: امر امامت براي تو و قومت نخواهد بود.(76)


كساني كه از جانب خداوند ولايت دارند


كساني كه از جانب خداوند ولايت دارند

خداوند سبحان در قرآن كريم براي افرادي حقّ ولايت قرار داده است:



1 - ولايت خداوند متعال

خداوند سبحان مي فرمايد: «اَللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا … »؛(77) «خداوند، ولي و سرپرست كساني است كه ايمان آورده اند … »



2 - ولايت پيامبرصلي الله عليه وآله

خداوند سبحان مي فرمايد: «اَلنَّبِيُّ أَوْلي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ»؛(78) «پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است.»



3 - ولايت حضرت علي عليه السلام

خداوند سبحان مي فرمايد: «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ»؛(79) «سرپرست و وليّ شما، تنها خداست و پيامبر او و آن ها كه ايمان آورده اند؛ همان ها كه نماز را برپا مي دارند، و در حال ركوع، زكات مي دهند.»



4 - ولايت اهل بيت عليهم السلام

خداوند سبحان مي فرمايد: «أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»؛(80) «اطاعت كنيد خدا را! و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولو الأمر [= اوصياي پيامبر] را.»


بررسي آيات معارض


بررسي آيات معارض

برخي از اهل سنّت در ردّ نظريه نصّ به آياتي از قرآن تمسّك كرده اند:



الف) خطاب هاي عمومي قرآن

محمّد يوسف موسي مي گويد: «گاهي استدلال مي شود بر سلطه امّت و اين كه امّت منشأ سلطه و سيادت است. به اين كه قرآن در بسياري از آيات، خطاب هاي خود را متوجّه عموم مؤمنان مي كند، بدان دليل كه امّت را صاحب حقّ در تنفيذ امور مي داند و اين، همان معناي حقّ سلطه امّت است.» (81)

اين استدلال از جهاتي باطل است:

1 - خطاب هاي قرآن كريم در تكاليف - اعم از واجب عيني يا كفايي - متوجه مؤمنان است و اين گونه تكاليف، طبيعت ولايي ندارد كه تنفيذ آن منوط به حاكم باشد تا اين كه نتيجه گيري شود: قرآن حقّ سلطه را براي امّت قرار داده است.

آري، در برخي از موارد اين گونه توهّم مي شود؛ همانند آيه شريفه «الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ»؛(82) «زن زناكار و مرد زناكار را هر كدام صد تازيانه بزنيد.»

و نيز آيه: «وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما … »؛(83) «دستان مرد و زن دزد را قطع كنيد.»

هم چنين آيه: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً»؛(84) «و آنان كه به زنان پاك مؤمن نسبت زنا دهند؛ آن گاه چهار شاهد بر ادعاي خود نياورند آنان را به هشتاد تازيانه كيفر دهيد.»

ولي با دقّت و تأمّل در آيات پي مي بريم كه خطاب آيات فوق به مجموع امّت نيست، تا از آن ها حقّ سيادت براي امّت استفاده شود، بلكه خطاب به اولي الأمر و كساني است كه حقّ قضاوتِ بين مردم را دارند.

2 - اگر حقّ سلطه براي امّت است، بايد امام در حكمراني اش از همه امّت









رضايت بگيرد، در حالي كه اهل سنّت معتقدند ولايت امام به بيعت برخي از اهل حلّ و عقد و حتّي يك نفر از علماي اهل حلّ و عقد نيز منعقد مي شود.

3 - حاصل اين نظريه آن است كه هر كس متولّي امر امّت از جانب مردم شد، ولايتش شرعي و اطاعتش واجب است، هر چند فاسق و جائر باشد، در حالي كه اين ديدگاه منافات دارد با آيات و رواياتي كه از دوستي و همكاري با ظالمين نهي كرده، و از حرمت اطاعت كسي كه به غير از احكام الهي حكم مي كند سخن مي گويد.

4 - با جمع بين آيات فوق و برخي از آيات ديگر؛ مانند: « … وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ … »،(85) استفاده مي شود حقّ سلطه و سيادت از براي خداوند متعال است، ولي وظيفه مردم است كه خدا و پيامبرش را ياري و اطاعت كنند.


ب) آيات خلافت

در برخي از آيات، اشاره شده به اين كه از برخي آيات، استفاده شده كه خلافت از براي مجتمع است نه شخص معين؛ مثل قول خداوند متعال: «وَإِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً … »؛(86) «و يادآور زماني را كه پروردگارت به ملائكه فرمود: همانا من در روي زمين خليفه قرار مي دهم.»

از اين تعبير استفاده كرده اند چون انسان خليفه و جانشين خدا در روي زمين است، پس حقّ سلطه نيز براي خود اوست.

در جواب مي گوييم:

اوّلاً: از اين آيات چنين استفاده مي شود كه بشر جانشين خداوند در آباداني روي زمين است و اين معنا ربطي به سلطه انسان بر خود ندارد. از همين رو مي بينيم هنگامي كه خلافت به معناي حكومت است، خداوند






آن را به مردم نسبت نمي دهد، بلكه مي فرمايد: «يا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ»؛(87) «اي داوود! ما تو را جانشين خود در روي زمين قرار داديم، پس بين مردم به حقّ حكم كن.»

ثانياً: آيات خلافت عامّه - تكويناً نه تشريعاً - دلالت بر تفويض آباداني زمين به بشر دارد؛ زيرا تشريع بر شرايطي خاص متوقف است.


ج) آيه امانت

خداوند متعال مي فرمايد: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلي أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ»؛(88) «خدا به شما امر مي كند كه البته امانت ها را به صاحبانشان برگردانيد و چون ميان مردم حكم مي كنيد به عدالت داوري كنيد.»

از آيه فوق چنين استفاده كرده اند كه مقصود از امانت، حكومت بين مردم است، به قرينه تفريعي كه در آيه آمده است: «وَإِذا حَكَمْتُمْ» به اين معنا كه حكم و حكومت بين مردم امانت است و آن ها صاحب و مالك تدبير آن هستند؛ زيرا مخاطب اين حكم آنانند و هر كس از طريق مردم انتخاب شد بايد به عدل رفتار كند.

در جواب مي گوييم: آيه شريفه بر فرض كه خطابش به عموم مردم است، دلالت دارد بر اين كه مردم وظيفه دارند حكومت را به اهلش - كه از جانب خدا منصوب است – وا گذارند، نه آن كه بگويند ما در آن حقّ داريم و بخواهند خود حاكم برگزينند.


انتخاب اوصيا از ديدگاه قرآن


انتخاب اوصيا از ديدگاه قرآن

برخي سؤال مي كنند كه چرا قرآن كريم سخني از ولايت و امامت و وصايت به ميان نياورده است با وجودي كه در موضوعات بسياري كه اهميّت آن به مسئله امامت نمي رسد بحث كرده است؟ به تعبير ديگر: چگونه است كه قرآن كريم سخن از خلافت اسلامي و رهبري جامعه اسلامي و امامت به ميان نياورده در حالي كه اين مسئله از خطير ترين مسائل اسلام به حساب مي آيد؟

ولي با دقّتي كوتاه در آيات قرآني پي مي بريم كه قرآن در تمام موضوعات مربوط به امامت؛ اعمّ از كلّي و جزئي و مصداقي بحث هاي فراوان كرده و به اين مسئله مهمّ پرداخته است. اينك درصدد آن هستيم كه به اصل








مسئله خلافت و امامت و انتخاب اوصياي الهي بعد از انبيا اشاره كنيم كه اين مسأله سنّت دائمي الهي بوده و قرآن اكيداً به آن اشاره كرده است.


مفهوم اصطفا «انتخاب»

اصطفا در لغت از ماده «صفو» يعني اختيار و خالص از چيزي است. و اصطفاء يعني انتخاب كردن چيز خالص.

و در اصطلاح اسلامي: اصطفاء و انتخاب برخي از افراد از جانب خداوند به اين است كه او را تصفيه و خالص از هر گونه شوائب موجود در غير كرده و او را بر ديگران ترجيح دهد.


اوصيا از ذريّه پيامبران

با مراجعه به آيات قرآن كريم پي مي بريم كه سنّت الهي بر اين قرار گرفته كه اوصيا انبيا را به معناي عام آن كه مرادف با حجّت خدا بوده و شامل نبيّ و امام و وصيّ مي شود از ذريّه آنان قرار دهد. هيچ پيامبري نيست جز آن كه وصيّ يا اوصيا داشته و خداوند آنان را از آل و ذريّه پيامبران قرار داده است، خواه آن اوصيا پيامبر باشند يا خير. اينك به برخي از آن ها اشاره مي كنيم:

1 - خداوند متعال مي فرمايد: «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفي آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْراهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ عَلَي الْعالَمِينَ * ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»؛(89) «به حقيقت خدا برگزيد آدم و نوح و خانواده ابراهيم و خاندان عمران را بر جهانيان. فرزنداني هستند برخي از نسل برخي ديگر و خدا به اقوال و احوال همه شنوا و دانا است.»

2 - و نيز مي فرمايد: «وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ كُلاًّ هَدَيْنا وَنُوحاً هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَسُلَيْمانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسي وَهارُونَ وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * وَزَكَرِيّا وَيَحْيي وَعِيسي وَإِلْياسَ كُلٌّ مِنَ الصّالِحِينَ * وَإِسْماعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطاً وَكُلاًّ فَضَّلْنا عَلَي الْعالَمِينَ * وَمِنْ آبآئِهِمْ وَذُرِّيّاتِهِمْ وَإِخْوانِهِمْ وَاجْتَبَيْناهُمْ وَهَدَيْناهُمْ إِلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ * ذلِكَ هُدَي اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشآءُ مِنْ عِبادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ







عَنْهُمْ ما كانُوا يَعْمَلُونَ * أُولئِكَ الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ»؛(90) «و ما به ابراهيم، اسحاق و يعقوب را عطا نموديم و همه را به راه راست بداشتيم و نوح را نيز پيش از ابراهيم و از فرزندانش داوود و سليمان و ايّوب و يوسف و موسي و هارون هدايت نموديم و اين چنين نيكوكاران را پاداش نيك خواهيم داد.

و هم زكريا و يحيي و عيسي و الياس و هم اسماعيل و يسع و يونس و لوط همه از نيكوكارانند. و ما همه آن پيغمبران را بر عالميان شرافت و برتري داديم. و نيز برخي از پدران و فرزندان و برادران آن ها را فضيلت داده و بر ديگران آنان را برگزيديم و به راه راست هدايت نموديم. اين است هدايت خدا كه به آن هر يك از بندگانش را مي خواهد هدايت مي كند و اگر به خدا شرك آورند اعمال آنان را نابود مي سازد. آن ها [پيغمبران] كساني اند كه ما آنان را كتاب و فرمان و مقام نبوّت عطا كرديم.»

3 - «هُنالِكَ دَعا زَكَرِيّا رَبَّهُ قالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ * فَنادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَهُوَ قائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيي مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيّاً مِنَ الصّالِحِينَ»؛(91) «در آن هنگام زكريا [كه كرامت مريم را مشاهده كرد]عرض كرد: پروردگارا مرا به لطف خويش فرزنداني پاك سرشت عطا فرما كه همانا تويي مستجاب كننده دعا. و هنگامي كه او در محراب ايستاده، مشغول نيايش بود، فرشتگان او را صدا زدند كه: خدا تو را به يحيي بشارت مي دهد، [كسي] كه كلمه خدا [= مسيح] را تصديق مي كند، و





رهبر خواهد بود، و از هوس هاي سركش بركنار، و پيامبري از صالحان است.»

4 - «لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً وَإِبْراهِيمَ وَجَعَلْنا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتابَ»؛(92) «ما نوح و ابراهيم را فرستاديم، و در دودمان آن دو، نبوّت و كتاب قرار داديم.»

5 - «وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتابَ وَآتَيْناهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصّالِحِينَ»؛(93) «و [در اواخر عمر] اسحاق و يعقوب را به او بخشيديم و نبوّت و كتاب آسماني را در دودمانش قرار داديم و پاداش او را در دنيا داديم و او در آخرت از صالحان است.»

6 - «وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ وَقالَ يا أَيُّهَا النّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينا مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ إِنَّ هذا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ»؛(94) «و سليمان وارث داوود شد، و گفت: اي مردم! زبان پرندگان به ما تعليم داده شده، و از هرچيز به ما عطا گرديده، همانا اين فضيلت آشكاري است.»

7 - «أُولئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْراهِيمَ وَإِسْرآئِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنا وَاجْتَبَيْنا إِذا تُتْلي عَلَيْهِمْ آياتُ الرَّحْمنِ خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيّاً»؛(95) «آن ها پيامبراني بودند كه خداوند مشمول نعمت شان قرار داده بود، از فرزندان آدم، و از كساني كه با نوح بر كشتي سوار كرديم، و از دودمان ابراهيم و اسرائيل، و از كساني كه هدايت كرديم و برگزيديم. آن ها كساني بودند كه وقتي آيات خداوند رحمان بر آنان خوانده مي شد، به خاك مي افتادند، در حالي كه سجده مي كردند و گريان بودند.»

8 - «أَمْ يَحْسُدُونَ النّاسَ عَلي ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً»؛(96) «يا اين كه نسبت به





مردم [= پيامبر و خاندانش]، و از آنچه خداوند از فضلش به آن ها بخشيده، حسد مي ورزند؟ ما به آل ابراهيم، [كه يهود از خاندان او هستند نيز] كتاب و حكمت داديم و حكومت عظيمي در اختيار آن ها [پيامبران بني اسرائيل]قرار داديم.»

9 - « … وَاجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي * هارُونَ أَخِي … »؛(97) « … و وزيري از خاندانم براي من قرار ده. برادرم هارون را … »


عنايت خاص به ذريّه انبيا

با مراجعه به آيات قرآن پي مي بريم كه ذريّه انبيا و اهل بيت آنان عليهم السلام مورد توجه خاص و عنايت ويژه الهي بوده و بدين جهت قابليّت مقام نبوّت و امامت و وصايت را داشته اند. اينك به برخي از آيات اشاره مي كنيم:

1 - پيامبر خدا در ابتداي بعثت مأمور مي شود كه انذار و تبليغش را از خاندان نزديكش شروع كند: «وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ».(98)

2 - خداوند متعال اراده تكويني اش بر عصمت و طهارت اهل بيت پيامبرعليهم السلام تعلّق گرفته است: «إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً»؛(99) «همانا خداوند مي خواهد پليدي و گناه را از شما اهل بيت دور كند و كاملاً شما را پاك سازد.»

3 - خداوند متعال چنان قابليّتي به ذريّه و اهل بيت پيامبر اسلام عليهم السلام داده كه مي توانند در هنگام مباهله شركت داده شوند: «فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْنآءَنا وَأَبْنآءَكُمْ وَنِسآءَنا وَنِسآءَكُمْ وَأَنْفُسَنا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَي الْكاذِبِينَ»؛(100) «هر گاه بعد از علم و دانشي كه [درباره مسيح]به تو رسيده، [باز] كساني با تو به محاجّه و ستيز برخيزند، به آن ها بگو: بياييد ما فرزندان خود را






دعوت كنيم، شما هم فرزندان خود را، ما زنان خويش را دعوت نماييم، شما هم زنان خود را، ما از نفوس خود دعوت كنيم، شما هم از نفوس خود، آن گاه مباهله كنيم، و لعنت خدا را بر دروغ گويان قرار دهيم.»

4 - خداوند به حضرت رسول صلي الله عليه وآله خطاب كرده و مي فرمايد: به مردم بگو كه من جز مودّت ذوي القربي چيز ديگري از شما نمي خواهم: «قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبي ؛(101) «بگو: من هيچ پاداشي بر رسالتم از شما درخواست نمي كنم، جز دوست داشتن نزديكانم [= اهل بيتم].»

5 - و نيز پيامبرصلي الله عليه وآله را امر مي كند كه تأكيد و سفارش خصوصي نسبت به اهلش درباره نماز داشته باشد: «وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْها»؛(102) «خانواده خود را بر نماز فرمان ده، و بر انجام آن شكيبا باش.»

از اين آيات استفاده مي شود كه سنّت خداوند در روي زمين آن است كه خداوند اوصياي انبيا را از ذريّه پاك و طيّب و طاهر آنان انتخاب مي كند. و اين سنّت از حضرت آدم عليه السلام ادامه داشته است كه برخي از اوصياي انبيا غالباً نبيّ بوده اند. جز اوصياي پيامبر اسلام صلي الله عليه وآله كه چون قرار نيست بعد از او پيامبري باشد اوصياي آن حضرت تنها وظيفه امامت و وصايت دارند و وحي بعد از آن حضرت قطع شده است.


انتخاب اوصيا از جانب خداوند

حال سؤال اساسي و مهم اين است كه چگونه وصايت و امامت بين ذريّه انبيا به ارث گذارده مي شود؟ آيا به انتخاب مردم است، يا به اراده و مشيت الهي توسّط انبيا و اوصياي قبل؟

با نظري گذرا به آيات قرآن پي مي بريم كه






تاريخ ثبت آنان را

نقض كردند جمله پيمان را

اين همه دشمنان مولي بود

گفت ظاهر نعم ولي لا بود

كرده بودند اتفاق بر آن

تا كه بعدا كنند نفاق در آن

حسني از كرامت مولي

شده الكن زبان تو گويا

باني شعر شد نبي زاده

او كه اهل ولاست ازاده

آنكه بر اين مهم نادي شد

ديده ام را ضياست هادي شد 



پايان




ولادت 


اميرايزدي

ماه رجب ، اي شهر رب با خود صفا آورده اي

با اعتكاف و عمره ات ، عطر دعا آورده اي

بر ما نويد مرحمت از كبريا آورده اي

وجد و سروري بر دل اهل ولا آورده اي

بر تشنگان معرفت ، آب بقا آورده اي

زيرا خبر از مولد شير خدا آورده ا ي

بر قلّه ي قاف شرف ، اين نازنين كوبد علم

بر مسلمين راستين آمد امام بي قرين

محرم به خيل انبيا ، ختم رسل را جانشين

حبل المتين ، علم اليقين ، ماء معين ، يعسوب دين

مرحب كُش و خيبر گشا ، دست خدا در آستين

كشتي دين را ناخدا ، حيدر ، امير المؤمنين

گوييد از جان ، آفرين بر حضرت جان آفرين

كاين طلعت رخشنده را با كِلك قدرت زد رقم

مريم كه ب ودي خادمه بيت المقدس را مدام

چون شد به عيسي حامله ، از روح حي لاينام

گرديد دور از آن حرم ، در گوشه اي گشتش مقام

درد مخاضش چون رسيد ، آورد بر لب اين كلام

اي كاش مرگم برده بود ، از من نبودي هيچ نام

آب و رطب از بهر او كردي كرامت ذوالكرام

عيسي به دنيا آمد و رفت آن همه اندوه و غم

ليكن براي فاطمه بنت اسد اعجاز شد

طوف حرم مي كرد چون درد مخاض آغاز شد

ياري طلب كرد از خدا ، يزدان وِرا







انتخاب اوصيا از جانب خداوند متعال صورت پذيرفته است.

اينك به برخي از اين آيات اشاره مي كنيم:

1 - خداوند متعال درباره كيفيت انتخاب يوسف عليه السلام به عنوان جانشين يعقوب و پيامبري براي بني اسرائيل مي فرمايد: «وَكَذلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلي آلِ يَعْقُوبَ كَما أَتَمَّها عَلي أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ»؛(103) «و اين گونه پروردگارت تو را بر مي گزيند، و از تعبير خواب ها به تو مي آموزد، و نعمتش را بر تو و خاندان يعقوب تمام و كامل مي كند، همان گونه كه پيش ازاين، بر پدرانت ابراهيم و اسحاق تمام كرد، به يقين، پروردگار تو دانا و حكيم است.»

2 - و نيز از زبان حضرت موسي عليه السلام نقل مي كند كه مي فرمايد: «وَاجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي * هارُونَ أَخِي * اُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي * وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي * كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً * وَنَذْكُرَكَ كَثِيراً * إِنَّكَ كُنْتَ بِنا بَصِيراً * قالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يا مُوسي ؛(104) «و وزيري از خاندانم براي من قرار ده. برادرم هارون را. با او پشتم را محكم كن. و او را در كارم شريك ساز. تا تو را بسيار تسبيح گوييم، و تو را بسيار ياد كنيم. چرا كه تو هميشه از حال ما آگاه و بينايي. فرمود: اي موسي! آنچه را خواستي به تو داده شد.»

3 - در مورد حضرت داوودعليه السلام مي فرمايد: «يا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ»؛(105) «اي داوود! ما تو را خليفه [و نماينده خود] در زمين قرار داديم، پس در ميان مردم به حقّ داوري كن.»


تغيير ناپذيري سنّت الهي

اگر سنّت الهي در اوصيا و جانشينان






انبيا آن است كه آنان را از ذريّه طيّب و طاهر شان انتخاب كند، حال چگونه ممكن است كه ادعا كنيم اين سنّت نسبت به پيامبرصلي الله عليه وآله و امت اسلامي تغيير كرده باشد؟

خداوند متعال مي فرمايد: «فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلاً»؛(106) «هرگز براي سنّت خدا تبديل نخواهي يافت، و هرگز براي سنّت الهي تغيير نمي يابي.»


نقد كلام ابوالحسن ندوي


نقد كلام ابوالحسن ندوي

ابوالحسن ندوي در اعتراض به شيعه مي گويد: «عقيده شيعه اماميه در مسئله امامت و خلافت با اهداف خدا و رسول او سازگاري ندارد؛ زيرا آنان به حكومت موروثي معتقدند.» (107)



پاسخ

اوّلاً: مقصود از آن كه امامت و وصايت اوصياي انبيا در ذريّه و اهل بيت آنان قرار مي گيرد آن است كه خداوند به آنان قابليت داده تا پذيراي اين مقام گردند. اگر مراد از وراثت آن است كه بگوييم: به صرف اين كه اين ها اولاد پيامبرند و امام علي عليه السلام داماد او است بايد امام باشند گرچه قابليت اين مقام را نداشته باشند، قطعاً شيعه اماميه به اين معنا معتقد نيست.

ثانياً: اگر آن گونه كه ابوالحسن ندوي مي گويد: حكومتِ موروثي شعار حكومت هاي مادي است و انبيا الهي بايد از آن منزّه باشند،(108) چه فرق است بين پيامبر اسلام صلي الله عليه وآله و ديگر پيامبران؟ با آن كه حكومت وراثتي را با در نظر گرفتن قابليت ها در انبياي گذشته مشاهده مي كنيم:

خداوند متعال مي فرمايد: «أَمْ يَحْسُدُونَ النّاسَ عَلي ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً»؛(109) «يا حسد مي ورزند با مردم چون آن ها را خدا به فضل خود بهره مند نمود كه البته ما بر آل ابراهيم كتاب و حكمت فرستاديم و به آن ها فرمانروايي بزرگ عطا كرديم.»

از سوي ديگر مشاهده مي كنيم كه حضرت ابراهيم عليه السلام امامت را براي ذريّه خود درخواست كرده است، آنجا كه خداوند مي فرمايد: «وَإِذِ ابْتَلي إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنّاسِ إِماماً قالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظّالِمِينَ»؛(110) «[به ياد آر]هنگامي كه خداوند ابراهيم را به اموري چند امتحان فرمود و همه را به جاي آورد.







خدا به او فرمود: من تو را به پيشوايي خلق برگزيدم. عرض كرد: اين پيشوايي را به فرزندان من نيز عطا خواهي كرد؟ فرمود: [آري، اگر شايسته باشند]عهد من هرگز به ستمكاران نمي رسد.»

در اين آيه، خداوند حكومت و امامت موروثي و نَسَبي را به طور مطلق نفي نكرده است، بلكه آن را از خصوص ستمگران از ذريّه حضرت ابراهيم عليه السلام سلب نموده است.

ثالثاً: ممكن است سرّ اين كه امامت و نبوّت و وصايت در نسل پيامبرصلي الله عليه وآله قرار گرفته اين باشد كه از جهتي نسل پيامبرصلي الله عليه وآله نسلي طيّب و طاهر، و خانواده او خانواده اي الهي است و از طرف ديگر پيامبرصلي الله عليه وآله به جهت نبوّت و كمالاتش در قلوب مردم جا گرفته و در ميان آن ها از محبوبيّت خاصي برخوردار است، مردم در صورتي كه كسي را دوست داشته باشند وابستگان او را نيز دوست دارند. و كسي كه مورد محبّت قرار گرفت درصدد اطاعت از فرامين او برخواهد آمد.

از همين رو بهترين افراد براي امامت و جانشيني و يا نبوّت، ذريّه و نسل پيامبرانند، هرچند اين مقامات را ما بدون شرط ندانسته، براي آن قابليت ها و شرطهايي را لازم مي دانيم كه از جمله آن ها، عصمت و علم لدنّي و برتري در جامعه است.


گزارشي از اوصياي پيامبران


گزارشي از اوصياي پيامبران

با مراجعه به تاريخ انبياي الهي از حضرت آدم عليه السلام تا حضرت خاتم صلي الله عليه وآله پي مي بريم كه نه تنها هر يك از انبيا، وصي يا اوصيايي براي خود داشته، بلكه وصيّ او از ذريّه اش بوده است. و اين نه به جهت مجرّد قرار گرفتن آن در نسل و ذريّه پيامبر بوده، بلكه







اين امر همراه با وجود قابليت ها و اهليت ها بوده است. اينك اوصياي برخي از انبيا را مورد بررسي قرار مي دهيم:


1 - شيث وصي حضرت آدم عليه السلام

الف) مسعودي نقل مي كند: «چون حوّا به شيث حامل شد، نور در پيشاني اش درخشان گشت، و هنگامي كه او را زاييد آن نور به فرزندش منتقل شد. و چون رشد كرده و كامل شد، آدم بر او وصيّت نمود و اعلام كرد كه او حجّت خدا براي بعد از خود و خليفه خدا در روي زمين خواهدبود … » (111)

ب) يعقوبي مي گويد: «چون وقت وفات آدم فرا رسيد فرزندش شيث و فرزندان اورا دور خود جمع نمود و برآن ها درود فرستاد و دعا به بركت نمود، و بر شيث وصيت كرد … و او را امر نمود تا در ميان اولادش قائم مقام او باشد. آنان را به تقواي الهي و حسن عبادت خدا امر كرده و از معاشرت با قابيل لعين و اولادش نهي نمود … » (112)

او هم چنين مي گويد: «شيث بعد از مرگ آدم عليه السلام به انجام وظايف خود قيام نمود. او قومش را به تقواي خداوند سبحان و عمل صالح امر مي كرد.» (113)

عبداللَّه بن عباس مي گويد: «چون هنگام وفات آدم رسيد به شيث عهد و وصيت نمود و ساعات شب و روز و عبادت خلوت در هر ساعت از شبانه روز را به او تعليم داد و او را خبر از وقوع طوفان داد. و رياست بعد از آدم به او رسيد. خداوند بر او 50 صحيفه نازل كرد.» (114)


2 - انوش، وصيّ شيث

انوش فرزند شيث در زمان آدم عليه السلام متولد شد. و چون هنگام وفات شيث شد بر فرزندش انوش وصيت نمود، و او را خبر داد به نوري كه از جانب خود به سوي او منتقل شده است … (115)

يعقوبي مي نويسد: «انوش







فرزند شيث بعد از پدرش قيام به حفظ وصيت پدر و جدّش نمود و عبادت خود را به نحو احسن انجام داد. و قومش را نيز به حسن عبادت امر نمود.» (116)

طبري مي نويسد: «انوش، جانشين پدرش در سياست و حكومت داري و تدبير امور رعيت شد.» (117)

و در جاي ديگر مي نويسد: «چون وقت وفات شيث شد فرزندان خود و نوادگانش را كه عبارت بودند از: انوش، قينان، مهلائيل، يرد، اخنوخ، و از زنان و فرزندانشان، دور خود جمع كرد، بر آنان درود فرستاده و دعا به بركت نمود … و به فرزندش انوش وصيت كرد كه تقوا پيشه كرده و قومش را به تقواي الهي و حسن عبادت سفارش نمايد و سپس از دنيا رحلت نمود.» (118)


3 - قينان وصيّ انوش 

مسعودي مي نويسد: «انوش داراي فرزندي به نام قينان شد. او كسي بود كه در پيشاني اش نور هويدا بود و بر مردم عهد گرفت.» (119)

چون هنگام وفات انوش فرا رسيد به فرزندش قينان وصيت نمود، و نور به قينان منتقل شد و او را از سرّي كه در او به وديعت گذارده بود باخبر ساخت. و قينان به سيره پدرش رفتار كرد.(120)


4 - مهلائيل وصيّ قينان 

يعقوبي مي نويسد: «قينان فرزند انوش در حالي كه مردي لطيف، باتقوا، و مقدس بود، در قوم خود قيام به انجام وظيفه كرد. او قوم خود را به اطاعت از خدا و حسن عبادتش و متابعت از وصيت آدم و شيث سفارش نمود. و چون مرگش فرا رسيد فرزندان خود و فرزندان پسرش مهلائيل و يرد و متوشلح و لمك و زنان آنان و فرزندانشان را جمع كرده و بر آنان درود فرستاد و دعا به بركت نمود. آن گاه به مهلائيل وصيت نمود … » (121)

يعقوبي مي نويسد: «بعد از قينان مهلائيل قيام به وظايف خود نمود و قوم خود را به اطاعت خداوند متعال و متابعت از پدرش دعوت نمود. و چون مرگش فرا رسيد بر فرزندش يرد وصيت نمود آن گاه از دنيا رحلت كرد.» (122)

مهلائيل به فرزندش وصيت كرده و مصحف را تعليم او داد. و نيز چگونگي تقسيم زمين و آنچه در عالم حادث مي شود را تعليم او نمود. و كتاب سرّ الملكوت را كه ملك به آدم تعليم داده بود تسليم به او كرد، كتابي كه مهر خورده نزد يكديگر گذارده و از همديگر به ارث مي بردند.» (123)


5 - يوارد وصيّ مهلائيل 

مسعودي مي گويد: «مهلائيل داراي فرزندي به نام يارد (يوارد) شد. او نور را به ارث برده و به او عهد و وصيت شد … » (124)

پدرش بر او وصيت نمود و او را از سرّ مكنون و انتقال نور به او خبر داد. او مردي خوش سيرت بود.(125)

يعقوبي مي نويسد: «بعد از مهلائيل، يرد (يوارد) به وظايف او قيام نمود. او مردي مؤمن و كامل العمل براي خداوند سبحان و عبادت براي او بود. شبانه روز








بسيار نماز به جاي مي آورد … » (126)

چون مرگش فرا رسيد به فرزندش اخنوخ (ادريس) وصيت و عهد نموده و علومي را كه نزدش بود به او نيز تعليم داد و مصحف سرّ را به او تسليم كرد.(127)


6 - ادريس نبيّ وصيّ يوارد

طبري مي گويد: « … او اوّلين پيامبر بعد از آدم و حامل نور محمّدي بود … » (128)

مسعودي مي گويد: «بعد از يرد (يوارد) فرزندش اخنوخ قيام به وظايف او نمود و او همان ادريس پيامبر است، كه صابئه گمان مي كنند كه او هرمس است. او كسي است كه خداوند - عزّ وجلّ - در كتابش خبر از مقام رفيع و عالي او داده است … بر او سي صحيفه نازل شده بود، و بر شيث بيست و نه صحيفه نازل شد كه در آن تهليل و تسبيح بود.» (129)

يعقوبي مي نويسد: «اخنوخ (ادريس) اوّلين كسي بود كه به قلم خط نوشت و او همان ادريس پيامبر است. به فرزندانش سفارش نمود تا عبادت را خالص براي خدا انجام دهند و صدق و يقين را پيشه نمايند، آن گاه خداوند او را به سوي خود بالا برد.» (130)

خداوند متعال درباره ادريس در قرآن كريم مي فرمايد: «وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كانَ صِدِّيقاً نَبِيّاً * وَرَفَعْناهُ مَكاناً عَلِيّاً»؛(131) «و در اين كتاب، از ادريس [نيز]ياد كن، او بسيار راست گو و پيامبر [بزرگي]بود. و ما او را به مقام والايي رسانديم.»

ابن سعد از ابن عباس نقل كرده كه گفت: «اوّلين پيامبري كه بعد از آدم مبعوث شد، ادريس؛ يعني اخنوخ فرزند يرد بود. اخنوخ داراي فرزنداني؛ از جمله متوشلح بود كه به او وصيت نمود … » (132)


7 - متوشلح وصيّ ادريس

ادريس به فرزندش متوشلح وصيّت نمود؛ زيرا خداوند به او وحي نموده بود كه وصايت را در او قرار دهد.(133)

مسعودي مي نويسد: «بعد از اخنوخ فرزندش متوشلح به وظايف او قيام نمود، شهرها را آباد كرد در حالي كه نور در پيشاني اش بود.»







(134)

طبري مي گويد: «اخنوخ، متوشلح را جانشين خود بر امر خداوند قرار داد. و قبل از آن كه به آسمان ها رود اهل بيتش را وصيت نمود … او اوّل كسي بود كه سوار بر اسب شد؛ زيرا روش پدرش را در جهاد پيمود، و نيز طريق پدرانش را در عمل به اطاعت خدا دنبال كرد.» (135)


8 - لمك، وصيّ متوشلح 

طبري مي گويد: «چون هنگام وفات متوشلح رسيد به فرزندش لمك وصيت نمود. «لمك» به معناي جامع است. و او پدر نوح بود كه به او وصيت و عهد شده و صحف و كتاب هاي مهر زده شده كه براي ادريس بود به او واگذار شد و وصيت به او منتقل گشت.» (136)

يعقوبي مي نويسد: «لمك بعد از پدرش به عبادت و طاعت خدا قيام نمود … و چون مرگش فرا رسيد، نوح، سام، حام، يافث و زنانشان را فراخواند، تنها كساني كه از اولاد شيث باقي مانده بودند … متوشلح بر آنان درود فرستاد و به بركت دعا نمود و عرضه داشت: از خداوندي كه آدم را آفريد مي خواهم كه به شما از بركت پدرمان آدم عطا نمايد و در اولاد شما مُلك و حكومت قرار دهد … » (137)


9 - نوح نبيّ، وصيّ لمك 

خداوند متعال درباره نبوّت حضرت نوح مي فرمايد: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً وَإِبْراهِيمَ وَجَعَلْنا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتابَ … »؛(138) «ما نوح و ابراهيم را فرستاديم، و در دودمان آن دو، نبوّت و كتاب قرار داديم.» و نيز مي فرمايد: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلي قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلّا خَمْسِينَ عاماً»؛(139) «و ما نوح را به سوي قومش فرستاديم، و او در ميان آن ها هزار سال مگر پنجاه سال، درنگ كرد.»

يعقوبي مي نويسد: «خداوند - عزّ وجلّ - در زمان حيات جدّش اخنوخ كه همان ادريس نبيّ بود به او وحي فرستاد. و قبل از آن كه خداوند ادريس را به آسمان برد او را امر كرد كه قومش را انذار كرده و آنان را از معاصي كه انجام مي دادند، نهي نموده و آنان را از عذاب برحذر دارد. او مردم







را بر عبادت خداوند متعال دعوت نمود …

نوح بعد از خروجش از كشتي 360 سال زندگي كرد. و هنگام وفات خود كه رسيد، سه فرزندش سام، حام، و يافث و فرزندان ديگرش را دور خود جمع كرد و آنان را وصيت كرده و به عبادت خداوند متعال امر نمود … » (140)


10 - سام، وصيّ حضرت نوح

ابن اثير مي نويسد: «نوح به فرزندش سام كه بزرگ ترين فرزنداش بود وصيت كرد.» (141)

مسعودي مي نويسد: «خداوند براي سام، فرزند نوح، رياست و كتاب هاي فرستاده شده از آسمان را قرار داد … » (142)

يعقوبي مي نويسد: «سام فرزند نوح، بعد از پدرش به عبادت خداوند و طاعت او قيام نمود … و هنگامي كه زمان وفاتش رسيد به فرزندش ارفخشد وصيّت نمود.» (143)


11 - ارفخشد، وصيّ سام

مسعودي مي گويد: «قيّم بعد از سام در روي زمين فرزندش أرفخشد بود.» (144)

يعقوبي مي گويد: «ارفخشد پسر سام قيام به عبادت خداوند متعال و طاعت او نمود، و بعد از گذشت 185 سال از عمرش، خداوند به او فرزندي به نام شالح عنايت نمود. اولاد نوح در شهرها پراكنده شدند … » (145)


12 - شالح، وصيّ أرفخشد

يعقوبي مي گويد: «چون وقت وفات أرفخشد رسيد اولاد و اهل خود را جمع كرده و آنان را به عبادت خداوند متعال و اجتناب از معاصي فراخواند. و به شالح فرزند خود فرمود: وصيت مرا قبول كن، و در بين اهلت بعد از من قيام كرده و عمل به طاعت خداوند متعال كن. اين را گفت و از دنيا رحلت نمود.» (146)

او هم چنين مي گويد: «شالح فرزند أرفخشد در بين قومش قيام كرده و آنان را به طاعت خداوند متعال امر نموده و از معاصي نهي كرد، و از آنچه به اهل معاصي از مصيبت و عذاب خواهد رسيد برحذر داشت. خداوند متعال بعد از گذشت 130 سال به او فرزندي داد كه نامش را «عابر» گذاشت. هنگام مرگش كه فرا رسيد به فرزندش عابر وصيت كرده و او را دستور به اجتناب از كارهاي فرزندان قابيل لعين داد و آن گاه از دنيا رحلت نمود.» (147)

اين چهار نفر كه ذكر شدند همگي از اوصياي نوح بودند ولي پيامبر نبودند.


13 - حضرت هود و صالح عليهما السلام

قبيله «عاد» از ذريّه نوح نبيّ به درجه اي بالا از پيشرفت رسيدند، ولي شيطان توانست در آن ها راه پيدا كرده و به عبادت بتان تشويقشان نمايد.

خداوند متعال از بين افراد قبيله خودشان، حضرت هودعليه السلام را براي عبادت خدا مبعوث نمود. حضرت هودعليه السلام آن ها را تنها به عبادت خداوند و عمل به دين اسلام كه پروردگار عالميان تشريع كرده بود، دعوت نمود …

خداوند متعال مي فرمايد: «وَإِلي عادٍ أَخاهُمْ هُوداً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلّا مُفْتَرُونَ … »؛(148) «[ما] به سوي [قوم] عاد، برادرشان هود را فرستاديم، [به آن ها] گفت:









اي قوم من! خدا را پرستش كنيد، كه معبودي جز او براي شما نيست شما فقط تهمت مي زنيد [و بت ها را شريك او مي خوانيد] … »

و نيز مي فرمايد: «وَاذْكُرْ أَخا عادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللَّهَ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ … »؛(149) «[سرگذشت هود] برادر قوم عاد را ياد كن، آن زمان كه قومش را در سرزمين احقاف بيم داد در حالي كه پيامبران زيادي قبل از او در گذشته هاي دور و نزديك آمده بودند كه: جز خداي يگانه را نپرستيد [و گفت:] من بر شما از عذاب روزي بزرگ مي ترسم … »

و نيز مي فرمايد: «كَذَّبَتْ عادٌ فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَنُذُرِ * إِنّا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ * تَنْزِعُ النّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ»؛(150) «قوم عاد نيز پيامبر خود را تكذيب كردند، پس [ببينيد] عذاب و انذار هاي من چگونه بود. ما تندباد وحشتناك و سردي را در يك روز شوم مستمر بر آنان فرستاديم … كه مردم را همچون تنه هاي نخل ريشه كن شده، از جا بر مي كَند.»

و قبيله ثمود نيز از ذريّه حضرت نوح بودند. آنان بعد از قوم عاد زندگي كرده و قصرهاي زيبايي را بين شام و مدينه بنا نمودند. ولي بعد از مدتي طغيان و سركشي كرده و به عبادت بت ها مشغول شدند. خداوند متعال از بين قبيله خود، صالح را به جهت بشارت و انذار فرستاد …

خداوند متعال در اين باره مي فرمايد: «وَإِلي ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيها فَاسْتَغْفِرُوهُ





ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ … »؛(151) «و به سوي قوم ثمود، برادرشان صالح را [فرستاديم]، گفت: اي قوم من! خدا را پرستش كنيد، كه معبودي جز او براي شما نيست. اوست كه شما را از زمين آفريد، و آبادي آن را به شما واگذاشت، از او آمرزش بطلبيد، سپس به سوي او بازگرديد، كه پروردگارم [به بندگان خود]نزديك، و اجابت كننده [خواسته هاي آن ها] است … »


14 - وصيت ابراهيم به فرزندش اسماعيل عليهما السلام

بعد از حضرت نوح عليه السلام يكي پس از ديگري اوصيا براي هدايت مردم از طرف خداوند متعال مأمور به وظيفه و هدايت خلق بودند، تا آن كه خداوند متعال حضرت ابراهيم عليه السلام را مبعوث به شريعت حنيفيه نمود.

خداوند متعال مي فرمايد: «وَإِبْراهِيمَ إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ … »؛(152) «ما ابراهيم را [نيز]فرستاديم، هنگامي كه به قومش گفت: خدا را پرستش كنيد و از [عذاب]او بپرهيزيد كه اين براي شما بهتر است اگر بدانيد … »

و هنگامي كه حضرت ابراهيم عليه السلام خواست از مكه كوچ كند به فرزندش اسماعيل وصيت نمود تا در كنار بيت الحرام اقامت كرده و حجّ و مناسك مردم را برپا دارد. و به او فرمود: خداوند تعدادش را زياد كرده و نسلش را پر ثمر كرده، و در اولادش بركت و خير قرار خواهد داد.(153)

و چون هنگام وفات اسماعيل عليه السلام فرا رسيد به برادرش اسحاق وصيّت نمود. و همين طور وصيت از پدر به فرزند يا به برادر و يا يكي از افراد خانواده منتقل مي شد.


15 - وصيت داوود به سليمان عليهما السلام

حضرت داوودعليه السلام به فرزندش سليمان عليه السلام وصيت نمود و به او فرمود: «من در راه تمام اهل زمين حركت مي كنم … پس به وصيت هاي پروردگارت عمل نما و ميثاق ها و عهدها و وصيت هاي او را كه در تورات آمده عمل كن.» (154)

خداوند متعال در اين باره مي فرمايد: «وَلَقَدْ آتَيْنا داوُدَ وَسُلَيْمانَ عِلْماً وَقالاَ الْحَمْدُ للَّهِ ِ الَّذِي فَضَّلَنا عَلي كَثِيرٍ مِنْ عِبادِهِ الْمُؤْمِنِينَ * وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ … »؛(155) «و ما به داوود و سليمان، دانشي عظيم داديم، و آنان گفتند: ستايش از آن خدايي است كه







دمساز شد

در پيش رويش ناگهان ديوار كعبه باز شد

بشنيد بانگ (( اُدخُلي )) محرم به صد ها راز شد

از خلد آمد مائده ، آ ن ميهمان اعزاز شد

آورد طفلي در حرم ، كز او حرم شد محترم

طفلي كه روي ماه او از ماسوا دل مي برد

بر كعبه بخشد آبرو ، از ركن ها دل مي برد

نور صفاي باطنِ او از صفا دل مي برد

بيگانه را هادي شود ، از آشنا دل مي برد

آواي قرآن خواندنش از مص طفي دل مي برد

(( المؤمنون )) آرد به لب از طاء و ها دل مي برد

اين اولين قاري بود ، بوسد لبش فخر اُمم

اي كعبه مولودت علي آيينه ي داور بود

بر جسم تو جان باشد و جانان پيغمبر بود

موساي ط ور معرفت ، عيساي جان پرور بود

بر كشتيِ نوح نجي سكّان بود ، لنگر بود

اين خضر را رهبر بود ، اين خواجه ي قنبر بود

اين شافع محشر بود ، اين ساقي كوثر بود

بيت صمد را مي كند پاكيزه از لوث صنم

بر نفس هر مؤمن بود چون مصطفي اولي علي

بر مسلمين و متّقين سرور علي ، مولا علي

باشد امير صف شكن در عرصه ي هيجا علي

پيدا بود اوصاف او از (( لا فتي الا علي ))

آتش گلستان مي شود ، با گفتنِ يك يا علي

بگذاشت بر دوش نبي در بيت داور پا علي

او عدل را بنيان نهد ، ويران كند كاخ ستم

ذكر فضيلت هاي او شيرين نمايد كام را

آرام سازد ياد او دل هاي ناآرام ر ا

با چند قرص نان جو سر كرد او ايام را

غمخوار بود و دستگير از مرحمت ايتام ر ا

با همت والاي خود تثبيت كرد





ما را بر بسياري از بندگان مؤمنش برتري بخشيد. و سليمان وارث داوود شد … »


16 - وصيت زكريّا به يحيي عليهما السلام

حضرت زكرياعليه السلام به سنّ پيري رسيده بود و همسر او نيز زني نازا بود، لذا از خداوند متعال فرزندي درخواست كرد كه وارث او گردد. خداوند متعال در اين باره مي فرمايد: «كهيعص * ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيّا * إِذْ نادي رَبَّهُ نِدآءً خَفِيّاً * قالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً وَلَمْ أَكُنْ بِدُعآئِكَ رَبِّ شَقِيّاً * وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرآئِي وَكانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيّاً * يا زَكَرِيّا إِنّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيي لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيّاً * قالَ رَبِّ أَنّي يَكُونُ لِي غُلامٌ وَكانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيّاً * قالَ كَذلِكَ قالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئاً * قالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النّاسَ ثَلاثَ لَيالٍ سَوِيّاً * فَخَرَجَ عَلي قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرابِ فَأَوْحي إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيّاً * يا يَحْيي خُذِ الْكِتابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيّاً * وَحَناناً مِنْ لَدُنّا وَزَكاةً وَكانَ تَقِيّاً * وَبَرّاً بِوالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبّاراً عَصِيّاً * وَسَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيّاً»؛(156)

«كهيعص. [اين آيات] يادي است از رحمت پروردگار تو نسبت به بنده اش زكريا. در آن هنگام كه پروردگارش را در خلوتگاه [عبادت]پنهان خواند. گفت: پروردگارا! استخوانم سست شده و شعله پيري تمام سرم را فرا گرفته، و من هرگز در دعاي تو، از اجابت محروم نبوده ام. و من از بستگان بعد از






خودم بيمناكم [كه حقّ پاسداري از آيين تو را نگه ندارند]و [از طرفي]همسرم نازا و عقيم است، تو از نزد خود جانشيني بر من ببخش. كه وارث من و دودمان يعقوب باشد، و او را مورد رضايتت قرار ده. اي زكريا! ما تو را به فرزندي بشارت مي دهيم كه نامش «يحيي» است، و پيش از اين هم نامي براي او قرار نداده ايم. گفت: اي پروردگار من! از كجا براي من فرزندي خواهد بود، در صورتي كه همسرم ناز است. و من هم از شدت پيري به فرتوتي رسيده ام. فرمود: اين گونه است؛ پروردگارت گفته اين بر من آسان است؛ و قبلاً تو را آفريدم در حالي كه چيزي نبودي. عرض كرد: پروردگارا! نشانه اي براي من قرار ده، فرمود: نشانه تو اين است كه سه شبانه روز قدرت تكلّم با مردم نخواهي داشت؛ در حالي كه زبانت سالم است. او از محراب عبادتش به سوي مردم بيرون آمد، و با اشاره به آن ها گفت: [به شكرانه اين موهبت،]صبح و شام خدا را تسبيح گوييد. اي يحيي! كتاب خدا را با قوت بگير. و ما فرمان نبوّت [و عقل كافي] در كودكي به او داديم. و رحمت و محبّتي از ناحيه خود به او بخشيديم، و پاكي [دل و جان] و او پرهيزكار بود. او نسبت به پدر و مادرش نيكوكار بود، و جبار[و متكبر]و عصيانگر نبود. سلام بر او، آن روز كه تولّد يافت و آن روز كه مي ميرد، و آن روز كه زنده برانگيخته مي شود.»


عصر فترت

خداوند متعال مي فرمايد: « … قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلي فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا ما جاءَنا مِنْ بَشِيرٍ






وَلا نَذِيرٍ فَقَدْ جاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلي كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ»؛(157) «رسول ما، پس از فاصله و فترتي ميان پيامبران، به سوي شما آمد، در حالي كه حقايق را براي شما بيان مي كند، تا مبادا [روز قيامت] بگوييد: نه بشارت دهنده اي به سراغ ما آمد، و نه بيم دهنده اي! [هم اكنون، پيامبر] بشارت دهنده و بيم دهنده، به سوي شما آمد! و خداوند بر همه چيز تواناست.»

«فترت» در لغت به معناي مدتي است كه بين دو زمان قرار مي گيرد. و در اصطلاح اسلامي به معناي فاصله اي است كه بين بعثت دو پيامبر قرار دارد.

پيامبر اسلام صلي الله عليه وآله بعد از مدت زماني كه از پيامبري حضرت عيسي عليه السلام مي گذشت مبعوث به رسالت شد. ولي در اين مدت، انبيا و اوصيايي وجود داشتند كه شريعت حضرت عيسي يا دين حنيف حضرت ابراهيم عليهما السلام را تبليغ مي نمودند.

حلبي در سيره خود نقل كرده كه بعد از حضرت اسماعيل عليه السلام كسي به جز محمّدصلي الله عليه وآله به شريعت مستقل مبعوث نشد. امّا خالد بن سنان و بعد از او حنظله، اين دو به تقرير و تبليغ شريعت حضرت عيسي مبعوث بودند.(158)

مسعودي و ديگران نقل كرده اند كه رسول خداصلي الله عليه وآله درباره خالد بن سنان عبسي فرمود: «او پيامبري بود كه قومش او را ضايع نمودند.» (159)

احمد بن حنبل و ديگران خبري از صحابي محترم، سلمان فارسي نقل كرده اند كه در آن، سخن از ملاقات او با يكي از اوصياي حضرت عيسي عليه السلام در سرزمين عموريه(160) به ميان آمده است. او مي گويد: « … من به صاحب عموريه ملحق گشتم و از خبرم او را مطلع ساختم. او





گفت: نزد من اقامت نما. من با مردي كه بر هدايت اصحاب و امر آنان بود اقامت نمودم. او گفت: سپس امر خدا بر او نازل شد. و چون حاضر گشت به او گفتم: من با فلان شخص بودم كه فلان شخص مرا وصيت به فلان شخص نمود و همين طور تا اين كه فلان شخص مرا به تو وصيت كرد. حال تو مرا به چه كسي وصيت و امر مي كني؟ او به من فرمود: اي فرزندم! به خدا سوگند! من از كسي كه ما بر آن بوده ايم اطلاع ندارم و لذا به آن امر نمي كنم، ولي زماني پيامبري بر تو سايه مي افكند كه او مبعوث به دين ابراهيم عليه السلام است. او در سرزمين عرب خروج خواهد كرد … او داراي علاماتي است كه بركسي مخفي نمي باشد. او از هديه استفاده مي كند ولي از مال صدقه نمي خورد. بين دو كتفش مهر نبوّت است. اگر تو توانستي در آن شهرها به او ملحق شوي اين كار را انجام بده. او اين را گفت و از دنيا رحلت نمود … » (161)


اوصيا از نسل حضرت اسماعيل عليه السلام در عصر فترت


اوصيا از نسل حضرت اسماعيل عليه السلام در عصر فترت

در عصر فترت و نبود رسولان، اوصيايي از آباء و اجداد پيامبرصلي الله عليه وآله وظيفه رهبري جامعه جزيرة العرب را بر عهده داشتند، اينك به شرح حال برخي از آنان در اين عصر و زمان اشاره مي كنيم:



1 - الياس بن مضر

يعقوبي مي گويد: «الياس بن مضر مردي باشرف بوده و فضيلتش آشكار بود. او اوّلين كسي بود كه بر فرزندان اسماعيل به جهت تغيير سنّتهاي پدرانشان انكار كرد، و از او كارهاي زيبايي ظاهر شد، به طوري كه نسبت به كارهاي او به حدّي رضايت پيدا كردند كه به هيچ يك از اولاد اسماعيل چنين رضايتي نداشتند. او آنان را به سنّتهاي پدرانشان بازگردانيد تا اين كه سنّت آنان به طور تمام به اوّل خود بازگشت.

او اوّلين كسي بود كه شتران را براي خانه خدا به هديه مي فرستاد، و او اولين كسي بود كه بعد از وفات ابراهيم عليه السلام ركن را قرار داد. و عرب او را تعظيم مي نمود … » (162)

بنابر اين، الياس يكي از اوصياي رسولان صاحب شريعت بود كه در حفاظت شريعت حضرت ابراهيم عليه السلام مي كوشيد.



2 - كنانة بن خزيمه 

حلبي مي گويد: «او بزرگمردي با حُسن و عظيم القدر بود كه عرب به جهت علم و فضلش به او رجوع مي كرد. او هميشه مي گفت: وقت خروج پيامبري از مكه به نام «احمد» نزديك شده است. پيامبري كه مردم را به سوي خدا و نيكي و احسان و مكارم اخلاق دعوت نمايد. او را متابعت كنيد تا بر عزّت و شرف تان اضافه گردد. و هرگز آنچه را آورده تكذيب نكنيد؛ زيرا برحقّ است.» (163)



3 - كعب بن لؤي 

بلاذري و ديگران نقل كرده اند: «او مردي عظيم القدر در بين عرب بود. او چنان شخصيتي بود كه زمان مرگش را به جهت تعظيمش مبدأ تاريخ قرار دادند، تا زمان عام الفيل كه آن واقعه مبدأ تاريخ عرب شد. كعب در ايام حج براي مردم خطبه مي خواند و مي فرمود: «اي مردم! بفهميد، و گوش فرا دهيد و فرا گيريد … همانا آسمان بنا شده و زمين گسترده شده است و ستارگان نشانه هايي هستند كه بيهوده آفريده نشده اند تا روي خود از آن ها برگردانيد … صله رحم كنيد … به عهد خود وفا كنيد … حرمت اين حرم را به پا داريد و به آن تمسّك نماييد؛ زيرا براي آن به زودي خبري خواهد بود و از آن، خاتم انبيا مبعوث گردد. خبرش را موسي و عيسي رسانده اند …

آن گاه گفت: اي كاش من شاهد نجواي دعوتش بودم!» (164)



4 - قصيّ بن كلاب

قوم خزاعه در مكه حكمراني مي كرده و متولّي امر بيت اللَّه الحرام بودند تا آن كه قصي بن كلاب به حدّ رشد رسيد. قومش را جمع كرده و با كمك گرفتن از قومي ديگر با قبيله خزاعه جنگيدند تا اين كه ولايت بيت اللَّه الحرام را به دست گرفتند … او قبايل قريش را از بالاي درّه ها و كوه ها جمع كرد، و براي آن ها در مكه «دار الندوه» را بنا نمود تا در آن اجتماع كرده و در امورشان مشورت نمايند، و بيت اللَّه الحرام را به گونه اي ساخت كه كسي هرگز آن را آن گونه نساخته بود.(165)

ابن سعد نقل مي كند: «قصي خطاب به قريش كرده و فرمود: اي جماعت قريش! همانا شما همسايگان خدا و اهل خانه او و







اهل حرم هستيد، و حاجيان، مهمانان خدا و زائران خانه اويند و آنان سزاوارترين مهمانان به كرامتند، پس براي آنان طعام و آب در ايّام حجّ فراهم سازيد … » (166)

حلبي مي گويد: او اولين كسي بود كه در مزدلفه آتش روشن كرد تا مردم هنگام كوچ كردن از عرفه آنجا را مشاهده نمايند … » (167)

اين ها همان كارهايي بود كه حضرت ابراهيم عليه السلام انجام مي داد.


5 - عبدمناف بن قصي

بعد از فوت قصيّ، فرزندش عبدمناف جانشين او شد. او كه اسمش مغيره بود قريش را وصيت به تقواي الهي و صله رحم نمود.(168)

يعقوبي مي گويد: «رياست به عبدمناف فرزند قصيّ منتهي شد. او مردي جليل القدر و داراي شرف عظيم بود.» (169)


6 - هاشم بن عبد مناف

ابن سعد مي گويد: «هاشم بعد از پدرش داراي شرف شده و جليل القدر گشت. قريش، رياست و سقايت و مهمان داري حجّاج را به او واگذار كردند. هنگامي كه ايّام حجّ مي شد در ميان قريش مي ايستاد و براي آنان خطبه مي خواند … » (170)


7 - عبدالمطلب بن هاشم

ابن سعد مي گويد: «عبدالمطلب زيباترين مرد قريش از حيث صورت و از حيث جسم، كشيده ترين آنان بود. او در حلم و سخاوت برترين مردم به حساب مي آمد … او مردي خداشناس بود و ظلم و فجور را بس كاري عظيم مي دانست. و هيچ پادشاهي نبود جز آن كه او را اكرام كرده و شفيع مي نمود … » (171)

مسعودي مي گويد: «از جمله كساني كه اقرار كننده به توحيد و اثبات كننده جزا در قيامت و ترك كننده تقليد بود، عبدالمطلّب بن هاشم است … » (172)

او كسي بود كه در عالم رؤيا مأمور به حفر چاه زمزم شد.(173)

هنگامي كه لشكر ابرهه با فيل هايش به قصد تخريب خانه خدا آمدند، در ملاقاتي كه با او داشت تقاضاي استرداد شتران خود را كرد. ابرهه گفت: چرا از من نمي خواهي كه برگردم؟ او در جواب فرمود: «أنا ربّ الإبل، ولهذا البيت الّذي زعمت أنّك تريد هدمه، ربّ يمنعك منه»؛ «من صاحب اين شترانم و براي اين خانه اي كه تو گمان مي كني كه مي تواني آن را خراب كني پروردگاري است كه تو را از اين كار منع خواهدكرد.» او از اين كلام وحشتي در دلش افتاد.

آن گاه عبدالمطلب اولاد خود و كساني كه با او بودند را جمع كرده و به طرف درب خانه خدا روانه شد و آن را گرفت و فرمود: « … اي پروردگار








من! همانا بنده، زاد و توشه خود را حفظ مي كند، تو نيز راحله خود را حفظ فرما و از گزند دشمنان برحذر دار … در اين وقت بود كه خداوند بر سر اصحاب فيل پرندگان ابابيل را فرستاد.(174)

بلاذري مي گويد: « … و چون آمنه، محمّد را زاييد كسي را به سوي عبدالمطلب فرستاد و به او پيام رساند كه براي تو فرزندي متولد شده است. عبدالمطلب خوشحال با فرزندانش به سوي آمنه آمد. و چون فرزند را ديد او را گرفته و در پارچه اي پيچيده و داخل كعبه نمود و اين اشعار را خواند:

الحمد للَّه الّذي أعطاني 

هذا الغلام الطيّب الأردان 

أعيذه بالبيت ذي الأركان 

من كلّ ذي بغي وذي شنئان 

وحاسد مضطرب العنان(175)

ابن عساكر و ابن اثير نقل كرده اند كه به اين اشعار ابياتي را اضافه كرد كه در آخر آن چنين آمده است:

أنت الّذي سُمّيت في الفرقان 

في كتب ثابتة المبان 

أحمد مكتوب علي اللسان(176)

حلبي مي گويد: «عبدالمطلب در عصر جاهليت شراب (خمر) را بر خود حرام كرده و شخصي مستجاب الدعوه بود. او را به جهت سخاوتش فيّاض مي ناميدند … و نيز از حكما و حلماي قريش به حساب مي آمد.» (177)

عبدالمطلب اولاد خود را به ترك ظلم و ستم امر مي نمود و آنان را بر مكارم اخلاق تحريض مي كرد و از امور پست نهي مي نمود. هميشه مي فرمود: از اين دنيا ظالمي خارج نمي شود تا آن كه از او انتقام گرفته شود و به سزاي اعمالش برسد. تا اين كه مردي ظالم از اهل شام بدون آن كه به عقوبت برسد هلاك شد. اين خبر را به عبدالمطلب رساندند او فكر كرد و گفت: به خدا سوگند! همانا





وراي اين دار خانه اي است كه محسن درآن به سزاي احسانش و بدكار به جزاي بدي هايش خواهد رسيد.» (178)

عبدالمطلب كسي بود كه بعد از آمدن قحطي طولاني در شبه جزيره عربستان مردم به او پناه آورده و به او گفتند: خداوند مكرّر ما را به خاطر تو سيراب كرده است، از خدا بخواه كه ما را سيراب گرداند. عبدالمطلب با رسول خداصلي الله عليه وآله به طرف بيابان حركت كردند و بعد از مقداري مناجات و خواستن از خدا، باران فراواني براي آنان نازل شد.(179)

مجلسي نقل مي كند كه براي عبدالمطلب، جدّ رسول خداصلي الله عليه وآله بستري در سايه بان كعبه پهن مي شد و هيچ يك از اولاد او به جهت جلالت قدر عبدالمطلب بر روي آن نمي نشست، به جز رسول خداصلي الله عليه وآله كه مي آمد و بر روي آن مي نشست. عموهاي آن حضرت مي آمدند تا او را از آن مكان دور سازند، كه جدّش عبدالمطلب مي فرمود: فرزندم را رها سازيد. آن گاه دستي بر كمر او مي كشيد و مي فرمود: همانا براي اين فرزندم شأني است.(180)

يعقوبي مي نويسد: «عبدالمطلب به فرزندش زبير وصيت به حكومت و امر كعبه نمود و به ابوطالب وصيت رسول خداصلي الله عليه وآله و سقايت زمزم كرد. و به او فرمود: من در ميان شما شرف عظيم گذاردم … » (181)


غدير محور انسجام حقيقي

در دهمين سال هجرت، رسول خداصلي الله عليه وآله قصد زيارت خانه خدا را نمودند، فرمان حضرت مبني بر اجتماع مسلمانان، در ميان قبايل مختلف و طوايف اطراف، اعلان شد، گروه عظيمي براي انجام تكليف الهي (اداي مناسك حج) و پيروي از تعليمات آن حضرت، به مدينه آمدند. اين






تنها حجّي بود كه پيامبر بعد از مهاجرت به مدينه، انجام مي داد، كه با نام هاي متعدد، در تاريخ ثبت شده است؛ از قبيل: حجةالوداع، حجةالاسلام، حجة البلاغ، حجة الكمال و حجة التمام.

رسول خداصلي الله عليه وآله غسل كردند، دو جامه ساده احرام، با خود برداشتند: يكي را به كمر بسته و ديگري را به دوش مبارك انداختند، و روز شنبه، 24 يا 25 ذي قعده، به قصد حج، پياده از مدينه خارج شدند. تمامي زنان و اهل حرم خود را نيز، در هودج ها قرار دادند. با همه اهل بيت خود و به اتفاق تمام مهاجران و انصار و قبايل عرب و گروه بزرگي از مردم، حركت كردند.(182) بسياري از مردم به علّت شيوع بيماري آبله از عزيمت و شركت در اين سفر باز ماندند با وجود اين، گروه بي شماري با آن حضرت، همراه شدند. تعداد شركت كننده ها را، 114 هزار، 120 تا 124 هزار و بيشتر، ثبت كرده اند؛ البته تعداد كساني كه در مكه بوده، و گروهي هم كه با علي عليه السلام و ابوموسي اشعري از يمن آمدند، به اين تعداد افزوده مي شود.

بعد از انجام مراسم حج، پيامبرصلي الله عليه وآله با آن جمعيت كثير، آهنگ بازگشت به مدينه كردند. هنگامي كه به غدير خم رسيدند، جبرئيل امين، فرود آمد و از جانب خداي متعال، اين آيه را آورد: «يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما اُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ … »؛(183) «اي رسول ما! آنچه از جانب پروردگارت به تو نازل شده به مردم ابلاغ كن.» جحفه، منزلگاهي است كه راه هاي متعدد، از آنجا منشعب مي شود. ورود پيامبر و يارانش به آنجا، در روز پنج شنبه، هجده





ذي الحجّة صورت گرفت.

امين وحي، از طرف خداوند به پيامبر امر كرد تا علي عليه السلام را ولي و امام معرفي كرده و وجوب پيروي و اطاعت از او را به خلق ابلاغ كند.

آنان كه در دنبال قافله بودند، رسيدند، و كساني كه از آن مكان عبور كرده بودند، باز گشتند. پيامبرصلي الله عليه وآله فرمود خار و خاشاك آنجا را برطرف كنند. هوا به شدت گرم بود، مردم قسمتي از رداي خود را بر سر و قسمتي را زير پا افكندند و براي آسايش پيامبر، چادري تهيه كردند.

اذان ظهر گفته شد و پيامبر، نماز ظهر را با همراهان، ادا كردند. بعد از پايان نماز، از جهاز شتر، محل مرتفعي ترتيب دادند.

پيامبر با صداي بلند، همگان را متوجه ساخت و خطبه را اين گونه آغاز فرمود: «حمد، مخصوص خداست، ياري از او مي خواهيم، به او ايمان داريم، و توكّل ما بر اوست. از بدي هاي خود و اعمال نادرست به او پناه مي بريم. گمراهان را جز او، پناهي نيست. آن كس را كه او راهنمايي فرموده گمراه كننده اي نخواهد بود. گواهي مي دهم معبودي جز او نيست و محمّد بنده و فرستاده اوست.

پس از ستايش خداوند و گواهي به يگانگي او فرمود: اي گروه مردم! خداوند مهربان و دانا مرا آگاهي داده كه دوران عمرم به سر آمده است. هر چه زودتر دعوت خدا را اجابت و به سراي باقي خواهم شتافت. من و شما هر كدام برحسب آنچه بر عهده داريم، مسئوليم. اينك انديشه و گفتار شما چيست؟

مردم گفتند: «ما گواهي مي دهيم كه تو پيام خدا را ابلاغ كردي و از پند دادن ما و كوشش در راه وظيفه،





دريغ ننمودي، خداي به تو پاداش نيك عطا فرمايد!»

سپس فرمود: «آيا به يگانگي خداوند و اين كه محمّد بنده و فرستاده اوست، گواهي مي دهيد؟ و اين كه بهشت و دوزخ و مرگ و قيامت ترديد ناپذير است و اين كه مردگان را خدا بر مي انگيزد، و اين ها همه راست و مورد اعتقاد شما است؟»

همگان گفتند: «آري! به اين حقايق، گواهي مي دهيم.»

پيامبرصلي الله عليه وآله عرض كرد: «خداوندا! گواه باش».

پس، با تأكيد فرمود: «همانا من در انتقال به سراي ديگر و رسيدن به كنار حوض، بر شما سبقت خواهم گرفت و شما در كنار حوض بر من وارد مي شويد؛ پهناي حوض من به مانند مسافت بين «صنعا» و «بصري» است، در آنجا به شماره ستارگان، قدح ها و جام هاي سيمين، وجود دارد. بينديشيد و مواظب باشيد، كه من پس از خودم دو چيز گران بها و ارجمند در ميان شما مي گذارم، چگونه رفتار مي كنيد؟»

در اين موقع، مردم بانگ برآوردند: يا رسول اللَّه! آن دو چيز گران بها چيست؟

فرمود: «آنچه بزرگ تر است كتاب خداست، كه يك طرف آن در دست خدا و طرف ديگر آن، در دست شماست. بنابراين آن را محكم بگيريد و از دست ندهيد تا گمراه نشويد. آنچه كوچك تر است، عترت من مي باشد. همانا، خداي دانا و مهربان، مرا آگاه ساخت، كه اين دو هرگز از يكديگر جدا نخواهند شد، تا در كنار حوض بر من وارد شوند؛ من اين امر را از خداي خود، درخواست نموده ام، بنابراين بر آن دو پيشي نگيريد و از پيروي آن دو باز نايستيد و كوتاهي نكنيد، كه هلاك خواهيد شد».

سپس دست علي عليه السلام را گرفت و او را بلند نمود، به حدّي كه





اسلام ر ا

همچون خليل بت شكن در هم شكست اصنام را

با دست او لات و هبل شد دفن در كوي عدم

دين مبين شد جاودان از حلم و از تدبير او

آمد اسيرش نفس دون ، شد بسته در زنجير او

بشكافت قلب كفر را در غزوه ها شمشي ر او

لرزد دل هر جنگجو ، چون بشنود تكبير او

در عرش ، ختم الانبيا ديدي عيان تصوير او

محراب آمد مقتلش ، اما ببين تقدير او

كز بي نمازان گشت او بر بي نمازي متّهم

اي دلبر اهل يقين ، تو دين و دنياي مني

حيدر ، امير المؤمنين ، اصل تولاي مني

روحِ دميده از خدا بر جمله اعضاي مني

داننده و بيننده ي پنهان و پيداي مني

آسايش امروز من ، اُميد فرداي مني

بعد از رسول راستگو ، آقا و مولاي مني

از غاصبينِ حقّ تو ، جويم برائت دم به دم

اي صاحب تيغ دو سر ، صفدر تويي ، حيدر تويي

بر خيل اصحاب اليمين ، دلبر تويي ، سرور تويي

بر كردگار دادگر ، مظهِر تويي ، مظهر تويي

بر عقل كل ، خيرالبشر ، افسر تويي ، ياور تويي

فلك نجات خلق را سّان تويي ، لنگر تويي

بر زهره ي زهرا ز حق رهبر تويي ، همسر تويي

تنها تو بودي كفو او ، اي شهريار محتشم
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اي روح و ريحانم علي ، اي سرو بستانم علي

اي جان جانانم علي ، آرامش جانم علي

خورشيد رخشانم علي ، ماه شبستانم علي

دارو و درمانم علي ، سلطان خوبانم علي

محبوب يزدانم علي ، ميزان ايمانم علي

تفسير قرآنم علي ، توحيد و فرقانم علي

بر خادمت فرما نظر ، اي خسرو گردون خدم

من كيستم ؟ من





سفيدي زير بغل هر دو نمايان شد. مردم او را ديدند و شناختند.

رسول اللَّه صلي الله عليه وآله اين گونه ادامه داد: «اي مردم! كيست كه بر اهل ايمان از خود آن ها سزاوارتر باشد؟»

مردم گفتند: «خداي و رسولش دانا ترند.»

فرمود: «همانا خدا مولاي من است و من مولاي مؤمنين هستم و بر آن ها از خودشان اولي و سزاوارترم. پس هر كس كه من مولاي اويم، علي مولاي او خواهد بود.»

و بنا به گفته احمد بن حنبل (پيشواي حنبلي ها)، پيامبر اين جمله را چهار بار تكرار نمود. سپس دست به دعا گشود و گفت:

«بارخدايا! دوست بدار، آن كه او را دوست دارد و دشمن بدار آن كه او را دشمن دارد. ياري فرما ياران او را و خواركنندگان او را خوارگردان. او را معيار، ميزان و محور حقّ و راستي قرار ده».

آن گاه پيامبرصلي الله عليه وآله فرمود: «بايد آنان كه حاضرند، اين امر را به غايبان برسانند و ابلاغ كنند.»

قبل از پراكنده شدن جمعيت، امين وحي، اين آيه را بر پيامبرصلي الله عليه وآله نازل نمود: «أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الاِسْلامَ دِيناً»؛(184) «امروز دين شما را كامل نمودم و نعمت را بر شما تمام كردم و دين اسلام را براي شما پسنديدم.» در اين موقع پيامبرصلي الله عليه وآله فرمود: «اللَّه اكبر، بر اكمال دين و اتمام نعمت و خشنودي خدا به رسالت من و ولايت علي عليه السلام بعد از من.»

جمعيت حاضر، از جمله بعضي از بزرگان حاضر كه بعداً خلافت را از آن خود دانسته به اميرالمؤمنين، اين گونه تهنيت گفتند: «مبارك باد! مبارك باد! بر تو اي پسر ابي طالب كه مولاي من و





مولاي هر مرد و زن مؤمن گشتي».(185)(186)

ابن عباس گفت: «به خدا سوگند، ولايت علي عليه السلام بر همه واجب گشت».

حسّان بن ثابت گفت: «يا رسول اللَّه! اجازه فرما تا درباره علي عليه السلام اشعاري بسرايم» پيامبرصلي الله عليه وآله فرمود: «بگو با ميمنت و بركت الهي.» در اين هنگام، حسّان برخاست و چنين گفت: «اي گروه بزرگان قريش! در محضر پيامبر اسلام، اشعار و گفتار خود را درباره ولايت، كه مسلّم گشت بيان مي نمايم.» و اين گونه اشعار خود را سرود:

يناديهم يوم الغدير نبيّهم 

بخم فاسمع بالرسول مناديا(187)

«ندا داد در روز غدير خم پيامبرشان، پس به نداي رسول گوش فرا دهيد».

تا آخر اشعار.

اجمالي از واقعه غدير را كه همه امت اسلامي، بر وقوع آن اتفاق دارند، بيان نموديم. شايان ذكر است كه در هيچ جاي جهان، واقعه و داستاني به اين نام و نشان و خصوصيات، ذكر نشده است.


عواقب انكار نصّ بر امام علي عليه السلام


عواقب انكار نصّ بر امام علي عليه السلام

اكثر مسلمانان بعد از وفات رسول خداصلي الله عليه وآله از نصّ ايشان اعراض نموده و آن را انكار كرده يا به فراموشي سپردند، در حالي كه قرآن مردم را به متابعت از آن دعوت كرده بود، و در نتيجه گرفتار مشكلات و مصيبت هاي فراواني شدند.

1 - خداوند متعال مي فرمايد: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اسْتَجيبُوا للَّهِ ِ و لِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْييكُمْ»؛(188) «اي كساني كه ايمان آورده ايد دعوت خدا و پيامبر را اجابت كنيد هنگامي كه شما را به سوي چيزي مي خواند كه شما را حيات مي بخشد».

2 - و نيز مي فرمايد: «وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ و لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَي اللَّهُ و رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ و مَنْ يَعْصِ اللَّهَ و رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبيناً»؛(189) «هيچ







مرد و زن با ايماني حق ندارد هنگامي كه خدا و پيامبرش امري را لازم بداند، اختياري [در برابر فرمان خدا]داشته باشد، و هر كس نافرماني خدا و رسولش را كند به گمراهي آشكار گرفتار شده است».

3 - و نيز مي فرمايد: «وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشآءُ و يَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ»؛(190) «پروردگار تو هر چه مي خواهد مي آفريند، و هرچه بخواهد برمي گزيند، آنان [در برابر او]اختياري ندارند».


اعتراف اهل سنت به عواقب انكار نص


اعتراف اهل سنت به عواقب انكار نص

طبيعي به نظر مي رسد كه انكار نصّ شرعي و الهي بر امام معصوم و واگذاري آن بر امّت، داراي عواقب و خطراتي خواهد بود كه از روشنفكران اهل سنت نيز پوشيده نمانده است. اينك به نقل برخي از عبارات آن ها مي پردازيم:



1 - دكتر احمد محمود صبحي

او مي گويد: «نحوه فكر اهل سنت در مسئله سياست و اصول حكم، يا به تعبيري جامع تر نظام بيعت، بسياري از چالش ها را ايجاد نمود. سه خليفه اوّل هر كدام به طريقي بر خلاف طريق ديگري حكم كردند، حال چگونه ممكن است كه رأي اسلام را از عملكرد گوناگون آنان استنباط كرده و جمهور مسلمين بر آن اتفاق داشته باشند».(191)

او نيز مي گويد: «هنگامي كه معاويه به فكر افتاد تا خلافت را بعد از خودش براي فرزندش يزيد به ارث گذارد، در نظام اسلامي بدعت گذارده و در آن تقليد جديدي ايجاد نمود كه با آن، سنت سلف را تغيير داد، و خلافت را شبيه پادشاهان فارس و بيزنطي ها نمود، و خلافت را - آن گونه كه جاحظ گفت - به پادشاهي قيصر و كسري تبديل نمود».(192)

او نيز مي گويد: «هر چه كه به اسم اسلام از تسلّط و زور در عصر خلفا جائر اتفاق افتاد، دين خدا از آن متبرّي است، و گناه آن تا روز قيامت به گردن كساني است كه چنين حكومتي داشتند».(193)



2 - جاحظ

او در عين حال كه از طرفداران عثمان است به روش معاويه در حكومت داري اعتراض كرده و مي گويد: « … معاويه در حكومت طريقه استبداد را پيش گرفت، و بر بقيه اعضاي شورا و بر جماعت مسلمين از انصار و مهاجرين در سالي كه آن را «سال جماعت» ناميدند، استبداد به خرج داد؛ سالي كه سال جماعت نبود بلكه سال تفرقه و قهر و جبر و غلبه بود. سالي كه در آن، امامت به پادشاهي كسروي منتقل شد و خلافت، منصبي قيصري گشت … ».(194)



3 - ابن قتيبه

او مي گويد: «جهميّه و مشبّهه در تأخير عليّ - كرّم اللَّه وجهه - غلوّ كرده و حقّش را ضايع كردند و در گفتار خود لجاجت به خرج دادند، گرچه تصريح به ظلم خود نكردند و خون او را بدون حقّ و از روي تعدّي بر زمين ريختند … و او را به جهت جهل شان از امامت امامان خارج كرده و در جمله امامان فتنه گر قرار دادند، و بر خلافت او به جهت اختلاف مردم اسم خلافت نگذاشتند و در عوض يزيد بن معاويه را به جهت اجماع مردم بر او مستوجب خلافت دانستند … ».(195)



4 - مقريزي 

او مي نويسد: «خدا و رسولش راست گفته اند كه بعد از رسول خداصلي الله عليه وآله خلفايي خواهند آمد كه به هدايت و دين حقّ قضاوت نمي كنند و سنت هاي هدايت را تبديل مي نمايند … ».(196)



5 - ابن حزم ظاهري

او مي گويد: «يزيد فرزند معاويه در اسلام آثار قبيحي را از خود به جا گذارد؛ اهل مدينه و بزرگان قوم و بقيه صحابه را در روز حرّه در آخر دولتش به قتل رسانيد، و حسين و اهل بيتش را در اول دولتش به قتل رسانيد. و ابن زبير را در مسجدالحرام محاصره كرد و حرمت كعبه و اسلام را بر پا نداشت … ».(197)

او همچنين در «المحلّي» مي گويد: «پادشاهان بني اميه تكبير را در نماز اسقاط كردند و خطبه نماز عيد فطر و قربان را مقدم داشتند تا آن كه اين مطلب بر روي زمين پخش شد. لذا صحيح است كه بگوييم عمل هيچ كس به جز رسول خدا حجّت نيست».(198)



6 – ابو الثناء آلوسي

او در تفسير آيه شريفه: «وَ ما جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتي أَرَيْناكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ و الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ و نُخَوِّفُهُمْ فَما يَزيدُهُمْ إِلاَّ طُغْياناً كَبيراً»؛(199) «و ما آن رؤيايي را كه به تو نشان داديم، فقط براي آزمايش مردم بود؛ همچنين (شجره) درخت نفرين شده را كه در قرآن ذكر كرده ايم. ما آن ها را بيم داده [و انذار] مي كنيم، اما جز طغيان عظيم، چيزي بر آن ها نمي افزايد!»

رواياتي از ابن جرير، از سهل بن سعد، و از ابن ابي حاتم و ابن مردويه و بيهقي در «الدلائل» و ابن عساكر از سعيد بن مسيّب، و روايت ابن ابي حاتم از يعلي بن مرّه و از ابن عمر، درباره خواب پيامبرصلي الله عليه وآله نقل كرده كه بني اميه از منبر او همانند بوزينه بالا مي رفتند. اين خواب بر او دشوار آمد و خداوند اين آيه را نازل كرد … (200)



7 - دكتر طه حسين مصري

او در كتاب «مرآة الاسلام» مي گويد: « … خداوند مكه را در قرآن حرمت داده و نيز مدينه پيامبرصلي الله عليه وآله را محترم شمرده است؛ ولي بني اميه مدينه و مكه را مباح كردند. از يزيد بن معاويه شروع شد كه او سه بار مدينه را مباح كرده، غارت نمود. عبدالملك بن مروان نيز به حجاج بن يوسف اجازه داد تا مكه را مباح گرداند و چه جناياتي كه در آنجا انجام داد. همه اين ها براي اين بود كه بلاد مقدّس براي فرزندان ابوسفيان و بني مروان خاضع گردد. ابن زياد با امر يزيد بن معاويه، كشتن حسين و فرزندان و برادرانش و به اسارت گرفتن دختران رسول خداصلي الله عليه وآله را مباح







كرد … مال مسلمانان ملك خلفا شد و آن گونه كه دوست داشتند انفاق مي نمودند، نه آن گونه كه خدا دوست مي داشت … ».(201)

او همچنين مي گويد: «طغيان و سركشي، اصلي از اصول حاكم بين شرق و غرب عالم شد. زياد و فرزندانش در روي زمين فساد مي كردند تا حكومت را براي بني اميه قرار دهند، و بني اميه براي آنان اين فساد را مباح كرده بود. و حجّاج بعد از زياد و فرزندش وارد عراق شد و عراق را پر از شرّ و منكر نمود».(202)

او همچنين در كتاب «الفتنة الكبري» مي گويد: «عليّ نزديك ترين مردم به پيامبرصلي الله عليه وآله بود. او تربيت شده پيامبرصلي الله عليه وآله و جانشين او بر وديعه اش بود. او به حكم عقد اخوّتي كه با پيامبر بسته بود برادر او بود. او داماد پيامبرصلي الله عليه وآله و پدر ذرّيه رسول صلي الله عليه وآله بود. او صاحب پرچم پيامبرصلي الله عليه وآله و جانشين او در بين اهل بيتش بود. و به نصّ حديث نبوي منزلتش نزد پيامبر، همانند منزلت هارون نزد موسي است. اگر تمام مسلمانان چنين مي گفتند و به حكم اين مطلب عليّ را انتخاب مي نمودند، هرگز از حقّ دور نمي شده و منحرف نمي شدند …

و همه چيز نشانگر كانديداتوري علي بر خلافت بود … خويشاوندي او با پيامبرصلي الله عليه وآله، سابقه او در اسلام، جايگاه او در بين مسلمين، بلاهاي حسني كه در راه خدا كشيده، و سيره او كه هرگز در آن انحراف و اعوجاج نبوده است و شدّتش در دين و فقاهت و فهمش نسبت به كتاب و سنت و استقامت رأيش، همگي زمينه ساز





امامت و خلافت او بود … بني هاشم از امر خلافت به طور عمد دور شدند و قريش بودند كه آنان را چنين كردند؛ زيرا از آن مي ترسيدند كه براي بني هاشم جماعتي جمع شود، و نمي خواستند كه خلافت به دست قبيله اي ديگر غير از قبيله خودشان قرار گيرد».(203)

دكتر مي گويد: «هر چه مردم مي خواهند درباره معاويه بگويند، ولي او فرزند ابوسفيان رهبر مشركان در جنگ احد و خندق است. او فرزند هند است كه باعث قتل حمزه بود، كه شكم او را دريده و جگر او را بيرون آورد، امري كه نزديك بود پيامبر به جهت آن جان تهي كند … ».(204)


8 - مورّخ مشهور سيد امير علي هندي

«حكومت بني اميه تنها اصول خلافت و تعليمات آن را تغيير نداد، بلكه حكومت آنان منجرّ به واژگون شدن اساس مبدأ اسلام شد».(205)

او در جايي ديگر مي گويد: «با به دست گرفتن خلافت توسط معاويه در شام حكومت بت پرستي سابق باز گشته و جاي دمكراسي اسلامي را گرفت … ».(206)

و در جايي ديگر مي گويد: «و اين چنين بت پرستي مكه بازگشته و سر از شام درآورد».(207)

او همچنين مي گويد: «بني اميه به جز عمر بن عبدالعزيز، اهل بت پرستي بوده و به مراعات نكردن شرع و اركان دين مباهات مي كردند؛ همان ديني كه اعتراف به داشتن آن مي كردند … آنان كرسي خلافت را با جرايم دو چندان خود ملوّث نمودند و در درياهاي خون غوطه ور ساختند … ».(208)


9 - دكتر احمد امين مصري

وي در كتاب «ضحي الاسلام» مي گويد: « … نظر اهل سنت به خلافت متعادل تر و قوي تر و نزديك تر به عقل است! گر چه بايد آنان را مؤاخذه شديد نمود بر اين كه نظريه خود را به طور محكم و قوي پياده نكردند، آنان از امامان خود به طور صريح انتقاد نكردند، و هنگامي كه ظلم نمودند در مقابلشان نايستادند، و هنگامي كه ستم كردند آنان را در راه مستقيم قرار ندادند، و احكامي كه بتواند جلوي ظلم خليفه بر امت را بگيرد وضع نكردند، بلكه در مقابل آن ها تسليمي داشتند كه ناخوشايند بود، و لذا آنان بزرگ ترين جنايت را بر امت وارد ساختند».(209)

او نيز در كتاب «يوم الاسلام» مي گويد: «رسول اسلام در آن مرضي كه با آن از دنيا رحلت نمود، اراده كرد كه متولّي امر مسلمين بعد از خود را تعيين كند آنجا كه بنابر نقل







صحيحين فرمود: بياوريد تا نامه اي بنويسم كه بعد از من گمراه نشويد … ولي آنان امر خلافت را براي هر كسي از مسلمانان كه قصد داشته باشند قرار مي دهند، و لذا تا اين زمان در امر خلافت اختلاف وجود دارد. اسلام در عصر رسول خداصلي الله عليه وآله قوي و متين بود، ولي چون از دنيا رحلت نمود معركه هاي خانمان سوز شروع شد».(210)

او همچنين مي گويد: «از مظاهر خلاف، اختلافي بود كه صحابه در مورد متولّي امر خلافت بعد از رسول خداصلي الله عليه وآله پيدا كردند، و اين خود ضعف لياقت آن ها را مي رساند؛ زيرا قبل از آن كه پيامبرصلي الله عليه وآله دفن شود اختلاف نمودند … ».(211)

او همچنين در كتاب «فجر الاسلام» مي نويسد: «چون بني اميه خلافت را به دست گرفتند، عصبيت همانند عصر جاهليت به حال خود بازگشت».(212)


10 - دكتر علي سامي نشار

او مي گويد: « … خليفه دمشق گوش هايش در جاهليت اولي از صوت كنيزان و آواز خوانان و آلات لهو و لعب پر شده بود. او به طور علني و مخفيانه مرتكب گناه مي شد … و فحشاء را بين مردم گسترش مي داد … ».(213)

او نيز مي نويسد: «ابوسفيان عقيده كفر آميزش را هنگامي كه عثمان بن عفان به حكومت رسيد ابراز داشت، آنجا كه گفت: حكومت بعد از تيم وعدي به شما رسيد، پس به مانند توپ آن را دست به دست كنيد و ميخ هاي آن را در بني اميه قرار دهيد؛ زيرا خلافت ملك و حكومت است و من نمي دانم كه بهشت و دوزخي باشد.(214) و عثمان گر چه او را طرد نمود ولي چيزي نگذشت فكر نكنم كه ريسمان هاي اين خانواده كافر بر






جايگاه هاي خلافت قرار گرفت، و زماني كه اين خانواده متولّي امر حكومت شدند نفس هاي مسموم آن ها در بيشتر احيان ظاهر شد».(215)

او نيز مي گويد: «من معاويه را از سمّ دادن به حسن - عليه السلام - تبرّي نمي كنم؛ زيرا اين مرد اصلاً مسلمان نبود، بلكه به تمام معناي كلمه جاهلي بود كه استعداد ارتكاب هر گونه گناهي در راه فرزندش يزيد را داشت. اين مردي كه آزاد شده در فتح مكه بود مُرد بعد از آن كه برخي از بزرگان صحابه؛ همچون حجر بن عدي و اصحابش را به نحو مرگ صبر به قتل رسانيد. او مُرد بعد از آن كه از مردم براي فرزندش يزيد بيعت گرفت، و لذا امر خلافت به پادشاه جاهلي منتقل شد كه با آن آل معاويه خلافت را يكي پس از ديگري به ارث بردند».(216)


11 - عباس محمود عقّاد

او در كتاب خود «معاويه في الميزان» مي نويسد: «قيام دولت بني اميه بعد از عصر خلافت، حادثه اي عظيم و پرخطر در تاريخ اسلام و تاريخ عالم بود».(217)

طبري مدركي را از سعيد بن سويد نقل مي كند كه معاويه خطاب به مردم گفت: «من با شما نجنگيدم تا روزه داشته، نماز خوانده، حجّ به جا آورده و زكات دهيد؛ زيرا من مي دانم كه شما اين اعمال را انجام مي دهيد، ولي من با شما قتال كردم تا امير بر شما گردم».(218)


12 - دكتر محمود خالدي، استاد دانشگاه يرموك، اردن

او مي نويسد: «بعد از وفات رسول خداصلي الله عليه وآله نظام خلافت به طور جديدي ظهور پيدا كرد … و باب اجتهاد در آن راه پيدا نمود. نحوه خلافت مورد بحث و جدل و اجتهاد بين عموم مسلمين قرار گرفت، و آرا و نظريات متعددي حول آن پديد آمد و فرقه ها و جماعت هاي سياسي و ديني بر محور شكل گيري خلافت و طريقه اختيار خليفه و خانه اي كه از آن اختيار مي شود پديد آمد، و اين اختلاف منجرّ به ظهور شكل ها و نمونه هاي مختلفي از خلافت شد … ».(219)

اين مشكلات و اختلافات، همه از عوارض و آثار انكار نصّ بر امامت اهل بيت و در رأس آنان علي بن ابي طالب بوده است.


13 - مصطفي رافعي، دكتراي حقوق در دانشگاه پاريس

او درباره عصر بني اميه مي گويد: «در اين عصر شما انقلابي گسترده، بلكه ريشه اي در تطبيق خلافت به عنوان نظام حكومتي مشاهده مي كنيد. حكومتي كه از جوهر اولش به عنوان يك عمل ديني دور شده است. در اين عصر بود كه خليفه براي خود كاخ مي سازد، و سرير انداخته و شرطه برپا مي دارد … در اين عصر است كه معاويه سنّت جديدي را به راه انداخته است و براي پياده كردن و تثبيت آن تمام حيله ها را به كار گرفته، تا اين نظام بين عموم مسلمانان مورد متابعت قرار گيرد».(220)


14 - محمّد رشيد رضا

او در تفسير «المنار» مي نويسد: « … چگونه بني اميه حكومت اسلام را فاسد نمود و قواعد آن را خراب كرد، و براي مسلمانان حكومت شخصي ابدي جعل نمود، پس وزر آن و وزر هر كس كه به آن عمل كرده و عمل مي كند تا روز قيامت بر گردن او است».(221)


15 - سيّد قطب

او مي گويد: «چون بني اميه آمدند و خلافت اسلامي، سلطنتي خانوادگي و دائمي در بني اميه شد، اين موضوع از وحي و دستورات اسلام نبود، بلكه از تعليمات جاهليت بود كه درخشندگي روح اسلامي را خاموش كرد».(222)

او نيز مي گويد: «عثمان به سوي رحمت پروردگارش رفت، ولي دولتي اموي را براي بعد از خودش با تمهيداتي كه خصوصاً در شام فراهم كرد، برپا گذاشت. و نيز با عنايت به افكار اموي كه با روح اسلام سازگاري نداشت حكومت موروثي را تأسيس نمود».(223)

او در جاي ديگر مي گويد: «دائره اسلام بعد از آن گسترش يافت، ولي بدون شك از روح تهي شد. و اسلامِ گسترش يافته در صورتي كه از روح تهي باشد چه ارزشي دارد؟ و اگر قوّتي كه در طبيعت اين دين نهفته است نبود و نيز فيضي كه در بنيه روحي آن است نمي بود به طور حتم در ايام خلافت بني اميه كافي بود كه اسلام به طور كلّ نابود گردد و آخرين لحظات حيات خود را طيّ كند».(224)

او نيز مي گويد: «اين تصور نسبت به حقيقت حكومت داري تا حدودي بدون شك در عهد عثمان تغيير پيدا كرد. از بدي طالع او اين كه عثمان در سنين پيري به خلافت رسيد، و لذا نسبت به مسلمات اسلام نقطه ضعف از خود نشان داد. و در










مقابل كيد مروان و كيد اميه كه در پناه او انجام مي دادند اراده اش براي مقابله با آنان ضعيف بود. عثمان همّتش اين بود كه امامي باشد كه به او آزادي تصرف در اموال مسلمين به بذل و بخشش داده شده است. عثمان در پاسخ به اعتراض منتقدين خود در اعمال اين سياست مي گفت: «اگر من چنين نكنم پس در چه چيزي امام شمايم؟!».

همان گونه كه همّ او اين بود كه در مسلّط نمودن بني معيط و بني اميه از نزديكانش بر گردن مردم آزاد باشد، كه در بين آنان حَكَم، تبعيد شده رسول خداصلي الله عليه وآله بود، به مجرد اين كه حقّ او است كه اهلش را اكرام كرده و به آنان نيكي كند و حقوقشان را مراعات نمايد».(225)

او در جايي ديگر مي گويد: «عثمان از بيت المال مسلمين به همسر دخترش حارث بن حكم در روز عروسي اش دويست هزار درهم بخشيد. چون صبح شد زيد بن ارقم خزينه دار اموال مسلمين در حالي كه حزن در صورتش نمايان و چشمانش اشكبار بود به نزد عثمان آمد و از او خواست كه از ادامه كارش او را عفو كند.

چون عثمان از سرّ قضيه آگاه شد كه به جهت بخشش به دامادش از اموال مسلمين ناراحت شده است با تعجب به او گفت: اي فرزند ارقم! آيا به جهت اين كه من به رحمم صله داده ام گريه مي كني؟ آن مردي كه روح اسلام را درك كرده بود به او گفت: نه اي اميرمؤمنان! بلكه گريه ام بدين جهت است كه گمان مي كنم تو اين مال را در عوض آنچه در راه خدا در زمان حيات رسول خداصلي الله عليه وآله انفاق





كرده اي برداشتي. به خدا سوگند! اگر صد درهم به او داده بودي باز هم زياد بود.

عثمان از اين كه اين شخص قلبش به اين اندازه گسترش و طاقت ندارد كه ببيند از اموال مسلمين به اقوام خليفه مسلمين داده مي شود، به او گفت: كليد ها را رها كن اي فرزند ارقم؛ زيرا ما كسي غير تو را به زودي براي اين كار خواهيم يافت».(226)

او در جايي ديگر مي گويد: «مثال ها درباره سيره و روش عثمان در بي عدالتي ها بسيار است. به زبير يك روز ششصد هزار داد، و به طلحه دويست هزار. و به مروان بن حكم خمس خراج افريقا را بخشيد. و چون به جهت اين رفتارش گروهي از صحابه و در رأس آنان علي بن ابي طالب او را اعتراض و سرزنش كردند در جواب گفت: براي من قوم و خويش و رحم است. باز بر او انكار كردند و از او پرسيدند: مگر براي ابوبكر و عمر، خويش و رحم نبوده است؟ او در جواب گفت: ابوبكر و عمر در منع از اقوام شان مورد محاسبه قرار مي گيرند و من در عطا كردن به اقوامم. بعد از آن، صحابه در حالي كه غضبناك بودند از نزد او برخاستند».(227)

اين مشكلات همه از انكار نصّ الهي بر امامت و خلافت خليفه مسلمين صورت گرفت. اگر مسلمانان نصّ بر امامان بعد از رسول خداصلي الله عليه وآله را انكار نمي كردند هرگز به اين مصيبت ها گرفتار نمي شدند، مصيبت هايي كه علماي اهل سنت به آن اعتراف كرده و از آن ها گله دارند، مصيبت هايي كه هرگز جامعه شيعي به جهت پيروي از اهل بيت عليهم السلام به آن مبتلا و گرفتار نشد.
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كيستم ؟ دلداده ي پيغمبرم

دستي به دامان علي ، قرآن به دست ديگرم

حب رسول و عترتش باشد همايون افسرم

سرمستم از خم غدير ، از تشنگان كوثرم

بر جبت و طاغوتم عدو ، از دوستان حيدرم

در جنگ با خصم علي حصن حصين شد سنگرم

نطق و بيان ، تير و سنان ، شمشير برّانم ، قلم

دستم به دامانت علي ، داماد پيغمبر مدد

كن جرعه نوش كوثرم ، يا ساقي كوثر مدد

چون گشت روز داوري ، اي حجت داور مدد

در پاي ميزان عمل ، اي شافع محشر مدد

من خادم كوي تو اَم ، اي خواجه ي قنبر مدد

صفدر مدد ، صفدر مدد ، حي در مدد ، حيدر مدد

بنگر به سوي (( ايزدي )) برگير دستش از كرم




امير ايزدي


شماره1

آن روز حرم قبله گه اهل وفا بود

بد گرم مناجات و به لب ذكر خدا داشت

كاي خالق بخشنده بمن لطف وعطاكن

بنگر كه پناهنده به اين بيت شريفم

خلاق جهان ياور آن فخر زنان شد

پر كرد ز صهباي يقين مِي به سبويش

يعني كه بيا در حرم محترم ما

چون فاطمه مشمول عطاي ازلي شد

بشكفت به روي لب او غنچه ي لبخند

ناگاه حرم ، مطلع انوار هدي گشت

نازل به زمين قابله از عرش علا شد

شد فاش براي چه خليل اللَّه اعظم

شد بر همه معلوم كه مولود حرم را

آمد علي و غيرت و ايثار روان يافت

آمد علي آنكس كه شود يار محمد

آمد علي آنكس كه سرِ شانه ي احمد

آمد علي آن م رد كريمي كه شبانه

با آمدنش قدرت حق در نظر آمد

كعبه صدفي باشد و آن ر ا گهر است او

سلطان قلوب همه مردان خدا اوست

او وصل نموده است ابد را و ازل را

بر گرد حرم
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پيشگفتار

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بنا به مقتضاي رحمت الهي، جامعه بشري از آغاز پيدايش، از وجود رسول يا واسطه وحي الهي برخوردار بوده واين برخورداري تا واپسين روز زندگي در اين دنيا ادامه خواهد داشت، چه اين كه زمين هيچ گاه نبايد از حجت خدا خالي باشد. راوي مي گويد: «از ابوالحسن علي بن موسي الرضا عليه السلام پرسيدم:]آيا [زمين از حجت خدا خالي مي شود؟

فرمود:

لَوْ خَلَتِ الأرضُ طَرْفَةَ عَين مِنْ حُجَّة لَساخَتْ بِأَهلِها()؛ اگر چشم برهم زدني زمين از حجت خدا تهي شود، به يقين، زمين مردم را در خود فرو خواهد برد.

همين امر نشانگر ضرورت وجود حجت است وتعيين جانشين را بر خاتم پيامبران الهي، حضرت محمد مصطفي صلي الله عليه و اله بايسته مي داند، تا پس از پيامبر صلي الله عليه و اله، امامت وسرپرستي جامعه بشري را بر عهده گرفته، رهپوي راه وتحقق بخش اهداف پيامبر باشند.

البته روشن است كه جانشين برگزيده پيامبر صلي الله عليه و اله مي بايست همفكر وهمراه ودر عصمت وپاكي، آينه تمام نماي آن حضرت باشد.

سؤالي در اين جا مطرح است وآن اين كه: آيا ممكن است خداوند كار گزينش






جانشين پيامبر خود را به مردم واگذارد؟ يا همان سان كه پيامبران خويش را برگزيده، جانشين پيامبر اسلام را نيز، خود انتخاب كرده است؟

بي ترديد، وجه دوم درست است وبا عقل سليم سازگاري دارد، چرا كه سنت الهي هماره بر اين بوده كه جانشيناني درست كار وشايسته اي براي رسولان خود برگزيند تا در نبود رسولان، جانشينان ايشان، وظايف ومسئوليت پيامبران را بر دوش گيرند وامر هدايت را استمرار بخشند. پيامبر گرامي اسلام نيز از اين قاعده مستثنا نبود ومي بايست به فرمان خدا جانشين خود را كه برگزيده خداوند بود به امّت معرفي كند تا حركت پيامبر صلي الله عليه و اله را در امر هدايت جامعه، گستراندنِ دامنه ايمان ووالايي ها ومبارزه با كفر وفرومايگي ها وپستي ها دنبال كند. واين رسالت رسول خدا در روزي معين، يعني روز غدير به وسيله حضرتش ابلاغ شد.

اين ابلاغ بدين صورت بود كه به هنگام بازگشت حاجيان از مكه، پيامبر خدا از حضرت حق فرمان يافت تا حاجيان را در غدير خم گرد آورد وآخرين بخش از رسالتش را كه از خداي متعال فرمان ابلاغ آن را يافته به مسلمانان برساند. او نيز بر اساس رسالتي كه يافته بود وصي وجانشين خود را به حاضران معرفي وبر اهميت وابعاد پيوند رسالت وامامت تأكيد نمود وبدين وسيله رسالت خود را بدون هيچ كاستي وابهامي به انجام رساند.

شيخ صدوق از زرارة بن اعين نقل كرده است كه گفت: «از امام صادق عليه السلام شنيدم كه فرمود: چون رسول خدا صلي الله عليه و اله براي انجام آخرين حج خود (حَجَّةُ الوداع) به مكه رفت … جبرئيل در ميانه راه بر او نازل شد وگفت: اي





پيامبر خدا، خدايت سلام مي رساند ومي فرمايد: «يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ …؛ اي پيامبر، آنچه از پروردگارت به سوي تو نازل شده ابلاغ كن».

پيامبر صلي الله عليه و اله فرمود: اي جبرئيل، مردم تازه مسلمانند ولذا بيم آن دارم كه برآشوبند وفرمان نبرند. جبرئيل به جاي خويش بازگشت وروز بعد نزد پيامبر صلي الله عليه و اله كه به غدير رسيده بود بازگشت وخطاب خدا را براي او آورد كه: «يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ …؛ اي پيامبر، آنچه از پروردگارت به سوي تو نازل شد، ابلاغ كن واگر نكني پيامش را نرسانده اي».

پيامبر صلي الله عليه و اله به جبرئيل گفت: اي جبرئيل بيم آن دارم كه اصحابم با من مخالفت ورزند.

جبرئيل بازگشت وروز سوم نزد پيامبر صلي الله عليه و اله كه در «غدير خم» بود آمد وفرمان خدا را اين گونه براي او خواند:

يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ واللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَفِرِينَ()؛ اي پيامبر، آنچه از جانب پروردگارت به سوي تو نازل شد، ابلاغ كن واگر نكني پيامش را نرسانده اي وخدا تو را از]گزند[مردم نگاه مي دارد.]آري،[خدا گروه كافران را هدايت نمي كند.

چون پيامبر اكرم صلي الله عليه و اله اين فرمان را شنيد، خطاب به مردم فرمود: شتر مرا بخوابانيد كه به خدا سوگند تا فرمان خدا را ابلاغ نكنم اين مكان را ترك نخواهم كرد.

سپس به فرمان حضرتش از جهاز شتران منبري فراهم كردند وحضرت بر فراز آن شد وعلي عليه السلام را در كنار خويش





قرار داد وخطبه اي شيوا ايراد كرد كه در آن مردمان را مژده وزنهار داد ودر آخر سخن خود خطاب به مردم فرمود: اي مردم، آيا من، از خودتان نسبت به شما سزاوارتر نيستم؟

گفتند: چرا اي رسول خدا،]نسبت به ما بر ما سزاوارتري[. آن گاه به علي عليه السلام فرمود: اي علي، برخيز.

علي عليه السلام برخاست وپيامبر صلي الله عليه و اله دست او را گرفت وبلند كرد، چنان كه سفيدي زير بغل حضرت ديده شد، سپس حضرتش فرمود:

ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، أللّهم والِ من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله؛ آگاه باشيد، هركس كه من مولاي اويم، پس اين علي مولاي اوست. بار خداوندا دوستداران او را دوست ودشمنان او را دشمن بدار. ياران او را ياري كن وآنان كه او را رها كنند، رهاي شان كن (به خويش شان واگذار).

حضرت پس از خطبه، از منبر به زير آمد واصحاب پيامبر صلي الله عليه و اله نزد اميرالمؤمنين عليه السلام رفته، ولايت او را بر خويش به حضرتش تبريك گفتند. نخستين اين افراد «عمر بن خطاب» بود. او به اميرالمؤمنين عليه السلام گفت:

يا علي، أصبحت مولايَ ومولا كل مؤمن ومؤمنة؛ اي علي، مولاي (سرپرست) من ومولاي هر مرد وزن مؤمن شدي.

دگرباره جبرئيل بر پيامبر صلي الله عليه و اله نازل شد واين آيه را براي حضرتش آورد:

… الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الاِْسْلامَ دِينًا … ()؛ امروز دين شما را برايتان كامل ونعمت را بر شما تمام گردانيدم().

بدين گونه آخرين رسالت پيامبر گرامي اسلام به انجام رسيد وجمعيت حاجيان راه شهر خويش را در پيش گرفتند تا هر





يك، پيك رسول خدا در جمع خويشان خود باشد وآنان را از آخرين فرمان خداوند كه حضرتش رساننده آن بود آگاه كند؛ آخرين فرمان خداوند ومهم ترين فريضه واجب كه در تعيين علي عليه السلام به عنوان جانشين رسول خدا صلي الله عليه و اله تبلور يافت().

جان سخن اين كه «غدير خم» تنها يك حادثه يا رخدادي مقطعي نبود، بلكه چنان كه مرجع عالي قدر حضرت آية الله العظمي سيد صادق حسيني شيرازي آن را كاويده فرهنگي است، غني، درهم پيوسته وپايا، كه از سال دهم هجري تا به امروز امتداد يافته وتا عصر شكوهمند ظهور حضرت قائم آل محمد عليه السلام نيز ماندگار خواهد ماند.

ايشان، غدير را بسان آينه اي شفاف وپاك از تيرگي ها مي داند كه والايي هاي اخلاقي، سياسي واجتماعي را به رخ جهانيان مي كشد وترجمان بي كم وكاستي از منش وروش پيراسته اسلام است تا بند استثمار وسلطه جويان را از دست وپاي ملت ها بگسلد. از همين رو معظم له در هر مناسبت وفرصتي همگان، به ويژه متوليان فرهنگ اسلامي را به جدّيت در نشر فرهنگ سترگ غدير فرا مي خواند وبر مسئوليت آنان در ترويج آموزه هاي غدير تأكيد فراواني دارند.

كتاب پيش رو فراهم آمده از مجموعه سخنراني هاي مرجع عالي قدر با موضوع غدير است، باشد كه گامي هرچند كوچك در اين مسير فرارو نهاده باشيم، ان شاء الله.

واحد تحقيقات

مؤسسه فرهنگي رسول اكرم صلي الله عليه و اله


فصل اول: عظمت غدير نزد خداوند


فصل اول: عظمت غدير نزد خداوند

كامل كردن دين ونعمت

مفهوم اعياد ديني

بزرگ ترين عيد خدا

موهبت هاي الهي وزندگاني پرنعمت

بالندگي معنوي



كامل كردن دين ونعمت

پس از آن كه رسول خدا صلي الله عليه و اله در غدير خم رسالت خود را با اعلام جانشيني وامامت اميرالمؤمنين عليه السلام به انجام رساند، خداي متعال آيه كمال بخشيدن به دين وتماميت دادن به نعمت را فرو فرستاده، فرمود:

… الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الاِْسْلَمَ دِينًا … ()؛ امروز دين شما را برايتان كامل ونعمت خود را بر شما تمام گردانيدم، واسلام را براي شما]به عنوان[آييني برگزيدم.

رسول گرامي اسلام درباره اين روز فرمود:

… وهو اليوم الذي أكمل الله فيه الدين، وأتمَّ علي أمتي فيه النعمة ورَضيَ لهم الإسلام ديناً … ()؛ وآن (روز غدير) روزي است كه خداوند دين را در آن كمال بخشيد ونعمت را بر امت من تمام گرداند ودين اسلام را براي آنان برگزيد.

از اين سخن رسول خدا صلي الله عليه و اله به روشني بر مي آيد كه با اعلان ولايت وامامت اميرالمؤمنين عليه السلام به عنوان فرمان واجب حق تعالي بر مسلمانان، دين اسلام كمال يافته وهم بدين وسيله، خداي متعال نعمت هاي خويش را بر بندگانش تمام گردانده است. بنابراين مي توان واقعه را اين چنين خلاصه كرد:

1. آخرين واجب

از امام باقر عليه السلام روايت شده است كه فرمود:

آخر فريضة أنزلها الله الولاية (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الاِْسْلَمَ دِينًا) فلم ينزل من الفرائض شيء بعدها حتي قبض الله رسوله صلي الله عليه و اله()؛ آخرين]حكم[واجبي را كه خداوند فرو فرستاد «ولايت» بود]آن جا كه فرمود:] «امروز دين شما را برايتان ونعمت خود را بر شما تمام گردانيدم، واسلام را براي شما]به







بنت اسد گرم دعا بود

از درد مخاض آن زن رنجيده نوا داشت

سوگند به اين طفل كه دردم تو دوا كن

از لطف نم ا ياري من ز آنكه ضعيفم

آنگاه سحاب كرمش قطره فشان شد

بنمود ز ديوار ، دري باز به رويش

بنشين به برِ خوان عطا و كرم ما

وارد به سراي احدِ لم يزلي شد

ديوار حرم بسته شد ، از امر خداوند

آميخته يكجا همه الطاف خدا گشت

زايشگه مخصوص علي بيت خدا شد

بنمود به پا اين حرم پاك و معظم

در نزد خدا قرب بود بيش ز عيسي

گويي كه ز نُو پيكر توحيد توان يافت

صهر نبي و محرم اسرار محمد

بت بشكند و دم زند از خالق سرمد

بهر فقرا قوت برد ، بر سرِ شانه

از طلعت او نور خدا جلوه گر آمد

فرزند حرم ؟ نه ، كه به خلقت پدر است او

كانون سخا ، كان صفا ، روح دعا اوست

مهرش محك رد و قبول است عمل را

آن روز كه كعبه گشت زايشگهِ نور

در بيت خدا ، حجت حق كرد ظهور

از حرمت خانهِ زاد معبود ، بهشت

مي كرد طواف ، كعبه را از ره دور


شماره2

اي خانه زاد كعبه ، شهِ لا فتي علي

وي گفته حق مديح تو در إنّما علي

نام تو را كه زمزمه ي انبيا بود

داده است اشتقاق ز نامش خدا علي

پيغمبري كه وحي بود هر كلام او

گفتا : علي است با حق و حقّ است با علي

چون خواستي كه بت شكني درحريم حق

بگذاشتي به شانه ي محمود پا علي

هستند طالبان حقيقت مريد تو

بودند شيعه ي تو همه انبيا علي

كرده است از خداي ، جدايي بدون شك

هر خيره سر كه از تو شود او جدا علي

اين فخر بس تو






عنوان[آييني برگزيدم» وپس از اين]فريضه[تا زماني كه رسولش را نزد خويش فرا خواند، ديگر چيزي از فرايض فرو نفرستاد.

نيز از آن حضرت روايت شده است كه فرمود:

وكانت الفرائض ينزل منها شيءٌ بعد شيء، تنزل الفريضة، ثم تنزل الفريضة الاخري، وكانت الولاية آخر الفرائض فأنزل الله عزّوجلّ : «اليوم اكملت». يقول الله عزوجل : لااُنزل عليكم بعد هذه الفريضة فريضة، قد أكملت لكم هذه الفرائض()؛ فرايض اندك اندك وبه تدريج نازل مي شد]، يعني[يك فريضه نازل مي شد، سپس فريضه اي ديگر و «ولايت» آخرين فريضه بود وآن گاه خداوند آيه «امروز دين شما را … » فرو فرستاد]و اين بدان معناست كه خداوند مي فرمايد: [پس از اين فريضه، ديگر فريضه اي بر شما نازل نخواهم كرد وفرايض را بر شما تمام كردم.

بر اساس آنچه بيان شد، خداي منان احكام وواجبات را يكي پس از ديگري فرو فرستاد وآن ها را با «ولايت» به پايان رساند وآن گاه آيه «اكمال دين» از سوي حضرتش نازل شد تا همگان بدانند، پس از «ولايت» فريضه اي نخواهد رسيد.

زماني كه حضرت محمد مصطفي صلي الله عليه و اله به فرمان خدا، اميرالمؤمنين عليه السلام را به جانشيني خويش منصوب نمود، مردم به معناي اين آيه پي بردند كه مي فرمايد:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأُولِي الاَْمْرِ مِنكُمْ … ()؛ اي كساني كه ايمان آورده ايد، خدا را اطاعت كنيد وپيامبر واولياي امر خود را]نيز [اطاعت كنيد.

ديگر همگان مي دانستند كه در نبود پيامبر صلي الله عليه و اله مي بايست از اميرالمؤمنين عليه السلام به عنوان جانشين پيامبر صلي الله عليه و اله پيروي كنند واين، آخرين حكم وفريضه اي است كه خداوند بر پيامبرش فرو فرستاده است.

2. تماميت نعمت

نكته در





خور توجه آيه «اكمال دين» اين است كه خداي متعال اتمام نعمت بر خلق را با موضوع «ولايت» از پيوندي تنگاتنگ برخوردار فرموده وبه ديگر بيان، همان طور كه كمال يافتگي دين در گرو ولايت محمد صلي الله عليه و الهو خاندان پاك اوست، چنين ولايتي مسلمانان را از تماميت نعمت ها برخوردار مي كند.

البته نعمت مورد نظر آيه كريمه، تمام گونه هاي ظاهري وباطني آن را در بر مي گيرد، مانند: عدالت، مساوات، همبستگي، برادري، اخلاق، دانش، آرامش روحي وآزادي و … وخلاصه اين كه تمام گونه هاي نعمتها را شامل مي شود. از همين رو، نظريه آنان كه مي كوشند نعمت مورد اشاره قرآن را تنها به «شريعت» ونعمت هاي معنوي تفسير كنند، قابل تأمل ونظر است، چه اين كه آيه مورد نظر، به اصل نعمت نپرداخته، بلكه صريح آيه، اتمام نعمت را بيان مي كند كه شامل تمام گونه هاي نعمت است. نه تنها در اين آيه، كه هر جايي از قرآن كريم سخن از اتمام نعمت به ميان آمده، مراد تمام نعمت هايي است كه انسان در اين جهان از آن برخوردار مي شود().

اين تفصيل، رابطه مستقيم وتنگاتنگ ولايت اميرالمؤمنين عليه السلام وبرخورداري از نعمت هاي مشروع مادي را روشن مي كند، چرا كه ولايت محوريِ علوي، از اركان اساسي ومهم رسيدن به جامعه مبتني بر آزادي، عدالت وارزش ها وفضايل اخلاقي وانساني مي باشد.

از همين رو مي بايست به آخرين رسالت پيامبر صلي الله عليه و اله در روز غدير خم تن دهيم ودر عمل ولايت اميرالمؤمنين عليه السلام را بپذيريم.

به ديگر سخن، پذيرفتن ولايت اميرالمؤمنين عليه السلام با تمام لوازم آن، كه خداوند در غدير خم آن را بر مسلمانان واجب گرداند، اثر تكويني داشته، مردم را از





خيرات وبركات بي شمار آسمان وزمين بهره مند مي كند. خداي متعال درباره تأثيرپذيري از فرمان حضرتش مي فرمايد:

وَ لَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالاِْنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لاََكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم … ()؛ واگر آنان به تورات وانجيل وآن چه از جانب پروردگارشان به سوي شان نازل شده است، عمل مي كردند، قطعاً از بالاي سرشان]بركات آسماني [واز زير پاهاي شان]بركات زميني [برخوردار مي شدند.

3. يگانه راه الهي

اگر كسي بر آن شود تا غدير را در يك جمله معرفي كند، مي تواند بگويد: غدير پيمانه وظرفي است كه تمام فداكاري هاي رسول گرامي اسلام صلي الله عليه و اله در آن گرد آمده، گنجينه تمام احكام وآدابي است كه خداي متعال بر پيامبر خويش فرو فرستاده است. اين حقيقت وبُعد پيوند ناگسستني بعثت وخاتميت با غدير، در اين آيه از قرآن تبلور يافته كه مي فرمايد:

يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ … ()؛ اي پيامبر، آنچه از جانب پروردگارت به سوي تو نازل شده، ابلاغ كن واگر نكني پيامش را نرسانده اي.

توصيف ديگر غدير اين است كه بوستان تمام فضايل، اخلاق، والايي ها، وخوبي هاست. بلكه غدير عين والايي هاست وتحولات مدني وفرهنگي ومعنوي، وام دار غدير هستند، چرا كه مهم ترين عامل ماندگاري كيان دين وملت اسلام است ومنكر غديرِ با اين ويژگي ها، در حقيقت منكر تمام ارزش هاي والاي اسلامي است. غدير، مدرسه وفرهنگ اميرالمؤمنين عليه السلام است كه مي تواند تمام بشريت را قرين سعادت وشادكامي گرداند.

صاحب مدرسه غدير، يعني اميرالمؤمنين عليه السلام در عظمت ومنزلت، در مرتبه پس از پيامبر اكرم صلي الله عليه و اله است، چه اين كه وي چنان منزلت والايي دارد كه هيچ كس





را ياراي همسنگي با او نيست. از همين رو امام صادق عليه السلام درباره «حكم بن عتيبه» كه مي خواست از غير طريق علي عليه السلام به مراتب خداشناسي دست يابد، فرمود:

… فَلْيُشَرِّقْ وَلْيُغَرِّبْ، اَما وَاللهِ لايُصيبُ الْعِلْمَ إِلا مِنْ اَهْلِ بَيْت نَزَلَ عَلَيْهِمْ جَبْرَئيلُ()؛ برود وشرق وغرب را در نوردد. آگاه باشيد كه به خدا سوگند ]هر كجا كه رود[به علم]واقعي[دست نخواهد يافت، مگر از محضر كساني كه جبرئيل بر آنان نازل شده است.

حق نيز همين است كه روي برتافتن از مدرسه وفرهنگ پيامبر واهل بيتش?، دليل روشن وخدشه ناپذير تيره روزي وسيه بختي است. ودانش، هر مرتبه وجايگاهي داشته باشد، اگر از خاستگاهي جز خاندان رسالت به دست آيد ارج وارزش نخواهد داشت، زيرا چنين دانشي از ارزش هاي اخلاقي ومعنوي تهي واز روح شريعت به دور است. همچنين هر مسيري كه به غدير نرسد، عليه دين است وهرچه بر ضد ومخالف دين باشد، مخالف خدا ورسول وخاندان پاك اوست، چرا كه تمام ارزش ها ووالايي هاي اخلاقي در غدير نهفته است واز آن جوشش مي گيرد.

4. نماد ارزش ها

گاهي اين پرسش پيش مي آيد كه احياي غدير در ملكوت الهي ونزد افلاكيان به چه صورتي انجام مي گيرد؟

در پاسخ مي گوييم: واقعيت اين است كه خِرد، از درك ژرفاي اين مباحث ناتوان است وفهم همگان جز معصومين? در شناخت عظمت غدير در آسمان ونزد افلاكيان، قاصر است. ودرك وشناخت آنچه از پيشوايان معصوم? درباره عظمت غدير به ما رسيده است وشناخت اين كه بزرگداشت غدير، در حقيقت بزرگداشت عدالت، مديريت صحيح در امور معيشت وتأمين امنيت مردم ووانهادن ستمگري، اجحاف وتبعيض است، خود مرتبه اي از شناخت غدير است وهمين ما را بسنده است.

زماني كه اميرالمؤمنين





عليه السلام به مقتضاي]فرمان خدا در [غدير وجز آن حاكم باشد، بدين معناست كه همگان]بدون تبعيض طبقاتي وموقعيت هاي اجتماعي[در امنيت وآرامش به سر خواهند برد وگرسنه، نيازمند، گمراهي وانحراف وجود نخواهد داشت وفرودست ترين مردم در محضر عدالت، با فرادست ترين افراد، حتي حاكمان، يكسان خواهد بود واگر در حال حاضر در جايي آسايش ونعمت هاي نسبي ديده شود، بي ترديد در برابر اقيانوس موهبت هاي اميرالمؤمنين عليه السلام بسان قطره اي بيش نيست.

مسلّم اين كه خط روشن وصحيح وصراط مستقيم الهي در ولايت اميرالمؤمنين عليه السلام امتداد يافته است تا از اين طريق فضايل ووالايي ها بر جامعه حاكميت يابد. لذا روز غدير در حقيقت، روح وجوهر تمام روزهاي مقدس والهي است. از اين رو بزرگ داشتن وزنده نگاه داشتن غدير، احياي عيد فطر، عيد قربان، روز جمعه وتمام عيدهاست، چه اين كه پايندگيِ عدالت، انصاف وتمام ارزش هايي كه سبب آفرينش وارسال پيامبران از سوي خدا بوده، در غدير خلاصه مي شود.


مفهوم عيدهاي ديني

روزها ومناسبت ها هرچند بزرگ ودعا واعمال خاصي در آن وارد شده باشد، زماني عيد خواهند بود كه از سوي شرع اقدس به چنين صفتي خوانده شوند. به عنوان مثال روزهاي بزرگي در اسلام وجود دارد، مانند: روز شريف مبعث، روز تولد حضرت رسول گرامي اسلام ومواليد ديگر معصومان?، روز عرفه وجز آن، ولي هيچ يك از اين روزها از سوي شرع، عيد خوانده نشده است. همچنين رواياتي در باب استحباب برخي اعمال وادعيه در روز نوروز آمده است، اما در حد مراسم ديني است ودر هيچ روايتي از اين روز به عيد ياد نشده است.

از ميان اين روزها ومناسبت ها، روز غدير در زبان روايات بسان عيد فطر وعيد قربان وروز جمعه عيد خوانده






شده است، وبلكه با صيغه تفضيلي، مانند: «أفضل الأعياد()؛ برترين عيدها» و «عيدالله الأكبر()؛ عيد بزرگ تر خداوند». درباره عظمت اين روز روايت شده است كه امام صادق عليه السلام به يكي از اصحاب خود فرمود:

لعلّك تري أن الله عزَّوجلَّ خلق يوماً أعظم حرمةً منه؟ لا والله لاوالله()؛ شايد بپنداري كه خداي عزوجل روزي بزرگ تر از آن (روز غدير) آفريده باشد؟ نه به خدا، نه به خدا]چنين نيست[.

از اين بيان ها روشن مي شود كه روز غدير همسنگ روز دحْوُالارض، نيمه ماه رجب، نوروز وامثال آن نيست، بلكه به مراتب از اين روزها با عظمت تر وارجمندتر است. البته مرحوم محدث قمي(قدس سره) درباره روز عرفه آورده است: وآن روز (عرفه) از اعياد بسيار بزرگ است، هرچند عيد خوانده نشده است().

توجه به اين نكته ضروري است وآن اين كه بعيد است سخن مرحوم محدث قمي اجتهاد خود او باشد، چرا كه شيوه وروش او چنين نيست واحتمال مي رود كه عيد بودن عرفه را از پيشينان گرفته باشد واگر تنها در يك روايت از عرفه به عنوان عيد ياد شده باشد، از باب تسامح مي توان آن را عيد خواند، زيرا بنا بر مشهور مواردي از اين دست نياز به سند ندارد، اما اگر روايتي درباره آن نيامده باشد، نمي توان آن را عيد خواند.

به ديگر سخن، ملاك در نام ها وحقايق شرعي، فقط وجود ادله شرعي است واز همين رو در صورتي مي توان روزي را عيد اسلامي خواند كه اين نام گذاري ريشه در قرآن كريم يا سنّت مطهر داشته باشد. بر اين اساس براي عيد خواندن عرفه بايد دليل شرعي داشته باشيم ودر غير اين صورت براي عيد خواندن اين روز هر چند روزي





ارجمند وبا عظمت است وجهي نمي يابيم.

درباره نوروز نيز همين امر صادق است، چه اين كه در روايات از آن به عنوان عيد ياد نشده است. البته روايات متضادي درباره نوروز وجود دارد. مرحوم علامه مجلسي پس از كندوكاو در روايات نوروز، روايات مؤيد نوروز را ترجيح داده وعلماي پس از وي نيز از او پيروي كرده اند، اما علامه در بحارالانوار پرسشي را مطرح كرده است بدين بيان كه: از كجا بدانيم نوروزي كه اعمال مستحبي مانند: نماز مخصوص، روزه وغسل براي آن روايت شده، همين نوروز معروف باشد (كه با آغاز بهار وتحويل شمس به برج حمل فرا مي رسد)؟ وانگهي پادشاهان آل بويه، حمدانيان وديگر شاهان كه اين روز را جشن مي گرفتند، بر معين بودن آن روز اتفاق نظر نداشتند. مثلا نوروز معتضدي (نسبت به المعتضد يكي از حاكمان عباسي كه احمد بن طلحه نام داشت وبه المعتضد بالله ملقب بود)، نوروز جلالي ونوروز سلطاني از ديگر موارد نوروز است().

درباره نوروز، اقوال متعددي است كه آن را پنج يا شش روز خوانده اند، اما در تعيين قطعي آن، همصدايي وجود ندارد، چرا كه چندين بار، نوروز جابه جا شده است. كه در سده هاي اخير اولين روز بهار نوروز اعلام شد.

لذا بسياري از فقيهان در مبحث احكام نماز وروزه نوروز، درباره نوروز وتعيين دقيق آن تحقيقاتي كرده اند وشماري نيز از تحقيق در اين زمينه صرف نظر كردند.

يادآوري مي شود كه در صورت شك در منحصر كردن نوروز، نمي توان به «اصلِ عدم نقل» (عدم تغيير زمان آن) تمسك جست، بر خلاف غدير كه مي توان اصل عدم نقل را در مورد آن حاكم دانست واز آغاز، روز هجدهم ذي حجه را





روز غدير خوانده اند، در حالي كه نوروز اين گونه نيست، چرا كه جابه جايي آن در سده هاي گذشته قطعي است وديگر جايي براي اصل يادشده باقي نمي ماند.

مرحوم مجلسي(رحمه الله) در پژوهش خود اين احتمال را مطرح كرده است كه نوروز، با روز عيد غدير (هجدهم ماه ذي حجه) مطابق باشد؛ زيرا در روايت آمده است: هجدهم ماه ذي حجه سال دهم هجري قمري (روزي كه پيامبر اكرم صلي الله عليه و اله اميرالمؤمنين عليه السلام را به جانشيني خويش منصوب نمود) با نوروز همزمان بوده است. بنابراين، محاسبه نوروز اسلامي]كه براي آن اعمال وادعيه خاص لحاظ شده[با ماه هاي شمسي مجوزي ندارد().

به هر حال، منظور از بيان اين مطالب اين است كه بدانيم نصوص ديني، نوروز را عيد نخوانده است، در حالي كه از غدير به عنوان عيد نام برده، بلكه آن را «بزرگ ترين عيدها» خوانده است().


بزرگترين عيد خدا

روايات رسيده از پيامبر اكرم صلي الله عليه و اله وامامان معصوم? روز غدير را بزرگ ترين عيد خدا خوانده اند.

از پيامبر اكرم صلي الله عليه و اله روايت شده است كه فرمود:

يوم غديرخمّ أفضل أعياد امتي، وهو اليوم الذي أمرني الله تعالي ذكره فيه بنصب أخي عليّ بن أبي طالب علماً لأمتي تهتدون به من بعدي، وهو اليوم الذي أكمل الله فيه الدين، وأتم علي أمتي فيه النعمة، ورضي لهم الإسلام ديناً … ()؛ روز غدير خم، بهترين عيدهاي امت من است وروزي است كه خدا مرا فرمان داد برادرم علي بن ابي طالب را به جانشيني خويش نصب نمايم تا در نبود من، مردم به وسيله او هدايت شوند. نيز در اين روز خداوند دين]خود [را كامل ونعمتش را بر امت من






تمام نمود ودين اسلام را براي آنان برگزيد.

نيز در روايت صحيحه اي از امام صادق عليه السلام آمده است كه فرمود:

ويوم غديرخمّ أفضل الأعياد … ()؛ وروز غدير خم برترين عيدهاست.

از عبدالرحمن بن سالم از پدرش نقل شده است كه گفت: از امام صادق عليه السلام پرسيدم: آيا مسلمانان جز روز جمعه، عيد قربان وعيد فطر عيد ديگري دارند؟

فرمود: بله، عيدي گرامي تر وبزرگ تر از آن ها دارند.

گفتم: فدايت گردم، آن، كدامين عيد است؟

فرمود:

اليوم الذي نَصَّبَ فيه رسول الله صلي الله عليه و اله أميرالمؤمنين عليه السلام وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه؛ روزي كه پيامبر صلي الله عليه و اله اميرالمؤمنين عليه السلام را به جانشيني خويش منصوب نمود وفرمود: هركس من مولاي اويم، پس از من اين علي مولاي اوست.

پرسيدم: اين رخداد در چه روزي بوده است؟

فرمود: روز هجدهم ذي حجه().

همچنين امام صادق عليه السلام درباره روز غدير فرموده است:

صيام يوم غديرخمٍّ يعدل صيام عمر الدنيا، لو عاش انسان ثم صام ما عمرت الدنيا لكان له ثواب ذلك، وصيامه يعدل عند الله عزّوجل في كل عام مائة حجة ومائة عمرة مبرورات متقبلات، وهو «عيدالله الأكبر» وما بعث الله عزوجل نبياً قطُّ إلاّ وتَعَيَّد في هذا اليوم وعرف حرمته. واسمه في السماء: يوم العهد المعهود، وفي الأرض: يوم الميثاق المأخوذ والجمع المشهود … ()؛ روزه روز غدير خم با روزه گرفتن در تمام عمر دنيا همسنگي مي كند، يعني اگر كسي]از آغاز پيدايش[تا پايان دنيا عمر كند وهمه را روزه بدارد پاداش روزه روز غدير بدو داده مي شود. وروزه اين روز نزد خداي عزوجل معادل يكصد حج ويكصد عمره مقبول در سال است واين روز، بزرگ ترين عيد خداوند است.

خداوند هر





پيامبري كه مبعوث فرمود،]آن پيامبر [اين روز را عيد گرفت وحرمت آن را شناخت. اين روز در آسمان (نزد افلاكيان) روز «عهد معهود» (عهد از پيش رقم خورده) ودر زمين روز «پيمانِ گرفته شده وجمع مشهود» (حضور بي پرده) نام دارد.

بنابراين، عيد غدير، تنها به اميرالمؤمنين عليه السلاماختصاص ندارد، بلكه روز پيامبر گرامي اسلام است وبحق مي شود آن را يوم الله نيز دانست، چرا كه خواسته واراده رسول اكرم صلي الله عليه و اله واميرالمؤمنين عليه السلام در امتداد اراده خداوند متعال است.


موهبت هاي الهي وزندگاني پُرنعمت

غدير از ويژگي هاي متمايز وبرجسته اي برخوردار است كه از آن جمله:

مواهب الهي بر اميرالمؤمنين عليه السلام در اين روز اعلان شده است؛

با حاكم شدن تمام مفاهيم غدير، زندگي خوش وپرنعمت وتوأم با آرامش بر همگان تحقق خواهد يافت.

نخست: غدير ومواهب الهي

نص زيارت نامه اميرالمؤمنين عليه السلام، در روز غدير() در دست است كه امام هادي عليه السلام، اميرالمؤمنين عليه السلام را با آن زيارت نموده وعلماي بزرگ مان آن را از دو تن از نايبان خاص امام زمان عج الله تعالي فرجه الشريف (عثمان بن سعيد، نايب اول وحسين بن روح نايب سوم كه هر دو از اصحاب امام عسكري بوده اند) از ايشان، از پدرش امام هادي عليه السلام روايت كرده اند.

بنابر اين روايت: زماني كه امام هادي عليه السلام از مدينه به سامرا احضار شد، فرزندش امام حسن عسكري عليه السلام وي را همراهي مي كرد. چون به نجف اشرف رسيدند، كنار قبر جدشان اميرالمؤمنين عليه السلام ايستاده، امام هادي عليه السلام زيارت مي خواند وامام عسكري آن را با پدر گرامي اش تكرار مي كرد.

از ويژگي هاي اين زيارت، برخورداري اش از مفاهيم ومضامين بسيار بالايي است كه در زيارت






را كه ز ابناء روزگار

تنها تويي تو لايق خير النسا علي

آن ناشناس كيسه به دوشي كه نيمه شب

بودي روانه جانب بيقوله ها علي

افسوس خصم بست همان دست كز وفا

بنهاد در دهان يتيمان غذا علي

كشتند دشمنان خدا محسن تو را

در پشت در چو فاطمه ات گفت : يا علي

بر گير دست (( ايزديِ )) دل شكسته را

(( يا مظهر العجائب و يا مرتضي علي ))


شماره3

حبل المتين

مقتدايي كز جلالت بي قرينش يافتم

سرور و سرحلقه ي اهل يقينش يافتم

نام او باشد علي ، اين نام روح انگيز را

مشتق از نام خداوند مبينش يافتم

من پس ازاحمد به حيدر بسته ام دل كزخدا

چون نبي اولي به نفس مؤمنينش يافتم

معتصم بر رشته ي حب و ولاي او شدم

ز آنكه از جان معني حبل المتينش يافتم

از عذاب حق مرا در دل نباشد وحشتي

با ولايت راه در حصن حصينش يافتم

كيست حيدر؟آنكه شهرعلم احمدرادراست

آنكه بر انگشتر خاتم ، نگينش يافتم

كيست حيدر؟ اولين قاري قرآن در زمين

روح توحيد است و نفسِ ياء و سينش يافتم

مرشد كامل ، شه عادل ، عزيز مصر دل

كز شرف ، استاد جبريل امينش يافتم

كشتيِ نوح نبي را نامش از طوفان رهاند

مقتداي عيسيِ گردون نشينش يافتم

او نه تنها طور را روشن ز نور خويش كرد

عالمي را غرق در نور جبينش يافتم

خرمن فيض علي باشد ، همه كون و مكان

ماسوا اللَّه را سراسر خوشه چينش يافتم

بود تفسير (( يد اللَّه ، فَوق أيديهِم )) نهان

دست حق را تا عيان در آستينش يافتم

آفرين بر او كه در بين تمام ما خَلَق

شاهكار حضرت جان آفرينش يافتم

در لباس آدمي بود و ملك را رهنماي

فاش مي گويم كه برتر ز آن و اينش يافتم

آنكه






نامه هاي مأثور از امامان اهل بيت? كمتر يافت مي شود. به همين جهت مي سزد فرد زيارت كننده در مضامين آن تأمل كند، به ويژه آن قسمت كه امام هادي عليه السلام جدش اميرالمؤمنين عليه السلام را مخاطب قرار داده مي گويد:

… لقد رفع الله في الأولي منزلتك، وأعلي في الآخرة درجتك، وبصّرك ما عَمِيَ علي من خالفك وحال بينك وبين مواهب الله لك …؛ خدا منزلت تو را در]سراي [نخست (دنيا) رفعت ودر آخرت بلندي بخشيد وآنچه را كه مخالفانت وآنان كه ميان تو ومواهب الهي كه براي تو فراهم شده بود حايل گشتند وآن را نمي ديدند، بينا گرداند.

حال اين مواهبي كه خداوند براي اميرالمؤمنين عليه السلام خواسته بود وامام هادي عليه السلام درباره ممانعت مخالفان از اجراي آن توسط آن حضرت در ميان امت سخن گفت، چه بود؟ آيا مخالفان، ميان امام عليه السلام ودانش، عصمت، مقام امامت يا درجات عالي او نزد خداوند، حايل شدند؟ يقيناً چنين نبوده وتمام موارد ياد شده براي حضرتش محفوظ بود.

حقيقت اين است كه آن جماعت مانع بين اميرالمؤمنين عليه السلام ومواهب الهي]براي مردم[شدند، يعني او را از حق حكومت واجراي آنچه خداوند در اين زمينه به حضرت عطا كرده بود بازداشتند وبر اثر همين امر زيان هاي جبران ناپذيري بر خودشان]مسلمانان[وارد شد.

اگر اميرالمؤمنين عليه السلام از مقام خلافتش كنار گذاشته نمي شد وپس از پيامبر اكرم صلي الله عليه و اله حكومت را خود به دست مي گرفت، به يقين حكومتي كاملا منطبق با حكومت پيامبر صلي الله عليه و اله مي داشت، با يك تفاوت وآن اين كه چنان كه پيامبر صلي الله عليه و اله در حديث منزلت فرمود اميرالمؤمنين عليه السلام





مقام رسالت نداشت().

دوم: غدير وزندگي پر نعمت

اميرالمؤمنين عليه السلام در اين باره مي فرمايند:

ولو أن الأمة منذ قبض الله نبيَّه اتبعوني وأطاعوني لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم رغداً إلي يوم القيامة()؛ اگر امت از زمان ارتحال رسول خدا صلي الله عليه و اله از من پيروي وفرمانبرداري مي كردند، به يقين از فرازشان واز زير پاي شان تا روز قيامت گوارا وبي دغدغه مي خوردند (زندگي اي سراسر آسايش وپر نعمت داشتند).

در اين سخن امام عليه السلام واژه «رَغَد» به كيفيت وعبارت «إلي يوم القيامة» به كميّتِ سعادتمندي ورفاه زندگي تصريح دارد. رغد در لغت به معناي زندگي بدون سختي وتلخ كامي وجامعه پاك از فقر، بيماري، جهل، جنگ، منازعات، نگراني، مشكلات، زندان وگرفتاري ومحنت ها مي باشد والبته آنچه بدان اشاره شد، بخشي از مفاهيم واژه رَغد است.

بنا بر فرمايش اميرالمؤمنين عليه السلام اگر آن حضرت بلافاصله پس از پيامبر صلي الله عليه و اله حكومت بر امت را به دست مي گرفت وتمام اهداف غدير تحقق مي يافت، مردم تا واپسين روز زندگي اين عالم از تمام خيرات ونعمت هاي الهي برخوردار مي شدند. وجهان امروز شاهد اين همه مظاهر ناخوشايند، مانند: بيماري، گرفتاري، محنت، خون ريزي، ستمگري، فقر، گسست پيوندهاي خويشاوندي ومنازعات وجز آن نبود. به يك سخن، برخورداري افراد جامعه از تمام نعمت ها ورها بودن از تمام مشكلات مادي ومعنوي، ترجمان رَغد است.

مي بينيم كه غدير در بردارنده تمام اركان واصول قانون گذاري اسلامي است؛ خصوصيتي كه حتي دو عيد فطر وقربان وديگر اعياد اسلامي از آن برخوردار نيست. با مقارنه اي ميان تمام اعياد اسلامي از جمله روز جمعه وعيد فطر وقربان، وعيد غدير به حكم عقل، بزرگ ترين عيد بودن آن را در





مي يابيم والبته روايات نيز همين را تأييد مي كند، وآن گاه است كه به معناي سخن امام صادق عليه السلام پي مي بريم كه عيد غدير را «عيدالله الأكبر» () خوانده است.


بالندگي معنوي

نخست: درجات متعالي

از امام رضا عليه السلام روايت شده است كه فرمود:

لو عرف الناس فضل هذا اليوم بحقيقته لصافحتهم الملائكة في كل يوم عشر مرّات()؛ اگر مردم عظمت]وجايگاه والاي[اين روز (غدير) را به معناي واقعي آن بشناسند،]چنان منزلتي خواهند يافت كه [فرشتگان روزي ده بار با آنان مصافحه خواهند كرد.

اميرالمؤمنين عليه السلام فرموده است:

… إنا لأُمراءُ الكلام()؛ به يقين ما اميران وفرمانروايان]عرصه[سخن هستيم.

اين سخن اميرالمؤمنين عليه السلام از آن رو نقل شد تا همگان بدانند كه حضرات معصومين? در انتخاب واژه وجمله بسيار دقيق بوده، هرگز به گزاف سخن نمي گويند. بنابراين بايد در هر نكته وسخن از آن بزرگواران به دقت تأمل كرد.

نكته اي كه در جمله «لو عرف الناس» امام صادق عليه السلام بايسته دقت است، جنبه ادبي آن است كه معناي سخن امام عليه السلام را به خوبي براي همگان روشن مي كند وآن، كلمه «لو» (اگر) است؛ چرا كه اين كلمه در مواردي به كار مي رود كه تعليق به محال مي كند. معناي اين سخن اين است كه غديرشناسي به معناي واقعي آن از سوي عامه مردم، شبيه به محال است. البته منظور امام عليه السلام معرفت وشناخت كامل عظمت غدير است، نه معرفت نسبي كه افراد به حسب حال وتوانمندي خويش از آن برخوردارند كه اين نسبي بودن همه جا ودر هر چيز موضوعيّت دارد، مانند آيه اي كه مي فرمايد:

أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا … ()؛ از آسمان، آبي فرو فرستاد، پس رودخانه هايي به






اندازه گنجايش خودشان روان شدند.

تعبير امام صادق عليه السلام درباره غدير، كم نظير است، زيرا در هيچ موردي غير از مورد غدير، از مصافحه فرشتگان با بندگان خدا سخني به ميان نيامده است.

همه مي دانيم كه مصافحه، نشان دهنده احترام ووسيله اظهار محبت به فرد يا افراد است. ديگر اين كه فرشتگان از جنس آدميان نيستند ولذا بيهوده دست دوستي به سوي كسي دراز نكرده، با هركس مصافحه نمي كنند، زيرا ملاك هاي آنان در برخورد با بني بشر، الهي است ودر انجام يا پرهيز از هر كاري تنها فرمان خدا را ملاك عمل قرار مي دهند. خداي متعال درباره فرمانبرداري فرشتگان مي فرمايد:

… لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ … ()؛ آنچه خداوند به آنان دستور داده، سرپيچي نمي كنند.

به ديگر سخن، همان طور كه پيامبران ورسولان وامامان معصوم? دست دوستي در دست كساني كه خدا را دوست ندارند وخدا نيز دوست شان نمي دارد، نمي نهند، فرشتگان نيز از سر بيهودگي، با هركسي مصافحه نمي كنند.

نتيجه سخن امام عليه السلاماين است كه انساني مي تواند طرف مصافحه فرشتگان قرار گيرد كه مراتب والاي شناخت را در نورديده باشد. تأمل در روايت «معرفت واقعي غدير» واين كه فرشتگان روزي ده بار با عارف به غدير مصافحه مي كنند، منزلت چنين كسي را روشن مي كند، چه اين كه انسان اگر در ماه وحتي در سال يك بار مورد گرامي داشت فرشتگان قرار گيرد، خود منزلتي بس والاست، چه رسد به اين كه همه روزه وهر روز ده بار فرشتگان با وي مصافحه كنند.

روايت ديگري نيز وجود دارد كه بنا بر منطوق آن، ارواح پيامبران با محبان آل محمد صلي الله عليه و اله ديدار وفرشتگان با آنان مصافحه مي كنند، اما ميان روايت





فوق وروايت مورد بحث تفاوت بزرگي است، چرا كه در اين روايت فرشتگان همه روزه ده بار با عارف به غدير مصافحه مي كنند واين، امري استثنايي است.

به منظور ملموس تر شدن عظمت چنين شخصي وصورت مسأله مي گوييم، اگر كسي كه غدير را چنان كه هست بشناسد، مثلا 83 سال عمر كند واز بيست سالگي به اين مرتبه از شناخت رسيده باشد در اين مدت 63 ساله، حدود 229950 بار از سوي فرشتگان مورد مصافحه قرار گرفته است؛ فرشتگاني كه «از آنچه خداوند به آنان دستور داده، سرپيچي نمي كنند» () وروشن است كه فرشتگان در مصافحه با عارف به غدير جز به فرمان خداوند كاري نمي كنند.

وچه جايگاه والا وتوفيق بزرگي است كه انسان بتواند به گونه اي باشد كه فرشتگان همه روز دو برابر نمازهاي واجب روزانه، با وي مصافحه كنند وآثار وبركات معنوي چنين پاداشي هرچه باشد بي ترديد بس بزرگ وشكوهمند است.

دوم: فزوني پاداش

حضرت امام زين العابدين عليه السلام درباره رحمت خداوند در ماه مبارك رمضان وشب عيد]فطر[مي فرمايند:

إن لله عزوجل في كل ليلة من شهر رمضان عند الإفطار سبعين ألف ألف عتيق من النار، كلٌّ قد استوجب النار، فإذا كان آخر ليلة في شهر رمضان أعتق فيها ما أعتق في جميعه()؛ خداي عزوجل در هر يك از شب هاي ماه رمضان، به هنگام افطار هفتاد هزار هزار (هفتاد ميليون) تَن را از زندان آزاد مي كند كه همگي مستوجب آتش]دوزخ[هستند وچون شب آخر ماه در رسد، به تعداد تمام كساني را كه در طول ماه آزاد نموده،]در آن شب[آزاد مي كند.

روايتي كه از امام رضا عليه السلام درباره بركت غدير نقل شده، نشان از عظمت وارجمندي بيشتر روز عيد غدير دارد.





آن حضرت مي فرمايد:

… ويُعتَقُ في يوم الغدير من النار ضِعف ما اُعتِق في شهر رمضان وليلة القدر وليلة الفطر()؛ ودر روز غدير دو برابر آنچه در ماه رمضان وشب قدر وشب عيد فطر از دوزخ آزاد شده اند،]از كيفر وآتش جهنم[آزاد مي شوند.

ديگر اعمال نيك نيز در اين روز پاداشي بسيار دارد. شيخ طوسي از امام رضا عليه السلام از پدرانش، از اميرالمؤمنين عليه السلام روايتي در اين زمينه نقل كرده است كه فرمود:

الدرهم فيه أي في عيد الغدير بألف ألف درهم()؛ يك درهم]صدقه دادن[در روز غدير، با هزار هزار درهم]صدقه در غير غدير[برابر است.

روايتي از پيامبر اكرم صلي الله عليه و اله نقل شده كه فرمودند:

الدّال علي الخير كفاعله()؛ راهنماي به كار نيك]در پاداش [همانند كسي است كه آن را انجام داده باشد.

با كنارهم قرار دادن دو روايت پيشين به اين نتيجه خواهيم رسيد كه اگر انسان نتواند در روز غدير صدقه بدهد، اما ديگران را به دادن صدقه تشويق كند يا به گونه اي سبب شود ديگري صدقه بدهد، پاداشي همسنگ پاداش صدقه دهنده دارد. بديهي است كه دادن پاداشي چنين بزرگ، از كرم خداي بزرگ نمي كاهد، زيرا:

… لا تزيده كثرة العطاء إلاّ جوداً وكرماً … ()؛ عطاي فراوان]نه تنها از داشته هاي او نمي كاهد كه[بخشش وكرم حضرتش را فزوني مي بخشد.

شايان توجه است كه تمام روايات پيش گفته درباره غدير وپاداش بزرگ الهي در اين روز بر انجام عملي ويژه تأكيد دارد، مگر روايت «معرفت غدير» كه پاداش سترگي كه براي آن لحاظ شده، تنها وتنها به پاس معرفت حقيقي عظمت وبرتري غدير داده مي شود. البته درك عمق اين روايت كار آساني نيست ولذا بايد عالمان وصاحبان





فضيلت در اين موضوع كَنْدوكاو كنند ودستاوردهاي خود را در اختيار جويندگان معارف اهل بيت? بگذارند تا زمينه شناخت ژرف اين روايت را به دست آورند.

روزه عيد غدير

بر كسي پوشيده نيست كه روزه در دو عيد فطر وقربان حرام وروزه روز جمعه به عنوان سومين عيد مسلمانان مستحب است ودر روزهايي نيز، روزه، مكروه است، مانند روز عاشورا()، اما در مورد روزه روز عيد غدير مطلبي وارد شده كه ظاهراً درباره روزهاي ديگر نيامده است وآن اين كه:

وذلك يوم صيام وقيام وإطعام الطعام()؛ وآن روز (غدير) روزِ روزه داشتن ونمازگزاردن واطعام است.

بررسي فقهي

بر اساس اين روايت، روزه داشتن در روز عيد غدير ونيز ميهماني دادن هردو مستحب است. ولي چنان كه مي دانيم مكروه است ميزبان روزه باشد. از اين رو مستحب بودن روزه داشتن واطعام در عيد غدير با اين مكروه قطعي در تعارض است. از ديگر سو مستحب است ميهمانان در اين روز روزه داشته باشند كه در اين صورت نيز ميان اجابت دعوت مؤمن براي صرف طعام وروزه بودن، تزاحم وجود دارد، (مگر اين كه بگوييم در صورت دعوت شدن از سوي مؤمني، شكستن روزه كاري بدون اشكال وپسنديده است).

وانگهي نمي توان مسأله را اين گونه حل كرد كه انسان در روز عيد غدير روزه بگيرد وبه هنگام افطار وسر رسيدن شب اطعام كند، چه اين كه «يوم» دو اطلاق دارد: يكي به معناي 24 ساعت است يا بيشتر از آن، مانند روز اول ماه مبارك رمضان كه با ديده شدن هلال ماه، آغاز مي شود يا در مورد ديه قتل در ابتداي ماه رجب كه از آغاز شب (مغرب) روز قبل افزايش مي يابد.

اطلاق دوم تنها به معناي





روز است، مانند روزه عيد غدير. بنابراين روز عيد غدير از طلوع فجر تا غروب خورشيد است واطلاق اين روز بر قبل از طلوع فجر وپس از غروب خورشيد خلاف ظاهر است. حال اگر كسي بگويد: حل اين تعارض بدين صورت است كه انسان روزه بگيرد وكسي را بگمارد تا به نيابت وبا هزينه او اطعام كند. پاسخ اين است كه چنين كاري خارج از موضوع است، زيرا سخن در اين است كه شخص روزه دار، خود به امر اطعام بپردازد.

از نظر ما، مسأله، به باب تزاحم بر مي گردد، بدين معنا كه روزه عيد غدير واطعام توسط روزه دار، دو فضيلت جمع نشدني است وانسان مكلف مي بايست يكي از دو مورد را برگزيند. اما بحث در مورد اين كه كدام يك، برتر ومهم تر است، بحث ديگري است كه در اين مجال نمي گنجد وفرصتي ديگر مي طلبد.


فصل دوّم: شاخصه هاي مكتب غدير


فصل دوّم: شاخصه هاي مكتب غدير

برپا داشتن احكام خدا

عدل وانصاف

مهرورزي وانسانيّت

تقويت اركان آزادي

تعامل با مخالفان



برپا داشتن احكام خدا

غدير تبلور منش وروش اميرالمؤمنين عليه السلام است؛ روشي كه هيچ اختلاف وتعارضي با روش رسول خدا ندارد وبه ديگر سخن: «اگر اميرالمؤمنين عليه السلام كنار گذاشته نمي شد، تنها كسي بود كه تمام قرآن را به مرحله عمل در مي آورد» ().

توجه داشته باشيم كه جمله فوق مفهوم بسيار بلند وژرفي دارد كه بايد در آن تأمل كرد زيرا مردم معمولا به بخش هايي از قرآن عمل مي كنند، اما تمام آنان ستوده نيستند، چه اين كه خداوند يهود را از آن جهت مورد نكوهش وتوبيخ قرار داد كه مي گفتند:

… نُؤْمِنُ بِبَعْض وَنَكْفُرُ بِبَعْض … ()؛ به بعضي ايمان داريم وبعضي را انكار مي كنيم.

آنچه مهم است، اين كه انسان به تمام قرآن عمل كند وبه تمام آنچه در قرآن آمده است ايمان داشته باشد.

ما در اطراف خود ودر زندگي روزمره مي بينيم كه بسياري از كارهاي مردم با قرآن كريم مطابقت دارد، مثلا در قرآن آمده است:

… أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ … ()؛ خدا داد وستد را حلال گردانيده است.

مردم همگي داد وستد مي كنند ودر اجاره، ازدواج، طلاق وجز آن نيز تابع حكم قرآن هستند، اما نكته مهم در اين جاست كه پس از پيامبر صلي الله عليه و اله عملي كردن تمام احكام قرآن، تنها از اميرالمؤمنين عليه السلام برمي آمد ودر صورتي كه حضرت متصدي عملي كردن تمام قرآن مي شد، اين سخن خداوند تحقق مي يافت كه فرمود:

… لاََكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم … ()؛ قطعاً از بالاي سرشان]بركات آسماني[واز زير پاهاي شان]بركات زميني [برخوردار مي شدند.

در مقام مقايسه ومقارنه ميان كسي كه برخي از احكام خدا را عملي مي كند وآن كه تمام آن







را موبه مو وبدون هيچ كم وكاستي عملي مي كند، مي گوييم: فرد نخست، همانند كسي است كه برخي اندام ها را دارد واز پاره اي ديگر محروم است. به عنوان مثال كبدي ناتوان ومعلولي دارد يا اين كه يك ريه دارد. روشن است چنين كسي مي تواند با تمام بيماري ها ومعلوليت هاي فوق زندگي كند، اما به طور قطع زندگي چنين فردي، هرگز با زندگي يك انسان سالم وتندرست قابل مقايسه نيست.

حال ببينيد در صدر اسلام چه حادثه اي رخ داد وچه كسي مقام اميرالمؤمنين عليه السلام را كه بايسته او بود غصب كرد؟ وبه جاي شيوه اي كه مي بايست با شيوه رسول خدا صلي الله عليه و اله همسو باشد، چه شيوه اي را به كار بست وسيره او چگونه بود()؟ وآن گاه داوري كنيم.

اگر به اميرالمؤمنين عليه السلام فرصت داده مي شد تا پس از پيامبر صلي الله عليه و اله وبدون فوت وقت، حكومت را در دست بگيرد، به يقين مردم به بهترين شكل از نعمت هاي مادي ومعنوي برخوردار مي شدند.

دردناك تر اين كه پس از يك دوره 25 ساله خانه نشيني وهنگام قرار گرفتن اميرالمؤمنين عليه السلام در منصب خلافت ظاهري كه كمتر از پنج سال به طول انجاميد جماعت بدخواه ودنياطلب وحق ستيز، امام را به حال خود وانگذاشتند، بلكه سه جنگ بزرگ عليه حضرتش راه انداختند؛ جنگ هاي جمل، صفين ونهروان.

اما با وجود تمام اين مشكلات وبا توجه به مدت كوتاه حكومت آن حضرت، تاريخ چونان آينه اي، منش وروش حكومتي آن حضرت را منعكس كرده، نشان مي دهد كه تا به امروز هرگز جامعه وملتي در جهان چنان حكومتي را به خود نديده است.

آنچه در بخش هاي بعدي خواهيم خواند، تنها قطره اي از درياي بي كران غدير وعظمت علي





عليه السلام است:


عدل وانصاف

عناصر تشكيل دهنده فرهنگ ومكتب غدير چنان گسترده وژرف است كه هيچ كس را ياراي شناخت تمام آن نيست واگر انسان بخواهد، تنها مي تواند پرتويي از فروغ جهان شمول غدير برگيرد وبه همين مقدار، مكتب غدير را بشناسد. يكي از آموزه هاي مكتب غدير در سخن كوتاه، اما شيواي اميرالمؤمنين عليه السلام تبلور يافته است، آن جا كه فرمود:

… والله لو اُعطيتُ الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها علي أن أعصيَ الله في نملة أسلبها جُلبَ شعيرة ما فعلته … ()؛ به خدا سوگند، اگر همه هفت اقليم عالم، وهرچه در زير آسمان است به من دهند تا خدا را با ربودن پوست جوي از دهان مورچه اي معصيت كنم، نپذيرم.

نكته بسيار مهم ودر خور توجه در اين عبارت اين است كه اميرالمؤمنين عليه السلام براي بيان مقصود خود، واژه «لو» به كار برده است. اين واژه از حروف شرط وبه معناي «اگر» است، اما با اين تفاوت كه واژه «اگر» در زبان فارسي، معنايي اعم از «لو» دارد ودر موارد امكان تحقق شرط ونيز در موارد عدم تحقق آن به يكسان استفاده مي شود، ولي «لو» در زبان عربي در موارد عدم تحقق شرط به كار مي رود، چنان كه خداوند مي فرمايد:

لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا()؛ اگر در آن ها (زمين وآسمان) جز خدا، خداياني]ديگر[وجود داشت، قطعاً]زمين وآسمان [تباه مي شد.

لذا چون آسمان وزمين همچنان پابرجاست، روشن مي شود كه جز «الله» خدايي وجود ندارد و «لو» در صدر آيه بر عدم تحقق شرط دلالت دارد.

بنابراين، معناي «لو» در عبارت «والله لو اُعطيت … » اين است كه نافرماني وعصيان من در درگاه خدا، به همين اندازه كه






راه آسمان را بهتر از راه زمين

مي شناسد ، در سما نه در زمينش يافتم

گه به نخلستان،گهي ويرانه،گاهي ساق عرش

محو و مات ذات رب العالمينش يافتم

هم يتيمان را ز بابا مهربانتر بود او

هم به هر مظلومِ بي ياري ، معينش يافتم

هيچ كس در جامه ي زربافت آن شه را نديد

گر چه شاه كشور دنيا و دينش يافتم

آنكه عمري راز خود با چاههاي كوفه گفت

عاقبت مقتول از شمشير كينش يافتم

از غذاي خود به قاتل داد ، جودش را نگر

مهربان حتّي به آن خصم لعينش يافتم

نيمه شب شددفن جسمِ اطهرش چون همسرش

در غريبي هم به عالم بي قرينش يافتم

رفت از دنيا و يك دم هم اسير آن نشد

گر چه دنياي دني را در كمينش يافتم

(( ايزدي )) تا سائل دربار آن سردار شد

بر فراز مسند عزّت مكينش يافتم


خوشدل تهراني

داني كه علي مظهر خلاق مجيد

از بهر چه در خانه حق گشته پديد

زيرا كه علي منادي توحيد است

بايد كه عيان شود زبيت التوحيد


حامد اهور

با آمدنت صحن زمين حرمت يافت 

خورشيد به ديدار جمال تو شتافت 

مشتاق تو بود آنقدر دنيا كه در باز نشد،

سينه ي ديوار شكافت ***

آمد كه دهد به ماه و خورشيد پناه 

روشن شد از آيينه ي چشمانش ماه 

ديوار شكست و عشق عالم آمد 

در حلقه اي از نور و فرشته از راه ***

سرچشمه روشن جلال و جبروت 

حيران كرامات نگاهت لاهوت

اي كاش كه قسمت دل ما مي شد

درياي كرم، قطره اي از آب وضوت *** 

ما تشنه آفتاب چشمان توايم 

محتاج تو و تكه اي از نان توايم 

اي حضرت محراب، رجب تا رمضان

بالله قسم سه ماه مهمان توايم *** 

تا در تن شعرهايمان، جان باقيست

تا خانه كعبه هست و ايمان باقيست

وقف تو تمام بيت ها، مصرع ها 

تا جان به تن قافيه هامان باقيست *** 

با آمدنت باب ولايت وا شد

توحيد ميان چشمهايت جا شد

تفسير فقط ذيل نگاه تو رواست 

قرآن بدون تو كجا معنا شد؟ *** 

امواج در انديشه ي دريا شدنيم

در حسرت از نور سراپا شدنيم 

چشمان اميدوار ما را بنگر

درخواست در اميد امضا شدنيم *** 

اثبات ولايت علي آسان است 

چون شاهد ادعاي ما قرآن است 

در اصل طواف بي تولاي علي 

گرديدن دور پيكري بي جان است *** 

بر حُسن تو ديده را گشودند همه 

وقتي كه تو بودي و نبودند همه 

اينكه هدف از مدينه و مكه تويي 

شعريست كه شاعران سرودند همه حامد اهور 


يحيي باغاني

حاشا كه باز مثل تو پيدا شود علي 

بعد از تو خاك برسر دنيا شود علي 

از اين درخت پر ثمر اصلا بعيد نيست 

يا مصطفي شود ثمرش يا شود علي








پوست جوي را از مورچه اي بربايم وبدين طريق بر وي ستم كنم اگرچه در مقابل به دست آوردن هفت اقليم باشد ممكن نخواهد بود. به ديگر سخن حضرت مي فرمايد كه حاضر نيست با ربودن آذوقه مورچه اي، گيتي را با هرچه در آن است به دست آورد واين معنا حاصل از حرف شرط «لو» است.

ديگر نكته در خور اهميت در سخن اميرالمؤمنين عليه السلام عبارت «جلب شعير» (پوست نازكي كه دانه جو را در ميان دارد) است، چه اين كه اگر بي ارزش تر از آن يافت مي شد، به يقين حضرتش از آن نام مي برد.

بدين ترتيب اميرالمؤمنين عليه السلام در امر حكومت داري، حجت را بر تمام حاكمان تمام كرده، مسئوليت سنگين فرمانروايي را بي پرده به آنان يادآوري مي كند، به ويژه آن دسته از حاكمان كه براي دست يابي به يك وجب زمين، مشتي زر يا رسيدن به مقامي با انگيزه هاي دنيايي، دست به نابودي زده، هزاران انسان بي گناه را به كام مرگ مي فرستند.

راستي اگر در مكتب غدير ربودن پوست جوي از دهان مورچه اي گناه باشد، كشتن افراد بي گناه به صرف گمان وشبهه چه وضعيتي دارد؟ تاريخ از اين قبيل برخوردها فراوان به خود ديده است كه از سوي حاكمان اموي، عباسي وجز آنان صورت گرفت است ودر واقع با مكتب غدير در تقابل است.

به گواهي تاريخ منطق اموي وعباسي بسان پيشينيان خود، افراد را تنها به اتهام دوستي اميرالمؤمنين كيفر مي كرد ومخالفان فكري خود را به اندك گمان وشبهه اي وبه بهانه هاي واهي مورد شكنجه قرار مي داد وصداي مخالفان خود را در گلو خفه مي كرد.

به عنوان مثال، ابوبكر، سپاهي به فرماندهي خالد بن وليد براي سركوب مخالفان خود گسيل داشت. خالد





نيز مأموريت خود را در كمال بي رحمي ودرنده خويي به انجام رساند ودر سلسله جنگ هايي كه «جنگ هاي ردّه» ناميده مي شد، خون عده اي از مسلمانان را ريخت. شايان توجه است كه قريب به اتفاق كساني كه در اين جنگ ها به دست خالد وسپاه او كشته شدند، از مسلمانان بي گناه بودند والبته موضوع «ارتداد» بهانه اي بيش نبود().

خالد در اين مأموريت، روشي در پيش گرفت كه صددرصد با سيره رسول خدا صلي الله عليه و اله وآموزه هاي اسلام مغاير بود.

خالد در جنگ هاي]به اصطلاح[ردّه، مسلمانان را از فراز بلندي به زير پرتاب مي كرد، آنان را زنده زنده مي سوزانده، مُثله مي كرد، در چاه مي افكند وبا محارم آنان همبستر مي شد كه يكي از موارد ياد شده، تجاوز او با همسر «مالك بن نويره» بود().

خالد در حالي اين گونه وحشيانه وبي رحمانه با مسلمانان رفتار مي كرد كه رسول خدا صلي الله عليه و اله از مُثله كردن، حتي در مورد سگ هار، باز مي داشت واميرالمؤمنين عليه السلام هماره كسان خود را از مُثله كردن قاتل خود (ابن ملجم) زنهار مي داد وبه آنان مي فرمود كه از پيامبر خدا شنيدم فرمود:

إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور()؛ از مُثله كردن بپرهيزيد هرچند در مورد سگ هار باشد.

تقسيم عادلانه

اميرالمؤمنين عليه السلام در تقسيم اموال جزيه وخراج كه به بيت المال مي رسيد از رسول خدا صلي الله عليه و اله پيروي مي كرد وبه محض فراهم آمدن مالي در بيت المال، آن را به نسبت هاي مساوي ميان مسلمانان تقسيم كرده() واز انباشت اموال خودداري مي نمود. در مقابل، عُمر، به گونه ديگري رفتار مي كرد. او عايدات بيت المال را به مدت يك سال مي انباشت، سپس آن را تقسيم مي كرد.

اميرالمؤمنين عليه السلام در





اين باره مي فرمايد:

كان خليلي رسول الله صلي الله عليه و اله لايحبس شيئاً لغد، وكان ابوبكر يفعل، وقد رأي عمر في ذلك أن دوّن الدواوين وأخَّر المال من سنة إلي سنة … ()؛ دوستم رسول خدا صلي الله عليه و اله چيزي از بيت المال را براي فردا نگاه نمي داشت (هرچه در بيت المال بود تا شب به صاحبان آن مي رساند) وابوبكر نيز چنين مي كرد، اما عمر]براي بيت المال [ديواني پديد آورد واموال بيت المال را تا يك سال نگاه مي داشت …

از نظر اميرالمؤمنين عليه السلام موجودي بيت المال از آنِ تمام افراد امت بود، نه ملك حاكم واز همين رو مي بايست بدون تأخير وفوت وقت آن را به مسلمانان برساند. به يقين، جهان امروز با تمام پيشرفت هاي موجود، هنوز نتوانسته است به اين مرتبه از عدالت ورعايت حقوق مردم دست يابد، اما پيامبر اكرم صلي الله عليه و اله چنين برنامه اي را وضع وتنفيذ نمود، سپس اميرالمؤمنين عليه السلام آن را اجرا كرد ودر تقسيم عادلانه عايدات بيت المال ورساندن آن به مسلمانان لحظه اي درنگ ننمود.

همچنين صدقات وزكوات كه از آنِ خداوند است وبه تهي دستان، بي نوايان، در راه ماندگان وجز آنان تعلق دارد واز همين رو بايد به مصرف آنان برسد، چه اين كه خداي متعال آن را براي نيازمندان مقرر داشته، آن جا كه مي فرمايد:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَكِينِ … ()؛ صدقات، تنها از آنِ تهي دستان وبي نوايان و … است.

همچنين اميرالمؤمنين عليه السلام به هنگام تقسيم غنيمت ها عدالت را رعايت مي نمود. به عنوان مثال اگر به هر فرد سه دينار مي داد، خود كه رئيس دولت بود سه دينار بر مي داشت وبه غلام خود قنبر نيز سه دينار





مي داد.

آنچه بيان شد، قطره اي از اقيانوس بي كران غدير وتعبيري كوتاه از آموزه «اگر مردم حقيقت برتري اين روز (غدير) را مي دانستند» است.

از ديگر سو اگر نگاهي به سيره «غدير ستيزان» بيفكنيم، تضاد وتقابل روش حكومتي آنان با شيوه پيامبر اكرم صلي الله عليه و اله واميرالمؤمنين عليه السلام كاملا بر ما آشكار خواهد شد وبه اوج چپاولگري ودست اندازي آنان به بيت المال مسلمانان پي خواهيم برد. تاريخ نگاران آورده اند:

هنگامي كه خمس درآمد آفريقا كه يك ميليون دينار بود براي عثمان بن عفان آورده شد، تمام آن را به مروان بن حكم داد وچيزي از آن را به ديگر مسلمانان نداد. صحابي ارجمند، ابوذر نسبت به اين كارِ عثمان به او اعتراض كرد واو را مورد نكوهش قرار داد. همين امر سبب شد تا عثمان او را به «ربذه» تبعيد كند وابوذر در آن جا با غربت وگرسنگي روزگار سر كرد وسرانجام مظلومانه وغريب، به شهادت رسيد.

عماربن ياسر ديگر صحابي والامقام وبزرگوار نيز به دليل اعتراض به سياست امويان، گرفتار ضربات تازيانه آنان شد ودر اثر آن ضربات، در بستر بيماري افتاد.

چند نمونه پيش گفته، وجه تمايز ميان فرهنگ غدير وشيوه ديگر مدعيان، در فرمانروايي است. در حقيقت، اسلام بسان چشمه زلالي است كه پيامبر اكرم صلي الله عليه و اله آن را پديد آورد وآبي گوارا از آن روان ساخت، اما ديگران با مصادره آن، به زهر نفاق وتفرقه افكني واختلاف خويش، آلوده اش كردند.

آن گاه كه اميرالمؤمنين عليه السلام زمام حكومت را در دست گرفت، سخت كوشيد تا چشمه جوشان سعادت را كه از پيامبر صلي الله عليه و اله بر جاي مانده بود، از سموم نفاق واختلاف





وبدخواهي وكينه توزي بپالايد تا براي نوشندگان آن گوارا گردد.

در واقع بخشي از خطبه حضرت زهرا عليها السلام در جمع زنان مدينه به همين امر اشاره دارد، آن جا كه فرمود:

… ويحهم، أنّي زحزحوها عن رواسي الرسالة … ثم احتلبوا طلاع القعب دماً عبيطاً … ()؛ واي بر آنان،]منصب امامت را[از جايگاه ولنگرگاه رسالت، به كدامين سو بردند! سپس پيمانه را از خون تازه پر كردند.

آري، چنين است. آنان مسير را منحرف كردند وتمام آنچه تاريخ اسلامي با آن دست به گريبان بوده ومحنت ها وتنگناهايي كه امروزه شاهد آنيم، پيامد فتنه بزرگي است كه پس از ارتحال پيامبر اكرم صلي الله عليه و اله چهره نمود.


مهرورزي وانسانيّت

شناخت وتأمل در جنبه انساني شخصيت اميرالمؤمنين عليه السلام وفرزندان معصوم او كه از سوي پيامبر اكرم صلي الله عليه و اله]وبه فرمان خداوند[به خلافت حضرتش منصوب شدند، حقيقتي ديگر از فرهنگ غدير را براي ما روشن مي كند؛ همان بزرگاني كه تجلي گاه رحمت خداوند بر خلق بودند واسماي حسني وصفات والاي الهي به تمام معنا در آنان تبلور يافته بود().

در اين بخش به مواردي از فرهنگ انساني غدير مي پردازيم.

روح ايثار

در باب ايثار اميرالمؤمنين عليه السلام ومهرورزي حضرتش نسبت به مردم، بسيار گفته اند ونوشته اند ونقل كرده اند.

از جمله مطالب تاريخي كه درباره ايثار آن حضرت نقل شده اين است كه ايشان سه روز پياپي غذاي خويش را به يتيم واسير وبينوا بخشيد وخود وحضرت زهرا عليها السلام وامام حسن وامام حسين عليهما السلام گرسنه ماندند. سيوطي، فخر رازي، قرطبي، آلوسي، واحدي، حسكاني، زمخشري وجز آنان ذيل تفسير آيه هاي 5 9 سوره انسان (هل اتي) از ابن عباس نقل كرده اند كه:

حسن وحسين






عليهما السلام بيمار شدند. پيامبر صلي الله عليه و اله به همراه جمعي از مردم به عيادت آن دو رفتند. همراهان پيامبر صلي الله عليه و اله به علي عليه السلام گفتند: خوب است براي]رفع بيماري[فرزندانت نذر كني!

علي، فاطمه وفضه، خادمه آنان نذر كردند كه اگر حسن وحسين از اين بيماري شفا يابند، سه روز روزه بگيرند. حسن وحسين شفا يافتند، اما آذوقه اي در خانه نبود تا غذاي افطار فراهم كنند. از اين رو علي از شمعون يهودي سه صاع (مَنْ) جو به قرض گرفت وآن را به خانه برد. فاطمه يك صاع جو را آرد كرد وپنج قرص (براي هر نفر يك قرص) نان پخت وآن را بر خوان افطار نهاد. چون دست به سوي نان بردند تا افطار كنند، سائلي بر درب خانه بانگ بر آورد: اي خاندان محمد، من مسكيني از مساكين مسلمين هستم، مرا خوراك دهيد، خداي تان از خوراك هاي بهشت به شما بدهد!

آنان ايثار كرده، سائل را بر خويش مقدم داشته، افطار خود را به او دادند وبا آب افطار كردند وبدون حتي لقمه ناني روز ديگر را با روزه آغاز كردند.

به هنگام افطار]بسان روز قبل با پنج قرص نان[سفره گستراندند وچون خواستند افطار كنند، بانگ يتيمي را بر درب خانه شنيدند كه چيزي مي خواست وآنان افطار خود را به وي دادند. شب سوم نيز به همين منوال، اسيري از آنان درخواست غذا كرد وآنان آنچه در سفره داشتند، به وي دادند.

روز بعد، علي دست حسن وحسين را گرفته نزد رسول خدا صلي الله عليه و اله رفتند. چون پيامبر آنان را بسان جوجه، لرزان ديد، فرمود: ديدن شما در اين حالت





مرا سخت مي آزارد.

آن گاه حضرتش برخاست وبه همراه آنان به خانه شان رفت. در آن جا فاطمه را ديد كه در محراب]به عبادت مشغول[است واز شدت گرسنگي شكم او به پشت چسبيده وچشمانش به گودي نشسته است. اين صحنه نيز بر آزردگي حضرتش افزود. در همان حال جبرئيل بر حضرتش فرود آمد و]سوره هل أتي را براي او آورد[گفت: اي محمد، اين]سوره[را بگير. خداوند تو را به]داشتن اين[خاندان دل شاد گرداند. آن گاه سوره هل أتي را براي آن حضرت خواند كه به نذر آنان واطعام مسكين، يتيم واسير اشاره داشت، آن جا كه مي فرمايد:

إِنَّ الاَْبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْس كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا * عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا * يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ويَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا * ويُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَي حُبِّهِ مِسْكِينًا ويَتِيًما وأَسِيرًا * إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لاَ نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً ولاَ شُكُورًا()؛ همانا نيكان از جامي مي نوشند كه آميزه اي از كافور دارد. چشمه اي كه بندگان خدا از آن مي نوشند و]به دلخواه خويش [جاريش مي كنند.]همان بندگاني كه[به نذر خود وفا مي كردند، واز روزي كه گزند آن فرا گيرنده است مي ترسيدند. وبه]پاس [دوستي]خدا[، بينوا ويتيم واسير را خوراك مي دادند.]ومي گفتند: [ما براي خشنودي خداست كه به شما مي خورانيم وپاداش وسپاسي از شما نمي خواهيم().

اجماع مفسران ومحدثان شيعي بر آن است كه آيات فوق درباره علي، فاطمه، حسن وحسين? نازل شده وشأن نزول آن، سه روز روزه گرفتن ودادن افطار خود به مسكين، يتيم واسير بوده است.

اهل سنت نيز آن را به طور متواتر وبا همين شان نزول نقل كرده اند().

رفتار انساني با اسير

اميرالمؤمنين عليه السلام آخرين ساعت هاي عمر خود را در بستر شهادت سپري مي كرد، اما از قاتل خود غافل





نبود واز همين رو به فرزندان سفارش مي كرد كه از خوراك ومحل نگاهداري وپوشاك او كم نگذارند، فراتر از اين، از آنان مي خواست از ابن ملجم بگذرند. حضرتش در اين باره فرمود:

إن أعف فالعفو لي قربة ولكم حسنة فاعفوا … ()؛ اگر از او در گذرم]اين [گذشت مايه قرب من]به خداوند[وبراي شما حسنه است، پس عفو كنيد.

آن گاه حضرتش از آنان خواست تا با وي رفتار نيكو داشته باشند وفرمود:

أطيبوا طعامه وألينوا فراشه، فإن أعش فأنا وليُّ دمي، فإمّا عفوت وإمّا اقتصصت، وإن أمُت فألحقوه بي، ولا تعتدوا إن الله لايحب المعتدين()؛ خوراكش را گوارا وبسترش را نرم گردانيد، پس اگر زنده بمانم خود خونخواه خويشم، مي گذرم يا قصاص مي كنم واگر به سراي باقي شتافتم او را به من ملحق كنيد (بكشيد) ولي از حد نگذرانيد كه خداوند تجاوزكاران را دوست نمي دارد.

در روايت ديگر آمده است كه اميرالمؤمنين عليه السلام به فرزندان خود فرمود:

أطعموه من طعامي واسقوه من شرابي، فإن عشت فأنا أولي بحقي، وإن مِتُّ فاضربوه ضربة ولا تزيدوه عليها()؛ از آنچه مي خورم ومي نوشم به او بخورانيد وبنوشانيد، پس اگر زنده بمانم، خود به حق خويش سزاوارترم واگر مُردم، او را يك ضربه]شمشير[بزنيد وچيزي بر آن نيفزاييد.

پرهيز از ثروت اندوزي

چنان كه تاريخ نگاران روايت كرده اند، پس از شهادت اميرالمؤمنين عليه السلام امام حسن مجتبي عليه السلام در ميان مردم خطبه خواند وضمن آن فرمود:

لقد فارقكم أمس رجل ما سبقه الاولون، ولا يدركه الآخرون في حلم ولا علم، وماترك من صفراءَ ولا بيضاءً، ولا ديناراً ولا درهماً ولا عبداً ولا أمة، إلا سبعمائة درهم فَضُلت من عطائه أراد أن يبتاع بها خادماً لأهله()؛]اي مردم[ديروز مردي از ميان شما





رخت بربست]وبه سراي ديگر شتافت[كه در بردباري ودانش، پيشينيان بر او سبقت نگرفتند وآيندگان بدو نخواهند رسيد. او هيچ زرد (طلا) وسفيدي (نقره) ودينار ودرهمي وبرده وكنيزي برجاي ننهاد. تنها چيزي كه از او برجاي ماند، هفت صد درهم باقي مانده سهم او از بيت المال بود كه مي خواست با آن خادمي براي خانواده اش بخرد.

در مقابل زهد اميرالمؤمنين عليه السلام، عثمان بن عفّان وثروت اندوزي او خودنمايي مي كند. پس از كشته شدن وي، يكصد وپنجاه هزار دينار ويك ميليون درهم وشتران واسبان فراواني از او بر جاي ماند وارزش املاك باقي مانده از عثمان در منطقه «وادي القري»، «حُنين» وغير آن، دويست هزار دينار بود().

روايت شده است كه اميرالمؤمنين عليه السلام در حالي به سراي ديگر شتافت كه وام دار ديگران بود وفرزندش بدهي او را پرداخت كرد(). نيز به گواهي تاريخ، امام عليه السلام هرگاه از حفر چاهي فارغ مي شد يا زميني را آباد مي كرد، بلافاصله آن را وقف مي نمود.

آنچه بيان شد نشان مي دهد كه حضرتش چيزي از مال دنيا

برجاي ننهاد.

ساده زيستي

چنانچه در صدد مقارنه ميان منش اميرالمؤمنين عليه السلام ومنش تمام حاكمان طول تاريخ جز پيامبران وپيروان آنان برآييم، تفاوتي به فاصله زمين تا آسمان در منش آنان خواهيم يافت وعظمت وشكوهمندي اميرالمؤمنين عليه السلام واهداف غدير براي ما آشكار خواهد شد. در اين معنا، حضرتش را از زبان خودش]كه فارغ از هرگونه گزافه گويي است [بشناسيم. اميرالمؤمنين عليه السلام مي فرمايد:

… ألا وإن إمامكم قد اكتفي من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه … ()؛]اي مردم[آگاه باشيد كه امام شما از دنياي خود به دو جامه واز خوراك آن به دو قرص نان بسنده كرده است.

مي گويند





در بعضي از كشورها، رئيس دولت را پيش از به دست گرفتن زمام قدرت وپس از پايان خدمت وزن مي كنند تا در آخر كار مشخص شود كه افزايش وزن]ناشي از برخورداري از امكانات مالي دولت[داشته يا نه، اما نمي توان مسئولي را يافت كه با كوله بار بدهي از دنيا برود.

اما چرا امام عليه السلام مقروض از دنيا رفت؟ چنان كه اميرالمؤمنين عليه السلام خود فرموده، در روزگار خلافت ظاهري اش خوراكي جز نانِ خشك جوين كه به آساني شكسته نمي شد وشير ترشيده اي كه بوي ترشيدگي آن استشمام مي شد نداشت، پس به يقين آنچه قرض بر عهده داشت، براي مصارف شخصي اش نبوده، بلكه وام مي ستاند تا به مسلمانان خدمت كرده، امور معيشتي مسلمانان نيازمند را سامان دهد. چنين سيره حكومتي بدين معناست كه حاكمان مسلمان بايد در خدمت به مسلمانان بكوشند ونيازمندي هاي آنان، به ويژه يتيمان، بيوه زنان، بي نوايان وتهي دستان را برطرف نمايند، اگرچه چنين كاري با قرض گرفتن ممكن باشد.

بنابراين بزرگداشتن غدير در واقع بزرگداشت اين ارزش ها وفضيلت ها ومحور قرار دادن آموزه هاي اصيل آن است واحياي غدير، احياي اين ارزش هاست كه سخت كوشي حاكم اسلامي براي فراهم كردن وسايل رفاه مردم است، اگرچه با قرض گرفتن وراهكارهايي مشابه آن باشد.

همدردي با مردم

اميرالمؤمنين عليه السلام در اين باره مي فرمايد:

إن الله فرض علي أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس()؛ خداي متعال بر پيشوايان عدل واجب گردانيده است تا خود را با ناتوان ترين مردم همسنگ كنند.

سيره نويسان آورده اند: هنگامي كه آيه:

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ * لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَب لِّكُلِّ بَاب مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ()؛ وقطعاً وعده گاه همه آنان دوزخ است.]دوزخي [كه براي آن هفت در است وازهر دري بخشي







با چهره ي پيمبري آمد ز خيمه گاه 

وقتش رسيده است كه حالا شود علي ...

يك عمر قد و قامت اورا نگاه كرد 

يعني كه پير شد پدرش تا شود علي 

بيش از همه حسين دلش شور مي زند 

وقتي ميان معركه تنها شود علي 

از بس كه تيغ آمد و بر پيكرش نشست 

ديگر توان نداشت زجا پا شود علي ...

از بس كه مختصر شده اي تو...

گمان كنم در بين يك عبا بدنت جا شود علي 

"شاعر: يحيي باغاني"


سَيِّد حميد رضا برقعي


شماره 1

مولاي ما نمونه ي ديگر نداشته است

اعجاز خلقت است؛ برابر نداشته است

وقت طواف، دور حرم فكر مي كنم

اين خانه بي دليل ترك برنداشته است

ديديم در غدير كه دنيا به جز علي

آيينه اي براي پيمبر نداشته است

سوگند مي خورم كه نبي شهر علم بود

شهري كه جز علي درِ ديگر نداشته است

طوري ز چارچوب، درِ قلعه كنده است

انگار قلعه هيچ زمان در نداشته است

يا غير «لَا فَتَيٰ» صفتي در خورش نبود

يا جبرئيل واژه ي بهتر نداشته است

چون روز روشن است كه در جهل گم شُده است

هر كس كه ختم نادعلي برنداشته است

اين شعر استعاره ندارد براي او

تقصير من كه نيست؛ برابر نداشته است

شعر از سَيِّد حميد رضا برقعي



شماره 2

مصرع ناقص من كاش كه كامل مي شد 

شعر در وصف تو از سوي تو نازل مي شد 

شعر در شأن تو، شرمنده به همراهم نيست 

واژه در دست من آن گونه كه مي خواهم نيست 

من كه حيران تو حيران توام مي دانم 

نه فقط من كه در اين دايره سرگردانم 

همه ي عالم و آدم به تو مي انديشد

شك ندارم كه خدا هم به تو مي انديشد 

كعبه از راز جهان، راز خدا آگاه است 

راز ايجاز خدا نقطه ي بسم الله است 

كعبه افتاده به پايت سر راهت سرمست 

«پيرهن چاك و غزل خوان و صراحي در دست»

كعبه وقتي كه در آغوش خودش يوسف ديد 

خود زليخا شد و خود پيرهن صبر دريد 

كعبه بر سينه ي خود نام تو اي مرد نوشت 

قلم خواجه ي شيراز كم آورد، نوشت:

«ناگهان پرده برانداخته اي يعني چه 

مست از خانه برون تاخته اي يعني چه» 

مي رسد دست







معين از آن]وارد مي شوند[.

بر پيامبر صلي الله عليه و اله نازل شد، حضرتش سخت گريست وصحابه همراه او گريستند، ولي نمي دانستند جبرئيل چه چيزي را براي پيامبر صلي الله عليه و اله آورده وكسي را نيز ياراي سخن گفتن با آن حضرت نبود. از طرفي صحابه مي دانستند كه پيامبر صلي الله عليه و اله با ديدن فاطمه عليها السلام شادمان مي شود. لذا براي شاد نمودن پيامبر يكي از اصحاب (سلمان فارسي) به درب خانه فاطمه عليها السلام رفت واو را ديد كه جو آسياب مي كرد ومي خواند:

وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وأَبْقَي()؛ وآنچه نزد خداست بهتر وپايدارتر است.

مرد صحابي به حضرت فاطمه عليها السلام سلام كرد وماجراي گريستن رسول خدا را براي او باز گفت. حضرت فاطمه عليها السلام برخاست وخود را با پشمينه اي ژنده كه دوازده جاي آن با رشته هاي باريك برگ خرما وصله شده بود پوشاند واز خانه برون شد. سلمان فارسي با ديدن پشمينه وصله دار حضرت فاطمه عليها السلام گريست ومويه كنان گفت: دردا كه دختران قيصر (امپراتور روم) وكسري (پادشاه ايران) پرنيان بر تن مي كنند، اما دختر محمد صلي الله عليه و اله پشمينه اي ژنده با دوازده وصله بر تن دارد!

حضرت فاطمه عليها السلام بر پيامبر صلي الله عليه و اله وارد شد]وسلام داد[وگفت: اي رسول خدا، سلمان از پشمينه اي كه بر تن دارم شگفت زده شده است. به آن كسي (خدايي) كه تو را به حق برانگيخت، پنج سال است كه من وعلي تنها يك پوست گوسفند در خانه داريم كه روزها علف بر آن نهاده، شترمان را سير مي كنيم وچون شب فرا مي رسد آن را بستر خويش مي سازيم ومتكايي داريم





كه از ليف نخل خرما پر شده است.

آنگاه پيامبر صلي الله عليه و اله فرمود:

يا سلمان، إن ابنتي لفي الخيل السوابق … ()؛ اي سلمان، به يقين دخترم در شمار پيشتازان]در اين راه[است.

آري، حضرت صديقه طاهره فاطمه زهرا عليها السلام ردايي با دوازده وصله برتن مي كرد واين مطلب را مي توان در يك جمله نوشت، اما بي ترديد يك دنيا معنا ومضمون دارد. به يقين چنين زهدي را حتي در زاهدترين افراد نمي توان يافت وتاريخ سراغ ندارد كه دختر فرمانروا يا پادشاهي جامه اي وصله دار بر تن كرده باشد.

شايان توجه است كه حضرت فاطمه عليها السلام حتي از جهت امور دنيايي، جايگاه والايي داشت، چه اين كه پدرش عالي ترين منصب حكومتي در سرزمين خود داشت وهمسرش وزير بود، اما وي خدادوست وفرمانبردار حضرتش بود.

به راستي آيا مي توان در طبقه فقير جامعه، زني را يافت كه چادر يا ردايي با چنين اوصافي بپوشد؟

قطعاً چنين كسي پيدا نخواهيم كرد واگر هم باشند تعدادشان بسيار اندك است ودر عين حال دوست مي دارند تن پوش، ردا يا چادري نو داشته باشند، اما بدان دسترسي پيدا نمي كنند. حضرت فاطمه عليها السلام اين گونه نبود ودر حالي كه مي توانست ردايي نو تهيه كند، چنان نكرد.

اميرالمؤمنين عليه السلام در تمام زندگي خود، خشتي بر خشت ننهاد ودر كاخي سكونت نكرد، بلكه تمام ناهمواري ها وسختي ها را به جان خريد تا مبادا نيازمند وبي نوايي در دورترين نقطه تحت فرمانروايي اش، از پا در آمده فقر باشد ونتواند وعده اي غذا براي رفع گرسنگي وتجديد نيرو به دست آورد. حضرتش در اين باره فرموده است:

… ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص، ولا عهد له بالشبع … ()؛ شايد





در حجاز يا يمامه بي نوايي باشد كه به يافتن قرص ناني اميد ندارد وهرگز مزه سيري را نچشيده باشد.

مي بينيم اميرالمؤمنين عليه السلام با احتمال وجود گرسنگاني در مناطق دور دست فرمانروايي اش، شب را با شكم سير نمي خفت وخود را از حد متوسط خوراك، پوشاك، مسكن وديگر نيازمندي هاي زندگي محروم مي كرد. به همين جهت، حتي دشمناني كه تمام فضايل او را انكار مي كردند، هيچ بهانه اي براي نكوهش او نداشتند().

اين شيوه حكومت، چگونه حكومت كردن را پيش روي حاكمان وفرمانروان قرار داده، حاكمان اسلامي را با مسئوليت شان در قبال گرفتاري ها ودغدغه هاي مردم تحت حاكميت آنان، آشنا كرده، از آنان مي خواهد، دامنه عدالت را بگسترانند، با مردمِ دردمند همدردي كنند وبكوشند رفاه وزندگي شرافتمندانه براي آنان فراهم آورند.

وانگهي صرف احتمال وجود گرسنگاني در دورترين نقطه دولت اسلامي از نظر اميرالمؤمنين عليه السلام مسئوليتي بس بزرگ وداراي تبعات است واز همين رو آن حضرت با چنان لحني سخن مي گويد كه گويي مي خواهد ضرورت همساني در معيشت ومشاركت در سختي هاي زندگي ضعيفان جامعه را به حاكمان يادآوري كند. افراد خاندان رسالت كه درود خدا بر آنان باد هماره جانب احتياط را رعايت مي كردند تا مبادا از همدردي عملي با مردم ضعيف ونيازمند جامعه غافل ودور بمانند.

پر واضح است كه چنين سيره اي، شكوه وعظمت غدير را بيش از پيش بر همگان آشكار وارزش ها وآموزه هاي بلند غدير را جلوه گر مي كند؛ ارزش ها وآموزه هايي كه سعادت جامعه در قالب افراد، گروه ها وفرمانروايان وزيردستان را تأمين مي كند وتوازن طبيعي را ميان نيازهاي مادي ومعنوي بشر پديد مي آورد. در اين باره آمده است:

مردي وارد كوفه شد وسراغ خانه اميرالمؤمنين عليه السلام را گرفت. چون با حضرتش ديدار





كرد، خانه اش را تهي از وسايل زندگي ديد، علت آن را پرسيد، حضرت در پاسخ فرمود: آن را به سراي ديگر فرستادم.

آن مرد پس از خارج شدن از خانه اميرالمؤمنين عليه السلام در جستجوي خانه دوم حضرت برآمد وهمگان به او گفتند: خانه ديگري از او سراغ نداريم.

در آن هنگام مرد غريب دريافت كه منظور امام از سراي ديگر، سراي آخرت است.


تقويت اركان آزادي

در اين مبحث سخن بسيار وتاريخ، آكنده از گواه است، آن سان كه اگر پژوهشگري در صدد گرد آوردن آن برآيد بي ترديد مي تواند دائرة المعارفي بنگارد. لذا به اختصار چند مورد از زبان تاريخ نقل مي شود تا همگان بدانند اندك آزادي كه امروزه در جهان وجود دارد، وامدار اميرالمؤمنين عليه السلام است، چه اين كه اين موهبت الهي كه بلافاصله پس از سقيفه از جامعه ربوده شد، اركان آن به وسيله اميرالمؤمنين عليه السلام ودر دوره كوتاه حكومت ظاهري اش بنيان نهاده شد. بنابراين برخورداران از موهبت آزادي ونيز آزادي موجود در غرب وامدار اميرالمؤمنين عليه السلام هستند، با يك تفاوت وآن اين كه آزادي غربي به بيراهه رفته ودستخوش افراط وتفريط شده است، اما آزادي كه اميرالمؤمنين عليه السلام در جامعه به وجود آورد، از نوع صحيح ومعتدل آن وبه دور از افراط وتفريط بود.

مطلب تاريخي زير ما را در مقارنه ميان آزادي از نظر اميرالمؤمنين عليه السلام وآزادي موجود در كشورهاي مدعي آزادي وپي بردن به حقيقت امر ياري مي كند.

پس از رحلت رسول گرامي اسلام، 25 سال غصب حقوق وظلم وسركوب آزادي، جامعه اسلامي را فرا گرفت، تا آن جا كه نگارش وحتي نقل روايت ممنوع شده بود واگر كسي از اين ممنوعيت سر بر






مي تافت، محكوم به تحمل ضربات تازيانه وزندان مي شد().

در آن شرايط خفقان آلود، اميرالمؤمنين عليه السلام حكومت را به دست گرفت.

كوفه آن روز مركز حكومت حضرتش بود، كه شهري بود كانون اختلاف مذهب ها، مشرب ها، سليقه ها ونژادهاي گوناگون.

بصره نيز چنين بود، چه اين كه برخي از طوايف در جنگ جمل به فرماندهي عايشه، طلحه وزبير، ومارقين مانند خوارج به فرماندهي «ذوالثديه»، وقاسطين به سركردگي معاويه بر ضد آن حضرت شوريده بودند. با توضيحي كه گذشت اميرالمؤمنين عليه السلام در مقام خلافت ظاهري با مردم چگونه تعاملي داشت؟ وحدود آزادي هايي كه به آنان داد چه بود؟

به عنوان مثال، اميرالمؤمنين عليه السلام در ماه مبارك رمضانِ اولين سال حكومت خود، از خواندن نماز نافله در شب هاي ماه مبارك به صورت جماعت نهي كرد وسفارش فرمود تا اين نمازها را آن سان كه پيامبر صلي الله عليه و اله سنت نهاده بود، فرادي خوانده شود. حضرتش در نهي از اين كار به گواهي افرادي از اصحاب زنده پيامبر صلي الله عليه و اله استناد كرد كه آنان خود شاهد بوده اند حضرت ختمي مرتبت، در شب اول ماه مبارك رمضان وارد مسجد شد تا نماز نافله بگزارد ومسلمانان پشت سر حضرتش به صف ايستادند تا نافله را به جماعت بخوانند. پيامبر صلي الله عليه و اله آنان را منع نموده، يادآوري كرد كه اين نماز (نافله) به جماعت خوانده نمي شود، سپس به خانه اش رفت تا نماز نافله را آن جا بگزارد() وهمين امر، مبناي نهي اميرالمؤمنين عليه السلام از خواندن نافله به جماعت بود.

كساني كه به اين بدعت خو گرفته بودند، منع اميرالمؤمنين عليه السلام را تاب نياورده، تظاهرات به راه انداخته، با سردادن شعار





«واسُنَّة عمراه» خواهان لغو ممنوعيت نماز نافله به جماعت شدند.

اميرالمؤمنين عليه السلام در برابر نافرماني وتظاهرات اعتراض آميز مردم چه كرد؟ آيا با قوه قهريه با آنان برخورد نمود؟ يا فرمان بازداشت شان را صادر، يا كسي را تبعيد نمود؟ يا حداقل آنان را به دست قضا سپرد؟ پاسخ منفي است وعلي رغم اين كه حضرتش براي كار خود دليلي محكم ارائه كرد كه حتي بدخواه ترين افراد، نتوانستند دليل امام را رد كنند؛ همان هايي كه هماره عليه آن حضرت شبهه افكني مي كردند. به هر حال اميرالمؤمنين عليه السلام هيچ يك از واكنش هاي پيش گفته را در برخورد با معترضان به كار نبست وآنان را به حال خويش وا گذاشت تا نماز نافله را به هر صورتي كه بخواهند بگزارند.

روشن است كه نهي پيامبر صلي الله عليه و اله از گزاردن نافله به جماعت، در واقع نهي از عملي باطل با ظاهري حق نما نبوده، بلكه بي هيچ شبهه وترديدي بطلان آن آشكار بود. وانگهي معترضان به نهي اميرالمؤمنين عليه السلام به خوبي مي دانستند كه آن حضرت امام بر حق() وحاكمي صاحب نفوذ بود كه مجاز بود ولايت خود را اعمال كرده، آنچه در تحكيم حكومتش كارآمد باشد به كار بندد، چنان كه پيش از او نيز چنين مي شد. با تمام اين احوال، اميرالمؤمنين عليه السلام به فرزندش امام حسن مجتبي عليه السلام فرمود:

به آنان بگو:]آن گونه كه مي خواهند[نماز]نافله[بخوانند().

نگاهي به تدبير وروش امام عليه السلام در اعطاي آزادي ومقارنه ميان اين موضع گيري حضرتش با آنچه دولت هاي به اصطلاح مترقي امروز كه مدعي پيشگامي در اعطاي آزادي هستند، فاصله زيادي ميان آن دو مي بينيم. اگر چه مسئولان كشورهاي آزاد،





آن سان كه متأسفانه در برخي از كشورهاي اسلامي رخ مي دهد، سلاح خود را به سوي مردم نمي گيرند، اما معمولا هر تظاهرات اعتراض آميزي كشته يا حداقل، زخمي بر جاي مي نهد وعده اي نيز دستگير وبه دست قضا سپرده شده وزنداني مي شوند.

وانگهي با تمام هياهو وجنجال كشورهاي مدعي آزادي بيان وتظاهرات، اما در اين كشورها در صورتي امكان تظاهرات وجود دارد كه شرايط زير فراهم شود:

الف) گرفتن مجوز تظاهرات؛

ب) تعيين مكان وزمان تظاهرات؛

ج) مشخص شدن شعارهايي كه در تظاهرات سر داده مي شود؛

د) جريان يا گروه برگزار كننده تظاهرات؛

ه) جريان يا تشكل برگزار كننده تظاهرات مي بايست پيش از برگزاري تظاهرات قانوني بوده باشد.

بدين ترتيب درمي يابيم كه دستاوردهاي غرب در زمينه آزادي در مقايسه با آزادي در حكومت اميرالمؤمنين عليه السلام مقايسه نم با اقيانوس است.

فراتر از آنچه بيان شد اين كه اميرالمؤمنين عليه السلام در شرايط وروزگاري مردم را از چنان فضاي آزاد برخوردار نمود كه تمام جهان زير يوغ استبداد وحاكميت فردي قرار داشت. فراموش نكنيم كه اميرالمؤمنين عليه السلام بزرگ ترين حكومت را در دست داشت كه از نظر قدرت وافراد تحت حاكميت، نمي توان آن را با حكومت هاي مقتدر امروز مقايسه كرد، زيرا آن حضرت بر گستره اي به بزرگي پنجاه كشور جهان امروز حكومت مي كرد.

البته در جهان امروز حكومت چين، بر جمعيت يك ميليارد وچند صد ميليوني چين فرمانروايي مي كند، اما قدرت برتر نيست ودولت آمريكا قدرتمندتر به شمار مي رود، اما بر بخش اعظم جمعيت جهان حكومت ندارد. حكومت اسلامي اميرالمؤمنين عليه السلام هردو ويژگي را داشت، بدين ترتيب كه قدرتمندترين حكومت جهان آن روز بود وبيشترين جمعيت انساني آن زمان نيز تحت فرمانروايي او بود. روشن است





كه با چنين اقتداري، حضرتش مي توانست معترضان را با گفتن «نه» به تسليم وا دارد، اما آزادي را بر خودكامگي مقدم داشت تا در عمل به جهانيان بفهماند كه:

… لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ … ()؛ در دين هيچ اجباري نيست.


تعامل با مخالفان

چنان كه پيش تر روشن شد، حكومت ظاهري اميرالمؤمنين عليه السلام نيمي از جمعيت اين خاكدان را كه پنجاه كشور فعلي را تشكيل مي دهد شامل مي شد. با چنين اقتداري، زماني كه يكي از خوارج بصره به نام «جعدة بن نعجه» به حضرتش گفت: «از خدا بترس كه خواهي مُرد»]با اين جمله به حضرت طعنه مي زد كه تو درستكار نيستي[، امام عليه السلام در پاسخ او فرمود:

… بل مقتولٌ ضربة علي هذا يخضب هذه، عهدٌ معهود وقضاءٌ مقضيٌ … ()؛]چنين نيست كه با مرگ طبيعي بميرم [بلكه كشته مي شوم]آن هم[با ضربه]شمشير[بر سرم، كه اين (محاسنم) را رنگين خواهد كرد.]اين سرنوشت، [پيماني است از پيش رقم خورده وقضايي است شدني.

بي ترديد اگر امروزه كسي فرماندهي نظامي، مسئول درجه دو ونه شخص اول كشور يا مسئول عالي را با چنين لحن وكلامي مورد خطاب قرار دهد، بدون كيفر نخواهد ماند. از اين مطلب نيز نبايد غافل بود كه عدم واكنش امام عليه السلام نسبت به سخناني اين گونه خودخواهانه، ديگران را نيز تحريك مي كرد تا رفتاري مشابه رفتار جعده داشته باشند، اما حضرتش در مقام رئيس بزرگ ترين دولت وقت، بزرگوارانه از كنار چنان برخوردي گذشت تا تعاملي متناسب با سخن خدا با وي داشته باشد، آن جا كه فرمود:

… وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَهِلُونَ قَالُوا سَلَمًا()؛ وچون نادانان ايشان را طرف خطاب قرار دهند به ملايمت پاسخ مي دهند.

به حق، اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب






عليه السلام همان گونه بود كه رسول گرامي اسلام درباره اش فرمود:

علي مع القرآن والقرآن مع علي عليه السلام ()؛ علي عليه السلام همراه]وهمسوي [با قرآن است وقرآن همراه علي است.

در مقابل اين برخورد اميرالمؤمنين عليه السلام به اين نمونه توجه كنيد: در تاريخ آمده است: يكي از حاكمان اموي بي پرده گفت: از اين پس هركس مرا به پرهيزگاري وخداترسي دعوت كند، به يقين سر از تنش جدا خواهم كرد().

اين گواه تاريخي تأييد مي كند كه پيروان خط مقابلِ راه وسيره اميرالمؤمنين عليه السلام نه تنها از قرآن پيروي نمي كردند، بلكه رفتار ومنشي كاملا مغاير با آموزه هاي قرآن كريم داشتند.

آيا عصر حاضر كه «عصر آزادي ها» ناميده شده، همانند روزگار اميرالمؤمنين عليه السلام از آزادي كامل برخوردار است؟ به يقين چنين نيست، چرا كه در برخي كشورها نمايندگان ملت! با تقديم لوايحي به مجلس، قوانيني تصويب مي كنند كه بر اساس آن، هركس مسئول حكومتي يا حكومت را مورد اعتراض يا نقد قرار دهد مجازاتي معين پيش رو خواهد داشت.

حال شما مقايسه كنيد تفاوت بين فرهنگ غدير وفرهنگ مقابل آنرا.

تأمل در سيره اميرالمؤمنين عليه السلام كه تبلور غدير است وشيوه حكومتي حاكمان پس از آن حضرت ووضعيت آزادي در جوامع مدعي آزادي، فاصله فراوان وشكاف ژرف ميان فرهنگ غدير وديگر فرهنگ ها را به خوبي آشكار مي كند وآن گاه است كه بي هيچ ابهامي، سخن امام رضا عليه السلام براي همگان روشن مي شود كه فرمود:

لو عرف الناس فضل هذا اليوم بحقيقته لصافحتهم الملائكة في كل يوم عشر مرات؛ اگر مردم به درستي حقيقت اين روز را مي شناختند، به يقين فرشتگان روزانه ده بار با آنان مصافحه مي كردند.

به راستي، آيا دگر باره، زمان، فرمانروايي





دادگر ومردم دار خواهد زاد كه دنباله رو اميرالمؤمنين عليه السلام باشد وهمانند او خويش را با ضعيف ترين افراد تحت حكومتش برابر كند؟

انگيزه مخالفت ها

پس از آن كه حكومت ظاهري به اميرالمؤمنين عليه السلام رسيد وحضرتش بنا به سيره عدالت خواهي وحق طلبي اش ونيز پيروي از رسول خدا صلي الله عليه و اله، قدمي از راه حق به بيراهه ننهاد وحق را آن چنان كه بايد اجرا مي كرد، اين روش، به كام كساني كه منافع مادي ومصالح دنيايي خود را از دست داده بودند خوش نيامد ولذا بر ضد آن حضرت تشكيل جبهه دادند كه از آن جمله، كساني بودند كه بعدها «خوارج» ناميده شدند.

كار اين جماعت در ضديت وستيز با اميرالمؤمنين عليه السلام به جايي رسيد كه روزي يكي از آنان در جمع مردم به اميرالمؤمنين عليه السلام دشنام داد. حاضران در صدد برخورد با وي بر آمدند، اما آن حضرت آنان را از واكنش باز داشته، فرمود:

… سبٌّ بسبٍّ، أو عفو عن ذنب()؛ دشنامي در پاسخ دشنام يا گذشت از گناه.

پر واضح است كه برخورد خوارج با امام عليه السلام از سر دشمني وكينه توزي بود وآنان از مصاديق اين سخن پيامبر صلي الله عليه و اله درباره اميرالمؤمنين عليه السلام بودند كه فرمود:

حُبُّه إيمان وبغضه كفر()؛ دوستي او (علي عليه السلام) ايمان ودشمني با او كفر است.

مي بينيم اميرالمؤمنين عليه السلام حتي در برخورد با دشمنان خود بيش از اين اندازه نمي پسنديد والبته حضرتش از همين مقدار نيز كه قرآن كريم براي هر مسلماني مقرر داشته، آن جا كه مي فرمايد:

… فَمَنِ اعْتَدَي عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَي عَلَيْكُمْ()؛ پس هركس بر شما تعدّي كرد، همان گونه كه





شكوه تو به سقف ملكوت

اي كه فتح ملكوت است براي تو هبوط 

نه فقط دست زمين از تو، تو را مي خواهد

سالياني ست كه معراج خدا مي خواهد- 

زير پاي تو به زانوي ادب بنشيند 

لحظه اي جاي يتيمان عرب بنشيند

دم به دم عمر تو تلميح خدا بود 

علي رقص شمشير تو تفريح خدا بود

علي واي اگر تيغ دو دم را به كمر مي بستي 

واي اگر، پارچه ي زرد، به سر مي بستي 

در هوا تيغ دو دم نعره ي هو هو مي زد 

نعره ي حيدريه «أينَ تَفرو» مي زد 

بار ديگر سپر و تيغ و علم را بردار

پا در اين دايره بگذار عدم را بردار 

بعد از آن روز كه در كعبه پديدار شدي 

يازده مرتبه در آينه تكرار شدي 

راز خلقت همه پنهان شده در عين علي ست 

كهكشان ها نخي از وصله ي نعلين علي ست 

روز و شب از تو قضا از تو قدر مي گويد 

«ها عليٌ بشرٌ كيفَ بَشر» مي گويد 

سيد حميد رضا برقعي


نجمه پور ملكي

كار غزل امشب فقط شور آفريني ست 

شعر مسيحايي هميشه اين چنيني ست 

امشب زمين هم به حساب آمده يعني 

حال و هواي آسماني ها زميني ست

رفتم نجف تا الغديرم را بگيرم 

مستي ام امشب دست علامه اميني ست 

در مستي نام علي شكي ندارم 

با بردن نام علي مستي يقيني ست 

باور بفرمائيد اصلاً عشق تنها 

مخصوص دل هاي امير المومنيني ست 

هر كس هماي رحمتي دارد برايش 

معلوم شد اين شعر گفتن عِرق ديني ست 

حيدر نخوانيدش بگوئيد حضرت عشق 

مائيم و ابراز ارادت ساحت عشق 

دارد اُويسي مي شود






بر شما تعدّي كرده، بر او تعدّي كنيد.

صرف نظر نمود.

اميرالمؤمنين عليه السلام افزون بر گذشتن از حق خود، بالاترين مرتبه تعامل به نيكي را كه قرآن بدان فراخوانده است درپيش گرفت وآن اين كه:

… وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَي()؛ وگذشت كردن شما به تقوا نزديك تر است.

اميرالمؤمنين عليه السلام در تعامل با دشمن دو راه پيش رو داشت: يا مي بايست مقابله به مثل كند، يا گذشت مي كرد وحضرتش راه دوم را برگزيد واز آنان كه نسبت به وي بد مي كردند مي گذشت تا حق به طور كامل چهره نمايد وباطل زبون وخوار گردد. از همين رو آن حضرت ميزان سنجش اعمال وفاروق خوانده شده است، كه با وجود حضرتش مي توان حق را از باطل بازشناخت، چنان كه در زيارت آن حضرت مي خوانيم:

… السلام علي ميزان الأعمال … ()؛ سلام بر ميزان]سنجش[اعمال.

وبه همين دليل است كه ما بايد اعمال خود را با ميزان پيروي از او ومحبت او بسنجيم وبراي داشتن اعمال مقبول، هرچه بيشتر به آن امام بزرگ نزديك شويم.

آنچه در اين زمينه بيان شد، يك از هزاران موردي است كه در روزگار حكومت اميرالمؤمنين عليه السلام رخ داد واگر تنها همين آموزه از فرهنگ غدير از سوي حاكمان روزگاران گذشته وامروز به كار بسته مي شد، قطعاً كسي به جهت اظهار نظر يا خرده گيري از حاكمان وجز آن، گرفتار زندان نمي شد.

مسلّم اين است كه اگر اميرالمؤمنين عليه السلام از سوي مخالفان، 25 سال خانه نشين نمي شد وبلافاصله پس از پيامبر صلي الله عليه و اله حكومت را به دست مي گرفت، طي سي سال حضور فعال حضرتش، مردم با معيارهاي او پرورش مي يافتند وجهانيان از بركات غدير برخوردار شده، به منزلتي





بس بزرگ مي رسيدند وبه دور از منازعات نژادي، قومي وجز آن، از چشمه جوشان غدير سيراب مي گشتند.

اميرالمؤمنين وجنگ افروزان

به گواهي تاريخ هرگز اميرالمؤمنين عليه السلام در جنگ پيش قدم نبود()، بلكه تمام جنگ ها از سوي جنگ افروزان ومخالفان بر آن حضرت تحميل شد.

نخستين اين جنگ ها جنگ جمل بود كه با فروكش كردن آتش آن وشكست خوردن آنان، كساني كه جنگ را به راه انداختند، گريخته، در اتاق هايي در يكي از خانه هاي بصره پنهان شدند. اميرالمؤمنين عليه السلام با گروهي از سپاهيان خود به خانه محل اختفاي فراريان رفته، بر درب اتاقي كه عايشه در آن پنهان شده بود ايستاد وپس از آن كه او را سرزنش نمود، فرمود:

أبهذا أمرَكِ الله أو عهد به إليكِ رسول الله؟()؛ آيا خدا تو را به چنين كاري (به راه انداختن جنگ جمل) فرمان داده؟ يا اين كه رسول خدا از تو چنين خواسته است؟

آن گاه اميرالمؤمنين عليه السلام از عايشه خواست آماده شود تا او را به مدينه باز گرداند.

روايت شده است: پيش از آن كه اميرالمؤمنين عليه السلام به اتاقي كه عايشه در آن بود برسد، زنان كساني كه در جنگ با امام عليه السلام شكست خورده بودند رودرروي امام عليه السلام فرياد «هذا قاتل الأحبة؛ اين كُشنده عزيزان است» سر دادند وچون آن حضرت راه بازگشت را در پيش گرفت همان ها شعار خود را بر ضد حضرتش سر دادند. در آن هنگام امام عليه السلام توقف نمود وفرمود:

لو قتلت الأحبة لقتلت من في تلك الدار؛ اگر كُشنده عزيزان بودم، به يقين كساني را كه در آن خانه]پناه گرفته[اند مي كشتم.

آن گاه حضرت به سه اتاق در آن خانه اشاره كرد. زنان با شنيدن





سخن امام عليه السلام خاموش شدند().

در آن سه اتاق مورد اشاره اميرالمؤمنين عليه السلام، جنگ افروزان جمل، پنهان شده بودند وعلي رغم اين كه عايشه، عليه امام عليه السلام به تحريك وگردآوري نيرو پرداخت وسرانجام جنگي را بر حضرت تحميل كرد وخود وسپاهيانش شكست خورده، ميدان جنگ را ترك گفتند وديگر باره گرد آمدند، اما اميرالمؤمنين عليه السلام تنها به سرزنش ونكوهش عايشه بسنده كرده، سپس دستور داد عايشه را به مدينه باز گردانند. همچنين حضرتش دستور منع تعقيب سران سپاه دشمن را صادر واز هر گونه تعرضي چون: اعدام، زندان، تبعيد و … نسبت به آنان پرهيز نمود.

بي ترديد نمي توان چنين تعاملي را با دشمن، در تمام عمر بشريت يافت وامروزه نيز در جهان، به ويژه در كشورهاي مدعي آزادي ورعايت حقوق بشر، برخوردي اين گونه مشاهده نمي شود، چرا كه اگر در جنگ هاي باطل وتوسعه طلبانه شان پيروز شوند، سران مخالفان خود را دستگير وزنداني كرده، يا اين كه آنان را جنايتكار جنگي، خائن وتوطئه گر خوانده ودادگاه هاي ويژه براي آنان تشكيل مي دهند وبسا كه آنان را اعدام مي كنند.

از همين روست كه مي گوييم: اگر پس از رحلت پيامبر صلي الله عليه و اله وتمام سي سال منتهي به واپسين روز حيات اميرالمؤمنين عليه السلام حكومت در دست آن حضرت مي بود، به يقين جهانيان تا به امروز وتا فرمان فرجامين خداوند، از نعمت ها ومواهب الهي برخوردار مي بودند وشاهد اين همه گرفتاري وسختي وتنگنايي كه تا عصر ظهور همچنان گريبانگير جهانيان است نبودند.

خوارج، پديده صفين

اميرالمؤمنين عليه السلام كه به اجبار تن به جنگ صفين داد وهزاران تن از دو سپاه كشته شدند وامام عليه السلام در آستانه پيروزي قرار





گرفت. سپاه دشمن به منظور برهم زدن معادله وتغيير نتيجه جنگ به سود خود، نيرنگ به كار بسته، قرآن هايي بر سر نيزه كرد. اين نيرنگ كارگر افتاد وجمع فراواني از كساني كه در سپاه اميرالمؤمنين عليه السلام بودند از او خواستند جنگ را متوقف كند وتهديد كردند كه اگر دست از جنگ نكشد حضرت را خواهند كُشت وهمچنان كه جنگ صفين بر امام عليه السلام تحميل شده بود، اين بار نيز ناچار از مالك اشتر خواست تا جنگ را متوقف كند. آن گاه آنان حضرت را به پذيرش حكميت وا داشتند، اما پس از مدتي، خود بر حضرتش ايراد گرفتند كه چرا تن به حكميت داده است!

وپس از اين اعتراض، شعار «لا حكم إلاّ لله؛ حكم وفرمانروايي تنها از آن خداست» سر دادند والبته چنان كه اميرالمؤمنين عليه السلام در اين باره فرمود: «سخن حقي بود كه از آن، اراده باطل مي كردند» ().

خوارج وبه تعبير ديگر مارقين (از دين برگشتگان) به همين اندازه بسنده نكرده، حتي در يك روز جمعه كه در مسجد با حضرتش روبه رو شدند بي پروا وبي شرمانه، رو در روي شخص اولِ بزرگ ترين وقدرتمندترين وگسترده ترين دولت ومملكت در روي زمين، شعار «لا حكم إلاّ لله» سر دادند. آنان در حالي چنين شعاري را سر مي دادند كه كاملا آگاه بودند رسول خدا صلي الله عليه و اله درباره اميرالمؤمنين عليه السلام فرموده بود:

علي مع الحق والحق مع علي()؛ علي با حق است وحق، با علي.

اميرالمؤمنين عليه السلام كه با چنان تعبيري از سوي پيامبر صلي الله عليه و اله معرفي شده واز چنان قدرتي برخوردار بود ومي توانست آنان را مورد پيگرد قرار داده ومجازات نمايد،





اما چنين نكرد، بلكه به سرداران سپاه خود نيز اجازه نداد تا آنان را از برخوردشان باز دارند وحتي يك تن از آنان را به دست قضا وزندان نسپرد. يعني اميرالمؤمنين عليه السلام حتي پيروان باطل را از اظهار نظر وعقيده باز نداشت. بالاتر از اين، امام نه تنها خود، خوارج را منافق نخواند، بلكه اجازه نداد كسي آنان را كه عليه حضرتش ورودرروي آن حضرت شعار سر دادند منافق بخوانند()، در حالي كه خوارج، خود بارزترين مصداق نفاق بودند، چرا كه پيامبر صلي الله عليه و اله درباره اميرالمؤمنين عليه السلام فرموده بود:

يا علي، لايُحبُّك إلاّ مؤمن ولا يبغضك إلاّ منافق أو كافر()؛ اي علي، تنها مؤمنان تو را دوست دارند وفقط منافقان وكافران با تو دشمني مي ورزند.

بي ترديد كساني كه بر ضد اميرالمؤمنين عليه السلام شوريدند بنا به فرموده پيامبر اكرم صلي الله عليه و اله منافقان واقعي بودند، اما سياست آن حضرت، از سنخ سياست رسول خدا صلي الله عليه و اله بود والبته پرهيز از به كار بردن خشونت وشمشير ودشنام بر ضد مخالفان ومعارضان، مقتضاي آن بود، چه رسد به منافق خواندن، كه نسبتي فراتر از دشنام است. لذا اميرالمؤمنين عليه السلام در راستاي اداره جامعه كه معارضان نيز در شمار افراد جامعه بودند از منافق خواندن آنان نيز نهي فرمود.


خاتمه


خاتمه

پيامدهاي نفي غدير

مسئوليت ما در برابر غدير



پيامدهاي نفي غدير

در اين جا اين سؤال پيش مي آيد كه در اثر كنار نهادن اميرالمؤمنين عليه السلام از منصب خلافت وناديده گرفتن فرمان خداوند متعال در روز غدير كه از سوي پيامبر اكرم صلي الله عليه و اله ابلاغ شد، چه رخدادهايي چهره نمود؟

حقيقت اين است از وقتي كه اميرالمؤمنين عليه السلام را، پس از رحلت پيامبر صلي الله عليه و اله به مدت 25 سال خانه نشين كردند وعملا غدير را نفي نمودند، كينه توزي ها، كشتارها، جنگ ها وستمگري ها بروز كرد كه با ظلم به صديقه طاهره حضرت زهرا عليها السلام كه به سِقط شدن حضرت محسن انجاميد، آغاز شد وسپس جنگ هايي در پي داشت كه آتش افروزان آن آن ها را «جنگ هاي ردّه» خواندند والبته رشته جنگ همچنان تا به امروز امتداد يافته كه ميليون ها انسان را به كام مرگ فرستاده است. وتمام اين نابرابري ها وستمگري ها وكشتارها، پيامد نفي غدير ودور كردن اميرالمؤمنين عليه السلام از خلافت بود؛ همو كه پيامبر صلي الله عليه و اله درباره اش فرمود:

هذا وليّكم من بعدي()؛ اين (علي) پس از من سرپرست شماست.

روايتي وجود دارد كه بايد در آن انديشيد وتأمل نمود. اين روايت مؤيد سخن ما درباره دستاوردهاي تحقق اهداف غدير است ومفاد آن اين است كه اگر غدير تحقق مي يافت:

… لما اختلف في هذه الامة سيفان()؛ در ميان اين امت دو شمشير به مصاف يكديگر نمي رفتند (حتي بين دو نفر جنگي رخ نمي داد).

اين سخن نه از سر گزافه گويي، بلكه گفته فرزند اميرالمؤمنين عليه السلام وحقيقتي است بايسته تأمل.

بي ترديد اگر آن سان كه خدا وپيامبر گرامي اسلام خواسته بودند، امت اسلامي در خط اهداف غدير







قرار مي گرفت، از سوي كساني كه اهداف غدير به كام شان خوش نمي آمد، جنگي بر اميرالمؤمنين عليه السلام تحميل نمي شد، همان جنگ هايي كه برخورداران از حمايت هاي پيشينيان بر حضرتش، تحميل كردند. متأسفانه وضعيت، صورت ديگري يافت ودر نتيجه نفي غدير، در طول تاريخ]هزار وچهارصد ساله[جهان شاهد جنگ، ويراني، ستمگري، فساد وهتك حرمت هاي فراواني بوده وكار به جايي رسيد كه امروزه مي بينيم تقريباً در سراسر گيتي، عرصه جنگ، استبداد، كشتار، خشونت وبه بردگي كشيدن مردم شده است. يكي ديگري را مي كُشد وشخصي، به همنوع خود ستم روا مي دارد وجاي جاي اين گستره خاكي شاهد آدم ربايي، نسل كشي وويراني است كه تماماً پيامد نفي غدير است؛ پيامدي كه حضرت صديقه طاهره، فاطمه زهرا عليها السلام، نسبت به آن هشدار داد وفرمود:

… ثم احتلِبوا طِلاع القعْب دماً عبيطاً، وزعافاً ممقِّراً هنالك يخسر المُبْطلون، ويعرف التّالون غِبَّ ما أسّس الأولون ثم طِيبوا عن أنفسكم أنفساً، واطمئنوا للفتنة جائشاً، وأبشروا بسيف صارم، وهرج شامل، واستبداد من الظالمين، يدع فيئكم زهيداً، وزرعكم حصيداً. فياحسرتي لكم،وأنّي بكم وقد «فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وأَنتُمْ لَهَا كَرِهُونَ» ()-()؛ آن گاه با ظرف]چوبين[خون تازه بدوشيد (بريزيد) وزهري كشنده وتلخ بدرويد.]بدانيد[آن گاه است كه باطل كاران زيان مي بينند وآيندگان، فرجام كار پيشينيان را خواهند ديد، پس]در آن روزگار [به ميل خود دست از جان خويش بشوييد، وبراي فتنه سختْ ترساننده، خويش را آماده كنيد و]خويش را[به]چيرگي [شمشيري بي رحم وبرنده وكشتاري فراگير واستبدادي از ستمگران مژده دهيد]تيغ برنده وكشتاري فراگير واستبدادي كه[سهم (يا دارايي)تان را بي مقدار وكِشت تان را]چنان[درو كند]كه گويي پيش تر وجود نداشته (كنايه از ويراني وظهور حكومت ظالم) است.[

بر شما دريغ مي خورم وچه توان كرد كه]آنچه خدا به ما داده وما را بدان،





منزلت وبزرگي بخشيده، [«بر شما پوشيده است آيا ما]بايد [شما را در حالي كه بدان]منزلت وبزرگي[اكراه داريد به]پذيرفتن [آن وادار كنيم؟».


مسئوليت ما در برابر غدير

از آن جا كه غدير ومفهوم وحقيقت آن از جامعه دور نگاه داشته شد، طبيعتاً بيگانگي وناآشنايي جهان را با اين فرهنگ به دنبال داشته واين امر سبب شد تا مردم، به ويژه آنان كه از مكتب اميرالمؤمنين عليه السلام بهره اي نگرفتند واز سيره آن حضرت دوري گزيدند، از چشمه زلال وجوشان غدير وداده هاي آن محروم بمانند.

با اين تفصيل، وظيفه ما كه به بزرگي زيان هايي كه در پي نفي غدير متوجه بشريت شده پي برده ايم چيست؟

وبه ديگر سخن چگونه غدير را احيا كنيم؟

از عبدالسلام بن صالح هروي روايت شده است كه گفت: از امام رضا عليه السلام شنيدم كه مي فرمود:

رحم الله عبداً أحيي أمرنا؛ خداي، رحمت كند آن بنده اي كه امر ما را احيا كند.

پرسيدم: احياي امر شما چگونه ممكن است؟

فرمود: يتعلّم علومنا ويعلّمها الناس()؛ علوم ما را فرا گيرد وآن را به مردم بياموزد.

مي بينيم كه امام رضا عليه السلام كار تعليم را به شيعه يا پيروان ديگر مذاهب اسلامي محدود نكرده، بلكه واژه «ناس» (مردم) را به كار برده است واين بدان معناست كه به همه مردم بياموزد.

اكنون در جهاني روزگار مي گذرانيم كه مردمان آن، بلكه متأسفانه بيشتر مسلمانان با غدير وآموزه هاي اهل بيت? بيگانه اند. در چنين شرايطي وبه منظور آشنايي با حجم وسنگيني مسئوليتي كه غدير بر دوش ما نهاده است، بايد از خود بپرسيم: جهان معاصر چه اندازه با غدير اشنا شده وژرفاي آن را كاويده است؟ واگر جهان، با اين فرهنگ جهان شمول بيگانه است، چه كسي مسئول زدودن اين جهل وبيگانگي است؟






ومسئوليتي كه بايد در قبال جوامع اسلامي به انجام برسانيم، چگونه است؟

حقيقت اين است كه نسل امروز، غالباً تصوري روشن ودرست از غدير ندارد كه در اين مورد، مسئوليت روشنگري وآگاهي بخشي در مرتبه اول بر عهده ماست كه اگر ميثاق غدير را آن گونه كه موظفيم بيان كنيم، بي ترديد جامعه وضعيت بهتري خواهد داشت. در اين راستا بايد به جهانيان اين آگاهي را بدهيم كه غدير، يعني جوشش مستمر، سرزندگي ونشاط اسلام وشاداب نگاه داشتن آن براي تحقق رفاه، توسعه بخشيدن به گستره آن، پيشرفت، ترقي وآباد كردن جوامع انساني است.

مسئوليت پذيري صاحبان ثروت نسبت به ديگر افراد جامعه، از بين بردن پديده خوردن ازدست رنج ديگران وسربار بودن ودسته ها وباندهاي مخرب، ديگر مفهوم غدير است، چه اين كه فرهنگ غدير متوليان امور اقتصادي را امانتداراني مي داند كه شريان حيات مدني را به عنوان عامل محرك وشتاب دهنده جامعه، در دست دارند.

از اين رو بر ما واجب است اين حقيقت را به همگان بباورانيم كه غدير ميثاق «أولواالأمر» با خداوند است؛ همان هايي كه از سوي خدا فرمان يافته اند تا سطح زندگي خود را با ضعيف ترين افراد جامعه همسان سازند ودر خوراك، پوشاك، مسكن وجز آن، با آنان همگون شوند.

دگر باره تأكيد مي شود كه مسئوليت سنگيني كه در مورد غدير بر عهده ما نهاده شده ونيز ضرورت پاي بندي به آن در جهان معاصر، مي طلبد كه آموزه هاي غدير را بگسترانيم وهمگان را به برخورداري از اين خوان گسترده آسماني فرا خوانيم كه در غير اين صورت، اميد به كوتاه شدن دست خودكامگان، نجات دادن بشريت از وضع بسيار بد ووحشتناك فعلي ورسيدن به ساحل امنيت، رفاه، عدالت





وآزادي، انتظاري بيهوده است.

بنابراين هرگاه از غدير سخن گفته شود، در واقع سخن از معاني والايي است كه در فرهنگ غدير نهفته است.

سخن آخر اين كه بايد در اين مناسبت شكوهمند، با اهل بيت?، به ويژه با صاحب غدير، اميرالمؤمنين عليه السلام تجديد بيعت كرده، با آن پاكان پيمان فرمانبرداري وولايت ببنديم وبدانيم كه بر ما واجب است با قلم وبيان ومال وگفتار وكردار خويش، بيش از پيش، آموزه هاي نوراني غدير را به مردم بشناسانيم تا از اين رهگذر، جهان تشنه معنويت از چشمه زلال غدير سيراب گردد.

از خداي متعال مسئلت دارم توفيق شناخت حرمت وعظمت اين روز شكوهمند را به همگان عطا فرمايد. ان شاءالله.


ترجمه خطبه حضرت رسول اكرم(صلي الله عليه وآله وسلم) در غدير خم


ترجمه خطبه حضرت رسول اكرم(صلي الله عليه وآله وسلم) در غدير خم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



حمد وثناي خداوند

ستايش خداوندي را سزد كه در]عين[يگانگي، والا ودر]عين [بي همتايي، نزديك ودر اقتدار شكوهمند، ودر اركان خود بسي بزرگ است. علمش بر هر چيزي احاطه دارد، در حالي كه آن چيز در جاي خويش است وآفريدگان، را مقهور قدرت وبرهان خود ساخت. بزرگي كه پيوسته بوده وستوده اي كه هميشه خواهد بود.

پديد آورنده آسمان ها]ي برافراشته[وگستراننده]زمين هاي [گسترده شده وفرمانرواي مطلق زمين ها وآسمان ها و]همو كه [منزه وتقديس شده وپروردگار فرشتگان وروح القدس ونسبت به هر آنچه آفريده، پُردَهِش وهرچه ساخته، از عطاي خويش بهره مند كرده است. هر ديده اي را مي بيند وهيچ ديده اي را توان ديدار او نيست.

]ستايش، خداوندي را شايسته است كه[بزرگوار وبردبار وبخشنده است ورحمتش همه چيز را فرا گرفته ومُنعمي كه همه مخلوقات ريزه خوار نعمت اويند. در كيفر]بدكاران[وبه كيفري كه در خور آنند شتاب نمي كند.

به اسرار نهان وبه سويداي سينه ها آگاه است وهيچ رازي از او پوشيده نيست وهيچ امر پنهاني، امور را بر او مشتَبَه نمي كند.

بر همه چيز محيط وچيره وبر هر نيرويي غالب وبر هر كاري تواناست. همانندي ندارد وهمه موجودات را از هيچ پديد آورده است. جاوداني كه]كارهاي او همه[به عدل است وخدايي جز آن خداي توانا وحكيم نيست. او برتر از آن است كه به چشمْ مشهود گردد، ولي هر ديده اي را در مي يابد وبه هر چيز آگاه است.

]ستايش خداي را كه[به ديده هيچ بيننده اي در نيامده تا وصفش توان كرد وهيچ كس چگونگي او را از شواهد نهان وعيان در نيابد، مگر به همان مقدار كه حضرتش عزّوجلّ خود را توصيف فرموده است.

وگواهي مي دهم: او خدايي است كه هستي، آكنده قداست اوست وآغاز بي آغاز وانجام بي فرجام، مُحاط به فروغ







اوست. بي مشورتِ مشورت دهنده اي، فرمانش جاري ونافذ است وبي مدد دستياري، قضا وتقديرش بر كائنات فرمانرواست ودر تدبير امر خلقش، هيچ كاستي ونابساماني وجود ندارد. بي آن كه نمونه اي از پيش داشته باشد وبي نياز از كمك كسي، موجودات را پديد آورد]ودر امر آفرينش[نه او را رنجي رسيد ونه نيازي به چاره جويي داشت. به ايجاد خلق اراده فرموده]وبا همان اراده [جهان آفرينش پديد آمد. پس اوست خدايي كه معبودي جز او نيست]؛ همو[كه آفرينش را استواري وآن را حُسن وزيبايي بخشيد. دادگري است كه هرگز ستم نكند وبزرگي است كه كارها بدو باز مي گردد.

وگواهي مي دهم كه هستي در برابر قدرت وهيبت حضرتش فروتن وتسليم است. او سلطان سلاطين، مالك هستي وبه چرخ درآورنده افلاك است ومهر وماه را مسخر خويش نموده كه هر يك تا زماني معيّن در حركتند. اوست كه شب را بر روز چيره وشب را بر نور روز بپوشاند كه هر يك شتابان در جستجوي يكديگرند. او درهم كوبنده ستمكاران وزورگويان ونابود كننده شياطين سركش است. او را ضدّ وشريكي نباشد كه يكتاي بي نياز است. نه كسي را زاده است ونه او زاده كسي است وهمتا وهمانند ندارد. يگانه معبود وپروردگار ذوالجلال است، هرچه خواهد همان كند واراده اش بر جهان، فرمانروا وبه هرچيز دانا وبه شمار همه چيز آگاه است. مي ميراند وزندگي مي دهد، بي نوا مي كند وبي نيازي مي بخشد. وخنده وگريه ومنع وعطا به خواست اوست.

فرمانروايي وستايش، ويژه او وهمه خوبي ها در دست]وبه اراده [اوست وبر هر كاري تواناست. شب را در روز، وروز را در شب فرو مي برد وخدايي جز او نيست؛ خداي توانا وبسيار آمرزنده، دعاي بندگان را اجابت مي كند وعطاي





حال و هوايم 

دفنم كنيد امشب به پاي مقتدايم 

من نجفي و يمني گيرم نباشم 

اصلاً چه فرقي مي كند اهل كجايم 

راحت كنم تنها خيال عاشقان را 

ديوانه و مجنون ايوان طلايم 

هم عشق زهرا دارم و هم عشق حيدر 

من كه يقين دارم غلام هر دو تايم 

قالوا بلايِ بي علي، قالوا بلي نيست 

روز ازل ثابت شده اين ادعايم 

ما نسل اندر نسل نوكرزاده هستيم 

اين را وصيت كرده ام با بچه هايم 

ما را غلامان علي بايد صدا كرد 

از سينه چاكان علي بايد صدا كرد 

هر چه شنيديم از علي، محشر، درست است 

كارش كه خيلي جان پيغمبر درست است 

در زور و بازويش كه ما شكي نداريم 

پس ماجراي قلعۀ خيبر درست است 

شير خدا بودن فقط مخصوص مولاست 

بر شير حق، ناميدن حيدر درست است 

بايد كسي باشد كه حرفش را بگيرد 

پس انتخاب مالك اشتر درست است 

او با تمام مردم اين شهر خاكي ست 

خيلي مرام ساقي كوثر درست است 

تنها وفاداري قنبر در خوشي نيست 

تا پاي جان هم كار اين قنبر درست است

وقتي ميسر نيست حيدرزاده باشيم 

بهتر شبيه قنبرش دلداده باشيم 

بي تو كليم الله دريايي نمي شد

عيسي بن مريم هم مسيحايي نمي شد 

داماد پيغمبر نبودي تا ابد هم 

روزيِ ما اين عشق زهرايي نمي شد 

هرگز بدون گريه پاي نخل عشقت 

چشمان ما اين گونه خرمايي نمي شد 

گر تو دليل خلقت عالم نبودي 

دنيا به اين خوبي و زيبايي نمي شد 

تو قبله ي ما را ترك بردار كردي 

كعبه بدون تو كه شيدايي نمي شد 

زير سر ايوان زرد





فراوان مي دهد. به شمار نفس جانداران آگاه وخداوندگار جنيان وآدميان است. كاري بر او دشوار نيست وناله فرياد خواهان واصرارِ اصراركنندگان، او را ملول وآزرده نمي سازد. نگهبان صالحان، توفيق دهنده رستگاران وسَروَر جهانيان است وسزاوار ستايش وسپاس آفريدگان است.

بر]فرا رسيدن[سختي وآسايش وتنگناها وفراخناها او را مي ستايم وبه او وفرشتگان وفرستادگان وكتاب هاي آسماني اش، ايمان دارم. فرمانش را به گوش گرفته وفرمانبردارم ودر انجام هر كاري كه او را خشنود سازد، مي شتابم. به قضا وحكمش تسليم هستم]وتمام اين امور[از سر فرمانبرداري از حضرتش وترس از كيفرش است؛ همو كه از حيله اش، ايمن نتوان بود و]هيچ گاه[بيم ستم از او به دل راه نخواهد يافت.

اعتراف مي كنم كه بنده اويم وگواهي مي دهم كه او پرورنده وپروردگار من است وآنچه را كه به من وحي فرموده، به مردم ابلاغ خواهم كرد، مبادا كه به كيفر سستي در انجام وظيفه تبليغ،]عذاب] درهم كوبنده اي از سوي حضرتش بر من فرود آيد كه هيچ كس اگرچه در چاره انديشي بزرگ وقدرتمند باشد نتواند آن را از من باز دارد.


فرمان الهي

خدايي جز او نيست وهمو فرمانم داده است كه «اگر در ابلاغ آنچه اكنون بر من فرو فرستاده كوتاهي كنم، در حقيقت، به هيچ يك از وظايف رسالت وابلاغ پيام او عمل نكرده ام». وهم او حفظ ونگهداري مرا در برابر مخالفان تضمين نموده كه او كفايت كننده اي بزرگوار است. واين است آن پيام كه بر من نازل فرموده:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ؛ يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ واللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَفِرِينَ()؛ به نام خداوند بخشايشگر مهربان. اي پيامبر، آنچه از جانب پروردگارت






«]درباره خلافت علي[بر تو نازل شده، به مردم ابلاغ كن، واگر نكني، به وظايف رسالت الهي خود اقدام ننموده اي وخدا تو را از]گزند [مردم نگاه مي دارد.

اي مردم،]آگاه باشيد كه[در ابلاغ آنچه كه حق بر من فرو فرستاده است، كوتاهي نكرده ام واينك سبب نزول آن آيه را براي تان باز خواهم گفت. جبرئيل عليه السلام سه بار بر من فرود آمده واز سوي پروردگارم فرمان داد تا در اين مكان به پا خيزم وبه اطلاع سپيد وسياه (همگان) مردم برسانم كه علي بن ابي طالب، برادر، وصيّ وجانشين من وامام پس از من است كه نسبت به من همانند نسبت هارون به موسي است، با اين تفاوت كه پس از من پيامبري نخواهد بود؛ وبعد از خداوند ورسولش، علي، وليّ وصاحب اختيار شماست وپيش از اين هم، خداوند در اين مورد آيه اي ديگر از قرآن را نازل كرده، فرموده است:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَهُمْ رَ كِعُونَ()؛ وليّ شما، تنها خدا وپيامبر اوست وكساني كه ايمان آورده اند؛ همان كساني كه نماز برپا مي دارند ودر حال ركوع زكات مي دهند.

علي بن ابي طالب، همان كسي است كه نماز به پاي داشت ودر حال ركوع، به نيازمند، صدقه داده است واو در هرحالي رضاي خدا را مي جويد.

از جبرئيل عليه السلام خواستم از خداوند متعال بخواهد مرا از ابلاغ اين مأموريّت معاف دارد؛ چه اين كه اي مردم مي دانستم پرهيزگاران، اندك ومنافقان، بسيارند واز وجود نيرنگ بازاني كه دين اسلام را به تمسخر واستهزا گرفته اند، آگاهي داشتم؛ همان كه خداوند، در قرآن كريم، وصف شان كرده است:

يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ()؛ چيزي كه در دل هاي شان نيست، بر زبان خويش مي رانند.

نيز فرموده است:

وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وهُوَ عِندَ





اللَّهِ عَظِيمٌ()؛ ومي پنداريد كه كاري سهل وساده است، با اين كه آن]امر [نزد خدا بس بزرگ است.

هنوز آزارهايي كه]اين جماعت هماره[بر من روا داشتند، از ياد نبرده ام، تا آن جا كه به دليل ملازمت ومصاحبت فراوان علي عليه السلام با من وتوجّهي كه به او داشتم، ومرا مردي زودباور كه هرچه مي شنود، بي انديشه مي پذيرد، خواندند تا آن كه خداي عزّوجلّ اين آيه را نازل فرمود:

وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْر لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ()؛ واز ايشان كساني هستند كه پيامبر را آزار مي دهند ومي گويند: «او زودباور است.» بگو: گوش خوبي براي شماست، به خدا ايمان دارد و]سخن[مؤمنان را باور مي كند.

هر آينه اگر بخواهم نام آنان را ببرم وبر آن باشم كه يكايك آنان را با اشاره نشان دهم]وشما را[بدانان دلالت كنم، به يقين چنين خواهم كرد؛ ليكن به خدا سوگند كه من در مورد اين افراد، بزرگوارانه رفتار كرده ومي كنم.

ولي اينها همه خداي را از من راضي نمي سازد مگر آنكه وظيفه خود را در مورد مأموريتي كه دارم، به انجام برسانم آن گاه تلاوت نمود:

يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ واللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ()؛ اي پيامبر، آنچه از جانب پروردگارت]درباره علي[بر تو نازل شده، ابلاغ كن واگر نكني پيامش را نرسانده اي وخدا تو را از]گزند [مردم نگاه مي دارد.


اعلام ولايت

اي مردم، بدانيد كه خدا او (علي بن ابي طالب) را به عنوان ولي وسرپرست وامام شما تعيين فرموده است؛ امامي كه فرمانبرداري از او را بر مهاجرين، انصار وتابعاني كه از آنان به نيكي پيروي كردند، بياباني وشهري، عرب وغير عرب، آزاد وبرده، خرد وكلان، سياه وسپيد وبر






هر يكتاپرستي، واجب فرموده است. حكمش (داوري اش) قاطع، سخنش قانع كننده وفرمانش نافذ است. هركس با او مخالفت كند ملعون وهر كه از او پيروي كند، مشمول عنايت ورحمت حق خواهد بود.

مؤمن، كسي است كه او (علي عليه السلام) را تصديق كند. رحمت ومغفرت خدا ويژه او وكساني است كه سخن او را بشنوند ونسبت به فرمان او مطيع وتسليم باشند.

اي مردم! اين آخرين باري است كه در چنين جايگاهي (جايگاه تبليغ) قرار مي گيرم، پس بشنويد وفرمان بريد وتسليم امر خداوند شويد كه خداي عزّوجلّ سرپرست وپروردگار شماست]بنابراين[پس از]فرمانبرداري از[او، از رسولش محمد صلي الله عليه و اله سرپرست شما، همين من كه اكنون به پا خاسته وبا شما سخن مي گويم پيروي كنيد وپس از من به فرمان خدا، فرمانبردار علي كه سرپرست وامام تان است باشيد. و]بدانيد كه [امامت]پس از علي عليه السلام [در نسل من از فرزندان او (علي) تا روز قيامت خواهد بود؛ آن هنگام كه خدا ورسولش را ديدار خواهيد كرد.

]بدانيد كه[جز آنچه را كه خداوند حلال كرده، حلال نيست وجز آنچه را حرام فرموده، حرام نيست. خداي متعال هر حلال وحرامي را به من آموخت ومن نيز تمام آنچه از كتاب (قرآن) وحلال وحرام حضرتش آموختم به او (علي عليه السلام) سپردم.

اي مردم! دانشي نيست مگر آنكه خداوند آن را به من تعليم فرمود وهر علمي را كه آموختم، به علي عليه السلام امام المتقين، تعليم كردم واو امام مبين (آشكار)]وانكار ناپذير [است.

اي مردم! از]خط امامت وولايت[او منحرف نشويد، واز او روي برنتابيد واز ولايتش سرپيچي نكنيد كه همو به سوي حق هدايت وبدان عمل نموده، وباطل را محو مي كند واز]پيروي





از [آن باز مي دارد ودر راه خدا از ملامت هيچ ملامتگري نمي هراسد.

او (علي عليه السلام) نخستين ايمان آورنده به خدا ورسول اوست وهموست كه جان خويش را فداي رسول خدا كرد ونيز اوست كه در كنار رسول خدا بود، هنگامي كه هيچ يك از مردان جز او با رسول خدا، بندگي خدا نمي كرد.

اي مردم، او را برتر ومقدم (بر هركس) داريد كه خدايش مقدم داشته وبپذيريدش كه خدايش]به امامت[منصوب فرموده است.

اي مردم! او امامي است از جانب خدا، كه خدا هرگز توبه منكر ولايتش را نپذيرفته وهرگز او را نخواهد آمرزيد و]خداوند [بر خود حتم گردانده كه مخالف او (علي عليه السلام) را نيامرزد واو را كيفري سخت نمايد؛ كيفري كه پايان ندارد.

پس مبادا كه با وي مخالفت كنيد كه در «آتشي كه سوختش مردمان وسنگ ها هستند وبراي كافران آماده شده» () جاي خواهيد گرفت.

اي مردم! به خدا سوگند كه پيامبران ورسولان پيشين، آمدن مرا مژده داده اند ومن خاتم پيامبران ورسولان وحجت]خدا [بر تمام آفريدگان از افلاكيان وزمينيان هستم. پس هركس در اين امر]اعلام ولايت علي عليه السلام [شك كند، به يقين كافر وبر كفر جاهليت نخستين است وهركس در چيزي از اين سخنم شك كند، به يقين در تمام سخنان من شك كرده است والبته كيفر چنين كسي دوزخ است.

اي مردم! خداوند از سر لطف ومنت احسانش بر من، مرا از چنين فضيلتي برخوردار كرد وخدايي جز او نيست ودر هر حال ودر تمام روزگاران وبراي هميشه، ستايش من نثار پيشگاهش باد.

اي مردم، علي عليه السلام را برتر (از همه) بداريد كه پس از من، او از هر مرد وزني، برتر است]وبدانيد كه[خدا به]بركت وجود





[ما روزي فرو فرستاده وآفرينش پا برجاست. ملعون است ملعون است ومغضوب است ومغضوب است كسي كه اين سخن مرا رد وانكار كند وآن را نپذيرد وبا آن همراه نباشد. بدانيد كه جبرئيل در اين زمينه از سوي خداي تعالي خبر داده است كه فرمود:

هركس با علي عليه السلام دشمني ورزد وولايت او را نپذيرد، لعنت وخشم من بر او باد، پس «هركس بايد بنگرد كه براي فردا]ي خود [از پيش چه فرستاده است واز خدا بترسيد]ومبادا گامي پس از استواري اش بلغزد[. در حقيقت خدا به آنچه مي كنيد آگاه است().

اي مردم! او (علي عليه السلام) همان كس است كه خدا در كتاب (قرآن) خود، به عنوان «جنبُ الله» از او ياد كرده واز زبان مخالفانش مي فرمايد:

أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَحَسْرَتَي عَلَي مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ()؛ تا آن كه]مبادا [كسي بگويد: دريغا بر آنچه تقصير وكوتاهي، نسبت به «جنب الله» ورزيدم.

اي مردم! در قرآن تدبر كنيد وآياتش را بفهميد وبه محكمات آن پاي بند باشيد ودنبال متشابه آن نرويد. به خدا سوگند تنها كسي تفسير آن (قرآن) را براي شما باز گفته وروشن مي كند كه اكنون دست او را گرفته، نزد خويش آورده وبا گرفتن بازويش، به شما ميگويم:

من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه؛ هركس كه من مولاي اويم، پس اين علي مولاي اوست.

او علي بن ابي طالب، برادر ووصيّ من است وولايت او فرماني است كه خداي عزوجل بر من نازل فرموده است.

اي مردم! به يقين علي عليه السلام و]ديگر[پاكان از نسل من «ثقل اصغر» اند وقرآن «ثقل اكبر» است كه هريك ديگري را به مردم شناسانده وهر كدام، ديگري را تاييد وتصديق مي كند. اين دو هرگز از يكديگر





جدا نمي شوند تا اين كه بر حوض]كوثر[بر من وارد شوند. آنان (علي وفرزندان او) امانت داران خدا در ميان خلق وحاكمان]برگزيده[اش در زمين او (خدا) هستند.

]اي مردم![آگاه باشيد كه حقِّ]رسالت[را ادا كردم، آگاه باشيد كه ابلاغ]رسالت[نمودم، آگاه باشيد كه به گوش]همگان [رساندم، آگاه باشيد كه]همه چيز را[واضح بيان نمودم وآگاه باشيد كه اين امر]ولايت علي عليه السلام)[را خداي عزوجل فرمود ومن از سوي خدا براي شما باز گفتم.

]اي مردم![آگاه باشيد كه تنها اين برادرم «اميرالمؤمنين» است واين صفت پس از من جز براي او روا ومجاز نباشد.

آن گاه پيامبر صلي الله عليه و اله بازوي علي عليه السلام را گرفته، بالا برد تا آن جا كه پاي علي عليه السلام در كنار زانوي پيامبر صلي الله عليه و اله قرار گرفت، سپس فرمود:

اي مردم! اين علي عليه السلام برادر، وصي، گنجينه علم وخليفه وجانشين من است در ميان امت من، و]پس از من[مفسر كتاب خداي عزوجل ودعوت كننده به سوي آن است. به هرچه خشنودي خدا را فراهم آورد، عمل مي كند، با دشمنان خدا در جنگ است، وفرمانبرداران از خدا را دوست مي دارد و]مردم را [از نافرماني خدا باز مي دارد.]او[خليفه رسول خدا واميرالمؤمنين وامام هدايتگر است وناكثين وقاسطين ومارقين را خواهد كشت.

]اي مردم![آنچه مي گويم به فرمان پروردگارم مي گويم واين دستور حق است كه هيچ سخني از او، به دست من تغيير وتبديل نپذيرد؛ به امر خدا مي گويم:

بار خداوندا، آن كه او (علي عليه السلام) را دوست دارد، دوست بدار وآن كه با وي دشمني ورزد، دشمن بدار وآن كه انكارش كند لعنت كن ومنكر حق او را گرفتار خشم خود فرما.

خداوندا، تو بر من نازل (امر) كردي كه





امامتِ پس از من از آنِ علي عليه السلام است ومن به فرمان تو، او را به جانشيني خويش منصوب كردم، امري كه بيان وابلاغ آن براي مردم موجب اكمال دين شان واتمام نعمت تو بر اين مردم شد وبه آن دين اسلام را براي آنان پسنديدي وفرمودي:

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الاِْسْلَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الاَْخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ()؛ وهركه جز اسلام، ديني]ديگر [جويد، هرگز از وي پذيرفته نشود ووي در آخرت از زيانكاران است.

خداوندا، تو را گواه مي گيرم كه ابلاغ رسالت كردم وگواه بودن تو]مرا[بس است.


اصل مهم امامت

اي مردم! خداي عزوجل كمال دين شما را تنها با امامت او (علي عليه السلام) قرار داده است. پس هركس تا روز قيامت وهنگامه حضور در پيشگاه خداي عزوجل به او وجانشينان او از فرزندان من كه از صُلب اويند اقتدا نكند]به يقين[در شمار كساني است كه]خداوند درباره شان فرموده است: [«اعمال شان به هدر رفته وخود در آتش جاودانند» () و «در آن جاودانه بمانند؛ نه عذاب از ايشان كاسته گردد ونه مهلت يابند» ().

اي مردم! اين علي عليه السلام بيش از همگي تان مرا ياري كرده واز شما به من سزاوارتر وبه من نزديك تر وبر من گرامي تر وعزيزتر است وخداي عزوجل ومن از او خشنوديم. آيه اي در قرآن، مُشعِر به رضايت حق، از بندگان نازل نشده مگر آن كه در شان علي عليه السلام است وآن گاه كه حق تعالي مؤمنان را مخاطب قرار داده، نخستين شان علي عليه السلام بود وآيه مدحي در قرآن نيست مگرآنكه در مورد اوست وبهشتي كه در سوره «هل أتي» ياد شده، براي اوست، وآن را درباره جز او نفرستاد وجز او را با آن مدح






ننمود.

اي مردم! او (علي عليه السلام) ناصر دين خدا وحامي رسول خداست. او پرهيزگارِ پاكيزه هدايتگرِ هدايت يافته است.

پيامبر شما بهترين پيامبر ووصي]او بر[شما بهترين وصي وفرزندانش بهترين اوصيا هستند.

اي مردم! نسل هر پيامبري از صلب اوست ونسل من از صُلب اميرالمؤمنين علي عليه السلام است.


خطر انحراف وكارشكني

اي مردم، ابليس به حسادت، آدم را از بهشت بيرون كرد، پس مبادا كه نسبت به او (علي عليه السلام) حسادت ورزيد كه اعمال تان تباه شده وگام هاي تان خواهد لغزيد وبه انحراف در افتيد. آدم نيز كه برگزيده خداوند بود به كيفر يك لغزش]از بهشت[به زمين فرو فرستاده شد. پس بر شماست كه مراقب احوال خويشتن باشيد. شما كه در ميانتان، دشمن خدا نيزهست.

]اي مردم![آگاه باشيد كه جز تيره روز شقاوت پيشه با علي عليه السلام دشمني نميورزد وجز پارساي پرهيزگار، مهر علي عليه السلام در دل نمي گيرد وجز اهل ايمان ومخلصان بي ريا به علي عليه السلام ايمان نخواهند آورد. وبه خدا سوگند سوره «والعصر» درباره علي عليه السلام نازل شده است.

اي مردم! خدا را گواه گرفتم (براي ابلاغ رسالتم به شما) ورسالتم را به شما ابلاغ كردم كه «بر فرستاده]خدا[جز ابلاغ آشكار]مأموريت[نيست» ().

اي مردم! «از خدا آن گونه كه حقِ پروا كردن از اوست، پروا كنيد، وزينهار، جز مسلمان نميريد» ().

اي مردم! «به خدا ورسولش ونوري كه با وي فرستاده شد، ايمان بياوريد، پيش از آن كه چهره هايي را محو كنيم ودر نتيجه، آن ها را به قهقرا بازگردانيم، يا همچنان كه «اصحاب سَبت» را لعنت كرديم، آنان را]نيز [لعنت كنيم» ().

اي مردم! نور]ي كه بدان اشاره شد[از سوي خدا عزوجل در من، سپس در علي بن ابي طالب وپس از






او در نسل وي تا مهدي قائم قرار داده شده است؛ همان مهدي كه حق خدا وهر حقي كه از آن ماست]از متجاوزان وستمگران[خواهد ستاند، چرا كه خداي عزوجل ما را بر مقصران، معاندان، مخالفان، خائنان، گنه كاران وستمگرانِ همه جهانيان حجت قرار داده است.

اي مردم! هشدارتان مي دهم، به هوش باشيد كه من رسول خدايم وپيش از من نيز رسولاني]از سوي خدا[آمده اند. پس آيا اگر بميرم يا كشته شوم از عقيده خود بر مي گرديد؟]بدانيد كه [«هركس از عقيده خود باز گردد، هيچ زياني به خدا نمي رساند وبه زودي خداوند، سپاسگزاران را پاداش مي دهد» ().

اي مردم! مسلماني خود را بر خدا منت منهيد، كه موجب خشم وغضب پروردگار بر شما گردد وعذابي از سوي خود بر شما فرو خواهد فرستاد، كه او در كمين]ستمگران[است.

اي مردم! پس از من «پيشواياني خواهند آمد كه به سوي آتش (كفرورزي وستمگري) فرا مي خوانند ودر روز قيامت ياري نخواهند شد» ().

اي مردم!]آگاه باشيد كه[به يقين، خدا ومن از آنان (پيشوايان كفر) بيزاريم.

اي مردم! آنان وياران وپيروان شان در فروترين درجات دوزخند وبد جايگاهي است براي متكبران. بدانيد كه آنان «اصحاب صحيفه» (كساني كه همداستان شدند تا خلافت وامامت را از علي عليه السلام وفرزندانش بربايند وبر همين اساس عهدنامه اي نوشتند)() هستند، پس هركس در صحيفه (انديشه) خويش تأمل كند.

(]راوي[گفت: موضوع صحيفه جز براي اندك كساني بر همگان پوشيده بود.)

]آن گاه پيامبر صلي الله عليه و اله فرمود: [اي مردم،]جانشيني خود را به صورت[امامت ووراثت را تا روز قيامت در نسل خود قرار دادم. به يقين آنچه را كه به ابلاغ آن مأمور شده بودم، رساندم]واين ابلاغ[بر حاضران وغايبان وهركس كه]مرا[ديده يا نديده وآن





توست، ور نه 

صحن نجف اين قدر رويايي نمي شد 

هر كس نديده عالمي از دست داده 

الطاف شاه كرمي از دست داده 

سلمانُ منّا اهل بيت جاي خود اما 

انگار چيز ديگرند اين يَمني ها 

از آن زمان كه ميثمش را دار كردند 

از عشق حيدر باب شد بي كفني ها 

جبريل بالش را به عشق تو شكسته 

عيبي ندارد ديگر اين لطمه زني ها 

در مسجد كوفه نماز ما تمام است 

جانم فداي همه ي هم وطني ها 

وقتي علي فرمانده باشد عجبي نيست 

از پسرش عباس اين خط شكني ها... 

آن جا كه محراب علي باشد بهشت است 

من تازه فهميدم دنيا بي تو، زشت است

از اوصيا تا انبيا فاصله اي نيست 

از مرتضي تا مصطفي فاصله اي نيست 

خالق علي، مخلوق علي، هر دو علي، 

پس بين علي، بين خدا، فاصله اي نيست 

زهرا علي است و علي زهراست يعني 

اصلاً ميان اين دو تا فاصله اي نيست 

هر چهارده معصوم نور واحدند و 

در بين معصومين ما فاصله اي نيست 

از سرمدي بودن مولا مي شود گفت 

از ابتدا تا انتها فاصله اي نيست 

بين حرم ها فاصله معنا ندارد 

پس از نجف تا كربلا فاصله اي نيست 

ارباب، ثارالله وابن ثاره ي ماست

بعد از علي او در قيامت چاره ي ماست

مولا خلاصه مي شود در ذوالفقارش 

در آن همه مردانگي و پشتكارش

روي تمام پهلوانان هم سفيد است 

با تكيه بر نام علي و اعتبارش 

رنگ گدا هرگز نمي بيند يقيناً 

هر جا علي باشد امير و شهريارش 

پشت اميرالمؤمنين همواره قرص است 

وقتي كه باشد حضرت زهرا كنارش





كه زاده شده يا به دنيا خواهد آمد، حجت خواهد بود. پس حاضران به غايبان وپدران به فرزندان تا روز قيامت]امر امامت وجانشيني علي عليه السلام را[ابلاغ كنند.

(گرچه) پس از من امامت را غصب كرده، آن را به پادشاهي تبديل خواهند كرد. آگاه باشيد كه لعنت خدا بر غاصبان خواهد بود وآنان را از رحمت خويش دور خواهد كرد]وآنان از كساني هستند كه خدا وعده كيفرشان داده، [مي فرمايد: «اي جن وانس، زودا كه به شما بپردازيم» و «بر سر شما شراره هايي از]نوع [تفته آهن ومس فرو فرستاده خواهد شد و]از كسي[ياري نتوانيد طلبيد» ().

اي مردم! خداي عزوجل شما را بر آنچه هستيد وا نمي گذارد «تا آن كه پليد را از پاك جدا كند وخدا بر آن نيست كه شما را از غيب آگاه گرداند» ().

اي مردم! هرگاه خداوند، شهري را نابوده كرده، به سبب تكذيب مردم آن، از سخنان رسولان بوده يا اين كه ظلم كرده اند.

]پس بدانيد[اين علي عليه السلام امام وسرپرست شماست ووعده الهي است والبته خداوند وعده خويش را]با تحقق آن[تصديق مي كند]پس مبادا علي عليه السلام را تكذيب كنيد ودر حق او ستم روا داريد[.

اي مردم!]آگاه باشيد كه[بيشتر پيشينيان، گمراه شدند وخداوند پيشينيان را]به دليل گمراهي خودخواسته[هلاك كرد و]به همان جرم[پسينيان را هلاك خواهد نمود ودر اين باره فرموده است: «مگر پيشينيان را هلاك نكرديم؟ سپس از پي آنان پسينيان را مي بريم. با مجرمان چنين مي كنيم. آن روز واي بر تكذيب كنندگان» ().

اي مردم! خدا مرا فرمان داد ونهي نمود ومن نيز علي عليه السلام را فرمان دادم ونهي نمودم. پس دانش امر ونهي، از پروردگارش]به او رسيده[است، پس فرمان او را به گوش گيريد تا





ايمني يابيد واو را اطاعت كنيد تا هدايت شويد وچون نهي كند بدان گردن نهيد تا راه يابيد ودر خط او قرار گيريد و «از راه ها]ي ديگر[كه شما را از راه وي پراكنده مي سازد پيروي مكنيد» ().

اي مردم، من صراط مستقيم (راه راست) خدايم كه به پيروي از آن فرمان تان داده است وپس از من، علي عليه السلام وپس از او فرزندانم كه از صُلب اويند وامامان دعوت كننده به حق بوده وبه حق داوري مي كنند]صراط مستقيم خدا[هستند.

آن گاه رسول خدا صلي الله عليه و اله سوره فاتحه را تلاوت نمود وفرمود: اين سوره درباره من وآنان (امامان) نازل شده وتمام آنان را در بر مي گيرد واختصاص به آنان دارد. همچنين اين آيه مخصوص آنان است: «آنان اولياي خدايند كه نه بيمي دارند ونه اندوهگين مي شوند. آگاه باشيد كه حزب خدا همانا پيروزمندانند» ().


دوستان ودشمنان را بشناسيد

آگاه باشيد كه دشمنان علي عليه السلام، اهل تفرقه ونفاق وكينه ورزاني متجاوز هستند وبرادران شياطين اند كه «بعضي از آنان به بعضي، براي فريب]يكديگر[سخنان آراسته القا مي كنند» ().

آگاه باشيد كه دوستان]وپيروان[آنان (امامان پاك) همان هايي هستند كه خداي عزوجل در كتابش فرموده است: «قومي را نيابي كه به خدا وروز بازپسين ايمان داشته باشند]و[كساني را كه با خدا ورسولش مخالفت كرده اند هرچند پدران شان يا پسران شان يا برادران شان يا عشيره آنان باشند دوست بدارند. در دل اين هاست كه]خدا[ايمان را نوشته وآن ها را با روحي از جانب خود تأييد كرده است وآنان را به بهشت هايي كه از زير]درختان[آن، جوي هايي روان است در مي آورد، هميشه در آن جا ماندگارند؛ خدا از ايشان خشنود وآن ها از او خشنودند، اينانند حزب خدا. آري، حزب خداست كه رستگارانند» ().

آگاه






باشيد كه دوستداران آنان (امامان) همان هايي هستند كه خداي عزوجل در توصيف شان فرموده است: «كساني كه ايمان آورده اند وايمان خود را به شرك نيالوده اند، آنان ايمن اند وايشان راه يافتگانند» ().

آگاه باشيد كه اولياي خدا كساني هستند كه با سلامت وايمني وارد بهشت شده، فرشتگان با سلام به استقبال آنان رفته، مي گويند: «سلام بر شما، خوش آمديد، در آن در آييد]و[جاودانه]بمانيد[» ().

آگاه باشيد دوستداران آنان كساني اند كه خداي عزوجل درباره شان فرموده است: «در نتيجه آنان داخل بهشت مي شوند ودر آن جا بي حساب روزي مي يابند» ().

]اي مردم![آگاه باشيد كه بي ترديد، دشمنان آنان (امامان) به زودي در آتشي فروزان در آيند.

آگاه باشيد دشمنان آنان همان كساني هستند كه از جهنم در حالي كه مي جوشد، خروشي مي شنوند.

آگاه باشيد كه دشمنان خدا كساني اند كه خدا درباره شان مي فرمايد: «هربار كه امتي]در آتش[در آيد، هم كيشان خود را لعنت كند» ().

آگاه باشيد كه قطعاً دشمنان آنان آن هايي هستند كه خداي عزوجل درباره شان فرموده است: «هر بار كه گروهي در آن افكنده شوند، نگاهبانان آن، از ايشان پرسند: مگر شما را هشدار دهنده اي نيامد؟

گويند: چرا؛ هشدار دهنده اي به سوي ما آمد و]لي[تكذيب كرديم وگفتيم: خدا چيزي فرو نفرستاده است؛ شما جز در گمراهي بزرگ نيستيد» ().

]اي مردم،[آگاه باشيد دوستداران آنان (امامان)]چنانند كه خدا در وصف شان مي فرمايد: [«كساني كه در نهان از پروردگارشان مي ترسند، آنان را آمرزش وپاداشي بزرگ خواهد بود» ().

اي مردم!]بدانيد كه[ميان دوزخ وبهشت تفاوت بسيار است. دشمن ما كسي است كه خداي شان نكوهش ولعن كرده، ودوست ما هموست كه خدايش ستوده ودوست مي دارد.

اي مردم! آگاه باشيد كه من هشدار دهنده ام وعلي عليه السلام هدايت گر است.

اي مردم! من پيامبرم وعلي عليه السلام وصي من است.


معرفي حضرت مهدي(عجل الله تعالي فرجه الشريف)

]اي مردم![آگاه






باشيد كه خاتم امامان از ما، مهدي قائم است.

آگاه باشيد كه او بر]تمام[دين]ها[پيروز خواهد شد. آگاه باشيد كه او از ظالمان انتقام خواهد گرفت. آگاه باشيد كه او گشاينده ونابود كننده دژها]ي كفر[است.

آگاه باشيد او كشنده قبايل شرك است.

آگاه باشيد او]انتقام[خون اولياي خدا را خواهد گرفت. آگاه باشيد او ياور دين خداست. آگاه باشيد او برگيرنده از درياي ژرف]دانش الهي [است. آگاه باشيد او هر صاحب فضل وهر جاهلي را مي شناساند. آگاه باشيد او برگزيده خداوند است. آگاه باشيد او وارث تمام علوم ومحيط به همه دانش ها است.

آگاه باشيد او از خداي عزوجل خبر داده، وگرويدن به خداوند را به همگان يادآوري مي كند. آگاه باشيد كه او رشيد (راه يافته) وسديد (استوار) است. آگاه باشيد كه كارها بدو سپرده مي شود. آگاه باشيد پيشينانش به]آمدن [او مژده داده اند.

آگاه باشيد او حجت ماندگار است كه حجتي پس از وي نباشد.

آگاه باشيد تنها، چيزي حق است كه با او]همسو[باشد.

آگاه باشيد تنها، نور]روشني بخش[نزد او است.

آگاه باشيد هيچ كس بر او چيره نشود وهيچ كس در برابر او ياري نگردد. آگاه باشيد او وليِّ خدا در زمينش وداور او در ميان خلقش ودر نهان وآشكار امانت دار اوست.


فراخوان به بيعت

اي مردم!]آنچه مي بايست،[براي شما تبيين وتفهيم كردم وپس از من اين علي عليه السلام]احكام ووظايف را[تفهيم خواهد كرد. آگاه باشيد پس از به پايان رساندن خطبه ام، شما را مي خوانم تا دست در دست من نهاده، پيمان وعهدِ بيعت با او واقرار به]امامت[او بدهيد، سپس با وي دست بيعت بدهيد.

آگاه باشيد كه من با خدا بيعت كرده ام وعلي عليه السلام با من ومن از سوي خداوند از شما براي او بيعت






مي گيرم كه فرموده است: «در حقيقت كساني كه با تو بيعت مي كنند، جز اين نيست كه با خدا بيعت مي كنند، دست خداي بالاي دست هاي آنان است. پس هر كه پيمان شكني كند، تنها به زيان خود پيمان مي شكند وهركه بر آنچه با خدا عهد بسته وفادار بماند، به زودي خدا پاداشي بزرگ به او مي بخشد» ().


حج

اي مردم!]بدانيد كه[«حج و «صفا» و «مروه» از شعائر الهي است.]كه يادآور اوست[، پس هر كه خانه]خدا[را حج كند، يا عمره گزارد، بر او گناهي نيست كه ميان آن دو سعي به جاي آورد» ().

اي مردم! به حج خانه خدا برويد، چه اين كه هر خانداني بدان]خانه] وارد شود (حج گزارد) قطعاً بي نياز مي شود وهر جمعي كه از آن (حج) رويگردان شود، قطعاً مستمند خواهند شد.

اي مردم، هرگاه مؤمني در موقف (عرفات) حضور به هم رساند، قطعاً خداوند گناهان گذشته او را تا آن لحظه مي آمرزد وچون حج را به پايان برساند]فارغ از دغدغه گذشته وآلودگي به گناه[اعمالش را از سر گيرد.

اي مردم، حاجيان از مدد الهي برخوردارند وهزينه سفر حج شان]از خزانه كرم الهي[به آنان باز گردانده خواهد شد و]به يقين [خداوند پاداش نيكوكاران را ضايع نمي كند.

اي مردم، با ديني كامل وبا تفقّه]در وظيفه[حج گزاريد واز]آن [مشاهد باز نگرديد، مگر پس از توبه كردن و]از گناهان [بريدن.

اي مردم، آن سان كه خداي عزوجل فرمان تان داده است نماز بگزاريد وزكات دهيد واگر روزگاران بر شما دراز شد و]شناخت احكام را[نتوانستيد يا فراموش كرديد،]اين [علي عليه السلام وليّ وسرپرست شماست واحكام را براي شما تبيين خواهد كرد؛ همو كه خداي عزوجل پس از من براي شما منصوب فرموده وكساني كه به جاي من واو






(= امامان معصوم) به جانشيني برگزيده است. آنان پرسش هاي شما را پاسخ مي دهند ونادانسته ها را براي شما تبيين مي كنند.


احكام الهي

آگاه باشيد كه حلال وحرام]از حد وشماره برون است[وبيش از آن است كه آن ها را به شماره در آورم و]يك به يك [معرفي كنم، لذا يكجا به حلال، امر واز حرام، نهي مي كنم.

]اي مردم بدانيد كه از سوي خداي عزوجل [فرمان يافته ام تا براي پذيرش فرماني كه از سوي خداي عزوجل درباره علي عليه السلام وامامان پس از او، از شما بيعت بگيرم.]آگاه باشيد كه[آنان از نسل من وعلي عليه السلام هستند وامامت در آنان مستقر است وتا لحظه ديدار با حضرت حق، ختم امامت با مهدي است؛ همو كه به حق داوري مي كند.

اي مردم! هر حلالي كه شما را بدان راه نمودم وهر حرامي كه شما را از آن باز داشتم، از آن عدول نكرده، آن را تغيير نمي دهم.

آگاه باشيد وآنچه]در اين باره گفتم[به ياد داشته، حفظ و]ديگران را [بدان سفارش كنيد وآن را دستخوش تغيير وتبديل نسازيد.

آگاه باشيد كه من سخنم را باز مي گويم: پس نماز را بر پا داريد وزكات بدهيد وامر به معروف ونهي از منكر كنيد.

آگاه باشيد كه اساس امر به معروف ونهي از منكر آن است كه به سخنم برسيد وآن را به غايبان]از اين جمع[برسانيد واو را به پذيرش آن امر واز سرپيچي از آن نهي كنيد، چرا كه فرمان خدا وامري از من است و]بدانيد كه[امر به معروف ونهي از منكر در گرو همراه بودن (شناختن حق) امام معصوم است.


تنها راه هدايت

اي مردم! قرآن به شما مي گويد كه امامان پس از او (علي عليه السلام) از فرزندان اويند ومن نيز گفتم: آنان از من هستند ومن از آنان.

خداي متعال در اين باره فرموده است: «واو آن را در پي خود







سخني جاويدان كرد» ().

من نيز درباره شان گفتم: «چون به آن دو (يعني كتاب خدا وعترت وخاندان من) تمسك جوييد، هرگز گمراه نخواهيد شد».

اي مردم! تقوا را، تقوا را]در پيش گيريد[واز]فرا رسيدن [ساعت (قيامت)]وبي ره توشه بودن[بترسيد كه خداي عزوجل درباره آن روز مي فرمايد: «چرا كه زلزله رستاخيز امري هولناك است» ().

]اي مردم![مرگ ومعاد وحساب وترازوي اعمال وحسابرسي در پيشگاه خداوند جهانيان وپاداش وكيفر را]هماره [به ياد داشته باشيد]وبدانيد[هركس عملي نيك آورده باشد، پاداشش دهند وهركس كوله بار گناه بسته باشد، بهره اي از بهشت نخواهد داشت.


املاي متن بيعت

اي مردم، شما بيش از آنيد كه]بتوانيد[يكايك دست بيعت به من دهيد، در حالي كه خداي عزوجل مرا فرمان داده تا براي آنچه كه براي علي اميرالمؤمنين وامامان پس از او بيان كردم (امر ولايت وامامت) از زبان فرد فرد شما اقرار بگيرم؛ اماماني كه از]نسل[من واو هستند وچنان كه آگاه تان كردم، فرزندان من از صُلب اويند.

]آن گاه پيامبر خدا صلي الله عليه و اله متن بيعت را املا كرد وبه حاضران فرمود: [پس همگي]ويكصدا[بگوييد: آنچه را كه از سوي خداي مان به ابلاغ آن درباره امامت علي اميرالمؤمنين وامامت فرزندانش كه از صُلب اويند فرمان يافتي، شنيديم وفرمانبردار آنيم وبدان خشنوديم ودر برابر آن تسليم هستيم. وبا دل وجان وزبان ودست]بر امامت اميرالمؤمنين وفرزندانش[با تو بيعت مي كنيم]وعهد مي بنديم [كه با پاي بندي به اين بيعت زنده باشيم وجان دهيم و]در رستاخيز [دگرباره زنده شويم وآن را دستخوش دگرگوني نكنيم، در آن شك نورزيم، منكر آن نشويم، از عهد خود باز نگرديم وپيمان نشكنيم. واز خدا وتو وعلي اميرالمؤمنين عليه السلام وامامان پس از او، حسن وحسين كه از نسل خود وفرزندان او (علي






عليه السلام) هستند اطاعت مي كنيم … ]بر همين اساس[از دل وجان وزبان ونهان وبا دست دادن از ما براي آنان پيمان ستانده شده است. هركس توانست دست پيمان وبيعت دهد]چه شايسته است[وگرنه با زبان پيمان]فرمانبرداري [بسته وبه امامت آنان اقرار كند وجز آن نخواهد و]هرگز[خداوند ما را روي گردان از اين بيعت وپيمان نبيند.

وما به جاي تو اين رسالت را به دوردستان ونزديكان از خويشاوندان وفرزندان مان ابلاغ خواهيم كرد وخدا را بر آن گواه مي گيريم كه خدا گواهي بسنده است وتو]نيز[بر ما گواه]باش[».

]با پايان يافتن املاي متن بيعت، حضرت ختمي مرتب فرمود: [اي مردم! چه مي گوييد؟ (چه در انديشه مي گذرانيد؟)]بدانيد كه [خداي متعال، هر صدايي را مي شنود واز هرچه در نهان انسان ها نهفته، آگاه است]وحضرت حق در اين باره مي فرمايد: [«پس هركس هدايت شود، به سود خود اوست وهركس بيراهه رود، تنها به زيان خويش گمراه مي شود» (). هركس بيعت كند، به يقين با خدا بيعت كرده است؛ كه: «يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ()؛ دست خدا بالاي دست هاي آنان است».

اي مردم! تقواي الهي در پيش گيريد وبا علي اميرالمؤمنين وحسن وحسين وامامان]از نسل او[كه سخني پاكيزه وجاودانه اند بيعت كنيد]وبدانيد[هركس]در اين بيعت[خيانت ورزد، خدايش هلاك خواهد كرد وهركس بدان پاي بند ووفادار بماند، خداوند او را رحم مي كند]كه خود او در اين باره مي فرمايد: [«پس هركه پيمان شكند، تنها به زبان خود پيمان مي شكند وهركه بر آنچه با خدا عهد بسته وفادار بماند، به زودي خدا پاداشي بزرگ به او مي بخشد» ().

اي مردم! آنچه را گفتم (املا كردم) باز گوييد وبر علي با عنوان «اميرالمؤمنين» سلام دهيد وبگوييد: «شنيديم وگردن نهاديم، پروردگارا، آمرزش تو را]خواستاريم[» () ونيز بگوييد: «ستايش





خدايي را كه ما را بدين]راه[هدايت نمود واگر خدا ما را رهبري نمي كرد، ما خود هدايت نمي يافتيم» ().

اي مردم!]بدانيد كه[فضايل علي بن ابي طالب نزد خداي عزوجل كه در قرآن بيان فرموده، بيش از آن است كه بتوانم در يك مجلس برشمرم، پس هركس شما را از آن]فضايل[آگاه كرد وآن را به شما شناساند، تصديقش كنيد.

اي مردم!]بدانيد[هركس از خدا ورسولش وعلي واماماني كه از آنان ياد كردم فرمانبرداري كند، «قطعاً به رستگاري بزرگي نايل آمده است» ().

اي مردم! سبقت گيرندگان در بيعت وپيروي با او (علي عليه السلام) وسلام دهندگان بر حضرتش به عنوان اميرالمؤمنين رستگارانند واز بهشت هاي سراسرنعمت برخوردار.

اي مردم! سخني بگوييد كه موجب رضاي خدا باشد و]بدانيد، [«اگر شما وتمام زمينيان كفر ورزيد، هرگز هيچ زياني به خدا نمي رسانيد» ().

بار خداوندا، مؤمنان را قرين آمرزش خويش قرار ده وخشم خود را بر كافران فرو فرست؛ وستايش، مختص پروردگار جهانيان است.

(در اين هنگام، مردم فرياد برآوردند):

«فرمان خدا وپيامبر خدا را شنيديم وبا دل وزبان ودست، مطيع وفرمانبرداريم». وپس از آن، مردم بر گرد آن حضرت صلي الله عليه و اله واميرالمؤمنين عليه السلام، ازدحام كردند وهرك س مي خواست با ايشان، مصافحه وبيعت كند.


پي نوشتها

. صفار، بصائر الدرجات، ص509.

. مائده(5)، آيه67.

. مائده(5)، آيه3.

. بحار الأنوار، ج37، ص165.

. ماجراي غدير خم وتعيين اميرالمؤمنين عليه السلام به عنوان جانشين پيامبراكرم? از سوي آن حضرت، به روايت علماي خاصه وعامه با اسانيد والفاظ مختلف، اما داراي يك مضمون نقل شده است. ر.ك: صحيح مسلم، ج2، ص25؛ مسند احمد، ج4، ص281؛ سنن ابن ماجه، ج1، ص28 و29؛ خصائص نسائي، ص16؛ صحيح ترمذي؛ ج2، ص298؛ حافظ بغوي، مصابيح السنه، ج2،






ص199؛ موفق خوارزمي، المناقب، ص130، جزري، أسمي المطالب، ص3، قندوزي حنفي، ينابيع المودة، ص40؛ ابن قتيبه، المعارف، ص291؛ بدخشي، نزل الأبرار، ص20؛ محب الدين طبري، الرياض النظره، ج2، ص169؛ احمدبن عبدالله طبري، ذخائر العقبي، ص67؛ صباغ مالكي، الفصول المهمه، ص25؛ كنجي شافعي، كفاية الطالب، ص114؛ متقي هندي، كنزالعمال، ج6، ص154؛ ابن عبدالبر، الإستيعاب، ج2، ص473؛ ابن كثير دمشقي، البداية والنهايه، ج5، ص214؛ ابن اثير، اُسد الغابه، ج3، ص307؛ خطيب بغدادي، تاريخ بغداد، ج8، ص390، مزّي، تهذيب الكمال، ج20، ص484؛ ابن حجر عسقلاني، تهذيب التهذيب، ج7، ص327؛ همو، الإصابه، ج3، ص408؛ دولابي، الكني والأسماء، ج2، ص88؛ سيوطي، الدرالمنثور، ج2، ص259؛ تاريخ سيوطي، ص114؛ همو، الجامع الصغير، ج2، ص555؛ تفسير فخري رازي، ج3، ص636 (ذيل تفسير آيه)؛ تفسير نيشابوري، ج6، ص194، آلوسي، روح المعاني، ج2، ص350؛ مستدرك حاكم، ج3، ص110؛ ابو نعيم اصفهاني، حلية الأولياء، ج4، ص23؛ هيثمي، مجمع الزوائد، ج9، ص106؛ قرماني، اخبارالدول، ص102.

. مائده (5)، آيه 3.

. شيخ صدوق، الأمالي، ص125.

. تفسير عياشي، ج1، ص292 ذيل تفسير آيه.

. قاضي نعمان مغربي، دعائم الإسلام، ج1، ص15.

. نساء (4)، آيه 59.

. به عنوان مثال، آن جا كه مي فرمايد: « … وَ لاُِتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ …؛ تا نعمت خويش را بر شما تمام كنم» (بقره (2)، آيه150)؛ « … وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ …؛ تا]خدا[نعمت خود را بر شما تمام كند» (مائده (5)، آيه6)؛ « … وَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ …؛ ونعمت خود را بر تو تمام كند» (يوسف (12)، آيه6)؛ « … كَذَ لِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ …؛ اين گونه وي نعمتش را بر شما تمام مي گرداند» (نحل (16)، آيه81) و « … وَ يُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ …؛ ونعمت







بَدر و حُنين و خِيبر و احزاب بوده است 

تنها كمي از انعكاس كارزارش 

خيلي تاسف مي خورم همواره دنيا 

بد كرده با اين چهره هاي ماندگارش 

او را فقط با زورخانه مي شناسيم 

با اين بدي هاي زمانه مي شناسيم 

مردانگي از افتخارات علي بود 

گمنام بودن از علامات علي بود 

پشت عدو بر خاك مي زد چون هميشه 

يا فاطمه جزو مهمات علي بود 

از آن حديث منزلت فهميده مي شد

پيغمبري هم از مقامات علي بود 

با همت سيد رضي فهميده دنيا 

نهج البلاغه از بيانات علي بود 

با لقمه اي از نانِ جو شمشير مي زد 

پرهيزگاري از كرامات علي بود 

فهميده پيغمبر كه رب العالمين هم معراج، 

دلتنگ ملاقات علي بود

روزي هر روز و شب اين مردم شهر 

مديون خيرات و مبرّات علي بود

حال دعايش را كميل صاحب سرّ 

مديون شب هاي زيارات علي بود 

جنگ جمل را گر كه طلحه راه انداخت 

چون مشكلش تنها مساوات علي بود 

اصلاً سقيفه تا ابد زير سوال است 

زيرا غدير از احتجاجات علي بود 

مظلوم شهر فتنه ها، جانم فدايت 

اي تو غريب آشنا جانم فدايت 

بايد علي باشد رسالت پا بگيرد 

دين محمد كل دنيا را بگيرد 

بايد علي بازوي همت را ببندد 

تا پرچم اسلام را بالا بگيرد 

بايد علي باباي اين امت بماند 

تا دست ما را حضرت زهرا بگيرد 

بايد علي تا آخرش مظلوم باشد 

تا در گلويش خار غم ها جا بگيرد 

بايد فقط بغض علي در كار باشد 

تا فتنه هاي روز عاشورا بگيرد 

بايد فقط لعنِ علي در كار باشد 

تا از معاويه كسي امضا بگيرد





خود را بر تو تمام گرداند» (فتح (48)، آيه2).

. مائده (5)، آيه66.

. مائده (5)، آيه 67.

. كافي، ج1، ص399.

. بحار الأنوار، ج94، ص110.

. تهذيب الاحكام، ج3، ص143.

. وسائل الشيعه، ج8، ص89.

. مفاتيح الجنان، اعمال روز نهم ذي حجه، روز عرفه.

. بحار الأنوار، ج56، ص92.

. همان جا.

. اين مبحث به طور مفصل بيان خواهد شد.

. صدوق، الامالي، ص125.

. وسائل الشيعه، ج7، ص380.

. كافي، ج4، ص149، حديث 3، باب صيام الترغيب.

. وسائل الشيعه، ج8، ص89 وطوسي، تهذيب الاحكام، ج3، ص143.

. نك: بحار الأنوار، ج97، ص362 (زيارات مخصوصه اميرالمؤمنين عليه السلام).

. نك: شيخ كليني، كافي، ج8، ص106؛ شيخ صدوق، الإحتجاج، ج1، ص75 و … حديث منزلت.

. كتاب سليم بن قيس كوفي، ص211.

. تهذيب الاحكام، ج3، ص143.

. سيد ابن طاووس، اقبال الاعمال، ص468.

. نهج البلاغه (انتشارات هجرت، قم)، ص354.

. رعد (13)، آيه 17.

. تحريم (66)، آيه 6.

. سوره تحريم (66)، آيه 6.

. وسائل الشيعه، ج10، ص317.

. تهذيب الاحكام، ج6، ص24.

3. همان، ج3، ص144.

. من لايحضره الفقيه، ج4، ص380.

. تهذيب الاحكام، ج3، ص109.

. برخي از علما نيز قائل به حرمت روزه عاشورا هستند.

. بحار الأنوار، ج95، ص323.

. مسائل علي بن جعفر، ص144.

. نساء (4)، آيه 150.

. بقره (2)، آيه 275.

. مائده (5)، آيه 66.

. نقل شده است كه روزي عمربن خطاب در حال جنابت يا بدون وضو امامت جماعت مسلمانان را برعهده گرفت. نك: صنعاني، المصنف، ج2، ص348.

. نهج البلاغه، ص347، خطبه 224.

. انبياء (21)، آيه 22.

. نك: تاريخ طبري، ج2، ص502 وجز آن.

. ر.ك: اميني، الغدير، ج5، ص364.

. نهج البلاغه، سفارش امام عليه السلام به حسن وحسين?.

. معاني الأخبار، ص180.

. وسائل الشيعه، ج15، ص108.

. توبه (9)، آيه 60.

. بحار





الأنوار، ج43، ص158.

. از معاوية بن عمار از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه درباره آيه «وَلِلَّهِ الأَْسْمَآءُ الْحُسْنَي فَادْعُوهُ بِهَا …؛ ونام هاي نيكو به خدا اختصاص دارد، پس او را با آن ها بخوانيد» (اعراف (7)، آيه 180) فرمود: به خدا سوگند، ما اسماي حسناي خداونديم وخداوند عمل بي شناخت ما را از هيچ بنده اي نمي پذيرد (كافي، ج1، ص143).

. انسان (76)، آيه 5 9.

. الغدير، ج3، ص111.

. نيز نك: خوارزمي، المناقب، ص188؛ اسدالغابه، ج5، ص530 531؛ عقدالفريد، ص102، الاصابه، ضمن شرح حال فضه؛ شرح ابن ابي الحديد، ج1، ص21؛ تفسير بيضاوي، ج2، ص526؛ فتح الغدير، ج5، ص349؛ فرائد السمطين، حديث 383؛ ذخائر العقبي، ص89 و102؛ نورالابصار، ص102، كفاية الأثر، ص345؛ تفسير بغوي، ص205، ذيل تفسير آيه وزمخشري، النص.

. نهج البلاغه، سخن آن حضرت پيش از شهادتش (23).

. ر.ك: بلاذري، انساب الاشراف، ص495 ودينوري، الامامة والسياسة، ج1، ص181.

. اربلي، كشف الغمه، (چاپ دارالاضواء، بيروت) ج1، ص433.

. شريف رضي، خصائص الائمه، ص79 ومقدمه ابن خلدون، ص204.

. ر.ك: همان جا.

. مستدرك الوسائل، ج12، ص54.

. نهج البلاغه، نامه 45.

. كافي، ج1، ص411.

. حجر (15)، آيه 43 44.

. قصص (28)، آيه 60.

. بحار الأنوار، ج43، ص87.

. نهج البلاغه، نامه 45.

. خاتم بخشي اميرالمؤمنين عليه السلام در حال نماز، از جمله مواردي است كه خرده گيران بد انديشان آن را انكار كرده اند، در حالي كه غالب مفسران شان نزول آيه كريمه «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَهُمْ رَ كِعُونَ؛ وليّ شما، تنها خدا وپيامبر اوست وكساني كه ايمان آورده اند؛ همان كساني كه نماز برپا مي دارند ودر حال ركوع زكات مي دهند» (مائده (5)، آيه 55) را درباره اميرالمؤمنين عليه





السلامو آن حضرت را تنها مصداق آيه دانسته اند.

. برخي از صحابه كه با دستگاه حكومتي رابطه حسنه داشتند واز طرفداران حاكميت بودند نيز مورد تعرض قرار گرفته، به تبعيد وطرد از دستگاه حكومت تهديد شدند. (ر.ك: ذهبي، تذكرة الحفاظ، ج1، ص7). همچنين «بكري» بابي را به اين موضوع اختصاص داده است (ر.ك: كتاب عمر، ص171، باب منع عمر از تدوين حديث).

. نهج الحق، ص189.

چنان كه پيامبر? فرمان داد، مسلمانان نمازهاي نافله ماه مبارك را فرادي مي خواندند تا اين كه عمر بن خطاب حكومت اسلامي را به دست گرفت. در آن هنگام گفت: «بر آنم كه مردم اين نماز (نافله) را به جماعت بخوانند». مردم نيز از او پيروي كردند وآن را نماز «تراويح» ناميدند.

عبدالرحمن بن عبدالباري مي گويد: «شبي با عمر بن خطاب وارد مسجد شدم. مردم پراكنده بودند، عده اي به تنهايي نماز مي خواندند وجمعي شخصي را به امامت برگزيده، به او اقتدا كرده بودند. عمر گفت: اگر اينان به يك امام اقتدا كنند، به نظرم بهتر وسزاوارتر است. آن گاه مردم را به اقتدا به «اُبَيّ بن كعب» فرا خواند.

شبي ديگر با عمر به مسجد رفتم وديدم مردم نماز نافله را به جماعت مي خوانند. عمر با ديدن نمازگزاران گفت: اين، نيكو بدعتي است» (مظفر، دلائل الصدق، ج3، ص78 وصحيح بخاري با حاشيه سندي، ج1، ص342).

. چنان كه پيامبر? فرمود: «علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار؛ علي همراه حق است وحق همراه علي. هرجا كه علي باشد، حق نيز همراه اوست» (شريف مرتضي، الشافي في الإمامه، ج1، ص202).

. از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: هنگامي كه اميرالمؤمنين عليه السلام وارد





كوفه شد، به فرزندش امام حسن عليه السلام فرمان داد تا به آگاهي مردم برساند كه در ماه مبارك رمضان نبايد نماز]نافله[در مساجد به جماعت گزارده شود. امام حسن عليه السلام پيام حضرت را به مردم رساند. مردم با شنيدن سخن امام حسن عليه السلام فرياد «واعمراه، وا عمراه» بر آوردند. چون امام حسن عليه السلام نزد اميرالمؤمنين عليه السلام بازگشت، حضرت پرسيد: اين سر وصدا چيست؟

امام حسن عليه السلام عرض كرد: فرياد «وا عمراه، وا عمراه» سر داده اند!

امام عليه السلام فرمود:]نزد آنان برو و[وبه آن ها بگو:]آن گونه كه مي خواهيد[نماز]نافله را[بگزاريد. (تهذيب الاحكام، ج3، ص70).

. بقره (2)، آيه 256.

. ابراهيم ثقفي، الغارات، ج1، ص108؛ ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج42، ص544 وجز آن.

. فرقان (25)، آيه 63.

. بحار الأنوار، ج89، ص80.

. شيرواني، مناقب اهل بيت?، ص475.

. نهج البلاغه، حكمت 420.

. كنزالفوائد، ج2، ص13.

. بقره (2)، آيه 194.

. بقره (2)، آيه 237.

. بحار الأنوار، ج97، ص287.

. مسلم در صحيح خود از عبدالله بن حميد واو از عبدالرزاق روايت كرده كه گفت: علي كه خدايش از او خشنود باد چند خطبه ايراد كرد وفرمان رسول خدا را در مورد جنگ با آنان (لشكريان جمل) يادآوري نمود.

اعتقاد انسان مسلمان بر اين است كه جنگِ اميرالمؤمنين عليه السلام با منافقين، قاسطين ومارقين اقدامي درست وبجا بوده ودر اين جهت به حق رفتار كرده است، بر خلاف خوارج]كه جز اين را مي گويند[وشناخت اين حقيقت واعتقاد به آن بر هر مسلماني واجب است (ر.ك: زرندي، نظم درر السمطين، ص117).

. ر.ك: شيخ مفيد، الامالي، ص24.

. ر.ك: تفسير فرات كوفي، ص111، ذيل تفسير آيه 69 سوره نساء.

. نهج البلاغه، سخن چهلم: كلمة حق يراد





بها الباطل.

. خطيب بغدادي، تاريخ بغداد، ج14، ص322 (به نقل از: ام السلمه) وجز آن.

. از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: علي عليه السلام افرادي را كه با وي مي جنگيدند مشرك ومنافق نمي خواند، ولي مي فرمود: اينان برادران ما هستند كه بر ما شوريده اند (ر.ك: حميري قمي، قرب الإسناد، ص94).

. مسند احمد بن حنبل، ج1، ص95؛ مقريزي، إمتاع الأسماع، ج1، ص48.

. كافي، ج1، ص252.

. ر.ك: بحراني، حلية الأبرار، ج2، ص77.

. هود (11)، آيه 28.

. ر.ك: شيخ صدوق، معاني الأخبار، ص336 338.

. همان، ص180.

. مائده (5)، آيه 67.

. مائده (5)، آيه 55.

. فتح (48)، آيه 11.

. نور (24)، آيه 15.

. توبه (9)، آيه 61.

. مائده (5)، آيه 67.

. بقره (2)، آيه 24.

. اشاره به آيه 94 سوره نحل (61) وآيه 18 سوره حشر (59) است.

. زمر (39)، آيه 56.

. آل عمران (3)، آيه 85.

. توبه (19)، آيه 17.

. آل عمران (3)، آيه 88.

. نور (24)، آيه 54.

. آل عمران (3) آيه 102.

. مضمون آيه 7 سوره تغابن (64) وبخشي از آيه 47 سوره نساء (4).

. آل عمران (3)، آيه 144.

. قصص (28)، آيه 41.

. نك: بحارالأنوار، ج28، كتاب الفتن والمحن، باب 3، تمهيد غصب الخلافة وقصة الصحيفة الملعونه، ص103.

. رحمن (55)، آيه 31 و35.

. آل عمران (3)، آيه 179.

. مرسلات (77)، آيه 16 19.

. انعام (6)، آيه 153.

. يونس (10)، قسمتي از آيه 62.

. انعام (6)، آيه 112.

. مجادله (58)، آيه 22.

. انعام (6)، آيه 82.

. زمر (39)، آيه 73.

. غافر (40)، آيه 40.

. اعراف (7)، آيه 38.

. ملك (67)، آيه 8 9.

. ملك (67)، آيه 12.

. فتح (48)، آيه 10.

. بقره (2)،





آيه 158.

. زخرف (43)، آيه 28.

. حج (22)، آيه 1.

. زمر (39)، آيه 41.

. فتح (48)، آيه 10.

. فتح (48)، آيه 10.

. بقره (2)، آيه 258.

. اعراف (7)، آيه 43.

. احزاب (33)، آيه 71.

. آل عمران (3)، آيه 144.
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اهداء

تقديم به سلمان و ابوذر و مقداد و عمار،

چهار نفري كه زير درختان غدير را جارو زدند،

و منبر پيامبر صلي الله عليه و آله را بر پا كردند،

تا مهمترين پيام آسماني،

ولايت چهارده معصوم عليهم السلام،

از فراز آن به جهانيان ابلاغ گردد.

يادشان بر كرانه ي غدير تا ابد گرامي باد.

[صفحه 7]



مقدمه 

بسم اللَّه الرحمن الرحيم

مَعاشِرَ النَّاسِ،

قُولُوا الَّذي قُلْتُ لَكُمْ،

وَ سَلِّمُوا عَلي عَلِيٍّ بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنينَ،

و قُولُوا: «سَمِعْنا وَ أَطَعْنا غُفْرانَكَ رَبَّنا وَ إِلَيْكَ الْمَصيرُ». [1].

اين نداي بلند پيامبر صلي الله عليه و آله در غدير است كه بعد از يكصد و بيست هزار حاضر در غدير، در گوش تمام جهانيان طنين انداز است. در هر زمان ميليونها نداي لبيك در پاسخ به اين فرمان الهي از سينه هاي پر محبت شيعيان و دوستان علي بن ابي طالب عليه السلام، دور دستهاي افق را در مي نوردد و بر دست مقام «من كنت مولاه فعلي مولاه» بوسه ي بيعت مي زند.

اينك ما از دور دست چهارده قرن، دست بيعت تا بلنداي با عظمت غدير بلند مي كنيم، و هستي خود را مديون صاحب ولايت زمين و آسمانها چهارده معصوم پاك عليهم السلام مي دانيم.

[صفحه 8]

الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ، وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي،

وَ رَضيتُ لَكُمُ الْاِسْلامَ ديناً. [2].

اين قرآن است كه با امضاي خداوند بر سطر آخر غدير آن را اعتباري ابدي بخشيده است. ايمان استوارِ آنان كه فقط او را اميرالمؤمنين عليه السلام مي دانند، از اين سند محكم اسلام است كه از حيات پيامبر صلي الله عليه و آله تا كنون بر تارك جهان درخشيده، و غدير زيبا را زيبنده تر نشان داده است.

هر ساله ياد غدير در هيجدهم ذي الحجه در دلها تازه مي شود، و شيعه در سرتاسر جهان جوششي تازه به






خود مي گيرد، و با پاي دل سفري به غدير مي نمايد.

غدير از خداست، و بايد در آن روز رنگ خدايي بگيريم. غدير روح نماز است، و بايد در آن روز نمازي با روح بخوانيم. غدير سبب استجابت دعاست، و بايد دعاهايمان را براي غدير ذخيره كنيم تا پذيرفته شود. غدير عيد محبت است، و بايد محبتها را در چنان روزي نصار يكديگر كنيم تا عيار آن را به صاحب ولايت نشان دهيم. غدير روزي است كه بايد دست در دست هم به زيارت صاحب غدير رويم و خاك پايش را زيارت كنيم.

كتاب حاضر گوش جان به دستورات ائمه معصومين عليهم السلام سپرده تا بلندترين دعاها را به درگاه خدا برد و پر معني ترين محبتها را در چنان روزي نثار كند، آنگونه كه صاحب ولايت خشنود شود.

عبدالحسين نيشابوري

قم، عيد غدير 1379،1421

[صفحه 9]


داستان غدير


اشاره

سال دهم هجرت، آخرين سال از عمر شريف رسول خدا صلي الله عليه و آله بود. چون جميع احكام را به مردم تبليغ فرموده بود، جبرئيل نازل شد كه خداوند سلام مي رساند و مي فرمايد: «من روح هيچ پيامبري را قبض نكردم مگر بعد از آنكه تمام احكام دين خود را به مردم رسانده باشد. اجل تو هم نزديك شده و دو حكم ديگر مانده كه بايد به مردم برساني: يكي فريضه ي حج و ديگري نصب علي بن ابي طالب عليه السلام براي خلافت»

بعد از آن به دستور حضرت اعلام شد حضرتش امسال به حج مي روند، و اين در حالي بود كه از زمان هجرت به مدينه تا آن سال حضرت به حج نرفته بودند. جمع زيادي براي همراهي آنحضرت در حج به مدينه آمدند. حجي كه به آن







حجةالوداع، حجة الاسلام، حجة البلاغ، حجة الكمال و حجة التمام مي گويند.

[صفحه 10]


حركت كاروان صد و بيست هزار نفري

پيامبر صلي الله عليه و آله با غسل از مدينه خارج شدند در حالي كه از روغني مخصوص براي مو و صورت استفاده نموده بودند و دو لباس مخصوص احرام را همراه برداشتند.

خروج آن حضرت در روز شنبه چهار يا پنج روز مانده به آخر ذي قعده بود.

همسران پيامبر صلي الله عليه و آله و زنان وابسته همراه آنحضرت در هودجها بودند. مخصوصاً حضرت صديقه طاهره عليهاالسلام و اسماء و امّ سلمه و نيز عايشه و حفصه حضور داشتند. اهل بيت آنحضرت و مهاجر و انصار و مردم ديگر نيز ايشان را همراهي مي كردند. [3] فقط افرادي كه با آنحضرت از مدينه خارج شدند آنقدر زياد بودند كه تا صد و بيست هزار نفر نقل شده است، و اما كساني از شهرهاي ديگر كه با آنحضرت اعمال حج را انجام دادند بيش از اين مقدار بودند مثل كساني كه با اميرالمؤمنين عليه السلام از يمن آمدند و همچنين با ابوموسي و غير ايشان در بازگشت از سفر به كاروان بزرگ حج ملحق شدند. [4] چند روز طي منازل فرمودند تا به مكه رسيدند و اعمال حج را آغاز كردند و در مواضع مختلف احكام واجب و مستحب حج آن براي مردم بيان كردند.


آغاز بيان ولايت در مراسم حج

در عرفات دستور الهي رسيد كه علم و ودايع انبيا عليهم السلام را به اميرالمؤمنين عليه السلام تحويل دهند، و امر ولايت او را به مردم تبليغ نمايند.

رسول خدا صلي الله عليه و آله بسيار گريست بطوري كه محاسن مبارك از اشك تر شد، و حضرت خواستند خداوند ايشان را از شر منافقين محافظت فرمايد. [5] در مِني دو بار خطبه ايراد فرمودند كه اشاره ي كلي به







ولايت اميرالمؤمنين عليه السلام داشتند.

در مسجد خيف بار ديگر جبرئيل نازل شد كه خداوند مي فرمايد: «ولايت علي عليه السلام را به مردم برسان»، ولي وعده ي محافظت از شرّ دشمنان را براي آنحضرت نياورد.

به «كُراع الغُمَيم» در نزديكي جحفه كه رسيدند باز جبرئيل نازل شد و اين آيه را آورد: «فَلَعَلَّكَ تارِكٌ بَعْضَ ما يُوحي اِلَيْكَ وَ ضائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ». [6] يعني: «شايد تو ترك كننده باشي بعضي از اموري را كه به تو وحي مي شود، و سينه ي تو به خاطر آن گرفته باشد». اين بار هم در امر ولايت تأكيد نمود، ولي آيه اي دالّ بر محافظت آن حضرت از شرّ دشمنان نياورد.

[صفحه 11]


سفر ولايت

پيامبر صلي الله عليه و آله مطالبي دالّ بر شرّ منافقين نسبت به علي عليه السلام به جبرئيل فرمود و بعد از آن كوچ نمودند. به غدير خم كه رسيدند اوايل روز بود. جبرئيل نازل شد و آيه ي 71 سوره ي مائده را آورد، كه شامل تأكيد بر ابلاغ امر ولايت و در امان بودن حضرت از شرّ منافقين بود: «يا اَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ اِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ، اِنَّ اللَّهَ لايَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرينَ»، يعني: «اي پيامبر، تبليغ كن به مردم آن امري را كه درباره ي علي عليه السلام از جانب خدا بر تو فرستاده شد، و اگر اين كار را انجام ندهي رسالت الهي را تبليغ نكرده اي، و خدا تو را از مردم حفظ مي نمايد؛ خداوند كافران را هدايت نمي كند.

[صفحه 12]


حضور در غدير

حضرت امر فرمودند مردم در غدير جمع شوند. غدير قبل از جحفه بود كه اهل مدينه و مصر و شام از يكديگر جدا مي شدند.

مردم جمع شدند و هوا بسيار گرم بود. رسول خدا صلي الله عليه و آله به اصحاب خاص خود- كه سلمان و ابوذر و مقداد و عمار بودند- دستور دادند زير چند درخت كهنسال [7] را كه در غدير خم بود جارو زده و خار و خاشاك آن را جمع كنند و آب پاشيده منبري از سنگها و رواندازهاي شتران به بلندي قامت حضرت مهيا نمايند.

منبر آماده شد و روي آن را هم با پارچه پوشاندند و تزيين نمودند. به خاطر حرارت آفتاب، پارچه اي بين چند درخت برفراز بستند تا سايباني براي محل ايستادن حضرت باشد. [8].


خطابه ابدي غدير

بعد از آن كه نماز ظهر را به جماعت خواندند، رسول مكرم اسلام صلي الله عليه و آله بر فراز منبر قرار گرفتند. به دستور آن حضرت، اميرالمؤمنين عليه السلام در سمت راست حضرت يك پله پايين تر روي منبر قرار گرفتند. در اين حال عده اي از منافقين مقابل منبر بودند.

پيامبر صلي الله عليه و آله بعد از حمد خداوند متعال و بيان كلمات دُرربار خويش درباره ي توحيد و بيان صفات كمال حق تعالي، يادآور گذشته ي عرب و زندگي و عقايد آنان شدند. سپس به بيان زحماتي كه آنحضرت در اين مدت براي هدايت مردم متحمل شده اند پرداختند. بعد قسمت عمده اي از احكام حلال و حرام دين خدا را بصورت كلي بيان فرمودند.

اتصال قرآن و اهل بيت عليهم السلام با يكديگر و اينكه از هم جدا نمي شوند، و ولايت و امامت علي بن ابي طالب عليه السلام و اولادش تا حضرت










پس ديگر از آن چشم خون بارش نپرسيد 

از ناله هاي اين عمارش نپرسيد 

---------------------------------------------------

نجمه پور ملكي


مجيد تال


شماره1

به اوج مي برد امشب مرا هواي شما 

كه عشق را بنويسم، فقط براي شما 

نگاه مي كنم اينجا به رد پاي شما 

و مي رسم به خدا، تا خدا... خداي شما 

كه آفريد شما را زمين هوايي شد 

وَ كعبه كعبه شد و خانه اي خدايي شد 

و بال حور و مَلَك فرش اين قدم ها شد 

زمين براي حضور تو در تمنّا شد 

ز اشك شوق ملائك ستاره پيدا شد 

و عشق بر تن هفت آسمان هويدا شد 

عصاي دست نبي بوده اي و دست خدا 

تو دستگير كليمي، تو دستگير عصا 

شكوه عدل شما را عقيل مي داند 

نگاه بت شكنت را خليل مي داند 

شكاف كعبه شما را دليل مي داند 

و شأن وصف تو را جبرئيل مي داند 

كه از زبان خدا بر تو آفرين مي گفت 

و با صداي بلند خودش چنين مي گفت: 

رقم زده ست خدا عشق را به نام علي 

فلك نشسته به حسرت براي گام علي 

ملك نشسته دو زانو به احترام علي 

علي امام من است و منم غلام علي 

به لحظه لحظه ي عمرت خدا تبسّم داشت 

و با صداي شما با نبي تكلّم داشت 

كرامتي كه تو داري الي الابد باشد 

هميشه ذكر لبم يا علي مدد باشد 

شجاعتي كه دلت داشت بي عدد باشد 

گواه من سر عَمرو بن عبدود باشد 

شمار فضل شما را، خدا فقط داند 

نشانه هاي خدا را، خدا فقط داند 

مجيد تال



شماره2

امام علي(ع) 

دلم غير ايوان پناهي نداشت 

دلم زائري بود و راهي نداشت 

دلم در بساطش جز آهي نداشت 

علي داشت آن را كه







مهدي عليه السلام را بيان فرمودند و فضائل و مناقب اميرالمؤمنين عليه السلام را نيز يادآور شدند، و آياتي درباره ي علي بن ابي طالب عليه السلام بيان فرمودند. [9] از جمله فرمودند: بر من وحي شده: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ، يا اَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ اِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ، اِنَّ اللَّهَ لايَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرينَ». [10] سپس فرمودند: اي مردم، من كوتاهي نكردم در تبليغ آنچه خدا بر من نازل كرده و من سبب نزول اين آيه را بيان مي كنم. جبرئيل سه بار بر من نازل شد و مرا از طرف خداوند متعال امر كرد كه در اين مكان اعلام كنم به هر سفيد و سياهي از هر قبيله اي كه علي بن ابي طالب عليه السلام وصي و جانشين و امام بعد از من است.

[صفحه 13]

او بعد از خدا و رسولش ولي و صاحب شما و اولي بر همه ي شما از خود شما است و در اين باره خداوند بر من آيه اي نازل نموده است: «اِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلوةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكوةَ وَ هُمْ راكِعُونَ». [11] من از جبرئيل خواستم كه از خداوند بخواهد مرا از تبليغ اين امر عفو كند، چون به كمي مؤمنين و زيادي منافقين و استهزاكنندگان به اسلام علم دارم، كه خداوند در كتابش مي فرمايد: «يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ ما لَيْسَ في قُلُوبِهِمْ». [12] معاشر الناس، هو الامام المبين.

روي بر نگردانيد از ولايت او.

فهو الذي يهدي الي الحق و يعمل به.

اوست كه هدايت به حق مي كند و عمل به حق مي نمايد.

و يزهق الباطل و ينهي عنه، باطل را او از بين مي برد و





از آن نهي مي كند. يعني او مي شناسد كه باطل چيست كه نهي از آن مي كند.

لاتأخذه في اللَّه لومة لائم، ذره اي در راه خدا كوتاهي نكرده است.

انّه اوّل من آمن باللَّه و رسوله، او اولين كسي بود كه ايمان به خدا و رسولش صلي الله عليه و آله آورد.

و الذي فدي رسول اللَّه بنفسه، او بود كه در ليلة المبيت و اُحد و غير آن جانش را فداي رسول خدا صلي الله عليه و آله نمود.

[صفحه 14]

و الذي كان مع رسول اللَّه صلي الله عليه و آله و لا احد يعبد اللَّه مع رسول اللَّه صلي الله عليه و آله من الرجال غيره، او اولين مردي بود كه با رسول خدا صلي الله عليه و آله خدا را عبادت مي كرد.

معاشر الناس، فَضِّلوه فقد فضله اللَّه، او را فضيلت دهيد كه خدا او را فضيلت داده است.

و اقبلوه فقد نصبه اللَّه، خداوند او را منصوب نموده است.

معاشر الناس، انَّه امام من اللَّه، او امام از طرف خداست.

و لن يتوب اللَّه علي احد أنكر ولايته و لن يغفر له، توبه منكرش قبول نمي شود.

معاشر الناس، فَضِّلوا عليّاً فإنّه أفضل الناس بعدي من ذكر و انثي، ملعون ملعون مغضوب مغضوبٌ من ردّ قولي هذا و لم يوافقه، مخالفش ملعون است، لعنت خدا و رسول بر مخالفش.

الا ان جبرئيل خبّرتي عن اللَّه عزوجل: من عادي عليّا و لم يتولّه فعليه لعنتي و غضبي.

در قسمتي ديگر از خطبه كلماتي درباره ي علي بن ابي طالب عليه السلام فرمودند كه در هيچ مورد ديگري مانند ندارد:

خدايا تو شاهد باش …

الا وقد ادّيتُ …

الا وقد بَلَّغت …

الا وقد أسمعت …

الا وقد أوضحت …

الا و ان اللَّه عزوجل قال و أنا قلتُ





عن اللَّه عزوجل …

الا انه ليس اميرالمؤمنين غير أخي هذا …

و لاتحل إمرة المؤمنين بعدي لأحد غيره …

بعد بازوي علي عليه السلام را گرفت و علي عليه السلام دستان مباركش را به طرف آنحضرت بلند كرد و رسول خدا صلي الله عليه و آله آن حضرت را بالا برد به حدّي كه پاهاي مبارك حضرت به سر زانوهاي رسول خدا صلي الله عليه و آله رسيد. سپس فرمود: «ألست أولي بكم من أنفسكم»؟ قالوا بأجمعهم: اللهم بلي.

[صفحه 15]

فرمود: «معاشر الناس هذا علي، أخي و وصيي، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، و هو علي بن أبي طالب عليه السلام … ». هر كه من مولي و صاحب اختيار او هستم اين علي اولي و صاحب اختيار اوست. مكان و منزلت او مثل مكان و منزلت من نزد شماست.

اللهم وال من والاه و عاد من عاداه وانصر من نصره، و اخذل من خذله، الها! دوست بدار هر كه او را دوست مي دارد و دشمن بدار هر كه او را دشمن مي دارد.

سپس كلماتي نسبت به تأكيد اين امر فرمودند. بعد از آن سفارش فرمودند كه خبر غدير را حاضرين به غايبين و پدران به فرزندان تا روز قيامت برسانند.

[صفحه 16]


بيعت و تبريك عمومي

پيامبر صلي الله عليه و آله در خطبه كلماتي را فرمودند تا همه تكرار كنند و مضمونش اين بود كه امر ولايت علي بن ابي طالب عليه السلام را رسول خدا ابلاغ فرمودند و ما همه با زبان و قلب و دست با او بيعت كرديم و قبول نموديم. همه ي مردم كلمات آنحضرت را تكرار كردند.

پيامبر صلي الله عليه و آله پس از خطابه از منبر پايين آمدند و مردم گِرد حضرت جمع






شدند و با صداي بلند با زبان و دست بيعت كردند، در حالي كه رسول خدا صلي الله عليه و آله مي فرمودند: هَنِّئوني هَنِّئوني: [13] به من تبريك بگوئيد.

بعد دستور دادند تا چادري زدند و علي عليه السلام داخل آن چادر نشست.آنگاه حضرت فرمودند: همه بروند و به آن حضرت سلام كنند و بگويند: «السلام عليك يا اميرالمؤمنين».

عمر آمد و سلام كرد و گفت: بخ بخ يابن ابي طالب، اصبحت مولاي و مولي كل مومن و مؤمنة. [14] زوجة من يعاديك طالق طالق طالق!! [15] برنامه ي بيعت سه روز طول كشيد به صورتي كه در اين مدت نماز ظهر و عصر را با هم مي خواندند و بيعت تا غروب ادامه پيدا مي كرد تا نماز مغرب و عشا را نيز با هم مي خواندند.

همچنين ظرف آبي زير پرده اي قرار دادند به طوري كه نصف ظرف در طرفي و نصف ديگر در طرف ديگر ظرف آب بود. اميرالمؤمنين عليه السلام در يك سوي پرده دست خود را در آب گذاشته بودند و در سوي ديگر زنها دست در آب مي گذاشتند و بعنوان بيعت به آن حضرت مي گفتند: «السلام عليك يا اميرالمؤمنين»، و ضمن آن تبريك و تهنيت مي گفتند.

حضور صديقه طاهره عليهاالسلام در بيعت زنان زينت بخش مراسم بود. از سوي ديگر بيعت عايشه اين سابقه ي او را در اذهان ثبت كرد، تا روزي كه جنگ جمل را به راه انداخت و در مقابل صاحب غدير صف آرايي كرد و با خواري و ذلت از لشكر ولايت شكست خورد!! [16].

[صفحه 17]


كمال دين و تمام نعمت

بعد از اعلام ولايت در غدير جبرئيل نازل شد و اين آيه را آورد: «اليوم اكلمت لكم دينكم و اتممت عليكم






نعمتي و رضيت لكم الاسلام ديناً»: امروز دين شما را كامل نمودم و نعمت خدا را بر شما تمام كردم و دين اسلام را براي شما پسنديدم.

بعد از آن رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: «اللَّه اكبر علي كمال الدين و اتمام النعمة و رضي الرب برسالتي و ولاية علي بن ابي طالب عليه السلام بعدي».


توطئه گران در غدير

حضرت رسول صلي الله عليه و آله در اين خطبه اشاره اي فرمودند به چهارده نفر اصحاب صحيفه [17] كه در مكه با هم پيمان بستند و قسم خوردند و امضا كردند و عهدنامه را در مكه دفن نمودند، كه نگذارند رسول خدا صلي الله عليه و آله به مدينه سالم برسد و ماجراي عقبه را در همين سفر پيش آوردند كه در كتب سني و شيعه به طرق مختلف بيان شده است.

خداوند نبي مكرمش را خبر داد و توطئه ي آنان نقش بر آب شد، ولي سي و چهار نفر بعد از غدير دوباره عهدي در مدينه بستند كه مانع از رسيدن اميرالمؤمنين عليه السلام به خلافت شوند و آن را امضا نمودند و به ابوعبيده جراح دادند كه به مكه ببرد و دفن كند.

اين دو صحيفه ي ملعونه آغاز راهي بود كه آثار شوم آن در آتش زدن درِ خانه ي فاطمه عليهاالسلام ظاهر شد و ادامه پيدا كرد تا واقعه ي كربلا را بوجود آورد و سيد شباب اهل الجنة عليه السلام را با ساير جوانان بهشتي در درياي خون نشاند و اهل بيت پاك پيامبر صلي الله عليه و آله را در كوفه و شام به اسيري كشانيد. فقُتِلَ مَن قُتِل … و سُبِيَ مَن سُبِي … و اُقْصِيَ مَن اُقْصِي …

[صفحه






18]


اسناد و منابع غدير


اشاره

حديث شريف غدير مشهور و متواتر بين فريقين است، و گذشته از از آنكه در منابع اصيل شيعه آمده در منابع اهل سنت نيز نقل شده است به حدي كه كتابهاي متعددي درباره ي غدير و اسانيد آن نوشته اند كه كتاب «حديث الولاية» طبري از جمله ي آنهاست. [18].

[صفحه 19]



منابع مربوط به غدير

علامه اميني در الغدير به ترتيب حروف الفبا نام 110 نفر از صحابه و 89 نفر از تابعين را ذكر فرموده كه راوي اين حديث اند، و سپس اين حديث شريف را مورد بحث و تحقيق قرار داده اند.



از كتب شيعه درباره غدير

غاية المرام، علامه بحراني. اثبات الهداة، شيخ حرّ عاملي. بحار الانوار، مرحوم مجلسي. النقض، شيخ عبداللَّه قزويني رازي. عقبات الانوار، علامه ميرحامد حسين هندي. ايضاح، فضل بن شاذان نيشابوري.

[صفحه 20]



از كتب اهل سنت درباره غدير

تفسير كبير، رازي: ذيل آيه ي بلاغ، الدر المنثور، سيوطي، اسباب النزول، واحدي، خصائص، نسائي، سنن، ابن ماجه، باب فضائل صحابه، مستدرك الصحيحين، حاكم، ج 2، صحيح ترمذي، اسد الغابة، ج 1، نور الابصار، شبلنجي



چند سؤال درباره غدير و سقيفه

1. آيا اجتماع غدير خدايي و نبوي بود يا اجتماع سقيفه؟!

2. آيا تعداد مسلمانان در غدير بيشتر بودند يا در سقيفه؟!

3. آيا در غدير هر يك از مهاجر و انصار گفتند: «منّا امير»، يا در سقيفه؟! 4. آيا در اجتماع غدير از يك شهر و كشور بودند يا در اجتماع سقيفه؟!

5. آيا جمعي كه در آن رسول خدا صلي الله عليه و آله بودند اولي به تبعيت هستند يا اجتماع سقيفه؟!

6. آيا در غدير رسول خدا صلي الله عليه و آله كسي را با شمشير براي بيعت علي عليه السلام بُرد يا در اجتماع سقيفه بردند؟!

7. آيا در غدير كسي را به ريسمان بستند يا براي بيعت اهل سقيفه؟!

8. آيا براي بيعت در غدير درِ خانه يا خيمه ي كسي را آتش زدند يا براي بيعت اهل سقيفه؟!

از امام صادق عليه السلام درباره ي آيه ي «يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهَ ثُمَّ يُنْكِرُونَها» سؤال شد. حضرت فرمود: «در روز غدير آن را مي شناسند، و در روز سقيفه آن را انكار مي كنند». [19].

[صفحه 21]


تاريخ و جغرافياي غدير


معناي غدير


اشاره

المعجم الوسيط. مجمع البحرين: ج 2. المصباح المنير. معجم البلدان. مجله تراثنا: ش 25.

فصلنامه ي علوم حديث: ويژه ي غدير.

قبل از پرداختن به جزئيات تاريخي غدير جا دارد نگاهي به كلمه ي «غدير» داشته باشيم، و معناي دقيق اين لغت را مورد بررسي قرار دهيم.



معناي لغوي غدير

غدير از نظر لغوي چند معني دارد: بركه، آبگير، نهر كوچك، محل تجمع آب كه از سيلابها به وجود مي آيد.



معناي اصطلاحي غدير

«غدير» در اسلام معناي معروفي دارد كه براي دوست و دشمن روشن است. «غدير» واقعه اي است كه در حجة الوداع روز هيجدهم ذي الحجه در محلي به نام غدير خم در نزديكي جحفه بوقوع پيوست و طي آن پيامبر صلي الله عليه و آله، اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام را به جانشيني خود منصوب فرمود.

[صفحه 22]




جغرافياي غدير

منطقه ي غدير خم در مسير سيلابهاي ساليانه واقع شده كه نوعاً بعد از عبور از غدير به جحفه مي رسد و از آنجا به درياي سرخ مي ريزد. اين غدير معمولاً خشك نمي شود و حتي در سالهاي كم آب و خشك از بين نمي رود. چشمه ي آبي در آن نزديكي است كه بر اثر سيلابها در بعضي سالها مسير آن به طرف آبگير تغيير مي كند. نام اين چشمه «عين الغدير» است.

از كتب موجود و كلمات محققين و بقاياي بناهاي قديمي كه سه قلعه ي مخروبه در اطراف است، استفاده مي شود كه بعد از شهادت حضرت امير عليه السلام فرزندان و شيعيان و اصحاب آن حضرت در مكانهاي مختلف متفرق شدند. از جمله جاهايي كه ساكن شدند اين مكان بود كه نقل و انتقال كردند و تشكيل زندگي دادند و بخصوص با وجود مسجد غدير و آب چشمه و سرسبزي و وجود درختان مختلف، مخصوصاً نخلها اين احتمال در گذشته بسيار قوي است.

در زمان فعلي هم اثري از نخلها و درختان در آن صحرا موجود است كه احتمالاً در اثر هسته هاي خرمايي است كه مسافرين در مسيل آن وادي انداخته اند و رشد نموده است، ولي به مرور با نبودن آب و آمدن سيل به صورت فعلي تبديل شده است.

محل فعلي غدير خم همان محل قبلي









آن است، و در اطراف آن غديرهاي ديگري هست كه اسمهاي مختلفي دارند و يا بدون اسم است. اين غدير معروف به «خم» است و گاهي اوقات به اسامي ديگر شناخته شده و گفته مي شود.

[صفحه 23]


اسامي محل غدير

المعجم الوسيط. مجمع البحرين: ج 2. المصباح المنير. معجم البلدان. مجله تراثنا: ش 25.

فصلنامه ي علوم حديث: ويژه ي غدير.

غدير در طول زمانها اسامي مختلفي به خود گرفته است:

1. گاهي به عنوان «جحفه» از آن ياد مي شود، كه غدير خم در آن است.

2. گاهي به عنوان «خرّار» از آن نام مي برند كه نام مسير سيل از غدير تا جحفه است.

3. گاهي به عنوان «غُرَبَة» از آن ياد مي شود كه جحفه و غربه هر دو در يك منطقه قرار دارند.


مكان فعلي غدير

المعجم الوسيط. مجمع البحرين: ج 2. المصباح المنير. معجم البلدان. مجله تراثنا: ش 25.

فصلنامه ي علوم حديث: ويژه ي غدير.

غدير هم اكنون در مسير مكه تا مدينه قرار دارد و جهات آن چنين است:

1. در سمت شرقيِ آبگير دشت «خانق» است.

2. در سمت جنوب آبگير صحراي «وبرية» است، و كنار «عويرضة» قرار دارد.

3. در سمت غربي و شمال غربي «خم» آثار سه قلعه است كه خراب شده است.

4. در سمت شمال شرقي بيابان سياه رنگي است كه «ذويبانة» نام دارد.

5. در سمت غربي، بيابان «رمحه» است كه درختاني به نام «سَمُر» تقريباً شبيه به چنار دارد.

6. در سمت شمال دشت وسيعي است كه «وادي ظهر» نام دارد.

7. فاصله ي غدير نسبت به ميقات جحفه از سمت طلوع آفتاب 11 كيلومتر است.

8. در محل فعلي چشمه اي هست و غدير با مقداري فاصله از آن قرار دارد.

[صفحه 24]


مسجد غدير

در غدير مسجدي بوده و طبق نقلهاي تاريخي به دستور عمر اين مسجد خراب شده، و در زمان حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام تجديد بنا شده است.

چند نفر از معصومين عليهم السلام به اين مكان تشريف آورده اند و اعمال آن را انجام داده اند و امر به نماز در اين مسجد فرموده اند.

شايان ذكر است كه اين مسجد در دوران عثماني بر اثر سيل خراب شده ولي بخشي از آن بر جا مانده است، [20] كه ساختمان آن را تعدادي از پادشاهان شيعي هند بازسازي كرده اند. [21].

در زمان ما، در جاده ي قديم مكه تا مدينه، 17 كيلومتر بعد از دو راهي جحفه به مسجد غدير مي رسيم. اكنون مسجد غدير در خيابان اصلي انتهاي شهر رابغ قرار دارد در حالي كه از جنوب به شمال، يعني از مكه








به مدينه برويم.

در تقاطع يك خيابان فرعي مسجدي است با بناي حدود 600 متر كه با سيمان و بتون ساخته شده و داراي يك گلدسته كوتاه است. حدود 40 سال از تاريخ بناي فعلي آن مي گذرد و اسم بخصوصي روي آن نيست و در آن محل هم آن را به نام مسجد غدير نمي شناسند. درهاي مسجد در اوقات نماز بسته است و اگر زوار بخواهند خادم در را باز مي كند.

[صفحه 25]

داخل مسجد به رنگ سفيد و ساده است بدون هيچ نقشي و آيه اي و مطلبي كه دال بر حديث غدير يا خطبه ي حضرت رسول صلي الله عليه و آله باشد. از شواهد و قرائن معلوم مي شود كه مسجد غدير است.

در ده متري مسجد برج سنگي شش ضلعي به ارتفاع تقريبي 4 متر با مساحت تقريبي 10 متر قرار دارد كه داراي چند پنجره و روزنه هاي كوچك است و به گفته ي اهل اطلاع اين برج محل توقف پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله هنگام معرفي حضرت علي بن ابي طالب عليه السلام است.

سقف برج فرو ريخته ولي ديوارهاي سنگي كه لايه اي از سيمان بر آنها كشيده شده سالم است.

در كنار برج تابلويي است كه زنگ زده و به مرور زمان از بين رفته كه ظاهراً سابقه ي تاريخي برج روي آن نگاشته بوده است. چندين متر پس از مسجد غدير، در انتهاي شهر رابغ در ادامه ي خيابان اصلي شهر، وادي غدير است.

رودخانه اي است كم عمق و عريض كه چندين پل كم ارتفاع براي عبور عابرين روي آن احداث شده است. اين وادي داراي نخلستان و درختان كُنار و زمينهاي زراعتي سبزي كاري شده است و بارانهاي موسمي را





به درياي سرخ هدايت مي كند. [22] سمت چپ اين مسجد به سمت قبله، مكان ايستادن پيامبر صلي الله عليه و آله براي انتخاب علي عليه السلام به جانشيني است كه از ساير نقاط مسجد براي نمازگزاران افضل است.

درباره ي اهميت برج سنگي فعلي كه به محل ايستادن پيامبر صلي الله عليه و آله نسبت داده شده و افضليت سمت چپ مسجد كه براي نماز خواندن مقدم است، دو احتمال دارد:

1. همين مكان مسجد بوده ولي مسجد بزرگتر بوده كما اينكه گفته شد مسجد بارها خراب شده و بر اثر اين خرابي به جاي مسجد قديم مسجد كوچكتري ساخته شده و بين اين دو مكان فاصله افتاده است.

2. قسمتي از مسجد يا آن برج سنگي محل خيمه ي رسول خدا صلي الله عليه و آله و اميرالمؤمنين عليه السلام بوده كه مردم براي بيعت به آنجا مي آمدند.

تصوير مسجد و برج سنگي پشت جلد همين كتاب آمده است.


نماز مسجد غدير

نماز خواندن در محل مسجد غدير استحباب دارد و از ائمه معصومين عليهم السلام رواياتي در اين باره وارده شده است. [23].

[صفحه 26]


اسامي روز غدير

العدد القوية: ص 166. بحار: ج 37 ص 156. تهذيب: ج 3 ص 143. اقبال: ص 474. بحار: ج

97 ص 114 تا 116. بحار: ج 98 ص 298 و 299 و 323.

در احاديث از سوي ائمه عليهم السلام اين اسامي بعنوان بيان اهميت روز غدير وارد شده است:

1. يوم العهد المعهود

2. عيد اللَّه الاكبر

3. يوم العبادة

4. يوم الميثاق المأخوذ

5. يوم الجمع المشهود

6. يوم ابداء خفايا الصدور و مضمرات الامور

7. يوم ابلاء السرائر

8. يوم الفصل

9. يوم وقع الفرج

10. يوم محنة العباد (يوم محنة علي العباد)

11. يوم الملأ الاعلي

12. يوم النبأ العظيم

13. يوم النصوص علي اهل الخصوص

14. يوم وُضِحت الحجج

15. يوم ادريس

16. يوم اطعام الطعام

17. اليوم الذي اكمل اللَّه به الدين

18. يوم الارشاد

19. يوم الايضاح

20. يوم الافصاح

21. يوم الكشف عن المقام الصراح

22. يوم الأمن المأمون

23. يوم البرهان

24. يوم البيان عن حقائق الايمان

25. يوم تبيان العقود عن النفاق و الجحود

26. يوم دحر الشيطان

27. يوم الدليل علي الرُوّاد

28. يوم الروح

29. يوم رُفِعت الدرج

30. يوم شمعون

31. يوم شيث

32. يوم العهد المعهود

33. يوم هود

34. يوم يوشع

35. يوم استراحة المؤمنين

36. يوم اكثار الصلاة علي محمد و آل محمد عليهم السلام

[صفحه 27]

37. اليوم الذي يزيد اللَّه في حال من عبد فيه (يوم طلب الزيادة)

38. يوم العتق من النار

39. يوم البشارة

40. يوم التبسم

41. يوم تحطيط الوزر

42. يوم ترك الكبائر و الذنوب

43. يوم التزكية

44. يوم تفطير الصائمين

45. يوم تنفيس الكرب

46. يوم التودّد

47. يوم التهنئة

48. يوم الحباء

49. يوم العطية

50. يوم غفران الذنوب (يوم الصفح عن مذنبي الشيعة).

51. يوم الرضا

52. يوم السبقة

53. يوم الزينة

54. يوم الشاهد و المشهود

55.







يوم الشرط المشروط

56. يوم تشيّد الاسلام

57. يوم اظهار منار الدين

58. يوم الصيام

59. يوم القيام

60. يوم صلة الاخوان

61. يوم قبول الاعمال (يوم قبول اعمال الشيعة و محبي آل محمد صلي الله عليه و آله).

62. عيد اهل بيت محمد صلي الله عليه و آله

63. افضل الاعياد

64. يوم فيه مرضاة الرحمن

65. يوم كالقمر بين الكواكب

66. يوم لبس الثياب و نزع السواد

67. يوم المتاجرة

68. يوم مرغمة الشيطان

69. يوم الموقف العظيم

70. يوم نشر العلم

71. يوم نفي الغموم و الهموم

72. يوم الوصول الي رحمة اللَّه

73. يوم يستجاب فيه الدّعاء

74. يوم يجعل اللَّه فيه سعي الشيعة مشكوراً

75. يوم عيد و فرح و سرور

76. اشرف الاعياد

77. اعظم الاعياد

78. يوم عيد شيعتنا

79. يوم عيد موالينا

80. يوم عيد لنا

[صفحه 28]


جشن غدير


ثواب جشن و عيد قرار دادن غدير

قال رسول اللَّه صلي الله عليه و آله: «يوم غدير خم افضل اعياد امتي و هو اليوم امرني اللَّه تعالي ذكره بنصب اخي علي بن ابي طالب عليه السلام عَلَماً لأمتي». [24] رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمودند: روز غدير خم با فضليت ترين عيدهاي امت من است. آن روزي است كه خداوند امر فرمود برادرم علي بن ابي طالب عليه السلام را عَلَم (خليفه، جانشين، نشانه ي حق، پرچم هدايت، راهبر، امام) براي اين امت قرار دهم. [25].

[صفحه 29]



تاريخچه و ابتداي اين جشن

قال رسول اللَّه صلي الله عليه و آله: هنئوني، هنئوني: [26] به من تهنيت بگوييد، به من تهنيت بگوييد.

اين عيد و جشن جديد نيست و منحصر به تشيع هم نبوده چه اينكه فِرَق ديگر مسلمين هم اين روز را جشن مي گرفته اند، ولي در قرون اخير از شعائر شيعه محسوب مي شود.

در مصر و كشورهاي اسلامي در طول سالها روز غدير را به عنوان عيد جشن مي گرفته اند. [27] اين مراسم از زمان رسول خدا صلي الله عليه و آله با كلام حضرت كه فرمودند: «هَنِّئوني، هَنِّئوني» شروع شد، آنچنانكه خود آنحضرت مردم را امر مي كند به ايشان تبريك بگويند. همچنين عمامه سحاب را به سر مبارك اميرالمؤمنين عليه السلام در آن روز قرار دادند.

[صفحه 30]

در چنين روزي در آسمانها هم جشن برقرار است. امام صادق عليه السلام فرمود: روز غدير نزد اهل آسمان مشهورتر از اهل زمين است.

خداوند تعالي در بهشت قصري خلق فرموده كه بناي آن خشتي از نقره و خشتي از طلا است. در آن قصر صد هزار اتاق سرخ رنگ و صد هزار خيمه ي سبز رنگ وجود دارد و خاك آن از مشك و عنبر است.

در آن قصر چهار نهر







شاهي نداشت 

به دور امير كرم گشته ام 

صد و ده قدم در حرم گشته ام 

به او گفتم اي شاه راهم بده 

امان نامه اي بر گناهم بده 

لياقت به يك دم نگاهم بده 

پناهي ندارم پناهم بده 

صدا زد پريشاني ات با علي 

اگر خسته جاني بگو يا علي 

همين لحظه ها بود پيدا شدم 

علي گفتم و از زمين پا شدم 

شب و روز حيران مولا شدم 

گدا بودم او خواست آقا شدم 

دلِ من بدون علي بي كس است 

بميرم ببينم علي را بس است 

تحمل به اين نور لابد نبود 

ترك خوردن كعبه بي خود نبود 

و كعبه كه جاي تَرَدُد نبود 

پس اين ها همه يك تولد نبود 

خدا خواست ثابت كند بر جهان 

علي هست يكتاترين در جهان ... 

فقيري كه انگشتر از او گرفت 

سليمان شد و ذكر ياهو گرفت 

زمين تخت او آسمان تاج او 

به دوش نبي بود معراج او 

اگر مدح او بر لبم جا گرفت 

يدالله دستان من را گرفت 

به من گفت از مرد خندق بگو 

بيا از عليٌ مع الحق بگو 

سه بار از نبي اذن ميدان گرفت 

علي هست پس مصطفي جان گرفت 

نبي گفت جانم به قربان او 

علي جان من هست و من جان او 

علي با خدا و خدا با علي 

علي يا خدا گفت، حق يا علي 

اميري نداريم الّا علي 

اگر ناتواني بگو يا علي 

مجيد تال


اصغر چرمي (رباعي)

اى عشق ببين روح دعا را

سر منشأ فيض كبريا را

اي عشق ببين امام ما را

بر او برسان سلام ما را

......

هنگام وصال يار آمد

در ماه رجب بهار آمد

بر قلب






جاري است: نهري از شراب و نهري از آب و نهري از شير و نهري از عسل. در كناره هاي اين نهرها درختاني از انواع ميوه ها قرار دارد، و بر آن درختان طيوري هستند كه بدنهاي آنها از لؤلؤ و بالهايشان از ياقوت است و به انواع صداها مي خوانند.

روز غدير كه فرا مي رسد اهل آسمانها وارد اين قصر مي شوند و تسبيح و تقديس و تهليل مي گويند. آن پرندگان هم به پرواز در مي آيند و خود را به آب مي زنند، و سپس در آن مشك و عنبر مي غلطند. آنگاه كه ملائكه جمع شدند بار ديگر به پرواز در مي آيند و آن عطرها را بر آنان مي پاشند.

ملائكه در روز غدير «نثار فاطمه عليهاالسلام» [28] را به يكديگر هديه مي دهند. وقتي آخرين ساعات روز غدير فرا مي رسد ندا مي آيد: «به مراتب و درجات خود بازگرديد كه به احترام محمد و علي تا سال آينده در چنين روزي، از لغزش و خطر در امان خواهيد بود». [29] در زمان اميرالمؤمنين عليه السلام روز جمعه اي مصادف با عيد غدير شده بود. حضرت در ميدان شهر كوفه در خطبه ي نماز درباره ي غدير و اهميت و افضليت آن سخناني ايراد فرمودند، و بعد از نماز در مجلسي كه به همين مناسبت در منزل حضرت مجتبي عليه السلام ترتيب داده شده بود با جمعي شركت نمودند.

ائمه ي معصومين عليهم السلام نيز در سالهاي مختلف در مكانهاي مختلف مراسم جشن و اطعام و افطار بر پا مي نمودند و در اهميت و عظمت اين روز كلمات بسيار حساس و شايان توجهي بيان مي فرمودند كه در كتب مختلف ذكر شده و به مناسبتهايي خواهد آمد.

عظمت اين روز به حدي بوده كه





طارق بن شهاب يهودي در مجلس عمر گفت: «لو نزلت فينا هذه الاية (اليوم اكلمت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام ديناً) لاتخذنا يوم نزولها عيداً». اگر اين آيه درباره ي ما نازل مي شد روز نزولش را عيد قرار مي داديم.

كسي از حاضرين در آن مجلس اين مطلب را انكار ننمود، بلكه عمر كلامي گفت كه دلالت بر تقرير كلام يهودي مي كرد. [30].

[صفحه 31]


رسميت جشن غدير

در طول قرون و اعصار، مسلمين و بالاخص شيعه، اين روز عظيم را جشن مي گرفتند. رسميّت عمومي آن در هجدهم ذي حجه سال 352 قمري بود كه معزالدوله دستور داد جشن گرفتند و به خاطر عيد غدير سرور و شادي نمودند و شهر را آراستند، همچنانكه در ساير عيدها مي كنند تا خاطره ي عيد غدير را زنده نگه دارند. [31].


جواب از كلام مخالفين

آنچه برخي از مخالفين نوشته اند كه اين از بدعتهاي شيعه بوده و معز الدوله ديلمي در عراق عيد قرار داده و عوام شيعه هم ادامه داده اند، كلامي بي اساس و از روي تعصب است. [32] مسعودي متوفاي 346 هجري در كتاب التنبيه و الاشراف گفته: شيعيان ولادت اميرالمؤمنين عليه السلام را جشن مي گرفته اند، چه رسد به غدير!!

در روايت كليني متوفاي 329 هجري فرموده كه شيعيان غدير را جشن مي گرفته اند.

در روايت فرات مي گويد: حضرت رضا عليه السلام در روز هجدهم ذي الحجه عيد مي گرفتند و مراسم جشن داشتند. اين روايت را در سنه 259 نقل مي كند كه شاهد است بر جشن غدير توسط خود حضرت كه در سنه 203 هجري به شهادت رسيدند.

مسئله ي تعظيم روز غدير را امام رضا عليه السلام از پدران خود از اميرالمؤمنين عليه السلام نقل نموده اند. امام صادق عليه السلام به اصحاب خود فرموده اند: اين عيد از سُنن انبياء بوده كه روز نصب جانشين خود به خلافت را عيد قرار دهند. [33] كما اينكه پادشاهان نسبت به جانشينان و وليعهد خود چنين مي كنند.

ائمه عليهم السلام امر فرمودند شيعه ي خود را در هر زماني كه اين روز را عيد قرار دهند و اظهار سرور و فرح نمايند، حتي روزه ي شكر بگيرند و صله ي ارحام بجا آورند.

پس اين عيد و جشن از زمان معزالدوله







نبوده، بلكه در آن زمان به عنوان مراسم حكومتي عيد عمومي اعلام شده است.

[صفحه 32]


يفرحون لفرحنا

غرر الحكم: ج 2 ص 549 تا 668.

جشن و سرور در ايام سرور و فرح اهل بيت عليهم السلام مثل اعياد و مواليد آنها بسيار پسنديده است، اما با آداب و مسائلي كه خود آن بزرگواران فرموده اند، كه از جمله مراعات مسائل زير را مي توان ذكر كرد:

1. مرتكب نشدن مناهي و كارهايي كه مناسب مجالس ائمه عليهم السلام نيست.

2. از حيث ظاهري به حدّ وسع و بالاتر از آن احترام و ابهّت لازم را براي مجالس در نظر بگيرند.

3. از بهترين اسباب براي پذيرايي در حدّ وسع استفاده كنند و «يبذلون اموالهم و انفسهم … » را فراموش ننمايند.

4. متوجه باشند كه مجلس جشن ائمه عليهم السلام با جشنهاي خصوصي و شخصي و مسائل فردي قابل قياس نمي باشد.

5. اظهار فرح و سرور ظاهري و قلبي به مناسبت فرح و سرور ائمه عليهم السلام نمايند.

6. اين نكته را فراموش ننمايند كه جشن و سرور به پوشيدن لباس نو و خوردن شيريني و چراغاني خلاصه نمي شود، بلكه بيان فضائل و مناقب و حقانيت ائمه عليهم السلام و خباثت دشمنان آنها به مدح و شعر و نثر و خطابه و ذكر احوال آن بزرگواران از اساس اوليه جشنهاست.

البته ميزان معرفت و محبت نسبت به اين چهارده نور پاك عليهم السلام در بذل و فداكاري از مال و جان براي آن بزرگواران دخيل است و روايات متعددي از ائمه معصومين عليهم السلام در اين باره وارد شده است.

هر نبي روزي كه وصي خود را معين مي كرد عيد قرار مي داد. در روايتي امام صادق عليه السلام مي فرمايند: خداوند هر نبي را كه به






پيامبري مبعوث نموده امر فرموده آن روز را عيد قرار دهد و در بعضي از روايات پيامبران اوصياء خود را امر به جشن گرفتن و روزه گرفتن اين روز نموده اند. [34].

[صفحه 33]


تقارن روز عيد غدير با روزهاي تاريخي و مذهبي

1. هر پيامبري را كه خداوند فرستاده اين روز را براي او عيد قرار داده است. [35].

2. مصادف بودن عيد غدير با عيد نوروز. [36].

3. مصادف بودن روز عيد غدير با روز كشته شدن عثمان بن عفان در سنه 34 هجري در هجدهم ذي الحجه كه او را در خانه اش كشتند و از آنجا بيرون آوردند و در مزبله ي مدينه انداختند. [37] از ترس مهاجرين و انصار كسي او را دفن نمي كرد تا بعد از سه روز با نيرنگ او را به مقبره ي يهوديان مدينه بردند و پنهاني او را دفن كردند.

وقتي معاويه بن ابي سفيان به خلافت ناحق خود دست يافت خانه هاي بين مقبره ي يهود و قبرستان بقيع را خراب كرد و در فاصله ي بين اين دو قبرستان مسلمانان را دفن كردند تا قبر عثمان را به قبرستان مسلمانان وصل كردند.

[صفحه 34]

4. در اين روز مردم بعد از كشته شدن عثمان براي بيعت با حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام به طرف منزل آن حضرت هجوم آوردند و با آنحضرت بيعت نمودند، گرچه بيست و پنج سال و اندي خلافت آن حضرت را غصب كرده بودند. اين جهت مزيد بر سرور و شادي براي دوستان اميرالمؤمنين عليه السلام است. [38].

5. در اين روز خداوند متعال موسي بن عمران عليه السلام را ظفر داد و فرعون و ساحران را رسوا نمود. [39].

6. در اين روز خداوند متعال حضرت ابراهيم عليه السلام را از آتش نجات داد. [40].

7. در اين روز حضرت






موسي عليه السلام يوشع بن نون را به عنوان وصي خود تعيين فرمود و در حضور جمع در فضل آن بزرگوار فرمايشاتي فرمود. [41].

8. در اين روز حضرت عيسي بن مريم عليه السلام وصايت شمعون صفا وصي خود را علني فرمود.

[صفحه 35]

9. در اين روز شاهد گرفت سليمان بن داود عليه السلام رعيّت خود را بر اينكه بعد از او آصف بن برخيا عليه السلام خليفه ي اوست و بياناتي در فضيلت و منقبت او فرمود و وصي بودن و افضل بودن او را بر آن جمع با دليل ثابت نمودند. [42].

10. انبياء عليهم السلام اوصياء خود را دستور مي دادند كه اين روز را عيد قرار دهند و روزه بگيرند. [43].

11. در اين روز پيامبر صلي الله عليه و آله بين اصحاب خود عقد اخوت بست. [44].

12. يوم شيث. [45].

13. يوم ادريس. [46].

14. يوم هود. [47].

15. توبه ي آدم عليه السلام در اين روز مورد قبول خداوند متعال واقع شد. [48].

16. در اين روز حضرت موسي حضرت هارون عليه السلام را عَلَمي براي امتش قرار داد. [49].

17. خداوند ولايت را در اين روز بر اهل آسمانهاي هفت گانه عرضه داشت. [50] آسمان هفتم در قبول كردن سبقت بر ديگران گرفت و خداوند عرش را در او قرار داد. سپس آسمان چهارم در قبول كردن سبقت گرفت و خداوند او را مزيّن به ستارگان كرد.

18. روز عرضه ي ولايت بر زمينهاست. پس سبقت گرفت زمين مكّه قبل از زمينهاي ديگر، و خداوند او را به كعبه مزين كرد. سپس زمين مدينه سبقت گرفت و خداوند آن را مزين نمود به محمد مصطفي صلي الله عليه و آله، سپس سبقت گرفت در قبول ولايت زمين كوفه، و خداوند





آن را به اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام مزيّن نمود. [51].

[صفحه 36]

19. روز عرضه ي ولايت بر كوههاست. اولين كوههايي كه به ولايت اقرار كردند سه كوه بودند: عقيق و فيروزه و ياقوت. به خاطر اقرار به ولايت اين كوهها بهترين جواهر شدند. سپس سبقت گرفت بر كوهها، كوههاي ديگري كه معادن طلا و نقره شدند. و آنچه قبول ولايت نكرد زمين بي حاصل خشك و شوره زار شد. [52].

20. روزي است كه ولايت بر آبها عرضه شد، پس آنچه از آبها قبول ولايت كرد شيرين و گوارا گشت و آنچه قبول نكرد شور و تلخ شد. [53].

21. روزي است كه ولايت بر گياهان عرضه شد. پس آنچه قبول كرد شيرين و پاك و طيب شد، و آنچه قبول نكرد بد مزه و تلخ شد. [54].

22. روز عرضه ي ولايت بر پرندگان است. آنهايي كه قبول كردند خوش خوان و خوش صدا شدند و آنهايي كه منكر شدند گنگ گشتند. [55].

[صفحه 37]


اعمال روز غدير


غسل

العدد القوية: ص 166. تهذيب الاحكام: ج 3 ص 143. مستدرك الوسائل: ج 6 ص 276.

اقبال: ص 474. بحارالانوار: ج 98 ص 321 ح 6. مراة الكمال: ج 1 ص 313، به نقل از

تهذيب: ج 3 ص 143. جواهر الكلام: ج 5 ص 65. بحار: ج 101 ص 371. مزار شهيد: ص

19. مزار محمد بن المشهدي. فرحة الغري. وسائل الشيعة: ج 2 ص 961، ج 8 ص 89.
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در ليالي و ايام متبركه ي با فضيلت- كه خداوند متعال عنايت خاصي در آن به بندگان خويش دارد- اغسالي در مذهب







حقه اثناعشري وارد شده است.

يكي از آن ايام كه اشرف و اعظم و اكبر اعياد اسلامي است روز عيد غدير 18 ذي الحجه است.

در روز غدير غسل نمودن پسنديده است، و حتي در بعضي روايات حكم به وجوب غسل در اين روز داده شده است.

در برخي روايات براي اداي نماز عيد نيم ساعت به زوال مانده امر به غسل آن شده و بعد نماز مخصوص آن نيز وارد شده است. در برخي ديگر غسل نمودن در صبح وارد شده است.

[صفحه 38]


نماز


نماز شب عيد غدير

دوازده ركعت كه فقط در آخر آن سلام مي دهد و بين هر دو ركعت مي نشيند و تشهد مي خواند. در هر ركعت اين نماز يك بار حمد و هفت بار قل هو اللَّه مي خواند و در قنوت آن ده بار مي گويد: «لا اِلهَ اِلاّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيي وَ يُميتُ وَ يُميتُ وَ يُحْيي وَ هُوَ حَيٌّ لايَموتُ»،بعد يك بار مي گويد: «وَ هُوَ عَلي كُلِّ شَيْ ءٍ قَديرٌ». سپس در سجده ده بار مي گويد:

سُبْحانَ مَنْ اَحْصي كُلَّ شَيْ ءٍ عِلْمُهُ سُبْحانَ مَنْ لايَنْبَغِي التَّسْبيحُ اِلاّ لَهُ سُبْحانَ ذِي الْمَنِّ وَ النِّعَمِ سُبْحانَ ذِي الْفَضْلِ وَ الطَّوْلِ سُبْحانَ ذِي الْعِزَّةِ وَ الْكَرَمِ اَسْئَلُكَ بِمَعاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَ مُنْتَهَي الرَّحْمَةِ مِنْ كِتابِكَ وَ بِالاِسْمِ الْاَعْظَمِ وَ كَلِماتِكَ التّامَّةِ اَنْ تُصَلِّيَ عَلي مُحَمَّدٍ رَسولِكَ وَ اَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبينَ الطّاهِرينَ وَ اَنْ تَفْعَلَ بي كَذا وَ كَذا اِنَّكَ سَميعٌ مُجيبٌ.



نماز روز عيد غدير

1. دو ركعت نماز، در هر ركعت يك حمد و ده مرتبه «قل هو اللَّه احد» و ده مرتبه آية الكرسي و ده مرتبه «انا انزلناه»، بعد تشهد و سلام. [56].

[صفحه 39]

2. دو ركعت نماز، و بهتر آن است كه در ركعت اول قدر و در دوم توحيد بخواند. بعد از سلام به سجده رود و صد مرتبه شكر خدا (شكراً للَّه) بگويد، و سر از سجده بردارد و اين دعا را بخواند: «اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ وَحْدَكَ لا شَريكَ لَكَ وَ اَنَّكَ واحِدٌ اَحَدٌ صَمَدٌ لَمْ تَلِدْ وَ لَمْ تُولَدْ … ». باز به سجده رود و صد مرتبه «الحمد للَّه» و صد مرتبه «شكر اًللَّه» بگويد.

هركس اين عمل را بجا آورد ثواب كسي







را دارد كه در روز عيد غدير نزد حضرت رسول صلي الله عليه و آله حاضر شده باشد و با آن حضرت بر ولايت بيعت كرده باشد و در درجه ي صادقين- آنهايي كه خدا و رسولش را در امر ولايت مولايشان اميرالمؤمنين عليه السلام تصديق نمودند - باشد، و مانند كسي است كه همراه رسول خدا و اميرالمؤمنين و امام حسن و امام حسين عليهم السلام شهيد شده، و همچنين مثل كسي است كه زير پرچم حضرت قائم عليه السلام و در خيمه ي ايشان از نجباء و نقباء باشد.

بهتر آنكه اين نماز را نزديك به زوال بخواند كه در آن ساعت حضرت رسول صلي الله عليه و آله اميرالمؤمنين عليه السلام را در غدير خم به امامت و خلافت براي مردم نصب فرمود. [57].

3. غسل كند و دو ركعت نماز پيش از زوال به نيم ساعت بخواند، در هر ركعت حمد يك مرتبه، و «قل هو اللَّه احد» ده مرتبه، و آية الكرسي ده مرتبه، و «انا انزلنا» ده مرتبه بخواند. ثواب اين نماز با صدهزار حج و صدهزار عمره برابر است و خداوند كريم حوائج دنيا و آخرت او را به آساني و عافيت بر مي آورد. [58].

[صفحه 40]


روزه


استحباب روزه غدير

روزه ي اين روز با سندهاي مختلف در كتب ذكر شده [59] و علماي بزرگ شيعه فتوا به آن داده اند.

در روايتي حضرت آدم، حضرت ابراهيم، حضرت موسي، حضرت عيسي عليهم السلام و حضرت رسول اكرم صلي الله عليه و آله در اين روز روزه بوده اند. حتي در روايتي در همان كتاب وارد شده است كه دلالت بر روزه بودن معصومين عليهم السلام در روز عيد غدير مي كند. [60] بعنوان مثال راوي مي گويد: در







روز هيجدهم ذي حجه خدمت امام صادق عليه السلام وارد شدم و آن حضرت را روزه دار يافتم. حضرت به من فرمود: امروز روز عظيمي است. [61].


نيت روزه غدير

در غالب روايات به نيت روزه ي شكر و سپاس بر نعمت ولايت آمده است.


ثواب روزه غدير

1. روزه ي روز غدير ثوابش برابر با روزه ي عمر دنيا است اگر زنده باشد تا زماني كه دنيا باشد. [62].

2. روزه ي اين روز نزد خداوند متعال با صد حج و صد عمره مقبول و مبرور برابر است. [63].

3. روزه ي اين روز برابر با روزه ي 60 ماه است. [64].

[صفحه 41]


ثواب افطار دادن روز غدير

يكي از اعمال نيك در شرع مقدس اسلام افطار دادن به مؤمنين روزه دار است كه در كتب فريقين ثوابهاي زيادي براي آن ذكر شده است، و معصومين عليهم السلام ما را امر به آن كرده و خود به آن عمل نموده اند و بزرگان و خيّرين و مؤمنين اين عمل صالح را ارج نهاده و مداومت نموده اند و در ايام ماه مبارك رمضان و ليالي متبركه ديگر به اين سنت حسنه جامه ي عمل پوشانده اند.

يكي از آن ايام، بلكه طبق روايات افضل و اكبر و اشرف آن ايام شام عيد غدير است. حضرت صادق عليه السلام فرمودند: كسي كه افطار دهد در آن شب مؤمني را مانند كسي است كه اطعام كرده فئام و فئامي را تا اينكه ده فئام را شمردند. سپس حضرت عليه السلام از راوي پرسيدند: آيا مي داني «فئام» چيست؟ عرض كرد: خير.

حضرت عليه السلام فرمود: صد هزار، [65] و براي شخص اطعام كننده ثواب كسي است كه به همان عدد از انبيا و صديقين و شهدا را در حرم خداوند متعال اطعام كند و سيراب نمايد.

بعضي از معصومين عليهم السلام مانند حضرت رضا عليه السلام در روز غدير مجلسي براي افطار دادن مي گرفتند. [66] آن حضرت فرمودند: كسي كه مؤمني را در آن روز اطعام كند مانند كسي است كه جميع انبياء و صديقين را اطعام كرده باشد. [67].

[صفحه 42]


عقد اخوت


اشاره

يكي از سنتهاي حسنه در شرع مقدس اسلام عقد اخوت بين مؤمنين است كه خود پيامبر صلي الله عليه و آله هم با علي بن ابي طالب عليه السلام عقد اخوت بستند. در روز غدير به اين عمل حسنه تأكيد بسزايي شده است تا آنجا اگر كسي خواست با ديگري پيمان










اخوت ببندد و امكان حضور با برادر ديني اش را پيدا نكرد به كسي وكالت دهد كه آن عقد را بخواند.


آداب پيمان اخوت

كيفيت پيمان اخوت چنين است كه دست راست خود را در دست راست برادر مومن خود بگذارد و بگويد:

واخَيْتُكَ فِي اللَّهِ وَ صافَيْتُكَ فِي اللَّهِ وَ صافَحْتُكَ فِي اللَّهِ وَ عاهَدْتُ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ وَ كُتُبَهُ وَ رُسُلَهُ وَ اَنْبِياءَهُ وَ الاَئِمَّةَ الْمَعْصُومينَ عليهم السلام عَلي أَنّي اِنْ كُنْتُ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَ الشَّفاعَةِ وَ اُذِنَ لي بِأَنْ أَدْخُلَ الْجَنَّةِ لااَدْخُلَها اِلاّ وَاَنْتَ مَعي.

آنگاه برادر مؤمن بگويد: «قَبِلْتُ»، پس بگويد: «اَسْقَطْتُ عَنْكَ جَميعَ حُقوقِ الاُخُوّةِ ما خَلاَ الشّفاعَةِ وَ الدُّعاءِ وَ الزِّيارَةِ».

محدث فيض نيز در خلاصه الاذكار صيغه ي اخوت را قريب به همين ذكر نموده و آنگاه فرموده: پس قبول نمايد طرف مقابل از براي خود يا موكّل خود به لفظي كه دلالت بر قبول نمايد. پس از يكديگر جميع حقوق اخوت به جز دعا و زيارت را ساقط كنند. [68].

[صفحه 43]


زيارات


اشاره

زيارات و ادعيه اي كه در ازمنه ي مختلف از ناحيه ي معصومين عليه السلام وارد شده بيانگر اعتقادات اصيلي است كه شامل مسائل مختلفي از جمله تزكيه نفس، ارتباط با خدا، تلقين عقايد حقه و تكرار آنها مخصوصاً معرفت به ساحت مقدس حضرات معصومين عليه السلام و اسباب زيادتي محبت و صفاي قلب و رفع كدورتهاي گناهان از اندرون انسان و جلب توفيقات و دفع مضرات و مفاسد دنيوي و اخروي و جسمي است.

يكي از آن ايام بلكه اشرف آنها نزد خدا و رسول و ائمه معصومين عليهم السلام و انبياء مرسلين و ملائكه مقربين و دوستان و مواليان چهارده معصوم عليهم السلام يوم اللَّه الاكبر عيد غدير است.

ادعيه و زيارات اين روز شريف زياد است و سعي شده كه قريب به اكثر را در اين مختصر جمع نموده و








نبى قرار آمد

تاصاحب ذوالفقارآمد

.....

جانها به فداى خاك پايت

از حق شنويم اين حكايت

با راه على شوى هدايت

اين است حمايت از ولايت

.....

اى آينه ، مظهر جمالت

اى محور حق ، خدا پناهت

تو لطافت هماى عشقى

جمعند همه به زير بالت

.....

كعبه همه عمر بى قرارت

يك عمر كشيده انتظارت

بر شوق جمال بى مثالت

آغوش گشوده بر وصالت

.....

اى حافظ مهربان قرآن

مشتاق تو شد خداى رحمان

بر خانه ى حق شدى تو مهمان

سلمان،ز تو گرديده مسلمان

.....

اى قارى اولين تلاوت

اى ساقى كوثر امامت

تقديم به تو عرض ارادت

اميد به لحظه ى شفاعت اصغر چرمى




محسن حنيفي

ساقي رسيد پس در ميخانه پر شود 

باده بريز باده كه پيمانه پر شود 

جامي بده، حياتِ دوباره مرا ببخش 

جامي كه جان ز حضرت جانانه پر شود 

آري علي علي همه را مست مي كند 

در بين شهر نعره ي مستانه پر شود 

سنگم بزن به حبّ علي كه ملال نيست 

ليلاي شهر آمد و ديوانه پر شود 

اصلاً تمام بال و پرم پيشكش به او 

اطراف شمع از پَر پروانه پُر شود 

بالم شده است صيد نگاه تو يا علي 

مثل رياح عبد سياه تو يا علي 

بايد به پاي دار تو ما سر بياوريم 

شايد ز كار زلف تو سر در بياوريم 

بايد كه خاك كوي تو را در سبو كنيم

سوغاتي از ديار تو، ساغر بياوريم 

وقتي كه صحبت از نجف و آن مناره هاست 

كم مانده ما ز شوق تو پر در بياوريم 

ما را در آسمان نجف تا كه پَر دهي 

سجده به خاك مقدم قنبر بياوريم 

شأن غلامي تو همان شأن انبياست 

روشن شود چو رو سوي محشر بياوريم 

انگشتري بده، كه سليمان بنا كني 

يا نسخه






اسباب راحتي براي دوستان اميرالمؤمنين عليه السلام در وقت قرائت فراهم شود.


زيارت اميرالمؤمنين از دور و نزديك


اشاره

امام صادق و امام رضا عليهماالسلام سفارش اكيد فرموده اند كه تا حدّ امكان در روز غدير كنار قبر اميرالمؤمنين عليه السلام باشيد و آن حضرت را از نزديك زيارت كنيد. [69] در هر جا كه باشيم زيارت آن حضرت ممكن است، و مي توان با زيارات مطلقه ي آن حضرت در حرم هم او را زيارت كرد.

[صفحه 44]



زيارتي كه از دور و نزديك قرائت مي شود

امام صادق عليه السلام فرمود: زماني كه در روز غدير در مشهد اميرالمؤمنين عليه السلام هستي به حرم آن حضرت برو و اگر در مكان دوري از قبر شريف هستي اشاره كن به طرف قبر آن حضرت و بعد از نماز اين دعا را بخوان: [70].

اَللهُمَّ صَلِّ عَلي وَلِيِّكَ وَ اَخي نَبِيِّكَ وَ وَزيرِهِ وَ حَبيبِهِ وَ خَليلِهِ وَ مَوضِعِ سِرِّهِ، وَ خِيَرِتِهِ مِنْ اُسْرَتِهِ وَ وَصِيِّهِ وِ صَفْوَتِهِ وَ خالِصَتِهِ وَ اَمينِهِ وَ وَلِيِّهِ وَ اَشْرَفِ عِتْرَتِهِ الَّذينَ آمَنوا بِهِ وَ اَبي ذُرِّيَتِهِ وَ بابِ حِكْمَتِهِ وَ الناطِقِ بِحُجَّتِهِ وَ الدّاعي اَلي شَريعَتِهِ، وَ الْماضي عَلي سُنَّتِهِ، وَ خَليفَتِهِ عَلي اُمَّتهِ، سَيِّدِ الْمُسْلِمينَ وَ اَميرِالْمؤْمِنينَ وَ قائِدَ الْغُرّ الْمُحَجَّلينَ، اَفْضَلَ ما صَلَّيْتَ عَلي اَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ وَ اَصْفِيائِكَ وَ اَوْصِياءِ اَنْبِيائِكَ. اَللهُمَّ اِني اَشْهَدُ اَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ عَنْ نَبِيِّكَ صلي الله عليه و آله ما حُمِّلَ و رُعِيَ مَا اسْتُحْفِظَ وَ حَفِظَ مَا اسْتَوْدِعَ وَ حَلَّلَ حَلالَكَ وَ حَرَّمَ حَرامَكَ وَ اَقامَ اَحْكامَكَ وَ دَعا اِلي سَبيلِكَ وَ والي اَوْلِياءَكَ وَ عادي اَعْداءَكَ وَ جاهَدَ الناكِثينَ عَنْ سَبيلِكَ وَ الْقاسِطينَ وَ الْمارِقينَ عَنْ اَمْرِكَ صابِراً مُحْتَسِباً مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ لاتَأخُذُهُ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لائِمٍ حَتّي بَلَغَ في ذلِكَ الرّضا وَ سَلَّمَ اِلَيْكَ الْقَضاءِ وَ عَبَدَكَ مُخْلِصاً وَ نَصَحَ لَكَ مُجْتَهِداً حَتّي اَتاهُ الْيَقينُ







فَقَبَضْتَهُ اِلَيْكَ شَهيداً سَعيداً وَلِيّاً تَقِيّاً رَضِيّاً زَكِيّاً هادِياً مَهْدِيّاً. اَللّهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَ عَلَيْهِ اَفْضَلَ ما صَلَّيْتَ عَلي اَحَدٍ مِنْ اَنْبِيائِكَ وَ اَصْفِيائِكَ يا رَبَّ الْعالَمينَ.

[صفحه 45]


روايتي كه حضرت رضا به ابن ابي نصر مي فرمايند

در روز غدير هر جا بودي نزد قبر اميرالمؤمنين عليه السلام باش، كه خداوند متعال از هر مؤمن و مؤمنه اي گناه شصت سال را مي بخشد و از آتش آزاد مي كند چند برابر آنچه در ماه رمضان در شب قدر و شب عيد فطر آزاد كرده، و انفاق يك درهم در آن روز براي برادر ديني هزار درهم محسوب مي شود. [71].


زيارتي كه حضرت باقر مي فرمايد

حضرت سجاد عليه السلام زيارت نمود آنحضرت را در حالي كه محاسن شريف آن حضرت به اشك مباركش آغشته بود، [72] و آن زيارت «امين اللَّه» است: السلام عيلك يا اميرالمؤمنين و رحمة اللَّه و بركاته، السلام عليك يا امين اللَّه في ارضه …


زيارت امام حسن عسكري 

آن حضرت از پدرش امام هادي عليه السلام زماني كه معتصم آن حضرت را تبعيد كرده بود نقل نموده كه هرگاه زيارت آنحضرت را اراده كردي جلوي درب قبه شريفه آن حضرت بايست و اذن دخول [73] بگير و داخل شو در حالي كه پاي راست خود را مقدم بر پاي چپ نموده اي. وقتي مقابل ضريح مطهر واقع شدي رو به آن بايست و قبله را در مقابل دو كتف خود قرار ده و بگو: السلام علي محمد رسول اللَّه خاتم النبين … [74].

[صفحه 46]


ثواب زيارت اميرالمؤمنين در روز غدير

حضرت رضا عليه السلام به ابن ابي نصر فرمودند: اي پسر ابي نصر، هر جا كه بودي سعي كن روز غدير نزد قبر اميرالمؤمنين عليه السلام باشي، كه خداوند متعال گناه شصت ساله ي هر مؤمن و مؤمنه را و هر زن و مرد مسلماني را مي بخشد و در آن روز از آتش آزاد مي كند چند برابر آنچه در رمضان و شب قدر و شب عيد فطر آزاد نمود. [75].


ادعيه شب و روز عيد غدير


ادعيه شب غدير

اقبال: ص 452.

در شب عيد غدير خوانده شود:

اَللّهُمَّ اِنَّكَ دَعَوْتَنا اِلي سَبيلِ طاعَتِكَ وَ طاعَةِ نَبِيِّكَ وَ وَصِّيِهِ وِ عِتْرَتِهِ دُعاءً لَهُ نورٌ وَ ضِياءٌ وَ بَهْجَةٌ وَ استِنارٌ فَدَعانا نَبِيُّكَ لِوَصِيَّهِ يَوْمَ غَديرِ خُمٍّ فَوَفَّقْتَنا لِلاصابَةِ وَ سَدَّدْتَنا لِلإجابَةِ لِدُعائِهِ فَاَنِلْنا اِلَيْكَ بِالاِنابَةِ وَ اَسْلِمْنا لِنَبِيِّكَ قُلوبُنا وِ لِوِصِيِّهِ نُفوسَنا وَ لِما دَعَوْتَنا اِلَيْهِ عُقُولَنا فَتَمَّ لَنا نُورَكَ يا هادِيَ الْمُضِلِّينَ اَخْرِجْ الْبُغْضَ وَ الْمُنْكَرَ وَ الْغُلُوَّ لِاَمينِكَ اَميرِالْمُؤْمِنينَ وَ الاَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ مِنْ قُلُوبِنا وَ نُفوسِنا وَ اَلْسِنَتِنا وَ هُمُومِنا وَ زِدْنا مِنْ مُوالاتِهِ وَ مَحَبَّتِهَ وَ مَوَدَّتِهِ لَهُ وَ الاَئِمَّةِ مِنْ بَعْدِهِ زِياداتٍ لاَ انْقِطاعَ لَها وَ مُدَّةً لاتَناهِيَ لَها وَ اجْعَلْنا نُعادي لِوَلِيِّكَ مَنْ ناصَبَهُ وَ نُوالي مَنْ اَحَبَّهُ وَ نَأْمُلُ بِذلِكَ طاعَتَكَ يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ اللّهُمَّ اجْعَلْ عَذابَكَ وَ سَخَطَكَ عَلي مَنْ ناصَبَ وَلِيَّكَ وَ جاحَدَ اِمامَتَهُ وَ اَنْكَرَ وِلايَتَهُ وَ قَدَّمْتَهُ اَيّامَ فِتْنَتِكَ في كُلِّ عَصْرٍ وَ زَمانٍ وَ اَوانٍ، اِنَّكَ عَلي كُلِّ شَيْئٍ قَديرٍ. اَللّهُمَّ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ رَسولِكَ وَ عَلِيٍّ وَلِيِّكَ وَ الاَئِمَّةِ مِنْ بَعْدِهِ حُجَجِكَ فَاثْبُتْ قَلْبي عَلي دينِكَ وَ مُوالاةِ اَوْلِياءِكَ وَ مُعاداةِ اَعْداءِكَ مَعَ خَيْرِ الدُّنْيا وَ الآخِرَةِ تَجْمَعُهُما لي وَ لاَهْلي وَ وَلَدي وَ اِخْوانِيَ الْمُؤْمِنينَ اِنَّكَ عَلي كُلِّ











شَيْ ءٍ قَديرٍ يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ.

[صفحه 47]


ادعيه روز غدير

1. از ادعيه ي روز غدير اين دعاي شريف است: [76] اللهم رب السماوات و الارض و رب النور العظيم و رب البحر المسجور …

2. يكي ديگر از ادعيه اين است: [77] اللهم اني اسئلك بحق محمد نبيك و علي وليك و الشأن و القدر …

3. دعاي بعد از دو ركعت نماز: [78] ربّنا انّنا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان آمنوا بربّكم …

4. دعاي بعد از دو ركعت نماز: [79] اللهم اني اسئلك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لك …

5. از ادعيه روز غدير اين است: [80] اللهم بنورك اهتديت و بفضلك استغنيت و قلت و قولك الحق …

6. از ادعيه ديگر در اين روز دعاي امام صادق عليه السلام است: [81] بعد از غسل كردن در اول روز و پوشيدن بهترين و تميزترين لباسش … سپس مي گويد: اللهم انّ هذا اليوم الذي شرفتنا فيه بولاية وليك …

[صفحه 48]


اذكار روز غدير


لعن بر دشمنان اهل بيت و غاصبين

يكي از اساسي ترين و عمده ترين اعتقادات شيعه بر پايه ي آيات كريمه ي قرآن مجيد و احاديث معتبره، لعن بر دشمنان، غاصبين و مخالفين اهل بيت عليهم السلام است كه آثار مثبت بسياري دارد:

الف. يادآوري ظلمهايي كه بر اهل بيت عليهم السلام روا داشته اند.

ب. يادآوري مظلوميت اهل بيت عليهم السلام.

ج. يادآوري نفاق و پليدي و خيانت غاصبين حقوق آنها.

د. درسي اعتقادي براي دوستان و محبين اهل بيت عليهم السلام

ه. تذكر به دوستان و مواليان اهل بيت عليهم السلام كه پيروي از باطل ننمايند.

و. رفع همّ و غمّ از اهل بيت عليهم السلام، با لعن دشمنانشان.

ز. دست يافتن به ثوابهاي بسياري كه مترتب بر لعن است.

يكي از لعنهاي مخصوصي كه در اين روز وارد شده كه زياد بايد تكرار شود اين است: [82].

اَللّهُمَّ الْعَنِ الْجاحِدينَ وَ








النّاكِثينَ وَ الْمُغيِّرينَ وَ الْمُبَدِّلينَ وَ الْمُكَذِّبينَ (الَّذينَ يُكَذِّبُونَ) بِيَوْمِ الدّينِ مَنِ الاَوَّلينَ وَ الآخِرينَ.

امام صادق عليه السلام مي فرمايد: در اين روز روزه بگير و زياد صلوات بر محمد و آل محمد عليهم السلام بفرست و نزد خداوند متعال بيزاري بجوي از كساني كه ظلم به آن بزرگواران كردند. [83].

[صفحه 49]


صلوات

امام صادق عليه السلام مي فرمايد: سزاوار است در آن روز كه بسيار ذكر خدا بگويي و بر محمد و آل محمد عليهم السلام بسيار صلوات بفرستي … [84].


حرز و تعويذ

در روز عيد غدير حرزي نقل شده كه خواندن آن براي محافظت از تمام بديها مفيد است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ، بِسْمِ اللَّهِ خَيْرِ الأسْماءِ بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْآخِرَةِ وَ الاُولي وَ رَبِّ الْارْضِ وَ السَّماءِ الَّذي لايَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ كَيْدُ الْاعْداءِ وَ بِها تُدْفَعُ كُلُّ الأَسْواءِ وَ بِالْقَسَمِ بِها يُكْفي مَنِ اسْتَكْفي. اللّهُمَّ اَنْتَ رَبُّ كُلِّ شَيْئٍ وَ خالِقُهُ وَ بارِي ءُ كُلِّ مَخْلوقٍ وَ رازِقُهُ وَ مُحْصي كُلِّ شَيْ ءٍ وَ عالِمُهُ وَ كافي كُلِّ جَبّارٍ وَ قاصِمُهُ وَ مُعينُ كُلِّ مُتَوَكِّلٍ عَلَيْهِ وَ عاصِمُهُ وَ بَرُّ كُلِّ مَخْلوقٍ وَ راحِمُهُ لَيْسَ لَكَ ضِدٌ فَيُعانِدَكَ وَ لا نِدٌّ فَيُقاوِمَكَ وَ لا شَبيهٌ فَيعادِلَكَ تَعالَيْتَ عَنْ ذلِكَ عُلُوّاً كَبيراً. اَللّهُمَّ بِكَ اعْتَصَمْتُ وَ اسْتَقَمْتُ وَ اِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَ عَلَيْكَ اعْتَمَدْتُ يا خَيْرَ عاصِمٍ وَ اَكْرَمَ راحِمٍ وَ اَحْكَمَ حاكِمٍ وَ اَعْلَمَ عالِمٍ. مَنِ اعْتَصَمَ بِكَ عَصَمْتَهُ وَ مَنِ اسْتَرْحَمَكَ رَحِمْتَهُ وَ مَنِ اسْتَكْفاكَ كَفَيْتَهُ وَ مَنِ تَوَكَّلَ عَلَيْكَ آمَنْتَهُ وَ هَدَيْتَهُ سَمْعاً لِقَوْلِكَ يا رَبِّ وَ طاعَةً لِاَمْرِكَ، اَللّهُمَّ اَقولُ وَ بِتَوْفيقِكَ اَقولُ وَ علي كِفايَتِكَ اَعولُ وَ بِقُدْرَتِكَ اَصولُ وَ بِكَ اَسْتَكْفي وَ اَصوُلُ فَاكْفِنِي اللّهُمَّ وَ اَنْقِذْني وَ تَوَلِّني وَ اعْصِمْني وَ عافِني وَ امْنَعْ مِنّي وَ خُذْ لي وَ كُنْ لي بِعَيْنِكَ وَ لاتَكُنْ عَلَيَّ اللّهُمَّ اَنْتَ رَبّي، عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ اِلَيْكَ أَنَبْتُ وَ اِلَيْكَ الْمَصيرُ وَ اَنْتَ عَلي كُلِّ شَيْ ءٍ قَديرٌ.

[صفحه 50]

از ديگر اذكار وارده در اين روز آن است كه صد مرتبه بگويد: [85] اَلْحَمْدُ للَّهِِ







الَّذي جَعَلَ كَمالَ دينِهِ وَ تَمامَ نِعْمَتِهِ بِوِلايَةِ عَلِيِّ بْنِ اَبي طالِبٍ عليه السلام.

[صفحه 51]


آداب روز غدير


اشاره

عيد اللَّه الاكبر [86].

عمل روز غدير برابر با هشتاد ماه است. [87] به علت اهميت اين روز اعمال و آدابي ذكر شده كه با هيچ روزي برابري نمي كند و مختص به قشر خاص و سنّ معيّني نيست و داراي ابعاد اعتقادي و عبادي مختلفي است.

معرفت و درك اهميت اين روز از اين حديث بخوبي معلوم مي شود كه اميرالمؤمنين عليه السلام خطاب به مردم كوفه در روز غدير فرمودند: كساني كه فضل غدير را بدانند از افرادي هستند كه قلب آنها براي ايمان امتحان شده است. [88] در قسمتي ديگر از كلامشان فرمودند: كساني كه فضل امروز را بدانند و معرفت نسبت به آن پيدا نمايند ملائكه هر روز ده بار با آنها مصافحه مي كنند. در ادامه مي فرمايند: فضيلت اين روز در اعطاي خداوند متعال به عامل آن به عدد قابل شمارش نيست. [89].

[صفحه 52]



جمع شدن و با هم بودن

از نامهاي روز غدير «يوم الجمع المشهود» است. [90] در خطبه ي روز غدير كه مصادف با روز جمعه بود، اميرالمؤمنين عليه السلام در كوفه فرمودند: «و اجمعوا يجمع اللَّه شملكم». [91] مجالس دسته جمعي مخصوصاً در چنين روزي كه اعلان ولايت و حقانيت اميرالمؤمنين عليه السلام است، بسيار ممدوح و نيكو و باعث تعظيم شعائر اللَّه و شادي اهل بيت عليهم السلام و باعث تعظيم شيعه و عظمت فرقه ي ناجيه است.



تبريك گفتن


اشاره

خطبه ي اميرالمؤمنين عليه السلام در روز عيد غدير در كوفه.

از نامهاي روز غدير «يوم التهنئة» است. [92] و منظور تهنيت به رسول خدا صلي الله عليه و آله و به اميرالمؤمنين عليه السلام و همچنين تبريك مؤمنين به يكديگر است.



تبريك گفتن به رسول خدا

حضرت رسول صلي الله عليه و آله در روز غدير فرمودند: [93] «هنّئوني، هنّئوني»: به من تهنيت بگوييد!

لذا در بعضي از زيارات و ادعيه در اين روز خطاب به رسول خدا صلي الله عليه و آله تبريك مي گوييم. پس سزاوار است كه مؤمنين ادعيه و زيارات اين روز را كه زيارت رسول خدا صلي الله عليه و آله هم در آن است قرائت كنند.

[صفحه 53]



تبريك گفتن به اميرالمؤمنين 

در روز غدير خم بعد از اتمام خطبه حضرت رسول خدا صلي الله عليه و آله در خيمه اي كه اختصاص به خود آن حضرت داشت، نشستند و امر فرمودند امير المؤمنين عليه السلام را كه در خميه ي ديگري بنشيند و مردم را امر فرمودند كه به آن حضرت تهنيت و تبريك بگويند. بعد از بيعت مردها امر فرمودند كه زنها نيز تبريك بگويند و بيعت نمايند.

اميرالمؤمنين عليه السلام در خطبه ي غدير فرمودند: پيامبر صلي الله عليه و آله فرمودند: به يكديگر تبريك بگوييد، و امروز را عيد قرار دهيد. سپس فرمودند: اين كلمات را رسول خدا صلي الله عليه و آله به من امر فرمودند تا بيان كنم.



تبريك گفتن مؤمنين به يكديگر

در اين روز شريف نوع برخورد ما شيعيان با يكديگر و كلماتي كه بايد گفته شود از ناحيه ي معصوم عليه السلام به ما رسيده است. [94] هنگامي كه مؤمنين يكديگر را ملاقات كردند، بعد از سلام و مصافحه اين تهنيت را بگويند: اَلْحَمْدُ للَّهِِ الَّذي جَعَلَنا مِنَ الْمُتَمَسِّكينَ بِوِلايَةِ اَميرِالْمُؤْمِنينَ وَ الاَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ.

و نيز بگويند: «اَلْحَمْدُ للَّهِِ الَّذي اَكْرَمَنا بِهذَا الْيَوْمِ وَ جَعَلَنا مِنَ الْمُوفينَ بِعَهْدِهِ اِلَيْنا وَ ميثاقِهِ الَّذي واثَقَنا بِهِ مِنْ وُلاةِ اَمْرِهِ وَ الْقُوّامِ بِقِسْطِهِ وَ لَمْ يَجْعَلْنا مِنَ الْجاحِدينَ وَ الْمُكَذِّبينَ بِيَوْمِ الّدينِ. [95].

[صفحه 54]




اطعام كردن

مدارك قبلي از خطبه ي حضرت امير عليه السلام، اقبال: ص 465 تا 475. مصباح الزائر:

فصل هفتم.

از نامهاي روز غدير «يوم اطعام الطعام» است.

در اين روز شريف اطعام مؤمنين و افطار دادن ثواب زيادي دارد. در سالي كه روز جمعه و غدير با هم مصادف بود اميرالمؤمنين عليه السلام بعد از خطبه ها با فرزندان و شيعيانش به منزل حضرت مجتبي عليه السلام تشريف بردند، براي صرف غذايي كه پيشتر براي آن بزرگواران تهيه شده بود.

در اين روز شريف سزاوار است دوستان اميرالمؤمنين عليه السلام به حد وسع بهترين مجالس و پذيرايي ها را انجام دهند و به مؤمنيني كه اقدام به اين امر مي نمايند مساعدت مالي و فكري نمايند تا در ثواب آنها شريك شوند و مجلس از ابهّت شايسته اي برخوردار شود.

حضرت رضا عليه السلام در ثواب اطعام در آن روز مي فرمايد: «من اطعم مؤمناً كان كمن اطعم جميع الانبياء و الصديقين». [96] هركس در آن روز مؤمني را اطعام كند مانند كسي است كه همه ي انبيا و صديقين را اطعام كرده باشد.



هديه دادن به مؤمنين

خطبه حضرت علي عليه السلام در كوفه روز عيد غدير. وسائل: ج 7 باب 14.

از نامهاي روز غدير «يوم الحباء و العطية» است.

هديه باعث زيادي محبت و از بين رفتن كينه ها و شدت الفت بين مؤمنين مي شود. قال علي عليه السلام: «وهبوا لإخوانكم و عيالكم من فضله»: [97] در اين روز از فضل خداوند به برادران و عيال خود ببخشيد.

در هيچ روزي از سال به اندازه ي اين عيد اسلامي و شيعي تأكيد بر هديه دادن به برادران ديني و نزديكان بالأخص اهل و عيال و فرزندان نشده است.

در اين روز نثار حضرت فاطمه عليهاالسلام را كه در شب زفاف آن حضرت







در سدرة المنتهي از درخت طوبي نثار كردند، ملائكه براي يكديگر به هديه مي فرستند.

[صفحه 55]


احسان كردن به مؤمنين

خطبه حضرت علي عليه السلام در روز غدير. وسائل: جلد 7 باب 14.

از نامهاي روز غدير «يوم صلة الاخوان» است.

از سنتهاي حسنه احسان نمودن اعم از هديه دادن و انفاق كردن است، كه فرموده اند: احسان و نيكي مال و عمر را زياد مي كند. [98] گاهي با تبسم به صورت برادر ديني خود به او احسان كرده اي، و گاهي عبور دادن شخصي از خيابان نوعي احسان است، و گاهي قرض دادن به برادر ديني احسان محسوب مي شود. گاهي گوش دادن به مشكل برادر ديني احسان است، و گاهي قدم برداشتن براي رفع گرفتاري برادر ديني احسان به اوست.

در اين روز شريف كه بهترين زمان براي احسان است و ثواب آن مضاعف بر روزهاي ديگر است، ائمه معصومين عليهم السلام ما را امر به احسان فرموده اند.

يكي از موارد احسان، نيكي به برادر ديني در روز غدير است بدون آنكه او درخواستي داشته باشد. اگر قبل از درخواست برادر ديني به او احسان و اكرام و انفاق كند مانند كسي است كه اين روز را روزه بگيرد و شب آن روز هم به عبادت مشغول باشد.

[صفحه 56]


شاد كردن مؤمنين

خطبه حضرت علي عليه السلام در روز غدير.

از نامهاي روز غدير «يوم السرور» است.

ايجاد فرح و سرور در برادر ديني ثواب بسيار دارد و وسعت روزي مي آورد، و اثرات اخروي نيز دارد مثل اينكه قبر او يكي از روضه هاي بهشت قرار مي گيرد.

اسباب شادي بسيار است مثل هديه دادن، مشكلات شخصي را برطرف كردن، مهماني كردن، و اشعار در مدح و منقبت اهل بيت عليهم السلام قرائت كردن و سرودن و ذكر قضايايي كه واقعيت است و ديگران را در وقت شنيدن به فرح و سرور كشاند.

در







روايت وارد شده كه اين روز روز نفي غمها است و مهرباني كردن رحمت الهي را به دنبال دارد. [99].


انفاق و صدقه

خطبه حضرت علي عليه السلام در روز غدير.

از نامهاي روز غدير «يوم الانفاق» است. انفاق در هر حالي در زندگي انسان و سلامتي و عاقبت به خيري در خود صدقه دهنده و نسل او و توفيق در انجام كارهاي خير تأثير دارد.

نمونه هاي انفاق را مي توان در مهماني، آب دادن، تهيه ي لباس براي مستمندان، موعظه و نصيحت دلسوزانه، و از مال و جان و آبرو براي ديگران مايه گذاشتن مشاهده كرد.

در روز عيد غدير كه بهترين ايام براي انفاق است ثواب اين نيكيها مضاعف مي شود. يك درهم انفاق در آن روز دويست هزار درهم محسوب مي شود، و در روايتي يك درهم را به يك ميليون درهم برابر دانسته است. [100] اميرالمؤمنين عليه السلام مي فرمايند: «شيعتنا يفرحون لفرحنا و يحزنون لحزننا و يبذلون اموالهم و انفسهم لنا» يعني: «شيعيان ما در خوشحالي ما خوشحال و در حزن ما محزون مي شوند و مال و جانشان را براي ما بذل مي نمايند». شيعيان و دوستان اهل بيت عليهم السلام اين كلام امام عليه السلام را نصب العين خود قرار دهند تا مجالس ائمه عليهم السلام با عظمت گردد، و در آن روزها از دادن صدقه و انفاق و خوشحال كردن فقراي شيعه كوتاهي ننمايد. [101].

[صفحه 57]


صله رحم

خطبه حضرت علي عليه السلام در روز غدير. وسائل: ج 7 باب 14.

صله ي رحم و ديد و بازديد ارحام آثار زيادي نظير زياد شدن روزي و طول عمر و عاقبت به خيري دارد.

از ما خواسته اند كه در ايام مخصوصي مثل بزرگترين عيد ائمه عليهم السلام يعني عيد كبير غدير، به ديدن پدر و مادر و برادر و خواهر برويم، و با سلام و تبريك و تهنيت گفتن هم اسباب خوشحالي ائمه







عليهم السلام را فراهم نماييم و هم باعث سرور فاميل شويم.


توسعه بر عيال

خطبه ي حضرت علي عليه السلام روز غدير. وسائل: ج 7 باب 14.

يكي از سفارشات ائمه معصومين عليهم السلام براي ايجاد هر چه بيشتر محبت در كانون خانواده رفتار و كردار خوش با اهل خانه است. بخيل نبودن در خرج خانه و با روي باز برخورد كردن با اهل و عيال از نمونه هاي آن است كه خداوند به مال او بيش از پيش بركت عنايت مي فرمايد، وگرنه اسباب فقر او بيشتر مي شود.

درباره ي توسعه به اهل و عيال در روز غدير خم در فرمايشات معصومين عليهم السلام تأكيد شده كه براي همسر و فرزندان و در بعضي روايات برادران اسباب آسايش و راحتي به هر طريقي كه ميسّر باشد فراهم آورد كه ثواب آن نسبت به بقيه ي ايام مضاعف است.

[صفحه 58]


زيارت مؤمنين

خطبه حضرت علي عليه السلام در روز غدير.

در كلمات ائمه معصومين عليهم السلام براي ديد و بازديد برادران ديني ثوابهاي كثيري ذكر شده تا آنجا كه زائر مؤمن زائر خدامحسوب شده است، و حتي اگر براي ديدن برادر ديني تا در منزل برود ولي او در منزل نباشد باز ثواب براي او حساب مي شود و در رفت و برگشت گناهان او آمرزيده مي شود.

در اين روز شريف به خاطر اين نعمت عظيمي كه خداوند متعال بر بندگان خود عنايت فرموده و تعظيم اين روز كه تعظيم شعائر اللَّه است، در احاديث و روايات و خطبه ي اميرالمؤمنين عليه السلام ما را امر به زيارت مؤمنين نموده اند.

امام رضا عليه السلام مي فرمايد: «من زار فيه مؤمناً ادخل اللَّه قبره سبعين نوراً و وسّع في قبره و يزوره في قبره كل يوم سبعون الف ملك و يبشرونه بالجنة»، يعني: «هركس مؤمني را در اين روز زيارت كند خداوند







بر قبر او هفتاد نور وارد مي كند و قبر او را وسيع مي نمايد، و هر روز در قبرش او را هفتاد هزار ملك زيارت مي كنند و او را به بهشت بشارت مي دهند». [102].

[صفحه 59]


شكر و حمد الهي

خطبه حضرت علي عليه السلام در روز غدير.

حمد و شكر الهي در تمام احوال نيكو و پسنديده است و طبق روايات هر اندازه شكر و حمد الهي به جا آوريم باز ذره اي از نعمتهاي خداوند متعال را سپاس نگفته ايم، چه رسد به افضل نعمتها و بزرگترين و بهترين نعمتها كه ولايت اميرالمؤمنين عليه السلام است.

آنچه نعمت در دنيا هست به خاطر وجود حضرات معصومين عليهم السلام مي باشد، حتي زميني كه روي آن قدم برمي داريم طبق فرموده حضرت صادق عليه السلام از نعمي است كه به واسطه ي ولايت به ما عنايت شده است.

در روز غدير خم اين حمد و شكر بايد بيشتر باشد حتي رواياتي كه امر به روزه نموده اند فرموده اند كه نيت آن روزه ي شكر بر نعمت عظماي الهي يعني امامت و ولايت حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام باشد.

در اكثر ادعيه كلمه ي «الحمد اللَّه» به چشم مي خورد، مثل «الحمد للَّه الذي جعل كمال دينه … » و يا در ملاقات برادر ديني «الحمد للَّه الذي جعلنا من المتمسكين بولاية … » آورده شده است.

ما در واقع شكر مي كنيم كه در اين دنيا با اين همه مسائل و مصائبش و با اديان و مذاهب مختلف، مسلمانيم و شيعه ي دوازده امامي هستيم. شامل كساني هستيم كه خداوند نعمتش را به بركت وجود اميرالمؤمنين و اولاد معصومينش عليهم السلام به ما عنايت فرموده است. [103] اين شكر نمودن هم با لسان و كلمه ي «الحمد للَّه» و «شكراً للَّه» و قرائت ادعيه






و نماز و روزه و زيارت امامان معصوم عليه السلام يا امامزادگان عظيم الشان و مؤمنين ميسّر مي شود.

[صفحه 60]


زينت كردن

خطبه حضرت علي عليه السلام در روز غدير.

از نامهاي روز غدير «يوم الزينة» است. نظافت و پاكي از سنتهاي الهي است كه در هر حال توصيه به آن شده است. در رواياتي امر شده كه انسان با تميزترين لباس نماز بخواند و يا هنگام خروج از منزل به آينه نگاه كند. احاديثي درباره ي شانه زدن، حمام كردن و بوي خوش استعمال كردن در كتب مختلف شيعه آمده كه سفارش به تميز بودن و زينت ظاهري شده است.

لباسهاي روشن كه در ايام شادي و عيد و سرور و وجد و فرح به چشم مي خورد، نسبت به مردان در روايات اسلامي سفارش شده كه ظاهر بدن را طوري آرايش دهند كه موافق اخلاق همسر باشد، و به بانوان سفارش شده كه براي همسر خود در منزل زينت نمايند.

در متون روايي و تاريخي مي بينيم در روزهاي عيد رسول خدا صلي الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام از لباسهايي استفاده مي نمودند كه داراي رنگ باز و روشن مانند لباس سفيد بود.

امام رضا عليه السلام در حديث مفصلي در اهميت غدير فرمودند: «من تزيّن ليوم الغدير غفر اللَّه له كل خطيئة عملها صغيرة او كبيرة، و بعث اللَّه اليه ملائكته يكتبون له الحسنات و يرفعون له الدرجات الي قابل مثل ذلك اليوم، فان مات مات شهيداً و ان عاش عاش سعيداً».

در بعضي روايات آمده است كه روز غدير روز بيرون آمدن از لباس مشكي يعني لباس عزا است.


تبسم كردن

خطبه ي اميرالمؤمنين عليه السلام در روز غدير.

از نامهاي روز غدير «يوم التبسم» است. يكي از حالات خوشحالي تبسم است كه در بعضي كلمات معصومين عليهم السلام خوش برخوردي و متبسم بودن را يكي از اسباب







اي بده كه مسيحا دوا كني 

هر ذره پاي بوس تو شد درّ ناب شد 

زر نه، ابوذري شده و آفتاب شد 

اين غوره هاي ما كه به ساغر نمي رسيد 

در دست تو فشرده شد آن گه شراب شد 

بالاي تاج و تخت سليمان نوشته اند 

هر كس كه شد غلام تو عاليجناب شد 

ادعيه ي قنوت نبي با تلاوت-

"يا عاليُ به حق علي" مستجاب شد 

وقتش شده است، فديه بگيري به ذوالفقار

قرباني ات كه بيش ز حدّ نصاب شد 

سر گر نشد فداي تو سربار مي شود 

ميثم تبار عاقبتش دار مي شود 

از بس كه هست در دل من اشتياق تو 

ديگر نمانده طاقت صبر از فراق تو 

درد مرا نگاه مسيحا دوا نكرد 

آن مرهمي كه كرده به زخمم افاقه،تو 

از گوشه ي نگاه تو سلمان درست شد 

اين شيوه ي تو بوده و سبك و سياق تو 

بايد كه استحاله شوم، خاك پا شوم 

دفنم كنند در نجف تو، عراق تو 

بايد كه حرف از تو و زهرا وسط كشيد 

تا خوش بيايد اين سخنم در مذاق تو 

ساقي باده هاي طهورا نظر نما 

اي ايلياي حضرت زهرا نظر نما

-------------------------------------------------------

محسن حنيفي


ياسر حوتي

اي ابتدات نقطه پايان آسمان 

وي انتهات مثل خداوند، لامكان 

ممسوس ذات حضرت الله اكبري 

با اين حساب ، فهم كمالت نمي توان 

گفتم : " چگونه مدح تو خوانم " ؟ 

ندا رسيد " درسجده آي و سوره توحيد را بخوان " 

ماصنع دستهاي شما بوده ايم ؛ 

پس اينگونه مي شود كه تو باشي خدايمان 

دركعبه پا نهادي و كعبه شكاف خورد 

يعني كه جاي توست دل






زيادي رزق و روزي ذكر فرموده اند و در روايتي مي فرمايند: «ضحك المؤمن تبسم»: خنده ي مؤمن تبسم است.

تبسم عمل رسول خدا صلي الله عليه و آله و علي مرتضي عليه السلام است. يكي از آداب روز غدير خم تبسم به صورت برادر ديني است. يعني دلالت مي كند بر اينكه اين روز اسباب خرسندي و شادي ما را فراهم آورده و از نعمت و بركت اين روز ما متبسم هستيم. اضافه بر اينكه اسباب الفت بين شيعيان و دوستان اميرالمؤمنين عليه السلام است. لذا حضرت رضا عليه السلام در فضيلت غدير مي فرمايند: «فمن تبسّم في وجه اخيه يوم الغدير نظر اللَّه اليه يوم القيامة بالرحمة و قضي له الف حاجة و بني له قصراً في الجنه من درة بيضاء و نظَّر وجهه. [104] يعني: هركس در روز غدير به روي برادر خود تبسم كند خداوند روز قيامت به او با نظر رحمت مي نگرد و برايش قصري از در سفيد در بهشت بنا مي كند و صورت او را نوراني مي نمايد.

[صفحه 61]


مصافحه كردن

خطبه اميرالمؤمنين عليه السلام در روز غدير.

يكي از سنن ديني مصافحه و دست دادن است. هنگام سلام مستحب است دست يكديگر را در دست بگيرند و فشار دهند. [105] اگر دو نفر براي رفع اختلاف با يكديگر مصافحه يا معانقه كنند، هنگامي كه دست از دست يكديگر مي كشند گناهانشان ريخته مي شود.

درباره ي روز غدير امام رضا عليه السلام مي فرمايد: «اذا تلاقيتم فتصافحوا بالتسليم» يعني: هرگاه در اين روز با يكديگر ملاقات كرديد سلام خود را با مصافحه همراه كنيد.

[صفحه 62]


ديدار با امام يا علما

خطبه اميرالمؤمنين عليه السلام در روز غدير.

در روزهاي غدير شيعيان و بزرگان به ديدن امام خود مشرف مي شدند. راوي مي گويد: قصدتُ مولانا علي بن محمد عليه السلام- و هو بالصريا- و لم ابدِ ذلك لأحد من خلق اللَّه. فدخلت عليه فلما بصر بي قال: «يا ابااسحاق، جئت تسأل عن الايام التي يصام فيهن و هي اربعة … و يوم الغدير فيه اقام النبي صلي الله عليه و آله اخاه علياً عليه السلام علماً للناس و اماماً من بعده». قلت: صدقت، جعلت فداك! لذلك قصدت، اشهد انك حجة اللَّه علي خلقه. [106] سيره ي شيعه از قديم الايام چنين بوده كه بعد از غيبت حضرت صاحب الامر عليه السلام در ايام مخصوص به ديدن نواب خاص حضرت و بعد نواب عام آنحضرت از علماء و سادات بني الزهراء عليهاالسلام و بني علي عليه السلام مشرف مي شدند، و اين سنت حسنه تا زمان ما در اكثر شهرهاي شيعه نشين ادامه دارد.

[صفحه 63]


در پيشگاه صاحب غدير


امام زمان در عيد غدير

سيد باقر رضوي هندي (م 1329) مي گويد: [107] در شب عيد غدير امام زمان عليه السلام را در خواب ديدم در حاليكه محزون بود و گريه مي كرد. خدمت حضرت رفتم و سلام كردم و دو دستش را بوسيدم، ولي ديدم گويا متفكر است. عرض كردم: آقاي من، اين روزها ايام خوشحالي و سرور عيد غدير است؛ ولي شما را محزون و گريان مي بينم؟ فرمودند: به ياد مادرم زهرا عليهاالسلام و حزن و مصائب او هستم. سپس حضرت اين شعر را خواندند:

لاتراني اتّخذتُ لا وعُلاها

بعد بيت الأحزان بيت سرور!

سيد باقر مي گويد: از خواب برخاستم و قصيده اي با تضمين شعر مولايم و بر همان قافيه درباره ي غدير و مصائب حضرت زهرا عليهاالسلام سرودم كه قسمتي از









آن چنين است:

لستَ تدري لِمَ أحرقوا الباب بالنار

أرادوا إطفاء ذاك النور

لستَ تدري ماصدرُ فاطمٍ؟ ماالمس

-مار؟ ما حال ضلعها المكسور؟

ما سقوط الجنين؟ ما حمرة العين؟

و ما بال قرطها المنثور؟

دخلوا الدار و هي حسري بمرآي

من عليّ ذاك الأبيّ الغيور

تا آنجا كه خطاب به امام عصر عليه السلام- در حالي كه مصائب مادرش حضرت زهرا عليهاالسلام را مي شمارد- مي گويد:

أفصبراً ياصاحب الامر و الخط

-ب جليل يذيب قلب الصبور؟

كم مصاب يطول فيه بياني

قد عري الطهر في الزمان القصير

كيف من بعد حمرة العين منها

يابن طه، تهني ء بطرف قرير؟!

فابكِ و ازفر لها، فإنّ عداها

منعوها من البكاء و الزفير

اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علي ذلك، اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين و شايعت و بايعت و تابعت علي قتله، اللهم العنهم جميعاً.
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پيشگفتار

درست است كه اكنون سال ها از واقعه غدير گذشته و تاريخ، سير خويش را طى كرده است، امّا در طول تاريخ، حقيقت غدير از چند نظر براى هر مسلمان مطرح است. از جمله از نظر عقيده دينى، چه حقيقت غدير براى هر مسلمانى كه به پيامبرصلى الله عليه وآله ايمان آورده است و مى خواهد از گفته ها و دستورهاى او پيروى كند و سنّت پيامبر را عملى سازد و هيچ يك از خواسته ها و ارشادات او را ترك نكند، تا دامنه رستاخيز مطرح است و جزء حقيقتى است كه همواره با خورشيد طلوع مى كند و در متن لحظه ها تكرار مى شود. از نظر عملى و اجتماعى و پيدا كردن خطّ مشى سياسى - دينى در






راه مبارزات انسانى و ضدّ استعمارى نيز چنين است. چرا؟

چون از نظر اجتماعات انسانى و اسلامى، اگر مفهوم غدير، جدّيّت خويش را در اذهان و افكار باز يابد، به بازسازى موفّق خواهد گشت، و از اين رهگذر مى توان جوامع اسلامى را به يك وحدت جوهرى رهنمون ساخت.

از اين رو جامعه اسلامى مى بايست با زنده كردن خاطرات اين روز عظيم و تفهيم محتواى آن به فرزندان سرزمين هاى اسلامى و نشر تعاليم نهفته در آن و حساسيت دادن نسبت به آن، يكى از بزرگترين آرمان هاى انسانى اسلام را احيا كند.

آرى، پوشاندن يا پوشيده ماندن «غدير» پوشيدن يا پوشيده ماندن يكى از روشن ترين روزهاى انسان است، و به ديگر سخن، ردّ كردن عظيم ترين فرياد، بلكه فرياد نهايى و ابدى وحى است.

غدير تبلور جوهرنمايى در جامعه اسلامى و پايان فريادهاى وحى خدايى غدير و چون پيامبر ما خاتم پيامبران است بايد گفت: آخرين حكم آسمان، حكم روز غدير است. يعنى ارشاد ابديت در مسير حيات انسانى امامت على بن ابى طالب عليه السلام است...

و امّا سبب تأليف اين كتاب...

اسلامى ترين كتاب - پس از قرآن كريم و كتب روائى - كتابى است كه مسلمين را مستقيماً با پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله روبه رو سازد و در جريان مستقيم خواسته هاى او قرار دهد و به پاى سخنان و دستورات او بنشاند، تا گوش فرا داده و عمل كنند.

اسلامى ترين كتاب كتابى است كه نگذارد مسلمانان به جريانات پس از درگذشت پيامبرصلى الله عليه وآله دچار شوند و قطعات ابرهاى سياه چون شب ظلمانى ميان آنان و رفتار كردن بر طبق دستورات پيامبرصلى الله عليه وآله حايل گردد، و سخن او را به گوششان





سنگين كند تا جايى كه نشنوند كه چه مى گويد.

اسلامى ترين كتاب آن است كه چون آن مرد قوىّ الصوتِ صحابه - ربيعة بن اميّة بن خَلف -، كه در خطبه حجة الوداع پيامبرصلى الله عليه وآله، سخنان پيامبر را تكرار مى كرد تا به گوش همه مسلمين برسد، سخنان آخرين و سفارش هاى نهايى پيشواى امّت را به گوش همگان برساند و تا سواحل تاريخ و درون زمان ها گسترش دهد... اين تأليف ناچيز در همين راستا است.

در اين اثر براى خنثى كردن توطئه ها و پاسخگويى به شبهات دشمنان، در حدّ توان كوشيده شده است تا با بهره گيرى از منابع شيعه و سنّى، به برخى از اتهامات مطرح شده پاسخ بگوييم و پرده از توطئه هاى شوم آنان برداريم.

اميد است اين حركت براى طالبان حق و حقيقت سودمند بوده، گامى هر چند كوچك در افشاى توطئه دشمنان تشيّع باشد.

از همه خوانندگان، به خصوص علما و انديشمندان مى خواهم تا كاستى ها را بر من ببخشايند و عيوب اين نوشتار را متذكر شوند.

در پايان از كليه كسانى كه در بنياد بين المللى غدير با اينجانب همكارى نمودند قدردانى مى كنم و پاداش همه را از خداوند متعال مسألت دارم.

على اصغر رضوانى كاشانى 


غدير و وحدت اسلامى 


اشاره

به نظر برخى، در عصر ما بحث از غدير و امامت حضرت على عليه السلام - كه زمان بسيارى از آن گذشته است - بى فايده بلكه زيان آفرين است، زيرا اين بحث ها مربوط به قضيه اى است تاريخى، كه قرن ها از وقوعش گذشته است. بحث از اين كه خليفه و جانشين بعد از پيامبرصلى الله عليه وآله چه كسى بوده و هست؟ على بن ابى طالب عليه السلام يا ابوبكر؟ در اين زمان خالى







دلشكستگان 

كعبه سپيد رو شدو زلفش سياه شد

هم خود به سجده آمدو هم سجده گاه شد 

(مهرت به كائنات برابر نمي شود) 

حب تو آينه است _ مكدر نمي شود 

مريم _ بنفشه _ ياس _ اقاقي . . . خود بهشت 

بي لطف دستهات _ معطر نمي شود 

گرصد هزار شير نر بيشه هاي جنگ 

هرگز يكي شبيه به حيدر نمي شود 

حتي محمدي كه خودش فخرعالم

تامرتضي نداشت ، پيمبر نمي شود 

با ما كسي كه سفره اش از مرتضي جداست

سوگند مي خورم كه برادرنمي شود 

اين سفره بوي عطر گل ياس مي كند 

با گندمي كه فاطمه دستاس مي كند 

رمز حيات ، قبضه شمشير مرتضاست

هفت آسمانيان ، همه تسخير مرتضاست 

قرآن ؛ زلال آينه ، تصوير ناب ؛ اوست 

هر آيه آيه ؛ آينه ،تفسير مرتضاست 

جنات عدن، روضه رضوان، بهشت قرب 

درسايه سار شاخه انجير مرتضاست 

اينكه خدا به ديده مردم يزرگ شد 

تأثير جاودانه تكبير مرتضاست 

صبرش شبيه ضربه خندق ستودني ست

آري ؛ بقاء شيعه به تدبير مرتضاست 

سلطان عشق..! حضرت والا مقام ها..! 

تسيلم تو ، شكوه تمام سلام ها 

اي ميوه رسيده باغ خدا علي 

آب و غذاي سفره اهل ولا علي 

بدر و حنين و خيبر و خندق كه جاي خود 

تنزيل آيه هاي علق در ح__را ... علي 

س_ّر عظيم ليله الاسراء ؛ عروج بود 

من نف_ْس ظاهري محمد الي. . .علي 

تفسير ناب سوره توحيد ؛ مي شود. . . . . . 

تلخيص در عبارت يك جمله "ي_اعل_ي" 

با نوح و با كليم و مسيحا و با كلي_م 

هرجا تو ديده مي شوي در





از فايده است و حتى چه بسا اين مباحث در اين زمان، جز ايجاد فتنه و نزاع و برانگيختن كينه ها، اثر ديگر ندارد؛ به عبارت ديگر در اين عصر كه احتياج مبرم به وحدت و تقريب بين مذاهب است، چرا اين گونه مباحث كه اختلاف زا است مطرح مى گردد؟... .

ما به لطف خداوند متعال در صدديم آثار و فوايد بحثِ امامت را در اين عصر طىّ مطالبى بيان كنيم.


1 - حقيقت وحدت 

از آن جا كه اشكال كننده، به واژه «وحدت» اهميت فراوانى مى دهد، جا دارد ابتدا به مفهوم حقيقى آن بپردازيم:

دو اصطلاح و عنوان مهمّ است كه بايد در كنار هم مورد توجه خاص قرار گيرد و هيچ كدام را نبايد فداى ديگرى كرد: يكى حفظ وحدت و يك پارچگى امّت اسلامى و ديگرى حفظ اصل اسلام.

شك نيست كه همه مسلمانان وظيفه دارند اين دين حنيف را حفظ كرده و در گسترش آن بكوشند و از اين رو همگان در اين راه مسئوليت سنگينى دارند، هم چنين از آن جا كه مسلمانان دشمنان مشتركى دارند كه در صددند اصل اسلام و مسلمانان را نابود كنند، بايد متحد شده و در حفظ كيان اسلام و مسلمانان بكوشند. ولى اين بدان معنا نيست كه از وظيفه ديگر شانه خالى كرده و از بيان حقايق مسلّم اسلامى سرباز زنند. هرگز نبايد مسئله وحدت يا اتحاد را اصل و هدف قرار داده و حقايق شريعت را فرع و فداى آن نماييم. بلكه بر عكس، اگر اسلام بر وحدت يا اتحاد بين مسلمانان تاكيد دارد، براى صيانت و نگه دارى از دين است، حال چگونه ممكن است مسئله «وحدت» براى كسى بسيار مهم جلوه كند؛






به طورى كه دست از برخى مسلّمات دين و مذهب بردارد و يا آن كه در صدد توجيهات بى مورد آنها برآيد.

تاريخ و سيره پيامبرصلى الله عليه وآله بهترين شاهد و مؤيّد اين مطلب است: پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله با آن كه مى داند بنى اميّه با على عليه السلام و بنى هاشم مخالف است و هرگز عده اى زير سلطه و ولايت امام على عليه السلام نمى روند و امامت او را هرگز نمى پذيرند، اما اين مسئله باعث نشد كه از بيان حقّ و حقيقت صرف نظر كرده و ولايت و امامت على عليه السلام را بيان نكند، بلكه در طول 23 سال بعثت خود در هر جا و هر نحو كه ممكن بود و موقعيت داشت، ولايت و امامت على عليه السلام را به مردم گوشزد كرد، با اين كه به طور قطع مى دانست از هنگام وفاتش در اين موضوع اختلاف خواهند كرد، بلكه اين اختلاف باقى مانده تا روز ظهور امام زمان عليه السلام ادامه پيدا خواهد كرد، با اين همه حقّ را بيان كرد. پيامبرصلى الله عليه وآله با اين كه مى داند تا روز قيامت بر سر مسئله امامت على عليه السلام اختلاف مى شود، باز هم اين گونه بر ولايت على عليه السلام تأكيد مى ورزد، كه حتّى در روز غدير براى جلوگيرى از شك و شبهه دست آن حضرت را بالا مى برد، تا همه ببينند كه پيامبرصلى الله عليه وآله چه تأكيدى بر ولايت او داشته است.

از اين جا به خوبى روشن مى شود كه بيان حقّ و حقيقت اصل است و در هيچ موقعيّتى نبايد از آن صرف نظر كرد؛ حتّى در صورتى كه مى دانيم با بيان آن ميان مسلمين دو





صف ايجاد شده و دو دستگى ايجاد خواهد شد. ولى اين بدان معنا نيست كه مسلمانان به جان يكديگر افتاده و هم ديگر را نابود كنند، بلكه با بيان مدّعاى خود، يكديگر را تحمل كرده و به پيروى از گفتار نيكو دعوت نمايند، ولى در عين حال از دشمن مشترك نيز غافل نباشند. قيام امام حسين عليه السلام نيز دليل و شاهد خوبى بر مدعاى ماست، زيرا حضرت عليه السلام با آن كه مى دانست با قيامش بين دو دسته از مسلمانان نزاع خواهد شد، در عين حال هرگز به جهت اتحاد بين مسلمانان از اصل مهم امر به معروف و نهى از منكر غافل نشد.

سيره و روش امام على عليه السلام نيز گوياى اين مطلب است، زيرا به نظر برخى حضرت مى توانست با دادن امتياز بيجا به طلحه و زبير و معاويه، جلوى جنگ جمل و صفين را بگيرد و با اين كار از ايجاد اختلاف بين مسلمانان جلوگيرى كند تا هزاران نفر در اين قضيه كشته نشوند، ولى آن حضرت به جهت حفظ اصول اسلام و حقّ و حقيقت و شريعت اسلامى هرگز حاضر نشد از آن حقايق چشم پوشى كند.

پس حقيقت مفهوم «وحدت» - و به عبارت صحيح تر «اتحاد» - آن است كه با حفظ عقايد قطعى و مسلم خود در مقابل دشمن مشترك موضع واحدى داشته و از او غافل نباشيم و اين بدان معنا نيست كه از بحث و گفتگوى علمى محض و خالى از تعصبات پرهيز كنيم، زيرا همه امور در حقيقت براى حفظ شريعت اسلامى است.

از اين رو است كه امام على عليه السلام در بحبوبه جنگِ صفين، از وقت نماز سؤال مى كند





و بعد از آن كه از او سؤال مى شود كه اكنون در اوج نبرد چه وقت نماز است؟ در جواب مى فرمايد: مگر ما براى غير از برپايى نماز مى جنگيم؟ لذا نبايد هيچ گاه هدف، فداى وسيله گردد.

شيخ محمّد عاشور، معاون رئيس دانشگاه الازهر مصر و رئيس كميته گفت و گوى بين مذاهب اسلامى در بيان نظريه اى كاملاً منطقى و متين مى گويد: «مقصود از انديشه تقريب بين مذاهب اسلامى، يكى كردن همه مذاهب و روى گردانى از مذهبى و روى آوردن به مذهبى ديگر نيست، كه اين به بيراهه كشاندن انديشه تقريب است. تقريب بايد بر پايه بحث و پذيرش علمى باشد تا بتوان با اين اسلحه علمى به نبرد با خرافات رفت و بايد دانشمندان هر مذهبى در گفت و گوى علمى خود، دانش خود را مبادله كنند، تا در يك محيط آرام بدانند، بشناسند، بگويند و نتيجه بگيرند».(1)

نگاه اهل هر مذهب به نقاط مشترك، باعث همكارى درون گروهى براى زيستن در جامعه جهانى مى شود و نگاه به نقاط اختلاف، در يك بستر علمى و تحقيقاتى، باعث جدّيت و تلاش در بحث و پژوهش علمى براى رسيدن به حقيقت و تبيين آرا و نظرات ديگران مى گردد. نمى توان در پوشش شعار «تمسك به ولايت اهل بيت عليهم السلام»، آثار و لوازم فقهى اقرار به «شهادتين» را نفى كرد، همان طور كه نمى توان تحت عنوان «وحدت اسلامى» و با شعار براندازى تعصبات، از جهات اختلاف در اصول ايمانى و آثار و لوازم آن چشم پوشى نمود.

نفى تعصّب به معناى عدول از حقايق نيست، بلكه به معناى پايه ريزى مبانى اعتقادى بر موازين علمى و كارشناسانه است - چه





در زمينه پژوهش و تحقيق، و چه در زمينه گفت و گو و بحث - تا در نتيجه اين نظام فكرى، سلوك اهل مذاهب با يكديگر بر پايه مدارا و عدم خشونت، شكل گيرد.


2 - وحدت بر محور امام بر حقّ 

اسلام بر وحدت ميان مسلمانان تأكيد فراوانى دارد؛ قرآن كريم مى فرمايد:

{اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوانًا}؛(2) «و نعمت خدا را بر خود ياد كنيد آن گاه كه دشمنان [يكديگر] بوديد، پس ميان دل هاى شما الفت و مهربانى انداخت تا به لطف او برادران هم شديد.»

{وَ لا تَكُونُوا كَالَّذينَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ وَ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ عَظيمٌ ؛(3) «و چون كسانى مباشيد كه پس از آن كه دلايل آشكار برايشان آمد، پراكنده شدند و با هم اختلاف پيدا كردند و براى آنان عذابى سنگين است.»

{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ}؛(4) «در حقيقت مؤمنان با هم برادرند.»

{إِنَّ الَّذينَ فَرَّقُوا دينَهُمْ وَ كانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ في شَيْ ءٍ}؛(5) «كسانى كه دين را پراكنده ساختند و فرقه فرقه شدند، تو مسئول ايشان نيستى.»

{وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَميعًا وَ لا تَفَرَّقُوا}؛(6) «و همگى به ريسمان خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد.»

{وَ لا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ ريحُكُمْ ؛(7) «و با هم نزاع مكنيد كه سُست شويد و مهابت شما از بين برود.»

{إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ؛(8) «و اين امت شما امتى يگانه است و منم پروردگار شما، پس مرا بپرستيد.»

با اين همه تأكيد فراوان كه قرآن بر مسئله وحدت اسلامى و اتّحاد دارد، لكن از اين نكته نبايد غافل بود كه وحدت، محور مى خواهد و به تعبير ديگر كانالى براى رسيدن به






وحدت و اتحاد لازم است. تأكيد بر اصل وحدت، بدون آن كه محور و كانال آن مشخّص شود، كارى لغو و بيهوده است.

هرگز قرآن صامت به تنهايى نمى تواند محور وحدت باشد، زيرا به تعبير اميرالمؤمنين عليه السلام: قرآن داراى وجوهى است كه مى توان لفظ آن را بر هر يك از آن وجوه حمل كرد؛ از اين رو مى بينيم كه قرآن كريم، با آن كه از كتاب آسمانى به «امام» تعبير مى كند آن جا كه مى فرمايد: {وَ مِنْ قَبْلِهِ كِتابُ مُوسى إِمامًا وَ رَحْمَةً}؛(9) «و پيش از وى [نيز] كتاب موسى راهبر و مايه رحمت بوده است.» همچنين از صحف ابراهيم و موسى ياد كرده و مى فرمايد: {صُحُفِ إِبْراهيمَ وَ مُوسى ؛(10) «صحيفه هاى ابراهيم و موسى.» ولى در عين حال به آن اكتفا نكرده، ابراهيم عليه السلام را به عنوان امام ناطق معرفى مى كند و مى فرمايد: {وَ إِذِ ابْتَلى إِبْراهيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنّي جاعِلُكَ لِلنّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظّالِمينَ ؛(11) «و چون ابراهيم را پروردگارش با كلماتى بيازمود و وى آن همه را به انجام رسانيد، [خدا به او] فرمود: «من تو را پيشواى مردم قرار دادم.» [ابراهيم پرسيد: «از دودمانم [چطور]؟» فرمود: پيمان من به بيدادگران نمى رسد.»

از اين جا به خوبى استفاده مى شود امام صامت كه همان كتاب هاى آسمانى است، كافى نيست، بلكه نياز به امام ناطقى است كه در موارد اختلاف، بيانگر حقّ و حقيقت باشد. و به تعبير ديگر او محور حقّ و وحدت اسلامى گردد.

از آيه اعتصام(12) نيز اين نكته به خوبى روشن مى شود؛ زيرا مسلمانان را امر مى كند كه به ريسمان الهى چنگ زنند؛ يعنى





آن كه شما را به طور قطع به خداوند مى رساند، كسى جز امام بر حقّ و معصوم نيست. ضابطه بسيار مهم در وحدت اسلامى اين است كه نتيجه آن بايد اتحاد و وحدت بر حقيقتى باشد كه پس از بحث و بررسى كارشناسانه خبرگان امر، كشف مى شود.

مراد و نتيجه وحدت، دست برداشتن از حقايق نيست، بلكه وحدت در مسير حقيقت است. آيه اعتصام با تعيين معيار و ميزان وحدت در امت اسلامى از اين راز بسيار مهمّ پرده بر مى دارد كه اين وحدت در امّت محقّق نمى شود مگر با اعتصام و تمسك به «حبل اللَّه»؛ چنگ زدن به ريسمان الهى امّت را از تفرقه و فرو افتادن در وادى بدبختى ها و فتنه هاى تيره و تار نجات مى دهد.

نكته قابل توجه اين است كه از محور وحدت، به حبل تعبير شده است. روشن است كه اين ريسمان دو طرف دارد: يك سوى آن امت و سوى ديگرش خداوند متعال است؛ واسطه اى است بين زمين و آسمان؛ بشر و غيب. پس بايد اين قطب دايره وحدت و اتحاد، متّصل به عالم غيب و ملكوت باشد تا بتواند حلقه ارتباط عالم شهود با عالم غيب گردد. از همين جا مى توان نتيجه گرفت كه كشتى وحدت بايد در بندر حقّ و حقيقت پهلو گيرد و لنگر بيندازد، نه در اسكله هوا و هوس؛ اتحاد بر حقّ و حقيقت مدّ نظر است، نه اتفاق بر هوا و هوس.

بنا بر اين، «حقيقت» واقعيتى است كه هيچ گونه ربطى به وفاق يا عدم وفاق امّت ندارد. و اين، وظيفه امّت است كه حقيقت را بيابد و به آن به صورت جمعى - چنگ





بزند؛ يعنى پس از درك آن حقيقت، با تطبيق خود بر آن، متّحد گردد. پس «حقيقت»، مولود اتفاقِ امت نيست كه هر گاه بر چيزى متفق شد، همان حقّ باشد و هر گاه از چيزى روى گرداند، باطل گردد. همان گونه كه حضرت سيدالشهداعليه السلام، شجاعانه اتحاد مسلمانان را بر هم زد و عليه يزيد قيام كرده و فرمود: «إنّما خرجت لطلب الاصلاح في أمّة جدّي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر.»؛(13) «من به جهت اصلاح در امّت جدّم قيام كردم و هدف من امر به معروف و نهى از منكر است.» اگر نفس اتفاق امّت، ملاك و معيار حق و حقيقت است، ديگر احتياج به اصلاح ندارد. اصلاح و امر به معروف و نهى از منكر قوى ترين برهان است كه حقّ، حقانيّت خود را از اجماع مردم كسب نمى كند، بلكه اين مردم اند كه بايد خود را بر حق عرضه كنند، و خويش را با آن هماهنگ سازند. با مراجعه به رواياتى كه ذيل آيه «اعتصام» وارد شده نيز به اين نتيجه مى رسيم كه ريسمان خدا همان امامان معصوم اند كه انسان را به طور قطع و يقين به خداوند متعال مى رسانند.

ابن حجر هيتمى اين آيه را در رديف آياتى آورده كه در شأن اهل بيت عليهم السلام وارد شده است.(14) هم چنين مى توان حديث ثقلين را مفسّر آيه «اعتصام» دانست، زيرا در آن حديث، رسول خداصلى الله عليه وآله مؤمنان را امر مى كند كه به دو گوهر گران بها چنگ زنند، كه همان قرآن و عترت است، تا به حقّ و حقيقت رهنمون شده و از گمراهى رها شوند.

ابو جعفر طبرى در تفسير آيه «اعتصام»





مى گويد: مقصود از «اعتصام»، تمسك و چنگ زدن است، زيرا ريسمان، چيزى است كه انسان را به مقصد خواهد رساند.(15) از طرف ديگر در برخى از متن هاى حديث ثقلين، كلمه «اعتصام» به كار رفته است. از باب نمونه ابن ابى شيبه، حديث ثقلين را چنين نقل مى كند كه پيامبرصلى الله عليه وآله فرمود: «انّى تركت فيكم ما لن تضلّوا بعدى ان اعتصمتم به: كتاب اللَّه و عترتى.»(16). از اين جاست كه مفسران و محدثان، حديث ثقلين را در ذيل آيه شريفه «اعتصام» ذكر كرده اند.

حاكم حسكانى به سند خود از رسول خداصلى الله عليه وآله نقل مى كند: «من أحبّ أن يركب سفينة النجاة و يمتمسّك بالعروة الوثقى و يعتصم بحبل اللَّه المتين فليوال عليّاً و ليأتمّ بالهداة من ولده»؛(17) «كسى كه دوست دارد سوار بر كشتى نجات شده به ريسمان محكم چنگ زند و اعتصام به ريسمان الهى داشته باشد، بايد ولايت على را پذيرفته و به فرزندان هدايتگر او اقتدا كند.»

نتيجه اين كه از آيه شريفه و رواياتى كه در تفسير آن آمده است به خوبى استفاده مى شود كه اهل بيت عليهم السلام محور وحدت ميان امّت اسلامى اند، و بحث از امامت و ولايت آنان در حقيقت، بحث از محور وحدتى است كه قرآن و روايات بر آن تأكيد فراوانى داشته اند. همان گونه كه روايات ديگر نيز بر اين امر تأكيد دارند؛

حاكم نيشابورى به سند خود از ابن عباس نقل مى كند كه رسول خداصلى الله عليه وآله فرمود: «النجوم امان لاهل الارض من الغرق و اهل بيتى امان لامّتى من الاختلاف فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب ابليس»؛(18) «ستارگان، امان اهل زمين اند از غرق





شدن و اهل بيت من امان اند براى امّتم از اختلاف و هر گاه قبيله اى از عرب با آنان مخالفت كنند، در ميان خودشان اختلاف افتاده و جزء حزب ابليس مى گردند.» و نيز به سند خود از ابوذر نقل مى كند كه او در كنار كعبه ايستاد، دست ها را به درِ كعبه گرفت، خطاب به مردم فرمود: اى مردم! هر كس مرا مى شناسد كه مى شناسد و هر كس نمى شناسد، من ابوذرم، از رسول خداصلى الله عليه وآله شنيدم كه فرمود: «الا ان مثل اهل بيتى فيكم مثل سفينة نوح من قومه من ركبها نجا و من تخلف عنها غرق»؛(19) «مَثل اهل بيت من، مَثل كشتى نوح است، هر كس سوار بر آن شود، نجات مى يابد و كسى كه از آن تخلّف كند، غرق مى شود.» آن گاه هر دو حديث را صحيح مى شمرد.


3 - بحث علمى زمينه ساز وحدت 


توضيح

بزرگ ترين اختلاف بين امّت اسلامى، مسئله امامت و رهبرى است. شهرستانى مى گويد: «بزرگ ترين خلاف بين امّت، اختلاف در مسئله امامت است، زيرا براى هيچ مسئله اى در اسلام مانند امامت اين قدر شمشير كشيده نشده است».(20) لذا هر مسلمانى وظيفه دارد كه در راه وحدت مسلمانان بكوشد ولى اين بدان معنا نيست كه دست از بحث علمىِ خالى از هر گونه تعصّب و عناد بر دارد، زيرا اين بحث ها به طور قطع در وحدت صفوف مسلمان اثر دارد. هنگامى كه هر كدام از فرقه هاى مسلمان، پى به عقايد واقعى فرقه ديگر برده و بداند كه او نيز عقائدش مستند به عقل و قرآن و سنت است. كينه و دشمنى نسبت به يكديگر كمتر مى شود. بخش مهّم كينه ها و دشمنى ها به اين خاطر است كه مسلمانان از عقايد







هر كجا علي

تو دركمال مطلق و انسان كاملي 

درمشكلات سخت ؛ تو حل المسائلي 

چيزي شبيه رايحه اي مي وزيد و رفت 

شبها به شانه ؛ نان و رطب مي كشيد و رفت 

افسوس قدر و منزلتش را نداشتند 

تا درجوار كوثر خود آرميد و رفت 

زهرا همان علي و علي نيز فاطمه است 

شكر خدا فراق به پايان رسيد و رفت ... 

مردي كه شاهد صدمات مدينه بود 

يك روز مرد ... و در سحري شد شهيد رفت 

گرچه كنار بسترش از مردها پر است اما؛ 

دريغ محسن خود را نديد و ... رفت 

غير از علي به عام امكان مدار نيست 

خلقت بدون اسم علي استوار نيست 

ياسر حوتي


سيد حسن خوش زاد


شعر1

ما سوا و محور مينا علسيت

شهسوار تاج كرمنا عليست 

معنى والشمس نور روى اوست

معنى واليل مشكين موى اوست 

دين حق با نام او كامل شده

هل اتى در شأن او نازل شده 

چون خدا ايجاد غرب و شرق كرد

قبل از ان نور على را خلق كرد 

عشق با نام على اغاز شد

با على درهاى رحمت باز شد 

اين حديث دل بود تصنيف نيست

شيعه در محشر بلا تكليف نيست

شيعه پايش در مسير اولياست

شيعه مولايش على المرتضاست 

هر كسى را اسم اعظم داده اند

بر لبش نام على بنهاده اند

او به بيت الله ركن قائمه است

تاج احمد افتخار فاطمه است

عشق بر حجاج احرام ولاست

كعبه ى كعبه علي المرتضاست

نوح گر در بحر از طوفان برست

مرتضى بگرفت سكان را بدست

هست او هستى به عيسى داده است

او عصا بر دست موسى داده است 

اوست هدهد را غزل خوان كرده است

او سليمان را سليمان كرده است

او به ابراهيم احسان كرده است

اوست







يكديگر بى خبرند و يا بدون دليل مى دانند. اگر شيعه را به جهت اعتقاد به بدا متهم به كفر مى كنند، تقيه را به نفاق نسبت مى دهند، به خاطر آن است كه از حقيقت اين اعتقاد و عمل ناآگاه اند، كه بخشى از آن به كوتاهى ما در عرضه نمودن عقايد خودمان باز مى گردد. مسئله امامت نيز از اين موضوع مستثنا نيست اگر اهل سنت اعتقاد شيعه اماميه را در مسئله امامت و شرايط آن غلوّ مى دانند، به جهت آن است كه ما به طور علمى و صحيح آن را معرفى نكرده ايم، و هر جا كه خوب عمل كرديم تا حدود زيادى موفق بوده ايم و زمينه ساز وحدت مسلمانان شده ايم. اينك به نمونه هايى از اين قبيل اشاره مى كنيم:


الف - تمايل به حق 

1 - شيخ محمود شلتوت، رئيس دانشگاه الأزهر مصر در عصر خود، بعد از مطالعه فراوان در فقه شيعه و مرجعيت اهل بيت عليهم السلام پى به اعتبار شيعه جعفرى برده و فتواى معروف خود را در جواز تعبّد به مذهب جعفرى صادر مى كند و مى گويد: «مذهب جعفرى، معروف به مذهب شيعه امامى اثنا عشرى، مذهبى است كه تعبّد به آن شرعاً جايز است، همانند ساير مذاهب اهل سنت، لذا سزاوار است بر مسلمانان كه آن را شناخته و از تعصّبِ به ناحقّ نسبت به مذاهبى معيّن خلاصى يابند».(21)

2 - شيخ أزهر، دكتر محمّد محمّد فحّام نيز در تقريظى كه بر فتواى شلتوت نوشت نظر او را تأييد كرده، مى گويد: «من از شيخ محمود شلتوت و اخلاق، علم، گستردگى اطلاع، بهره مندى از لغت عرب، تفسير قرآن و اصول فقه او در عجبم. او فتوا به جواز تعبد به مذهب شيعه






اماميه را صادر كرده است. شك ندارم كه فتواى او اساس محكمى دارد، كه اعتقاد من نيز همان است».(22)

و نيز مى گويد: «خدا رحمت كند شيخ شلتوت را كه به اين معناى كريم التفات نمود و با آن فتواى صريح و شجاعانه اى كه صادر كرد خودش را جاودانه ساخت، او فتوا به جواز عمل به مذهب شيعه اماميه داد، از آن جهت كه مذهبى است فقهى و اسلامى، و اعتماد آن بر كتاب و سنت و دليل محكم است...».(23)

3 - شيخ محمّد غزالى مى گويد: «من معتقدم كه فتواى استاد اكبر؛ شيخ محمود شلتوت، راه طولانى را در تقريب بين مسلمان پيموده است... عمل او در حقيقت تكذيب خيالاتى است كه مستشرقين در سر مى پروراندند، آنان در اين خيال بودند كه كينه ها و اختلافاتى كه بين مسلمانان است بالاخره روزى امت اسلامى را قبل از آن كه به وحدت برسند و تحت لواى واحد در آيند، از هم پاشيده و نابود خواهد كرد. ولى اين فتوا در نظر من شروع راه و اولين كار است».(24)

4 - عبدالرحمن نجار، مدير مساجد قاهره مى گويد: «ما نيز فتواى شيخ شلتوت را محترم شمرده و به آن فتوا مى دهيم و مردم را از انحصار در مذاهب چهار گانه بر حذر مى داريم. شيخ شلتوت، امامى است مجتهد، رأى او صحيح و عين حقّ است، چرا بايد در انديشه و فتاوايمان، اكتفا بر مذاهب معيّنى نماييم، در حالى كه همه آنان مجتهد بودند؟»(25)

5 - استاد احمد بك، استاد شيخ شلتوت و ابوزهره مى گويد: «شيعه اماميه همگى مسلمان اند و به خدا و رسول و قرآن و هر چه پيامبرصلى الله عليه وآله آورده، ايمان





دارند. در ميان آنان از قديم و جديد فقيهانى بزرگ و علمايى در هر علم و فنّ ديده مى شود. آنان تفكّرى عميق داشته و اطلاعاتى وسيع دارند. تأليفات آنان به صدها هزار مى رسد و من بر مقدار زيادى از آنها اطلاع پيدا نمودم».(26)

6 - شيخ محمّد ابوزهره نيز مى نويسد: «شكى نيست كه شيعه، فرقه اى است اسلامى،... هر چه مى گويند به خصوص قرآن يا احاديث منسوب به پيامبرصلى الله عليه وآله تمسك مى كنند. آنان با همسايگان خود از سنّى ها دوست بوده و از يكديگر نفرت ندارند».(27)

7 - استاد محمود سرطاوى، يكى از مفتيان اردن مى گويد: «من همان مطلبى را كه سلف صالحمان گفته اند مى گويم و آن اين كه شيعه اماميه برادران دينى ما هستند، بر ما حق اخوّت و برادرى دارند و ما نيز بر آنان حقّ برادرى داريم».(28)

8 - استاد عبدالفتاح عبدالمقصود نيز مى گويد: «به عقيده من شيعه تنها مذهبى است كه آينه تمام نما و روشن اسلام است و هر كسى كه بخواهد بر اسلام نظر كند بايد از خلال عقائد و اعمال شيعه نظر نمايد. تاريخ بهترين شاهد است بر خدمات فراوانى كه شيعه در ميدان هاى دفاع از عقيده اسلامى داشته است».(29)

9 - دكتر حامد حنفى داود، استاد ادبيات عرب در دانشكده زبان قاهره مى گويد: «از اين جا مى توانم براى خواننده متدبّر آشكار سازم كه تشيع آن گونه كه منحرفان و سفيانى ها گمان مى كنند كه مذهبى است نقلى محض، يا قائم بر آثارى مملو از خرافات و اوهام و اسرائيليات، يا منسوب به عبد اللَّه بن سبأ و ديگر شخصيت هاى خيالى در تاريخ نيست، بلكه تشيع در روش علمى جديد ما به عكس





آن چيزى است كه آنان گمان مى كنند. تشيع اولين مذهب اسلامى است كه عنايت خاصى به منقول و معقول داشته است و در ميان مذاهب اسلامى توانسته است راهى را انتخاب كند كه داراى افق گسترده اى است. و اگر نبود امتيازى كه شيعه در جمع بين معقول و منقول پيدا كرده هرگز نمى توانست به روح تجدّد در اجتهاد رسيده و خود را با شرايط زمان و مكان وفق دهد به حدّى كه با روح شريعت اسلامى منافات نداشته باشد».(30)

او همچنين در تقريظى كه بر كتاب عبداللَّه بن سبأ نوشته است مى گويد: «سيزده قرن است كه بر تاريخ اسلام مى گذرد و ما شاهد صدور فتواهايى از جانب علما بر ضدّ شيعه هستيم، فتاوايى ممزوج با عواطف و هواهاى نفسانى. اين روش بد سبب شكاف عظيم بين فرقه هاى اسلامى شده است. و از اين رهگذر نيز علم و علماى اسلامى از معارف بزرگان اين فرقه محروم گشته اند، همان گونه كه از آراى نمونه و ثمرات ذوق هاى آنان محروم بوده اند. و در حقيقت خساراتى كه از اين رهگذر بر عالم علم و دانش رسيده، بيشتر است از خساراتى كه توسط اين خرافات به شيعه و تشيع وارد شده است، خرافاتى كه در حقيقت، ساحت شيعه از آن مبرّا است. و تو را بس، اين كه امام جعفر صادق (ت 148ه .) پرچم دار فقه شيعى - استاد دو امام سنّى است: ابوحنيفه نعمان بن ثابت (ت 150ه .) و ابوعبداللَّه مالك بن انس (ت 179ه .) و در همين جهت است كه ابو حنيفه مى گويد: اگر آن دو سال نبود، نعمان هلاك مى شد. مقصود او همان دو سالى





است كه از علم فراوان جعفر بن محمّد بهره ها برده بود. و مالك بن انس مى گويد: من كسى را فقيه تر از جعفر بن محمّد نديدم».(31)

10 - دكتر عبد الرحمن كيالى يكى از شخصيت هاى حلب در نامه خود به علامه امينى رحمه الله مى نويسد: «عالم اسلامى هميشه نياز شديد به مثل اين تحقيقات دارد... چرا كه بعد از وفات رسول اعظم، بين مسلمين اختلاف شد و در نتيجه بنى هاشم از حقّ خود محروم شدند؟ و نيز سزاوار است كه از عوامل انحطاط و انحلال مسلمانان سخن به ميان آيد، چه شد كه مسلمانان به اين وضع امروز مبتلا شده اند؟ آيا ممكن است آن چه از دست مسلمانان رفته با رجوع به تاريخ اصيل و اعتماد بر آن، باز گرداند؟».(32)

11 - استاد ابوالوفاء غنيمى تفتازانى، مدرّس فلسفه اسلامى در دانشگاه الأزهر مى گويد: «بسيارى از بحث كنندگان در شرق و غرب عالم، از قديم و جديد، دچار احكام نادرست زيادى بر ضدّ شيعه شده اند كه با هيچ دليل يا شواهد نقلى سازگار نيست. مردم نيز اين احكام را دست به دست كرده و بدون آن كه از صحت و فساد آن سؤال كنند، شيعه را به آنها متهم مى نمايند. از جمله عواملى كه منجرّ به بى انصافى آنان نسبت به شيعه شد، جهلى است كه ناشى از بى اطلاعى آنان نسبت به مصادر شيعه است و در آن اتهامات تنها به كتاب هاى دشمنان شيعه مراجعه نموده اند».(33)


ب - اعتراف به حق 


قسمت اول

طرح مباحث علمى محض و عارى از تعصّب و جدال غير احسن و تاليف در آن ها، نه تنها منجرّ به تمايل برخى از شخصيت هاى طراز اوّل اهل سنت در اعتراف به جواز







تعبّد به مذهب جعفرى و قبول شيعه اماميه به عنوان مذهبى كه داراى اصول و فروع مستند به عقل و قرآن و حديث است، شد، بلكه باعث شد كه عده اى ديگر از بزرگان اهل سنت مذهب خود را رها كرده، مذهب تشيع را در آغوش بگيرند. و اعتراف كنند كه حقّ يكى است و آن در هيچ مذهبى جز تشيع كه همان مذهب اهل بيت عليهم السلام است، نيست. اينك تعدادى از اين اشخاص را معرفى مى كنيم:

1 - علامه شيخ محمّد مرعى، امين انطاكى 

او در قريه عنصو از توابع انطاكيه در سال 1314ه متولد شد. مذهب شافعى داشت. به همراه برادرش احمد براى فراگيرى علوم به مصر عزيمت نمود و بعد از طىّ مراحل مقدماتى از شخصيت هاى طراز اوّل ازهر؛ از قبيل: شيخ مصطفى مراغى، محمود ابوطه مهنى، شيخ رحيم و ديگران استفاده كرده و به درجات عالى از علم رسيد. هنگام بازگشت به وطن، بزرگان ازهر از آن دو دعوت كردند كه در مصر باقى مانده و هر كدام تدريس در ازهر را به عهده گرفته و شاگردان را از علوم خود سيراب كنند، ولى نپذيرفته و به شهر خود باز گشتند. با گذشت زمانى نه چندان دور با مطالعه كتاب ها به حقانيّت شيعه پى برده و هر دو برادر داخل در مذهب تشيع مى شوند.

شيخ محمّد در كتاب خود «لماذا اخترت مذهب اهل البيت عليهم السلام» مى گويد: «به طور قطع خداوند مرا هدايت كرد. و برايم تمسك به مذهب حقّ مقدّر فرمود؛ يعنى مذهب اهل بيت عليهم السلام، مذهب نوه رسول خداصلى الله عليه وآله امام جعفر بن محمّد صادق...

او در عوامل و اسبابى كه منجرّ به تمسك





به مذهب اهل بيت عليهم السلام شد مى گويد:

اولاً: مشاهده كردم كه عمل به مذهب شيعه مجزى است و ذمه مكلف را به طور قطع برى مى كند. بسيارى از علماى اهل سنت - از گذشته و حال - نيز به صحّت آن فتوا داده اند...

ثانياً: با دلايل قوى، برهان هاى قطع آور و حجت هاى واضح، كه مثل خورشيد درخشان در وسط روز است، ثابت شد حقانيت مذهب اهل بيت عليهم السلام و اين كه آن مذهب همان مذهبى است كه شيعه آن را از اهل بيت عليهم السلام اخذ كرده و اهل بيت نيز از رسول خدا و او از جبرائيل و او از خداوند جليل اخذ كرده است...

ثالثاً: وحى در خانه آنان نازل شد و اهل خانه از ديگران بهتر مى دانند كه در خانه چيست. لذا بر عاقل مدبّر است كه دليل هايى كه از اهل بيت عليهم السلام رسيده رها نكرده، و نظر بيگانگان را دنبال نكند.

رابعاً: آيات فراوانى در قرآن كريم وارد شده كه دعوت به ولايت و مرجعيت دينى آنان نموده است.

خامساً: روايات فراوانى از پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله نقل شده كه ما را به تعبد به مذهب اهل بيت عليهم السلام دعوت مى كند، كه بسيارى از آن ها را در كتاب الشيعة و حججهم فى التشيع آورده ام».(34)

2 - علامه شيخ احمد امين انطاكى 

او برادر شيخ محمّد امين است كه بعد از مطالعه كتاب المراجعات سيد شرف الدين عاملى و تدبّر و تفكر در مطالب آن، از مذهب خود عدول كرده، مذهب تشيع را انتخاب نموده است. او نيز در مقدمه كتابش فى طريقى إلى التشيع مى گويد: «سبب تشيع من گفتارى است از پيامبر اكرم كه تمام مذاهب اسلامى





بر آن اتفاق نظر دارند. پيامبرصلى الله عليه وآله فرمود: «مثل اهل بيت من همانند كشتى نوح است، هر كس بر آن سوار شد نجات يافت و هر كس از آن سرپيچى كرد غرق شد». ملاحظه كردم كه اگر از اهل بيت عليهم السلام پيروى كرده و احكام دينم را از آنان اخذ كنم بدون شك نجات يافته ام. اگر آنان را رها كرده و احكام دين خود را از غير آنان اخذ نمايم، از گمراهان خواهم بود...».

و نيز مى فرمايد: «با تمسك به مذهب جعفرى، ضمير و درونم آرامش يافت. مذهبى كه در حقيقت مذهب آل بيت نبوت عليهم السلام است، كه درود و سلام خدا تا روز قيامت بر آنان باد. به عقيده ام از عذاب خداوند متعال با پذيرفتن ولايت آل رسول عليهم السلام، نجات يافته ام، زيرا نجات جز با ولايت آنان نيست...».

3 - دكتر محمّد تيجانى سماوى 

او در تونس متولد شد. و بعد از گذر از ايام طفوليّت، به كشورهاى عربى مسافرت نمود، تا بتواند از شخصيت هاى مختلف علمى بهره مند شود. در مصر، علماى الازهر از او درخواست كردند كه در آن جا بماند و طلاب الأزهر را از علم فراوان خود بهره مند سازد، ولى قبول نكرد و در عوض سفرى كه به عراق داشت، با مباحثات فراوان با علماى شيعه اماميه، مذهب تشيع را انتخاب نمود و الآن در دنيا از مروّجين تشيع شناخته مى شود. و كتاب هايى را نيز در دفاع از اين مذهب تأليف نموده است.

او در بخشى از كتاب «ثم اهتديت» مى گويد: «شيعه ثابت قدم بوده و صبر كرده و به حقّ تمسك كرده است... و من از هر عالمى تقاضا دارم كه با





علماى شيعه مجالست كرده و با آنان بحث نمايد، كه به طور قطع از نزد آنان بيرون نمى آيد جز آن كه به مذهب آنان كه همان تشيع است، بصيرت خواهد يافت... آرى من جايگزينى براى مذهب سابق خود يافتم و سپاس خداوندى را كه مرا بر اين امر هدايت نمود و اگر هدايت و عنايت او نبود، هرگز بر اين امر هدايت نمى يافتم.

ستايش و سپاس خدايى را سزاست كه مرا بر فرقه ناجيه راهنمايى كرد؛ فرقه اى كه مدتّ ها با زحمت فراوان در پى آن بودم. هيچ شك ندارم هر كس به ولاى على و اهل بيتش تمسك كند به ريسمان محكمى چنگ زده كه گسستنى نيست. روايات پيامبرصلى الله عليه وآله در اين مورد بسيار است، رواياتى كه مورد اجماع مسلمين است. عقل نيز به تنهايى بهترين راهنما براى طالب حق است... آرى، به حمد خدا، جايگزين را يافتم، و در اعتقاد به اميرالمؤمنين و سيد الوصيين امام على بن ابى طالب عليه السلام، به رسول خداصلى الله عليه وآله اقتدا كردم، و نيز در اعتقاد به دو سيّد جوانان اهل بهشت و دو دسته گل از اين امّت، امام ابو محمّد حسن زكّى و امام ابو عبداللَّه حسين، و پاره تن مصطفى خلاصه نبوت، مادر امامان و معدن رسالت و كسى كه خداوند عزيز به غضب او غضبناك مى شود، بهترين زنان، فاطمه زهرا.

به جاى امام مالك، با استاد تمام امامان، امام جعفر صادق عليه السلام و نه نفر از امامان معصوم از ذريه حسين و امامان معصوم را برگزيدم...».

او بعد از ذكر حديث «باب مدينة العلم» مى گويد: «چرا در امور دين و دنياى خود از على عليه





السلام تقليد نمى كنيد، اگر معتقديد كه او باب مدينه علم پيامبرصلى الله عليه وآله است؟ چرا باب علم پيامبرصلى الله عليه وآله را عمداً ترك كرده و به تقليد از ابوحنيفه و مالك و شافعى و احمد بن حنبل و ابن تيميه پرداخته ايد، كسانى كه هرگز در علم، عمل، فضل و شرف به او نمى رسند؟

آن گاه خطاب به اهل سنت نموده مى گويد: «اى اهل و عشيره من! شما را به بحث و كوشش از حقّ و رها كردن تعصّب دعوت مى كنم، ما قربانيان بنى اميه و بنى عباسيم، ما قربانيان تاريخ سياهيم. قربانى هاى جمود و تحجر فكرى هستيم كه گذشتگان براى ما به ارث گذاشته اند».(35)

او كتاب هايى در دفاع از تشيع نوشته كه برخى از آن ها عبارتند از: ثم اهتديت، لأكون مع الصادقين، فاسألوا أهل الذكر، الشيعة هم أهل السنة، اتقوا اللَّه.

4 - نويسنده معاصر، صائب عبدالحميد

او شخصيتى عراقى است كه با سفر به ايران و تحقيقات فراوان، با عنايات خداوند مذهب اهل سنت را رها و تشيع را انتخاب نموده است. او در بخشى از كتاب خود مى نويسد: «من اعتراف مى كنم بر نفس خود كه اگر رحمت پروردگار و توفيقات او مرا شامل نمى شد، به طور حتم نفس معاندم مرا به زمين مى زد. اين امر نزديك بود و حتّى يك بار نيز اتفاق افتاد. ولى خداوند مرا كمك نمود. با اطمينان خاطر به هوش آمدم در حالى كه خود را در وسط كشتى نجات مى يافتم، مشغول به آشاميدن آب گوارا شدم و الآن با تو از سايه هاى بهارى آن گل ها سخن مى گويم.

بعد از اطلاع دوستانم از اين وضع همگى مرا رها نموده به من جفا





اتش را گلستان كرده است

آن ملاحت كه به يوسف داده اند

جان يوسف از علي بستانده اند

عشق او از دل تجلا مى كند

يا على گفتن گره وا مى كند

تا على سر رشته دار كارهاست

مكتب شيعه پر از عمار هاست

يا على گفتن رموز انبياست

يا على گفتن شعار مصطفاست

يا على گفتن مرام فاطمه است

مزد هر شيعه سلام فاطمه است 

پيش او افتاده مرحب از نفس

بت شكستن كار حيدر هست وبس 

پس سخن بى پرده گفتن بهتر است

چرخ تحت اقتدار حيدر است 

تا على فرمانده دهر است دهر

شيعه با ضد على قهر است قهر 

او نه تنها در زمين نام آور است

نام او در اسمانها حيدر است 

سعى كن محشور گردي با علي

پس بگو (خوشزاد) يا هو يا علي

آنكه او فرمانرواى محشر است

حيدر است و حيدر است و حيدر است

سيد حسن خوشزاد


شعر2

كعبه خلوتگه اسرار فراوان عليست

بيت حق جلوه گر از روي درخشان عليست 

در جهان مرد عمل باش و علي را بشناس

كه ترازوي عمل كفه و ميزان عليست 

اي كج انديش مكن غصب خلافت زيرا

به خدا بعد نبي سلطنت از آن عليست 

روز محشر كه گذرنامه جنت طلبي

آن گذرنامه به امضاء و به فرمان عليست 

دادگاهي كه به فرداي قيامت برپاست

حكم حكم علي و محكمه ديوان عليست 

كشتن "مرحب" و بگرفتن خيبر در كف

خاطرات خوش ديباچه دوران عليست 

دور شو اي پسر "عبدود" از ديده ي او

كه شجاعان عرب پشه به ميدان عليست 

اين حسيني كه رئيس الشهدايش خوانند

با خبر باش كه شاگرد دبستان عليست 

گرچه اين ديده ز ديدار نجف محروم است

در عوض ريزه خور سفره احسان عليست 


ياسر رحماني


شماره1

گر چه اندر دل هر ذره تمناي تو بود

سينه ي كعبه دلدار فقط جاي تو بود

بعد احمد به همه خلق وَ ربّ الكعبه…

نه كسي هست و نه بوده است كه همتاي تو بود

پيش از خلق همه هستي و مُلك و ملكوت

در عدم افضل اعمال تماشاي تو بود

علت بخشش آدم ز خطايي كه نمود

حذف گندم ز سر سفره ي دنياي تو بود

آنكه در طور همي پاسخ موسي مي داد

صوت داوودي و آن لحن دل آراي تو بود

آن همه حسن و ملاحت كه به يوسف دادند

عكسي از آينه ي چهره زيباي تو بود

اثري را كه خدا در دم عيسي بنهاد

قدري از جذبه و تأثير نفس هاي تو بود

شب معراج به هر ره كه گذر كرد نبي

ز ابتدا تا به سر انجام رد پاي تو بود

تو يد اللهي و اسلام اگر پا بر جاست

همه از مرحمت دست تواناي تو








كردند. يكى از آنان كه از همه داناتر بود به من گفت: آيا مى دانى كه چه كردى؟ گفتم: آرى، تمسك كردم به مذهب امام جعفر صادق، فرزند محمّد باقر، فرزند زين العابدين، فرزند سيّد جوانان بهشت، فرزند سيد وصيين و سيده زنان عالميان و فرزند سيد مرسلين. او گفت: چرا اين گونه ما را رها كردى، و مى دانى كه مردم در حقّ ما حرف ها مى زنند؟ گفتم: من آنچه رسول خداصلى الله عليه وآله فرموده مى گويم. گفت چه مى گويى: گفتم: سخن رسول خداصلى الله عليه وآله را مى گويم كه فرمود: «من در ميان شما چيزهايى قرار مى دهم كه با تمسك به آن ها بعد از من گمراه نمى شويد: كتاب خدا و عترتم، اهل بيتم». و گفتار پيامبرصلى الله عليه وآله در حق اهل بيتش كه فرمود: «اهل بيتم كشتى هاى نجات اند، كه هر كس بر آن ها سوار شود، نجات يابد».(36)

صائب عبدالحميد كتاب هايى را نيز در دفاع از اهل بيت عليهم السلام و تشيع نوشته كه برخى از آن ها عبارتند از: منهج فى الانتماء المذهبى، ابن تيميه، حياته، عقائده و تاريخ الاسلام الثقافى و السياسى.

5 - استاد صالح الوردانى 

او نيز از جمله كسانى است كه با مطالعات فراوان پى به حقانيت تشيع برده، و مذهب اهل سنت را رها كرده تشيع را انتخاب مى كند. او از جمله كسانى است كه بدون خوف و ترس از كسى، به طور علنى اعتراف به تشيع نموده و مردم را نيز در مصر به آن مذهب دعوت مى نمايد.

در بخشى از كتاب خود الخدعة، رحلتى من السنة الى الشيعة مى نويسد: «در مدتى كه سنّى بودم، مردم را به عقل گرايى دعوت كرده و شعار





عقل را سر دادم، ولى در ميان قوم خود جايگاهى نيافتم و از هر طرفى تهمت ها و شايعات عليه خود شنيدم... و من به خوبى مى دانستم كه كوتاه آمدن از عقل يعنى ذوب شدن در پيشينيان و در نتيجه انسان بدون هيچ شخصيتى خواهد بود كه واقع را بر او روشن كند... من هرگز چيزى را بدون تحقيق و دقت نظر نمى گويم... عقل گرايى من عامل اساسى در تمايلم به سوى تشيع و خطّ اهل بيت عليهم السلام و اختيار مذهب آنان بود...».(37)


قسمت دوم

6 - استاد معتصم سيد احمد سودانى 

او با مطالعات فراوان در تاريخ و حديث، به حقانيت مذهب اهل بيت عليهم السلام پى برده و با رها كردن مذهب خود، تشيع را انتخاب مى كند. او در توصيف و وجه نام گذارى كتابش، بنور فاطمة اهتديت مى گويد: «هر انسانى در اندرون خود نورى را احساس مى كند كه راهنماى به حق است، ولى هواهاى نفسانى و پيروى از گمان بر آن نور پرده مى اندازد، لذا انسان نيازمند تذكّر و بيدارى است و فاطمه عليها السلام اصل آن نور است. من آن نور را دائماً در وجود خود احساس مى كنم...».(38)

او نيز درباره نظريه عدالت صحابه مى گويد: «عدالت صحابه نظريه اى است كه اهل سنت در مقابل عصمت اهل بيت عليهم السلام جعل نمودند، و چقدر بين اين دو فرق است. عصمت اهل بيت عليهم السلام حقيقتى است قرآنى و پيامبرصلى الله عليه وآله نيز بر آن تأكيد دارد و در واقع نيز تحقّق پيدا كرده است. امّا نظريه عدالت صحابه، مخالف قرآن كريم است. همان گونه كه پيامبرصلى الله عليه وآله نيز تصريح بر خلاف آن نموده است، بلكه خود صحابه به






بدعت هايى كه در زمان پيامبرصلى الله عليه وآله و نيز بعد از آن ايجاد كردند، اقرار نمودند».(39)

و نيز مى گويد: «من در وجود خود چيزى مى يابم و احساس مى كنم، كه نمى توانم توصيفش كنم. ولى نهايت تعبيرى كه مى توانم از آن داشته باشم اين كه: هر روز احساس مى كنم كه به جهت تمسّك به ولاى اهل بيت عليهم السلام در خود قرب بيشترى به خداوند متعال پيدا كرده ام، و هر چه در كلمات آنان بيشتر تدبر مى كنم معرفت و يقينم به دين بيشتر مى شود. معتقدم اگر تشيع نبود، از اسلام خبرى نبود. و هر گاه در صدد تطبيق و پياده كردن تعليمات اهل بيت عليهم السلام در خود بر مى آيم، لذت ايمان و لطافت يقين را در خود احساس مى كنم. و هنگامى كه دعاهاى مباركى را كه از طريق اهل بيت عليهم السلام رسيده و در هيچ مذهبى يافت نمى شود، قرائت مى كنم، شيرينى مناجات پروردگار را مى چشم...».(40)

7 - وكيل مشهور مصرى، دمرداش عقالى 

او از شخصيت هاى مشهور و بارز مصرى است كه در شغل وكالت مدت هاست فعاليّت مى كند. هنگام تحقيق در يك مسئله فقهى و مقايسه آرا در آن مسئله، فقه و استنباطهاى شيعه اماميه را از ديگر مذاهب فقهى قوى تر مى يابد و همين مسئله بارقه هاى تشيع را در دلش روشن مى گرداند، تا اين كه حادثه اى عجيب سرنوشت او را به كلّى عوض كرده و او را مفتخر به ورود در مذهب تشيع مى نمايد و آن، اين بود كه: وقتى گروهى از حجّاج ايرانى همراه با حدود بيش از بيست كارتن كتاب اعتقادى وارد عربستان مى شوند. تمام كتاب ها از طرف حكومت مصادره مى شود. سفير ايران در زمان شاه، موضوع





را با ملك فيصل در ميان مى گذارد. او نيز به وزارت كشور عربستان مى نويسد تا به موضوع رسيدگى كنند. وزير كشور دستور مى دهد كه تمام كتاب ها را بررسى كرده، اگر مشكلى ندارد آن را به صاحبش برگردانند. در آن زمان «دمرداش عقالى» در حجاز به سر مى برد، از او خواستند كه اين كتاب ها را بررسى كند و در نهايت رأى و نظر قانونى خود را بدهد. او با مطالعه اين كتاب ها به حقانيّت تشيع پى مى برد و از همان موقع قدم در راه اهل بيت عليهم السلام مى گذارد...».(41)

8 - علّامه دكتر محمّد حسن شحّاته 

او نيز كه استاد سابق دانشگاه ازهر است پس از مطالعات فراوان در رابطه با شيعه اماميّه پى به حقّانيّت اين فرقه برده و در سفرى كه به ايران داشت در سخنرانى خود براى مردم اهواز مى گويد: «عشق به امام حسين عليه السلام سبب شد كه از تمامى موقعيّت هايى كه داشتم دست بردارم».

و در قسمتى ديگر از سخنانش مى گويد: «اگر از من سؤال كنند: امام حسين عليه السلام را در شرق يا غرب مى توان يافت؟ من جواب مى دهم كه امام را مى توان در درون قلب من ديد و خداوند توفيق تشرّف به ساحت امام حسين عليه السلام را به من داده است».

وى در ادامه مى گويد: «50 سال است كه شيفته امام على عليه السلام شده ام و سال هاست كه هاله اى از طواف پيرامون ولايت امام على عليه السلام در خود مى بينم».(42)

9 - عالم فلسطينى شيخ محمّد عبدالعال 

او كسى است كه بعد از مدّت ها تحقيق در مذهب تشيع، پى به حقانيّت آن برده، و به اهل بيت عليهم السلام اقتدا نموده است. در مصاحبه اى مى گويد: «... از مهم ترين كتاب هايى كه





قرائت كردم كتاب المراجعات بود، كه چيزى بر ايمان من نيفزود و تنها بر معلوماتم اضافه شد. تنها حادثه اى كه مطلب را نهايى كرده و مرا به ولايت اهل بيت عليهم السلام رهنمون ساخت. اين بود كه: روزى در پياده رو، رو به روى مغازه يكى از اقوامم نشسته بودم، مغازه اى كوچك بود. شنيدم كه آن شخص به يك نفر از نوه هاى خود امر مى كند كه به جاى او در مغازه بنشيند، تا نماز عصر را به جاى آورد. من به فكر فرو رفتم، كه چگونه يك نفر مغازه خود را رها نمى كند تا به نماز بايستد، مگر آن كه كسى را به جاى خود قرار دهد كه بتواند حافظ اموالش باشد، حال چگونه ممكن است كه پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله يك امّتى را بدون امام و جانشين رها كند!! به خدا سوگند كه هرگز چنين نخواهد بود...

هنگامى كه از او سؤال شد كه آيا الآن كه در شهر غربت لبنان به سر مى برى احساس وحشت و تنهايى نمى كنى؟. او در جواب مى گويد: «به رغم اين كه عوارض و لوازم تنهايى زياد و شكننده است، ولى در من هيچ اثرى نگذاشته و هرگز آن ها را احساس نمى كنم؛ زيرا در قلبم كلام اميرالمؤمنين را حفظ كرده ام كه فرمود: «لا تستوحشوا من الحق لقلة اهله»؛ «اى مردم هيچ گاه از راه حق به جهت كمى اهلش وحشت نكنيد.»(43)

او نيز مى گويد: «مردم به خودى خود به دين اهل بيت عليهم السلام روى خواهند آورد، زيرا دين فطرت است، ولى چه كنيم كه اين دين در زير چكمه هاى حكومت ها قرار گرفته است».

و نيز در پاسخ اين سؤال كه آيا ولايت





احتياج به بيّنه و دليل دارد مى گويد: «ما معتقديم كه هر چيزى احتياج به دليل دارد مگر ولايت اهل بيت عليهم السلام، كه دليل محتاج به آن است...».(44)

و نيز مى گويد: «هر كسى كه دور كعبه طواف مى كند - دانسته يا ندانسته، جبرى باشد يا اختيارى يا امر بين الامرى - در حقيقت به دور ولايت طواف مى كند، زيرا كعبه مظهر است و مولود آن، جوهر، و هر كسى كه برگرد مظهر طواف مى كند در حقيقت به دور جوهر طواف مى كند».(45)

10 - مجاهد و رهبر فلسطينى محمّد شحّاده 

او كسى است كه هنگام گذراندن محكوميّت خود در زندان هاى اسرائيل با بحث هاى فراوانى كه با شيعيان لبنانى در بند زندان هاى اسرائيل داشت پى به حقانيت شيعه برد و با انتخاب تشيع و مذهب اهل بيت عليهم السلام از دعوت كنندگان صريح و علنى مردم فلسطين به اهل بيت عليهم السلام شد. اينك قسمت هايى از مصاحبه اى را كه با او انجام گرفته نقل مى نماييم: «بازگشت فلسطين به محمّد و علىّ است». «من آزاد مردان عالم را به اقتدا و پيروى از امام و پيشواى آزاد مردان؛ حسين عليه السلام دعوت مى كنم».

و نيز مى گويد: «من هم دردى فراوانى با مظلوميّت اهل بيت پيامبرصلى الله عليه وآله دارم و احساسم اين است كه على بن ابى طالب عليه السلام حقاً مظلوم بود. و اين احساس به مظلوميّت آن حضرت عليه السلام در من عميق تر و ريشه دارتر شده، هر گاه كه ظلم اشغالگرى در فلسطين بيشتر مى شود.

جهل من به تشيع عامل اين بود كه در گذشته در تسنّن باقى بمانم. و اميدوارم كه من آخرين كسى نباشم كه مى گويم: «ثم اهتديت». رجوع من به تشيع هيچ





ربطى به مسئله سياسى ندارد كه ما را احاطه كرده است. من همانند بقيه مسلمانان افتخارها و پيروزى هايى را كه مقاومت در جنوب لبنان پديد آورد در خود احساس مى كنم، كه در درجه اوّل آن را«حزب اللَّه» پديد آورد. ولى اين بدان معنا نيست كه عامل اساسى در ورود من در تشيع مسائل سياسى بوده است، بلكه در بر گرفتن عقيده اهل بيت عليهم السلام از جانب من، در نتيجه پذيرش باطنى من بوده و تحت تأثير هيچ چيز ديگرى نبوده است. راه اهل بيت عليهم السلام راه حقّ است كه من به آن تمسك كرده ام». «تشيع من عقيدتى است نه سياسى». «زود است كه در نشر مذهب امامى در فلسطين بكوشم و از خداوند مى خواهم كه مرا در اين امر كمك نمايد».

«امام قائم آل بيت نبّوت عليه السلام براى ما بركت ها و فيض هايى دارد كه موجب تحرك مردم فلسطين است. و در ما جنب و جوشى دائمى ايجاد كرده، كه نصرت و پيروزى را در مقابل خود مشاهده مى كنيم و فرج او را نزديك مى بينيم ان شاءاللَّه. و من با او از راه باطن ارتباط دارم و با او نجوا مى كنم و از او مى خواهم كه ما را در اين موقعيت حساس مورد توجه خود قرار دهد».

«آزاد مردان عالم خصوصاً مسلمانان با اختلاف مذاهب را نصيحت مى كنم كه قيام حسين عليه السلام و نهضت او بر ضد ظلم را سرمشق خود قرار داده و هرگز سكوت بر ظلمى را كه آمريكا، شيطان بزرگ و اسرائيل آن غده سرطانى كه در كشورهاى اسلامى رشد كرده، روا ندارند».

من در كنفرانس ها و جلساتى كه در فلسطين تشكيل مى شود و مرا براى





سخنرانى دعوت مى كنند، در حضور هزاران نفر، تمام كلمات و سخنان خود را بر محور مواقف و سيره اهل بيت پيامبرصلى الله عليه وآله قرار مى دهم كه اين سخنان سهم به سزايى در تغيير وضع موجود در جامعه فلسطين در رابطه با اهل بيت عليهم السلام داشته، و اين روش را ادامه مى دهم تا اين كه مردم قدر آنان را بدانند و با اقتدا به آنان به اذن و مشيّت خداوند به پيروزى برسند...».

«با مشيّت خداوند با گروهى از برادران مؤمنم مذهب اهل بيت عليهم السلام را به زودى در فلسطين منتشر خواهيم كرد تا اين كه زمينه ساز ظهور مهدى آل محّمد - عجل اللَّه تعالى فرجه - الشريف گردد».

هنگامى كه رئيس علماى ازهر مصر به طور صريح به جهت نشر تشيع و دفاع از آن، او را مورد هجوم قرار دادند، در جواب گفت: «من تنها [اين را] مى گويم: بار خدايا قوم مرا هدايت كن، كه آنان نمى دانند...» سپس مى گويد: «من در جواب سخنى كه به زبان جارى كرد: كه جهل و نادانى من نسبت به مذهب شيعه باعث شد كه وارد تشيع شوم تنها بر اين نكته تأكيد مى كنم كه در حقيقت اين جهل به تشيع بود كه مرا در مذهب تسنن تا به حال باقى گذارد، تا الآن كه به حقانيّت آن اعتراف مى كنم».(46)

11 - طبيب فلسطينى اسعد وحيد قاسم 

او نيز بعد از مطالعات بسيار در رابطه با شيعه، تشيع را انتخاب نمود و از راه هاى مختلف در صدد اثبات حقانيّت و نشر تشيع بر آمد و در اين راه سعى و كوشش فراوان نمود. در مصاحبه اى كه با او انجام گرفته مى گويد: «به


